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ِـبِ  ِـس  ِِم  ه  ِِالل   ِالر َّ ِـح  ِـم  ِِن  ݫحِٖالر َّ ݫ ݫ ݫ ِـیِݫ ِم 
ءُواِــاقِ ـفَِِّ> ِـیَِّـاِتَِّمِ رَّ ِمِ ـس   ِالِ ــرَّ ِـقُِـنَّ ار  ِء   <ِن 

آنـپ» آس ـک ـمـا مـمـرای شـه ب ـچ ـس  ز ق ـان اس ـن و   « دـیـوان ـخـن بآ رـت ا
ک ــ ـق » ا «  مــ ـریــ ـرآن  ر  ر پیامب حضرت  ،کرمکلام خداوند رحمان، سند نبوت و معجزۀ پایدا

ر درستی و نادرستی اندیشه و احکام  ؟ص؟محمد ابن عبدالله    و رفتارهاست.و معیا
ک ــ ـق» ر تمامی مسلمانان ــ ـزندگی مسلمانان اسی و کتاب  ــ ـاســ ـون اســ ـانــ ـق  «ریمــ ـرآن  ت و ب

ر اصـــول و فروی دان اســـلام و همچنین   تیوتربمیبرای تعل واجب اســـت که آگاهی ب و 
باط تبا قرآن در ار ه و مستمر   ــصورت روزانه ــده، ب ــن ــآی  یا ــهل ــس ــه ن ــدن آن ب ــان ــظ و رس ــف ــح
آن پـیـه فرامـو ب ز ؛دـنـاشـد بـنـبـایـن  ز هـداونـخرو نـایا  تـاس هـتـواسـخه ـمـد ا

آسانممان ـشـرایـبدر ـقرـه »  «دـنـوانـخـرآن بـق ،تـاس کن و 
آشـاسن ـیـبـن مـدی رویـو ف ولـو اصرآن ـارف قـعـه مـا بـت ک ـیـای پاـنـلام   د.ـنـنـدا 
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 ازـمـن و رآنـق وزشـآم هـب ارشـفـس
ِ سولُِِقالَّ ه؟ص؟ِرَّ ِِالل  

ـمِمُعاذُِِیا ـل   ِِمـهُِـعَّ ـتاب  ِِک  ه  ِِ...ِالل   کُنِوَّ ـرُِِلیَّ کـثَّ ِـهَِِّاَّ کَّ ِِم   لاةَّ ِالص  
هافَِّ ن َّ ِِـا  ِِأسُِِرَّ سلام  ِِالا  عدَّ قرارِ ِبَّ ...ِِالا  ین  الد  ِـثُِِب  ِـبُِِم َّ مُِـفیِث َّ ِِه  مینَّ ل    1ِالمُعَّ
ر    (یمن یسوبه او )هنگام فرستادن را تران وظیفه معاذ اولین و مهم اسلام؟ص؟ پیامب

که نشان می آموزش قرآن به مردم   ، دان است محوریت قرآن در تبلیغ ۀدهنددانند 
ر  اساس اسلام عنوان )ا بهنماز رسپس  ز اقرا بلافاصله و  کنند( معرفی می نا به دپس ا
ک ـنـراک ـان پـش ـان ـیـاران را در م ـوزگـآم » دـدهی ـمور ـ ـتــدس ت   ـیـمـاه رــگــانــی ــب هـک  «ن ـده 
 .ت ــن اس ـ ـم دیــی ــل ــع ــرای ت  ـص ب ـص ـخـتـای مـروهـی ـــت ن  ـی ـــرب ـ ـوزش و تــآم ند یفرا داوم ــت

 
ز تـتـمـه رـتـشـیـب و ...وزـامـیـب نهاآ  ـهب را قرآن ،معاذ ای» .25 ص ،1 ج ،العقولتحف . 1 ز، کهچرا ؛دـاشـب نما  نما

ز پس اسـلام پـایـۀ و اساس اکـپ انـشـانـیـم در را نراوزگاـآم سـپـس ،ت...ـجزاس روزهـب اعتراف ا  .«...نـک  دهـنـر
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 مـریـرآن کـت قـرائ ـری و قـیـادگـزوم یـل
ر و قرائت آموزش یبرااسلامی  ثیدر احاد  ریپ. استشده سفارشقرآن، بسیا   :دیفرمایم؟ص؟اکرم امب

ِ نٍِذَّ نِمُؤم  اِم  وِِم  رٍِاَّ وِکَّ ِاَّ ٍ ی،ِحُر 
ݧ  ݧ ݧ ملُوِاُنثݧ ِالقُرآكٍِمَّ نَّ ِم  مَّ

ل َّ عَّ تَّ نِیَّ ِاَّ بٌّ ِواج  ق ٌّ ِحَّ یه  لَّ ِعَّ ه  ِل ل   اِوَّ ل  ِِِا  ِوَّ ِِن  ِفیه  هَّ ق َّ فَّ تَّ ِیَّ
ــت» ر او ، هیچ مؤمنی نیســـ آزاده یـا برده مگر اینکـه خـداونـد ب ــد یـا زن،  دارد کـه بـایـد   یحق واجبمرد بـاشـــ
آن )به کند (بیندیشـد و نسـبت به معارف و احکامش)اندازه توانش( قرآن را بیاموزد و در    .«آگاهی پیدا 

ِالِِند:اه همچنین فرمود  مَّ
ل َّ عَّ نِتَّ یرُِکُمِمَّ هُِخَّ مَّ

ل َّ عَّ ِوَّ  (235ص ، 4ج ، الوسائلمستدرکنوری، )      ِِِِِِِقُرآنَّ
ک ـمـن ش ـری ـتـهـب» ک  ـی اس ـسـا  آم ـام ـیـرآن را ب ـه ق ـت   «دـوزش دهـوزد و 

اِِِِ:نقل شده است  ؟ع؟از حضرت صادق
ِݗَّ ِِِـلقُرآنُِعَّ ه  ِ ـلِاِ هدُِالل َّ ِـلـىِخَّ ِفَِّـق  ِـه  ِـلـلِ ِِیِغـبَِّـنـدِیَِّـقَّ ِالـمَّ ِـل ِـسـمُِـرء  م  ننِاَِّ ِفیَّ ِِیظُرَّ ِوَّ ه  هد  ِاَِّعَّ قرَّ نهُِفاَِّنِیَّ ِآِِِیِم  مسینَّ ومٍِخَّ ِیَّ ِِکُل   ة  ِ( 1باب فی قراءته، ح   ؛609  ،ص2 ،جکافیکلینی،)    ِ.یَّ

که هر فرد مسلمانی در عهدنام ۀقرآن عهد و برنام»  اِلهی  ۀاِلهی است و بسیار شایسته است 
 (مـک تـدس)ر روز ـد و هـنـکـر افـظـن دقته ـبه مخلوقش انسان(، ـد بـداونـارش خـفـدرز و سـ)ان
آیـجـنـپ ک ـر( تـدب  ـا تـه را )بـاه   .«دـنـلاوت 
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آموزش و قرائت قرآن کریمهدف از   

<ِِ لِ ـنِ ِاَِِّوَّ لَِّـزَّ اِا  ِـیِ ـن  ِالذ   ِِك  ِلِ ـک  ِلِ ـی ِ ـبَِّـتُِـرَّ اِنُِـنَّ ِم  اس  لَِّـلن   ِا  لَّ ِـه ِـیِ ـز   ِوَّ ِِم 
ل َّ عَّ ِیَِّـهُِـلَّ ِـتَِّـم 

ک َّ ِـفَّ   4نحل:   <ِرُونَّ
ر میبهخداوند خطـاب ر تو نازل »فرماید: پیـامب ر )قرآن( را ب آنچـه  ما اان ذک ــوبهکردیم تا  مردم   یســـ

آنها  تا  ،آنها تبیین کنیده برایشنازل  ر آن دارند تفکر کنندکه در برا  یفیو وظا  اتیآ ناادراینکه   .«ب
آیه، همه وظیفه دارند با اندیشـــــیدن در آیات قرآن، با   ر اســـــاس اان  مفاهیم و تعالیم اان کتاب ب

ــبت به وظایف خود   ــوند و نسـ ــنا شـ آشـ ــمانی  کامل آسـ آگاهی  ــتن،  ر خداوند و خلق و خویشـ در براب
کنند و  گام بردارند و  بااحساسپیدا    تکامل پیش روند. یسوبهتعهد و مسئولیت در راه حق 

ز مجلسی علامه ِِ: کندمی نقل سلمی عبدالرحمان یاب ا ثَِّـحَّ ِِنـمَِِّناد َّ ئُناـقـیُِِكانَّ ِـمِ ِر  ِالنَّ ِبَِّحاـص   ِمِـهُِـن َِِّاَِِّ،ة 
أخُِِِانُواـک ِـیَّ سِنـمِ ِذونَّ ِـرَّ ه  ِالل   ِآیاتٍِـشـعَِّ؟ص؟ِول  ِـأخُِـیَِِِّلاـفَِِّ،رَّ ِـالِیف ِِذونَّ ِـشـعَّ ِالآخَّ ت  ِـر  ِحَّ اِِـواِمـمـلَِّـعـیِیَِّر 
ِمِ  ـِهِیف ه  ِالـذ  ِـنَّ ِالـلـع  ِوَّ ِـم  ِـعَّ ِ.ـمَّ ر،ج )مجلسی،                                                                                   ِِِل  ر الانوا ِ(106 ،ص 92 بحا
ر  می  کردندقرائت می  ماپیامبر؟ص؟ که قرآن را برایۀصحاب» ز پیامب ؟ص؟ خداگفتند: قرآن را ده آیه ده آیه ا

ز علماینکه آنچه  پرداختند مگردیگر نمیۀآیده و به  گرفتندیفرام  .«گرفتندیفرامبود    اتیآن آ عمل در  و ا
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 در صدر اسلامقرائت قرآن نحوۀ یادگیری 

دهان بوده اســـت، بهدهانصـــورت شـــفاهی و  بهدر صـــدر اســـلام  یادگیری قرائت قرآن  
ــحیح قرآن  یعنی ز  کریم  نخســـت قرائت صـ ا  شـــخص  را ا ر  ــنیدندیم  ؟ص؟کرمپیامب با  و  شـ

ر به حافظه خود م با خواندن و نوشــتن آشــناای داشــتند به  که  یدفراو اســپردند  یتکرا
ریـم رآنـق آن حضرت، ور ــدست  روازاانردد؛ ـگـن تحریف دستخوش تا دـنـتـوشـنیم را کـ
ک ـق   ـت:ده اسـیـا رسـت مـه دسـر بـواتـتـورت مـه دو صـم بـریـرآن 
رقرآن از شخص پ ۀشنیدن هم  :داری ــی ــن ــش.1  ۀسین   قل سینه بهو حفظ و ن ؟ص؟اکرم  یامب
ز صـانـمـلـسـم ک ـلام تـدر اسـان ا  ون؛ـنـا 
آن تا به امروز یبردارو نسخه حضرتآنقرآن، به دستور ۀ کتابت هم اری:ـتـوشـن. 2 ز   ا
  ان ــه ــج ای ــهوزه ــم در ون، ــن ــاک ــت لام ــاس در ــص ، ازوب ــت ــک ــم م ــری ــک  رآن ــزاران جلد ق ــود ه ــوج
 .تـاس رآنـق دنـشـنفـیرـحـت رـب لـیـدل نـریـتـهـب کلمات، و ظـفـل در اوتیـفـت چـیـه دونـب
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 مــریــرآن کــی قـوانــح خــیــحــزوم صــل
 

ر دانش پایه کریم، چها گردیدبرای صحت قرائت قرآن   :ه اسـتگذاری 
کیفیت تلفظ صحیح کلمات که هنگام نزول قرآن کریم به چه صورتی    :ش قراءات ـدان.1

ت  ِِِِ>ِِ - ِِِ<ِِكِ ل ِمِ ِِ>ِِ یا ِ<ِِكِ ل ِامِ ِ>ِِِت؟ ـوده اسـب ِـیَِِّیِحَّ ِـهُِـط  ِر  ت  ِِ>ِِِِیا  ِ<ِنَّ ِـیَِِّیِحَّ ِـه َِّـط َّ ِر   ِ<ِنَّ
ات  ــم ــل ــک   ط( ــ ــب ــ ــ)ض  ذاری ــگ ت ــلام ــو عم(   ــ ــ)رسارش   ــگ ــت ن ــی ــف ــی ــک :  ط ــ ــب ــ ــم و ض ــ ــش رس ــدان  .2
آی ک ـورتــه همان صـات بـو  ک ــزول قــام نـگـنـه هـی   ت. ــده اســشیـده مــوانــم خــریــرآن 
رج حـخـش مـدان .3 ک ـالـروف در قـح حـیـحـظ صـفـلـت تـیـفـیـک : روفــا آیـمـلـب   ات.ـات و 
ف  ــوۀ وق ــح ــو ن دا   ــت ــف و اب ــرای وق ــب ب ــاس ــن ــاب محل م ــخ ــت ــان:  دا ــت ــف و اب ــوقش   ــدان  .4
آخـردن بـک  آیـر  آیـنـعـری در مـیـیـغـا تـتات ـر  رخ نـای   .دـدهـات 
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لقَراءَةُ سُ  ـاݗَ ـةٌ مُـت َ  بِـعَـةٌ ـن َ
ر را میقرآنی و فقهایعلومدانشمندان دانند که هم از حیث حرکات، سکنات و تشدید اسلام، قرائتی را معتب

ر و یکسان نقل شده باشد. و هم از حیث تلفظ حروف، به متأسفانه امروزه مستند قرائت،   1صورت متوات
ر نوشته کتاب که در اان چند دهۀ اخی آنها، برداشتهاای است  ز مطالب  های شخصی شده و بعضی ا

 اند؛ زمان صحابه نوشتهقرآنی نزدیک بهعلوم  است که دانشمندان ضوابطی  وبا قواعدنویسندگان و در تضاد  
ر و قابل پیروی میدرحالی  ر اساس قواعد  که دانشمندان قرائت و تجوید، قرائت افرادی را معتب که ب دانند 

باشد و شهید اول؟ره؟ ملاک صحت شرعی قرائت را  2دانشمندان پیشین اان فن و ضوابط مورد اتفاق 
ر«اِخراجُ الحُ » واتُ نقُول بِالت َّ خارجِِها المَّ آن فتوا داده  3داند می  روفِ مِن مَّ گذشته و حال به   اند. و همۀ فقهای 
راان آنها تدریس همچنین راهنمایتجوید و  وخوانیبا روان خود دررابطه هایآن داشت تا نوشتهامر بنده را ب

کتاب که دانشمندان عرا مستند به  کنم  اند رآنی در قرون اولیه و نزدیک به صدر اسلام نوشتهـوم قـل ـهاای 
آورده  دوم نماز مطرح است، نظر فقها و مراجع تقلید و اول قرآن در رکعت به اینکه قرائتو باتوجه ز  ام را نی

گیرد.ده همگان بهتا به یاری خداوند مورداستفا ر   ویژه طلاب علوم دینی قرا
 

ة، .1 ة فی شرح الرسالة الالفی   . 240و  256ص شهید اول، المقاصد العلی 
ل، ص 2 ة عند علماء التجوید، 85. المرعشی، جُهدُ المُق  وتی  راساتُ الص  وری الحمد، الد ِ    . 62؛ غانم قد 
ةاول،المقاصد.شهید3 ة،صالرسالةشرحفیالعلی   398،ص 9الاسلام، ج شرااعشرحفیالکلام؛ نجفی،جواهر240و  256الالفی 
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 استبخشمقدمه و سهشامل یک این نوشتار 
 

کریم.بررسی پیشینۀ دانشمقدمه:   های مربوط به صحت قرائت قرآن 
کریم.بخش اول:  آموزش صحیح خوانی قرآن   بررسی قواعد و ضوابط 

 بررسی است:قرائت صحیح قرآن از سه جهت قابل
کریم؛و علامتم و ضبط )کتابت ـ روخوانی: رس 1  گذاری( قرآن 
رج و صفات حروف(؛ ـ تجوید: تلفظ صحیح حروف  2  )مخا
کلمات.و. وقف و ابتدا: انتخاب محل مناسب برای وقف3 آخر  ر   ابتدا و نحوۀ وقف ب

آموزش و کلاسبا مهارتکلیاتی دررابطهبخش دوم:  داری تا معلمین ارجمند ضمن های 
کنند.آسانی به قرآند مطالب خود را بهکنترل کلاس بتوانن  آموزان منتقل 
کریم در دو سطح خردسال و بزرگسال؛ برای  هایروشبخش سوم:  آموزش قرائت قرآن 
که می آموزش افرادی  کریم، به  ر صحیح خوانی قرآن  کامل ب آشناای و تسلط  ز  خواهند بعد ا

آنه کریم نصیب  گردد.قرائت قرآن بپردازند و افتخار معلمی قرآن   ا 
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 هـدمـقـم
 
 

 هایبررسی پیشینۀ دانش 
کریم.   مربوط به صحت قرائت قرآن 

 
 قرائات                   رسم و ضبط                       تجوید                             وقف و ابتدا         

 
 

 )پاورپوینت(  نگارپرده صورتبه استفادهقابل
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 قال علی؟ع؟:
ِ ک  یکُمِب 

لَّ ،عَّ ه  ِالل   ِِتاب  بلُ ِالحَّ هُ إن َّ افِ فَّ ِالن  فاءُ ِالش   ِوَّ ِالمُبینُ، ورُ ِالن  ِوَّ تینُ ِـالمَّ ی ُ ِالر   ِوَّ عُ،
ا ـالن  جق  الن َّ ،ِوَّ ك  س   مَّ ةُِل لمُتَّ صمَّ ِالع  ،ِلاـعُ،ِوَّ ق  ل   عَّ عِِاةُِل لمُتَّ ِفَِّـیَّ ج ُ ِِِـوَّ بَّ عت َّ یُستَّ یغُِفَّ ز  ِلاِیَّ ِوَّ یُقامَّ

ِلاِتُخ ثـوَّ قُهُِک  ِِِـل  ِوَّ د   ةُِالر َّ مرَّ .ـوُلوجُِالس   ِبِ ـمَِّ ع 
ِمَِّنِقالَّ ِوَّ قَّ دَّ ِص  ِِـه  ِس  ه  ِب  لَّ م  ِـبَِِّـنِعَّ ِ  ِِ.قَّ

ر شـــما باد به کتاب خداوند، زیرا رشـــته » ر، داروای  ب آشـــکا ای اســـت محکم و نوری اســـت 
ک ـعـفـنـرمـش و پـخـابـفـت شـاس ک ــای اسدهـنـنـت و سیراب  ت( ـقـیـقـش )تشنگان حـطـه عـت 

آن تمســــــک جویـد او را  نشــــــانـد. هر کسرا فرو می دارد و هر کس بـه دامنش  نگـاه میبـه 
ک ـدهیـش مـاتـجـد نـچنگ زن آن راه نـد،  ز بـیـا نـدارد تـژی در  ک ـه راسـا د  ـاشـه بـتـردن داشـت 

رارش موجب کهنگی یا ناراحتی   ــک ــد، ت ــب ــل ــط ــوزش ب ــا پ ــد ت ــن ــک ردد و خطا نمی ــگ و منحرف نمی
ک  ــگ ــسامعه ن گ  ــراس د  ــوی ــگ ــن ب ــخ ــرآن س ــا ق ــه ب ــردد، کسی  آن ــت ــف ــت  که به    ،ه است و آن کس 

گ  ر دگران( پیشی  کند )ب  (156البلاغه، خطبه )نهج                                                                                ه.ـتـرفـعمل 
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اـهشـۀ دانـنـیـشـیـا پـی بـایـنـرورت آشـض  
 

ــۀ دان ــین ــدۀ هــا در هر پژوهشــــ ـشبررســـــی پیشـــ ــدی ر پ ــت ــه درک بیشـــ ی لازم اســـــــت و ب
ز تکرار، کمک میموردپژوهش  .داردیناخواسته بازم یهایکند و پژوهشگر را ا

گفتهبررســـی پیشـــینۀ دانش گذشـــته دررابطهها تنها بازگوکردن  با آن های دانشـــمندان 
ز دانش موجود دربمطالب بررســـــی شـــــده و   قیبلکه تلف  ســـــت؛یندانش   ر ا ارۀ ـــــــــ ـتفســـــی
ر آن، ذهزون  ــ ـافت و ــ ـل آن اســ ـائــ ـســ ـم آمــ ـگــ ـشــ ـژوهــ ـن پــ ـب های ــ ـا خــ ـت  ازدــ ـسیاده مــ ـر را  لََّ
آم ــوج ــم آی ــراتی ک  ــط ــه خ ــد و ب ــن ــررسی ک  ــوبی ب ــخه ــا را ب ــهش ــوزش آن دان ــود در   ،ده  ــن ــه در 
ک ـواهـد خـدیـهـها را تـآن ک ـنـیـسـرد، واکـد   د.ـنـه 

 قرآن برای معلمین قرآن بسیار ضروری و صحت قرائت هبمربوط  علوم نه  یشیبا پ ایآشنا
شود، « مطرح میرائت قرآنـصحت ق» که در رابطه ید یمباحث جد تا بدانند  لازم است

 تواند باشد.درگذشته چگونه بوده است؟ و امروزه چگونه می
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 اتـرائ ـش قـدان ۀـنـیـشـیـپ
 :علوم قرآنو در اصطلاح  1. است «کردن و به هم پیوستنجمع» یمعنابه در لغت  «قرائت»

ک  ـتلفظ الفاظ ق» ا یاگونهبه م ـری ـرآن  ر  که پیامب  2  «دانقرائت کرده ؟ص؟مکراست 
ریـــم  رآن ـــزول ق ـــبا ن  زمانهمپیدایش اان دانش،   ا  کـــ ر  ه پیروی  ـــب ؟ص؟مکرو قرائت پیامب

ز   ک  ــوده اس ــب  ؟ع؟  جبرئیل امینا آن را ب ــقاریان و حافظان صدر اسه   ــت   ورت ــص  دوه   ــلام،  
ر نظر نهیسـ ـبهنهیسـ ـشــفاهی )حفظ و نقل   ( و مکتوب )نوشــتن کامل قرآن( به دســتور و زی

ک ـقـرت نـضـآن ح  د.ـاندهـانـا رسـت مـه دسـرده و بـل 
ز عبارت استدانش قرائات  کیفیت ادای کلمات قرآن و اختلاف »  :ا آگاهی به  آنها،  علم و 

ک  ــن ش ــه ای ــب کل ــه ادای ای ــرط  آن م ــاق ــوی و نراه  ــات ب ــم ــن  گ  ــس ــن ــل  د:   ــن ــدان ــی ب ــن ــع ــردد؛ ی ــوب 
کلـیـفـیـک  ک ـمـت ادای  ز   .«تـاری اسـدام قـات ا

ر،جابن - 1  ر، النهایة فی غریب الحدیث والاث  .80، ص11؛ ابن منظور، لسان العرب،ج30، ص4اثی
گ « ت ـرائ ـق»  را « دنـوانـخ » ک  ـح » دنـوان ـرا در خـزی  ؛د ـنـویـمی  ک  ـمـل ـروف و  ر ه ـنـات،  گ  ـم ـم ج ـا  «. دـندر  ـع می 
کریم، ص . فضلی، عبد الهادی، مقدمه 2 ر تاراخ قرائات قرآن   .80ای ب
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 تـرائ ـم قـلـات عـوعـوضـم
ر دو قسم است:  موضوعات قرائت ب

آن:«اصول قرائی» .1 ز  کلی است که شکل و ، منظور ا گرفته   احکام عام و  فرمِ قواعد به خود 
راد و شــمول  کلمات قرآنی به حســب موارد خود میو قابل اِط  مانند:   د؛شـ ـبانســبت به تمام 

ر(، مــدو ــمی کنــایــه )هــاء ضـــ ر، هَّ ادغــام، هــاءِ  ــ اکنــه، احکــام نون)همزه( مزقصـــ تنوان،  وســــــ
 ا.ـهـآند ـنـانـف و مـه، وقـالـماِ وحـتـفَّ 
آن به  «فروی قرائی».2 ز  رش»که اصطلاحاً ا ر می« فَّ آن عبارتتعبی ز     از:تاسشود و منظور ا
ز مواردفقط به که یموضع و یجزئ له احکامسسلیک»  ؛«قرآن محدود است جزئیشماری ا
ک ـتـرائـوی قـد: نـنـــانــم ر اینکه عاصم و کسائیـت شـه روایــحــاتــف ۀورــه در سـی   ده است، مبنی ب
ِـلِ اِمِ ِِ> ِـلِ ِـمَِِِّ>ه ــعــبـراء سـر قـایـف و ســا الـرا ب <ِِك              اـید؛ ـنردـک یـت مـرائـف، قــالن دوـو ب <ِك 
ت  ِ> ِـیَِِّیحَّ ِــهُِـط  ِر  ت  ِ> در قرائت حمزه و کسائی به تشدید طاء و راء (222بقره:) <نَّ ِـیَِِّیحَّ ِــه َِّـط َّ ِر   <نَّ

ر   ر ق ِیَِِِّ> طاء و راء ساکن بودن() تخفیفبعه بهساءقرائت، اما سای ِهُِط  ِر   اند.قرائت کرده ِ<ِنَّ
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 دـداوند واحـخ رفـد از طـرآن واحـق
 

ر اسـاس صـحیح رامام    ،زاره  ۀب ز طرف  (  ، )و به یک قرائتقرآن یکی اسـت»:  فرماید؟ع؟ میمحمدباق ا
ز جانب  در قرائتاختلاف )شده ولی  خدای یگانه نازل    . « است  دآمدهیپدکنندگان )قرائت(  روایت( ا

ِاِ  ِِِن َّ ِـواحِِالقُرآنَّ ِـنَِِِّدٌّ لَّ ِِِنـمِ ِِزَّ ند  ِِِدٍِـواحِِع  ݩݩݩݧ لِِِوَّ ِݧ ِـک  ِِِن َّ لافَّ ِـبَِّـقِ ِِنـمِ ِِجىءُِـیَِِِّالاخت  ِـالِِل   (630،ص۲،ج)کافی       واة ِر ُ
ریپ هم بانفردوکردند، میقرائت،شـــدهنازلکهگونهآنرا قرآن،مردماگر»فرماید:می؟ص؟اکرمامب

و «کردندنمیاختلاف ِاَِِّلَّ ِِن َّ اس  ِـقَِِّالن  ِِرَّ ِِاِو ُ ماِالقُرآنَّ ِاُِِک  لَّ اِنز  ِِمَّ فَّ لَّ ِِاختَّ ثنان   (4۸ص،۹۲،جار)بحِِِِِِا 
ز قرائت ؟عهم؟ائمۀ اطهار آنها میباز می  ،های مختلفمردم را ا ز  ز قرائت داشـــتند و ا خواســـتند ا

کنند، چنانبین مســــلمانان معمول و متداول  گوید: شــــخصــــی مه میلَّ ســــالم بن ســــَّ که پیروی 
که بین مردم متداول نبود قرآن را  ر حضـــرت صـــادقبا قرائتی  به ایشـــان خواند، حضـــرت   ؟ع؟ب

ز ای»د:  ــودن ــرم ــف ک  ــت خ ــرائ ــن ق ــا ک  ــخ ــونه ب ــگ آنرآن را  ــن، ق ــودداری  ِِِِِِِِِ«.د ــن ــوان ــخردم می ــه م ــوان 
ِــکُِ ِعَّ ِالـنِهِ ـف َّ ه  ِـذ  ة ِـق  ِݦَّرِــقاِ ،ِراءَّ ِـقّـَِاِیـمـأِک  ِالرَّ

ُ
 (632، ص۲، ج)کافی                                                    .ِ...ساـنِ ـأ

که در صدر اسلام قرائت میقرائت وااما اان   بعد( در صفحه  )                  است؟شده کدام حد 
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 مسلمین ۀلزوم پیروی از قرائت عام
 

ک  ــوج ــت م ــرائ ــق  ت ــان اس  ــان ــم ــل ــس ــم  ۀ ــم ــه موردقبوله در جهان اسلام رواج دارد،  ــود 
ــبعــه و هم منکران آن ه قرائــت همــه قبول دارنــد کـ ـ زیرا ؛هم قــائلین بــه قرائــت ســـ

ر ــه ــاط  ۀ ــم ــان ائ ــزملام و   ــدر اس ــصدر   ،ود ــوج ــم   ت ــوده اس  ــ ــداول ب ــت ــول و م ــم ــع ــم ؟عهم؟  ا
ز قرائتی است که از حضرت علی  خاطربه  ،نسبت آن به حفصو   نقل   ؟ع؟پیروی او ا

ر   ر اساس همین قرائت، قرآن را عوحی  کاتبانگردیده است و بیشت ذاری ـگ تـلامـ، ب
حفظ قرآن را   ،تـــ ـر اساس همین قرائـــ ـت بـــ ـســـ ـخـــ ـرآن، نـــ ـق  انـــ ـظ ـــ ـحافو  ردندـــ ـک می
ت  ــرائ  ــاس همین ق ــر اس ــد را ب ــوی ــج ــد ت ــواع ــت، ق ــرائ ــای ق ــم ــل ــر ع ــت ــش ــی ــو ب ردند ــک ی ــم
ر ـزرگـبع ـراجـا و مـهـقـر فـتـشـیـو ب 1. دـانهـتـوشـن ک ـانودهـرمـد فـیـلـقـتوا  ه:ـد 

ز » ز، احتیاطاً باید ا گ در قرائت نما  2. «رددـهمین قرائت مشهور پیروی 
 

 . 116 و 32المُقِل، صالمرعشی، الجُهدُ بکرابیمحمدبن. 1
آیات عظام: میلانی، قمی و امام خمینی2  .احکام القرائة العروة الوثقی 5۷و  5۰سئله در حاشیۀ م؟ره؟. 



 

20 
 

قرائتاختلافبارابطهدرخمینی؟ره؟امام نظر    
 
ک ؟ره؟ی ـنـیـمـام خـام   د:ــایـرمـفیـ، مارهـهـطـاب الـتـدر 
ر ــب ــه  ــاک ــج ــازآن  کــنــم،می  گمان  مــن»  هر  ــت، ــاس وده ــب ــ  رم ــگ ــ   هــادوره  آن  در  قــرائــات  ازا

ز  رســــولش و  خدا  کهیدرحال کند؛  عرضــــه  را دوخ  کالای  تا  شــــدمی  آن وارد  کســــی  اان  ا
ز  ه ـــچ ـــآن  ن ـــرای ـــاب ـــن ـــب  د؛ ـــن ـــت ـــس ـــه  را ـــب ـــم  ور ـــام  زد ـــن  ود ـــوج ـــم  ان ـــم ـــه  ،ت ـــر اس ـــوات ـــت ـــرآن م ـــق  ا

ر  کــه  ت ــاس ــ  مــســلــمــانــان ر  ا ــام 1  اســت.  حــجــت و  مــعــتــبــ             ا  ــاه  ــا ادع ــه ــن ــات ت ــرائ ــق  ســایــ
ک  ــسات ا ــم ــل ــو خرافات و ظ ک  ــت  آن ــاب ــت ــه خدا  ز  ک  ــف ــها ح ــش را ا  حفظی  چه  و     رده است ــظ 
ز ا ر ا افت  ـــی  یهمان قرآنم   ـــهر   ـــف ـــک   ق ـــاط ـــن ـــم  ن ـــیر ـــدورت  در  ی ـــت ـــح  ایدر تمام دن  کهنابالات

آنـیـم یتفاوت چیه ت وـسا امت اسلامب ـلـق در که شودیم   2. «تـسـیـها نـان 
 

آیۀ شریفه  1 ِنَِِّان ِ اِ ِ>. اشاره به  ِـنُِنَِّح  ـز َّ اِل  ِـلِٱنَّ ـِذ   ِِرَِّک  حِۥهُِـاِلَِّن ِ اِ ِوَّ ِـظُِـفِ ا ـِلَّ  ( 9)حجر:  <ِونَّ
 .250، ص 1. امام خمینی، کتاب الطهاره، ج  2
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 علت احتیاط فقها و مراجع تقلید
 
ةُِسُِݗَّاِِ » تـ ـاس اسلام یعلماۀ ـم ـول هـبـقوردـم مسئله  ناا راءَّ ِمَِّـن َِّـلقَّ ِـبَِّـت َِّـةٌّ ِـعَّ همه باید   و «ِةٌّ

ز قرائ ک ـیـی پـتـا اکـبـام ـیـه پـک دـنـنـروی  ک ـرائـق ؟ص؟رم ـر  ا  ـه ـق ـفاط ـیـتـد اح ـای ـشد؛ ـانرده ـت 
ر ـزرگـب  عـراج ـمو  ک ـتـور و م ـهـش ـت مـرائـر قـب دـیـل ـقـت وا آن  ـر اس  ـا بـهرآن ـه قـداول  اس 

ن قرائت مشهور ـکه حجیت ای دـشا ـبل ـی ـن دل ـیـم ـه هـب ،ت ـده اس ـردیـگ ذاریـگ علامت
ز عـف ـه ح ـوب بـس ـنـم ه  ـقائلان بهمۀ علمای اسلام است، هم  موردقبولم، ـاصـص ا

 ود رات موجـا قرائـه ـنـت که ت سبعهـهم منکران حجیت قرائ و هـع ـب ـت س ـرائ ـحجیت ق
ز ـوجـت م ـرا همه قبول دارند قرائـ؛ زیدانند حجت می در   که است هاایقرائتود ا

اک ـبـامـی ـپان ـزم ر ـهـۀ اطـم ـائ و  ؟ص؟رم ـر     ت  ـروای  و ت ـاس  ودهـب داول ـتـم و ول ـمـع ـم ؟عهم؟ا
ِــقِ ِݗ اِ » ِِأرَّ ِـقـماِیَِّک   ت.ـس ـه  ز ـیـن ت ـرائـن ق ـیا ل ـامـش«  اسـنِ ـالاُِرَّ
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 قرآن کریم نۀ دانش رسم و ضبطشیپی
 

ز  قبل  عرب خط ریبسـ ـ گذرانید ومراحل اولیۀ خود را می،  اســلام ا     برای نقطه  فاقد و  ابتداای و  ســاده  ا
   ت.ـه اسبود تنوان ، مد وسکون، تشدید حرکات،  صیتشخ یبرا نشانه و حروف متشابه تشخیص

ــم   با همانکاتبان وحی، قرآن را  ــتندمی  عرب بین متداول  خطلارسـ ــیوای  بیان  بهباتوجهولی  ؛ نوشـ شـ
ریپ  از شـخص آیات  صـحیح تلفظ  دنیو شـن آن یجیتدر نزول قرآن و ر  در قرائت  ؟ص؟اکرم  امب   قرآن کمت
ر  کسـی ز پ آن  بارۀدر،  کردندشـک می ایکلمه  صـحیح تلفظ در  چنانچه و  ندشـدلغزش می دچا ریا  امب
زـپ .  دـدنـیـرسـپرت میض ح؟ص؟   ر  رشـتـسـگ  س ا زـیـسـش بـرایـگ  لام وـاس  چشمگی رب  ـعرـیـوام غـاق  اری ا

ــنـاای بـا عـدم بـه علـتبـه اســـــلام،  ــتنـد قرآننمی عربی زبـان آشـــ  خود  یحت را صـــــحیح بخواننـد. توانســـ
ز ها  عرب ر فطری خویش منحرف شـدند نی ز مسـی آنها تا حدودی ا ر معاشـرت با  ر اث سـخنانشـان و در  ب
آنـافت تـونی راه یـرگـدگ ک ـجـا    .وردـخیـم مـشـه چـز بـیـرب نـای عـحـص ـان فـیـاه در بـبـتـاش ،جـیدرـتهـبه ـا 

ر امیرمؤمنــان  ــت  ؟عهما؟طــالــبیاب بن یعلاان ام آن داشــــ ر  ز تحریف،  برای حفظ قرآن کــهرا ب کریم ا
آن را به شاگ  و(ــ ـحــ ـعلم ن  )به نام  دــ ـنــ ـک   یذارــ ـگ هــ ـیاــ ـپواعدی را ــ ـق آمــ ـاب  ودــ ـخ  ردــ ـو  وزش ــ ـوالاسود دوئلی 
آن عود ـوالاسـاب س ـپـو س دـده ز  ک ـفـتـاس کریـم، رآنـت قـرائـت قـحـرای صـم، بـلـا  رد.ـاده 
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 گذاری قرآنابوالاسود از علامت ۀانگیز
 

ک  ــرای ــا اینکه اتفاقی ب ــود ت ــلی ب ــود دوئ ــوالاس ــزد اب ــن «و ــح ــن م ــل ــع» رخ داد  د   ــود لازم دی ــر خ ــب ه ــش 
ک ـگ رابـرا اِع کریـم رآنـردم، قـوم مـمـح عـیـحـت صـرائـظ قـفـرای حـب  1. دـنـذاری 

ز ابوالاسـود می  وقت بصـره و کوفهحاکم    (ق 53  یمتوفا)ابیه  بنزیاد کند ا خواهد که اصـولی را وضـع 
 ــ  له  یوسـ ــبهتا کلام مردم اصـــلاح و   ر به همکاری آن، قرآن را درســـت بخوانند، ابوالاسـ ود ابتدا حاضـــ

ِبَِِِّ>  شریفه ۀآی  که ندیبیماینکه عربی را   شود تانمی هَّ ِالل   ن َّ ِمِ ـاَّ ِالِ ـرٖیءٌّ ِـمُِـنَّ سُِـیِـٖکِرِ ـش  ِرَّ ِوَّ  ارِِِ<ِِهُِـولُِـنَّ
سُِِِ»ِلامرکسبه ِِــولِ ِــرَّ ر او  کار ناا د. ــوان ــخمی  «ِه  گرامی : گویدمی )و به خود   دیآ می گران ب ر »خداوند  ز  ت ا

ز پکه  آن است ر باشد«(؛ ن امبرشیا زیـــ ـبیزا آمـــ ـنـــ ـاک» وید:ـــ ـگ می رود و اد میـــ ـزد   امر شمارا ا ـــ ـام تاده ـــ ـون 
ک  ر استم و  ــن ــاجابت  ز قرآن بهت د و امکانات لازم را  ــن ــک ة او موافقت می ــت ــواس ــا خ ــاد ب ــ، زی«م ــن ــک  روی ــش ا

ر می قط المصاحف،           ردازد.ـپرآن میـذاری قـگ رابـه اِعـدهد و او بدر اختیارش قرا   (4و  3ص )المحکم فی نَّ
ــه معنای »  رابــ ـاِع»  .1  گفتن، درست و فصیح و آشکار و روش« بـ گذاری « است و چون با علامتن ساختن  سخن 

کلمه، روشـیـحـظ صـفـلـحروف، ت آن  کلمه راـنـویـگ ود، میــشن میـح  کـرد. ذاریـگ رابـاِع » د:   » 
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 نمونۀ قرآن صدر اسلام و معادل آن
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 ابوالاسودهای اِعراب«»نقطههایویژگی
 

ز اوای را انتخاب و  ، نویســندهدوئلی  ابوالاســود گفتهمی  ا های او با خواهد قرآن را طبق 
ر   او  یهالب  حرکت  هب  تلاوت قرآن. هنگام  اندیگذارعلامت  «رنگ قرمز» اگ نگاه کند، 

گرفت، یک نقطه بالای حالت فتح و گشودن»های او  هنگام تلفظ حرفی، لب « به خود 
ر دهد  آن را  ــاش ــرف ب ــودن ح ــوح ب ــت ــف ــم  ۀ ــان ــش ــا ن ــت «  ٮ »حرف قرا د؛  ــی ــنام  1« ه ــح ــت ــفَّ »د و 

اگ ر حشکستنحالت کسر و »های او  بــــ ـر لــــ ـو  گرفت، یک نقطه زی ر ــــ ـرف ق« به خود  را
آن را »ــ ـرف باشــ ـمکسور بودن ح  ۀــ ـانــ ـشــ ـا نــ ـت «  ٮ »د ــ ـده اگــ ـیــ ـامــ ـ« نرهــ ـســ ـک د و  ر ــ ـد؛ و 
ــم و »هــای او لــب ــتگیپهمبــهحــالــت ضـــ گرفــت، یــک« بــهیوســـ حرف نقطــه جلوی خود 
رـق آن را ـاشـرف بـودن حـوم بـمـضـم ۀـانـشـا نـت  «   ٮ » دـدهرا    .دـیـامـ« نهـمـضَّ »د و 

که نام اان »عــلامــتگــذاری اان علامتعــلــت نــام . 1  ر اســاس  ها به »حــرکــات«، برای اان است  هــا« بــ
 (61  و  40 ص الاسلام، لعلومة الشیع )تأسیس                            حـروف بـوده اسـت.    ها، هنگام تـلـفـظلب نوی حرکت

 

 
 

 



 

26 
 

 گذاری اِعرابا نقطهقرآن ب ۀنمون
 

 
ر و روش» به معنای «اِعراب»  ـآشکا  ـن ســ  ـاخــ  ـتــ  ـاس« نــ گذاری، تلفظ صحیح  ا نقطهــ ـچون ب ت وــ
آن ـگ ن میـروش اتکلم  د.ـنـویـگ می« رابـاِع ۀنقط»ردد، به 
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 ابوالاسود شاگردانتوسطحروف گذارینقطه
 

ز نظر اِ   یخوان  حیصـحگذاری ابوالاسـود، مشـکل  با علامت ذاری( گ عراب )علامتقرآن ا
ــد؛ ولبرطرف    یاتـاانـدازه ــکـل    یشـــ ــابـه همچنـان بـاقی بود. مشـــ تشـــــخیص حروف متشـــ

ــود  (ق 95)متوفـای حجـاج بن اوســـــف  اگردان ابوالاســـ ــ ز شـــ کوفـه ا ــره و  اکم وقـت بصـــ حـ
کنند.خواهد برای رفع اان مشکل چارهمی  جوای 
م» ــِ ر بن عاصــ ــ ر»و   «نصــ عمُ ی بن یَّ حیَّ ز تجرب «یَّ ــتفاده ا ــتا  ۀبا اســ ــود( ســ اد خود )ابوالاســ

ــونـد و برای گـذاری میحروف را نقطـه ز داده شـــ ز یکـدیگر تمیی ــابـه ا کننـد تـا حروف متشـــ
 رنگهمهای حروف را  حروف )اِعجام( اشــتباه نشــود، نقطه  ۀاِعراب با نقط  ۀاینکه نقط

  د.ـنـتـوشـنمی« زـرمـگ قـا رنـراب را بـاِع ۀـطـقـن» حرف )مشکی( و
ر « جــــ »مفتوح برای نمونه: جیم    (98ص عبدالله زنجانی، تاراخ القرآن، )ابی              .« خــــــ »، خاء مکسو

 
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 گذاری اِعراب و اِعجام قرآن با نقطه ۀنمون
 

 
 

ع» ز اب ــگ ه ــط ــق ــا ن ــب» یعنی  «رف ــح ــم ال ــجَّ  ــاَّ ک  ــام خ ــه ــذاری ا رج  گذاری حروف متشابه با نقطه «رد ــا
ز یکدیگر ت زـونـشمیز داده ـیـمـا  د.ـنـویـگ می «امـجـاِع ۀـطـقـن»ا، ـههـطـقـن نـرو به اینـاید، ا
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 نحوینقطۀ اِعراب توسط خلیلتغییر شکل
ز نقطه ز مدتی ا همزه   صــورتبههای زرد یا لاجوردی برای تشــخیص همزه، یا الف، واو و یاای که پس ا

ز نقطخوانده می ز برای  ۀشـدند و ا گردیدر ابتدوصـل د  ۀ همز زدادنیتمسـب برای  و  ای کلمات اسـتفاده 
ز نقطه ۀ استفاد  گردید« طـقــن َّ ـمُ الـلـعِ »ها، قانونمند ا قط المصاحف، ص دانی،ابوعمر)     .تأسیس   ( 22المحکم فی نَّ

ــواریهـا بـا رنـگو تشـــــخیص نقطـه یریکـارگبـه آورد،  می بـه وجود هـاای را برای عموم هـای مختلف، دشـــ
کرد   (ق 170  یمتوفا) دبن احم لیخل، آنبرای رفع  از شکل حروف برای تشخیص اِعراب و همزه استفاده 

کل»به  « طـقــن َّ ـعِلمُ ال»و  ر نام یافت و امروزه با عنوان  « عِلمُ الش  آن یاد می «رآنـقـط الـبـض»تغیی ز   شود.  ا
رعراب  اِ مشکلتوانست  قرآنیگذارعلامت رکهبود تیکلماد، ولیکنطرف  را ب ، عربروزآنشتهون  اساسب
رآن برایتشخیصو نوشتندرا نمیآنهامدیحروف ر  ،هاعربغی بودند همچنین کلماتی  بود و مشکل  بسیا
گردد، هارعربیغ بود برای راهنمای لازم و  خلاف تلفظ نوشته شده رکه ب در  اصلاحات انا اصلاح 
 زمین،مغربگرفت، ولی در  مسلمانان قرارقبول  د راحتی موربه  بود   اسلاماصلیکه خاستگاه   نیزممشرق
ز کتابت قرآن    (بودند  مذهبیمالک)چون    مالکۀگفترخاطبه ر اساسا ز میدینگارش جد  ب  ؛کردند، پرهی
 .پردازدیماان کلمات  نگارش و قرائت شیوۀ  یبررسبهکه  «سمعلم الر  » به نامعلمی وضع شد  رو ناازا
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 رسم القرآن
 

کتابت قرآن برگزیده شــد. نگارش روشرســم القرآن:  که در صــدر اســلام برای    قرآن اســت 
ک  نگارش اصل در ر اان است  کاس ــد ب ــای ــب ،وب ــت ــورت مک ــه ص ــب ورت   ــصگر  ــن ــروشش،  ــزای ــی و اف ــت ــدون 

آن بـفـلـم کلماتی یافت میـوظ   ت.ـده اسـنوشته ش شوند که برخلاف تلفظاشد؛ اما در مصاحف اولیه، 
ــتفادۀ  مذهب  مالکیعلمای   ز قرآن، با اســـ ر  یکتابت کلمات، شـــــیوۀ  منطقه  خود  یهاا که ب خلاف را 

ع«  ــن ــق ــم ــال»  ها ــآن ن ــیر ــورت ــه ــش ــم، د ــانآوردهخود   یا ــهاب ــت ــدر ک و  یآورع ــم ــجرا  ده  ــشه ــت ــوش ــن ظ ــف ــل ــت
 ــو »ال 1  دانی ابو عمرو  ــتــ  ــنــ  ــزیــ ب به ای منسوهقرآن مستندِ است که    2نحاجبنل« ابو داوود سلیمانــ

  »رسم عثمانی« است.
ز رسم رویـیـپ زومـل بادررابطه،علما اقوال »  (آمد خواهد القرآن رسممبحث  در)       .«است مختلف  ، اولیه ا

 
ز اســاتید بزرع علم قرائت اســت.ذهبی دربارۀ وی می  444اندلســی )م  . ابوعمرو، عثمان بن ســعید دانی  1 نویســد: » اتقان ق( ا

اء در مقابل نقرائات به ابوعمرو منتهی می ر هایش خاضعوشتهشود ، قر  اند و به نقشش در قرائات ، تجوید و وقف و ابتدا و غی
 آن ، اطمینان دارند«.

ز علمای مشــهور قرن  494)م  نجاح مالکی«بن»ابو داوود ســلیمان.2 پنجم هجری اســت از جمله تألیفات ایشــان »التبیین ق( ا
 قرآن « است.لِهجاءِ القرآن، والتنزال لِهجاء المصاحف، والبیان فی علوم ال
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 پیشینۀ دانش تجوید
 
جوید» خود جایقرآن ازحروفادای  »  اصطلاح:در  است و   «گفتنزاباسازی و نیک»  معنایبه  لغتدر  «تَّ
گردد رآنها در ترتیب کلمات به نیکی  و احکام هر حرفهای صوتی که ویژگی یاگونهبهت اس  .«عایت 
ز دان شـده هـتـرفـرگـب ،«دـویـجـش تـدان»  ت. ـات اسـئراـش ادبیات عرب و اصول قرائی علم قـا

ز موضوعات دانش ادبیات عرب  رج حـخـم»یکی ا وف حر تکتکبا جایگاه ت که دررابطهـاس« روفـا
در دستگاه تکلم و تفاوت حروف هم مخرج یا قریب المخرج و تأثیراتی است که هنگام ترکیب حروف 

کلمه به وجود  رـبنـیـتـسـخـن .کند، بحث میدیآ یمدر قالب  وی ـحـنل ـیـلـی، خـعـیـد شـنـمـشـب و دانـادی ا
ز  کتاب »العین« مطرح کرده است و پس ا رج حروف را در  او سیبویه، همان  رد وی، شاگمباحث مخا
آورد. ر مشهورش »الکتاب« فراهم    مباحث را با اندکی شرح و توضیح در اث

ز قـیـه پـان بـانـمـلـسـط مـوسـلام تـ، در صدر اس«دـویـجـش تـث دانـاحـبـم» اـبـامـیـت پـرائـروی ا  ؟ص؟ رمـکر 
ود. نوشته نشده ب صورت مکتوببهو صورت قوانین و ضوابط مشخص ولی به است؛ دهـشرعایت می

آوردنـص و مـخـشـون مـانـده و قـاعـب قـالـها را در قـآن ات،ـرائـات و قـیـس علمای ادبـپـس ن در               د ـدو 
کریـی قـوانـح خـیـحـای صـمـنـا راهــت آیـم بـرآن   د.ـاشـدگان بـنـرای 
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دانش وقف و ابتداپیشینۀ   
 

رنزول قرآن به دوران  «و ابتداپیشینۀ دانش وقف » ز ان رااگردد، می ب اهتمام پیشینیان  ا
اگیری دان ر دریافت. توانمی داـتـاب و فـوق شـنسبت به فر  از که یمشهور حدیث اساس ب

ِِِ>  ۀـدر آیل  ـیـرتـمعنای ت  بادررابطه  ؟عهما؟طالبیاب  بن  علی  امیرمؤمنان ِِِوَّ ِـت ِ رَّ ِِل 
ِـقُِـالِ  ار  ِء  ِـتَِِِّنَّ  که  <الِ ـیـٖـتِر 

اِ»  فرمودند
ِِِرتیلُِلت َِّݗَّ ِالوُِِِفظُِح  ِِِقوف  ِالحُِِِیانُِبَِِِّوَّ ر  «روف  ِالحُِِِجویدُِتَِّ»دیگرنقلیو د ِِِروف  عرِ مَِِِّوَّ

ِالوُِِِةُِفَِّ  «قوف 
که آشنایی بـشچنین استفاده می و ابـا مواضع وقـود  ز همان ابـتـف  و ـتـدا ا   کـریـم  رآنـزول قـا نـب انـزممـهدا 

ر فهمیدن صحیح آییرز ؛تـوده اسـورد اهتمام مسلمانان بـم  ت.ـه اسـتـی داشـاسـش اسـقـرآن، نـات قـا د
ر ز عبدالله بن روایتی د ر که ا که سور عم ر یهایهبه تصریح اشاره شده  د، ـشازل میـن ؟ص؟دـمـحـمکه ب
ج                                                           .مـیـتـوخـآممیرا  آن فـای وقـاهـجو   رامـحو لالـح   (85ص، 1)سیوطی، الاتقان، 

ز کلام امام علی   ای هاو ملاک  یتا مبانشدند    ر آنـبه  ـابـحـرۀ صـیـو س  ؟ع؟علمای قرائت، با الهام ا
« داـتـف و ابـش وقـدان» روناازا ؛بیابندو ابتدا وقف مناسب برای های رای شناخت محلـرا ب
 ت.ـافـد یـولـی تـرآنـوم قـلـع انـیـدر می ـلـقـتـسـش مـدان ورتـصهـو بد ـش یزـیرهـیاـپ
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 بـخـش اول
 
 
کریمخوان  حیصحبررسی قواعد و ضوابط    ی قرآن 
 

 روخوانی و روانخوانی                           تجوید قرائت                                                    وقف و ابتدا     
  

 وقف نحوۀ        مناسبمحلانتخاب      حروف   حروف       صفاتالقرآن      مخارجضبط القرآن        رسم 
 
 

 پاورپوینت()  نگارپرده صورتبه استفادهقابل
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 مقدمات قرائت صحیح قرآن کریم
 

ز سه جهت  کریم، ا  است: یبررسقابلقرائت صحیح قرآن 
کریم؛ (یگذارکتابت و علامترسم و ضبط ) 1 :خوانیو روان یروخوانـ  1  قرآن 
ز نظر تلفظ صحیح حروف  :تجویدـ  2 رج و صفاتا  ؛ذاتی و عارضی حروف مخا
 و نحوۀ صحیح وقف کرن. وقف و ابتدا یانتخاب محل مناسب برا :وقف و ابتداـ  3
ــنــاا«تجویــد و وقف و ابتــدا»ی یــادگیر ۀلازم ــ آشـــ  یگــذار کتــابــت و علامــت ۀنحو» بــا ی، 
و   گارش ـــول ن ـــاصا   ـــد ب ـــای ـــبت   ـــس ـــخ ـــن  رون ـــیازا؛  ت ـــاس«  رآن ـــق  (ی ـــوان ـــخی و روان ـــوان ـــ)روخ
 .مـویـا شـنـآشرآن ـق (طـبـو ضم ـ)رس یذارـگ تـلامـع

 
ر اجــرای قــواعــد صــحــیــحخــوانــی روان. »  1 ــ کــامــل ب خــوانــی قــرآن به صورت روان است وآن  «: تــســلــط 

گرفته باشد.قرآن ملکه شده و در ذهنخوانی برای قاریقواعد صحیحکه وقتی است  او جای 
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 (قرآن کریم رســم و ضبــطروخوانی )

 

ةُ القِراءَّ   ݨݑ هصِح َّ
 گذاری )روخوانی(علامتونگارشحیثازخوانیصحیح

 

 قواعد )رسم القرآن(                  ها )ضبط القرآن( علامت          

 

 حروف نانوشته  حروف ناخوانا      تشدید   مد   تنوینمدی   سکون   حروفوحرکات
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 مـریـرآن کـای قـهتـلامـع
 

هاای هســـــتند که تلفظ صـــــحیح حروف و کلمات قرآن کریم را به : نشـــــانه«هاعلامت»
ر کشیده ز: اندعبارتاند، و تصوی  ا

ک  حرکـات ــداهـای  ِـ » وتـاه()صـــ ِـݨَِّــــــــ ِـݭِ ــــــــ ــیـده( حروف مـدی « ؛ ِــــــــِـݨُِــــــــ ــداهـای کشـــ  )صـــ
 «. ـــݨٌِّــــــݭٍِــــــݨ ـِــ » نـویـنـت« و   ــــݨݡِـــــ » دـم« ؛ ِــــݨِ ـــــ » ونـکـس « ؛وـِݨُِــــ،ِیـِݭِ ــــِ،اـِݨَِّـــِ»

آنها، حرکات مهم ز میان  د و  ــرآن دارن ــق  ی ــوان ــخ  ح ــی ــح ــصتران نقش را در  تران و اصلیا
ک ـوتـک  ـۀتـدس دو هـب  د.ـونـشیـم مـیـسـقـت ،دهـیـشـاه و 
 ـبـــ ـع،  اهـــ ـوتـــ ـک   ای(ـــ ـداهـــ ـص)  اتـــ ـرکـــ ـح ز:  ـــ ـناارتـــ  ـتـــ ـفَّ د ا ـِـ   »  هـــ ـحـــ ـِـݨَِّــ  ـکَّ   «؛  ــ ـِـِِ»  رهـــ ـســـ ـِـݭِ ــ  «ِــ
ِــݨـُِـِــِـ ـِ »  ه ــم ــض و آن ــف ــل ــی ت ــونگ ــگ ــم و چ ــل، اس ــک ــا ش ــب ب ــی ــرت ــه ت ــب  .«  ــــ ی ـول ؛  م  ــوی ــشی ــا م ــن ــها آش ــظ 
آنـبـق ز  کریم»ا ـت بـاسلازم  ،ل ا ی و الفبای قرآن  ج  هَّ   آشنا شویم. «حروف تَّ
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ی و الفبای قرآن کریم  حروف تَهَج 
ک  ــق» آی ــر س ــت و ه ــوره اس ــس 114دارای  «م ــری ــرآن  آی ــات و ه ــوره دارای  ز ت ــر  کل ــی ــرک ــه ا       ات  ــم ــب 
ز ب ــم ــرکل ــو ه آش ــدم ب ــن ق ــی ــت ــس ــخ ــنرو ایــنازد؛  ــآیود می ــه وج ــروف ب ــن ح ــت ــوس ــی ــپم ــهه ــه ا اای  ــن ــرای 
 ت.ـربی( اسـان عـای زبـبـفـرآن )الـای قـبـفـال روف وـن حـتـاخـنـرآن ، شـوانی قـخ حـیـحـا صـب

 ، متفاوت است.  دیو تجو، قرائت و نحومفهوم اصطلاحی حرف در دانش صرف 
ر اســت: حرف مفهومی  و نحودانش صــرف  در ر   معنادا کلمه به شــما ز انوای  ر ســه  دیآ یمو ا و ب

اء به مفهوم قرائتِ منسـوبِ به هر :دانش قرائات دراسـم، فعل و حرف(.  ) قسـم اسـت ز قر  یک ا
عاصــم شــود حرفگفته می «عاصــمقرائت»ود شـ ـگفته  نکهیا یجابه: نمونه یبراســبعه اســت. 
آن به  یآواشناسبه مفهوم هجای عربی است که در  :در دانش تجوید ز   شودیمیاد    «صامت»ا

ک ـصداای اس»آن و  ز ـر یـه بـت   .«دـاشـه بـتـه داشـیـکـم تـکلـگاه تـتـدس یاـهشـخـبکی ا
یـهَّ ـتَّ هِجاء و  کلمهردن ـک جدا به معنای ج  آنها با اسامی و صدا حروف  آنو شمردن     هاست.ی 

ی ی ـه ـروف تـا حـاء یـجـروف هِ ـح ز »الـامی حـردن اس ـمـنی شـعـج   . ا »ی« ـف« تـروف ا
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 لفبای عربروف و اتعداد ح
ر دو قسم است:  حروف در زبان عرب ب

که دارای ش: حروفی« حروف اصلی ».  1 ل  ــک ــد ش ــن ــان ــد؛م ــن ــاش ــبی ــص م ــخ ــش ــکل و مخرجی م ــاند 
 ؛افـقرف ـرای حـ« ب ق و »اء ـبرف ـرای حـ« ب ب »
که دارای شـکل: حروفی«حروف فرعی». 2 در  رجمخدوباشـند و بینمشـخص نمیمخرجیواند 

ِِ> در همزۀ تسهیل شده ند؛ ماننداجریان
َّ
ِأ
َّ
ِأ ی ٌّ م  جَّ  1گردد.که بین الف مدی و همزه تلفظ می <ِع 

 تعداد حروف اصلی
گفتاری )منطوق( بیسـت و نه  «حروف اصـلی» ز نظر  ز نظر نوشـتاری )مکتوب( بیسـت و هشـت حرف و ا : ا

ــت که حرف حرف ــبب اسـ ــتاری، الفاند، و اان بدان سـ       گفتاریازنظر  یدارد؛ ول کلشــ ـکی، ازنظر نوشـ
ر دو قسم است:الف   ب
ِـحاَِّ شود؛ مانند:خوانده می«  همزه » صورتبهکه «  الفی .»1 ِِ-ِدـمَّ ِِاَِّـس   ام؛ـماِ ،ِاُِـبَِّـنَِِّ-ِلَّ
ت«  الفی .»2 و  ِـتَِّاِلَِِّ:ت؛ مانندـاس«  الف مدی » که مُصَّ ِِ-ِاـفݨَِِّاـخݨَّ ِـخَّ ِـهُِِاݨَّدِاـنݨَِِّ-ِاـنݨَِِّاـیݨَِِّاـطݨَّ  .اـمݨَّ

 
.45دخلیل، احکام قراءة القرآن الکریم، ص ؛ الحصری، محم207طالب، الرعایة فی تجوید القراءة، ص . مکی بن ابی 1  
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روفـال حـکـشاَ   
 

شکال حروف عربی  .کاف و تاء حرفدواشکالازیبعضاستثنای؛ بهاستیفارسحروفماننداَّ  
آخرعربی حرف    در زبان  :حرف تاء ر شکل »  تای  ز میة،  ـة« به شکل »ترا علاوه ب نویسند؛ « نی

ک را ـزی  :دـانمـسـقدو  رـشوند، بمیختم  اءـت رفـه حـه در زبان عرب بـکلماتی 
کلماتی که حرف 1 آخر.  ــل،  تای  ــه در حالت وقف و وصـ ــورتبهآنها همیشـ ــود؛می « خوانده  تاء » صـ   شـ
ز و آناینا ن ِ ِ>ِنویسند؛ مانندمی کشیدهتای صورتبه را ر ِاجَّ ِِتٌّ ج  ِِ> وقفهنگام <ِیرِٖتَّ اجَّ ِن   ِ<ِت 
ر آنهـا«  آخرتـای » کـه کلمـاتی.2 اء » وصــــــل حـالـت د ر و«  تـ ــود؛  میخوانـده«  هـاء » وقف حـالـت د شـــ
ز واینا و هاء )  ةِِِِ،ِِـةِِ)نویسند تا قابلیت خواندن تاء  صورتی میبه را   آن  ر ( را داشته باشد؛ مانند:   هِِِِ،ِِـه ( 
ن َِّ  > جَّ لَّیِال  ِا  ة ِة  رَّ غف  مَّ ال  نِ ِهنگام وقف »<ِِِوَّ ِجَّ  «.ِه 
کاف» کاف :  «حرف  و برای اینکه با حرف  ندــ ـتــ ـوشــ ـنیــ ـم « لــ   مانند لام آخر »را «  كِِِآخر »شکل حرف 
کافآخرلام ر، اشتباه نشود،  ر درونکوچکی «ِــکِِ»آخرغی ر می د  .<ِݭ كِالِ مِ ِ> «، مانند:ِكند » اددآن قرا
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عربی سامی و تلفظ حروفا  

ز م    با فارسی یکسان است و تنها اسامی دوازده حرف حرف، اسامی شانزده یحروف عرب انیا
ِ«ِیاءِ،هاءِ،فاء،ِظاءِ،طاءِ،(یزاءِ)زاِ،راء،ِخاءِ،حاءِ،ءثاِ،تاءِ،باء»ِ

 با فارسی تفاوت مختصری دارد. یدر عرب
ر ماقرآن،  در خواندن کلمات  سروکا آ با تلفظ  کار یبا اسام و است اتیو   نداریم.  یحروف 
عۀ  حروف تنها در آن خوانده شود.مقط  که هر حرفی باید با اسم عربی  کریم است   قرآن 
 وف عربیتلفظ حر

ر حروف در عربی و فارسی یکسان است، تنها ده حرف ز نظر تلفظ، بیشت ِِِِِ،صِ،ِِِِذِِ،حِ،ث  » ا  
د.                                                                       است که تلفظ آنها با فارسی تفاوت دارن  «  وِِِ،غِِِِ،عِِِِِ،ظِِ،ِِطِِِِِ،ضِِ  
آشناای با تلفظ صح بهباتوجه که اان یح اان حروف، همراه با تماینکه  آیاتی است  ران روی کلمات و 

آنها  کتابت و علامت کاررفتهبهحروف در  آشناای با قواعد  آن،  گذاری )روخوانی( قرآن باشد و لازمۀ 
آشناای با روانک  ز  آشنا خواهیم شد. خوانی قرآن،ریم است، به یاری خداوند، بعد ا آنها   با تلفظ 
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 مـریـرآن کـر قه دـعـط  ـقـروف مـح
کلی در هر زبانی  که نااقاعدۀ  د،  ــون ــه ش ــت ــوش ــاز هم ن و جداک  ــورت ت ــصه ــب  ،روف ــر ح ــاگ است 

 نوشته شوند، کلمه  صورتب و به ــی ــرک ــت با همروف  ــح ن ــای ر ــاگ و کنندیم یمعرفم  ــاس ا ــا را ب ــه ــآن
ــم  رآن ــا در ق ــت؛ ام ــن اس ــی ــن ــز چ ــی ــی نبر ــان ع ــد. در زب ــن ــوان ــخه می ــم ــل ــک  ورت ــصه ــب آنها را ری         ، کــ

ز مجموی  کلماتی شـــروی می 29ســـوره،   114ا آن با  آنها، ســـورۀ  که برخلاف شـــکل ظاهری  شـــوند 
ا ـــ ـرفی بـــ ـر حـــ ـو ه جداجداو  قطعهقطعه» صورتبه دیبلکه با شود؛ینمکلمه خوانده  صورتبه
آن ــب ورن ــازای ؛«ود ــش خودخواندهوص   ــص ــخ ــامی م ــاس ِِِِ: د؛ مانند  ــن ــوی ــگ می«  ه ــع ــط ــق ــروف م ــح»ها  ــه 
 .میمِِ؛ِلامِِ؛ِالفِِ←ِِالم
ز ای ــض ــع ــامی ب ــاس آن ت ــارس ــامی ف ــا اس ــ« بِِیِ_ِِــهِ_ِرِ_ِح  »  روف ــن ح ــی ا  رون ــیازااوت دارد؛  ــف ــی 

ــبـههـای بـا رســـــمدر قرآن ن قـارۀ هنـد( برای راهنمـاای قـاری، روی چنیالخط ایرانی )ترکی و شـــ
ِــ اده ) ــت ــس ــۀ ای ــح ــت ــروفی علامت ف ــح ــ ِــِِ ــــ ر داده ( ــــ آن حروف را با فارسی قرا اند تا اسامی عربی 

ِِِ-سِـیِ ِِِِ:اشتباه نکنند؛ مانند ِـط  ِِِ-سِـعـیِ ـه ِـکِِِ-ه  ِـالِِ-مِـح  ِـالمِ-ر   ر 
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ِــݨݨݨݨݨݨݨَّـِـــ   هـحـتـت فَ ـلامـع  ـ
گ ـبکـی» یو به معناند گویمی« هـحـتـفَّ » ،«ِــــݨݨݨݨݨِ ـــــِ»ِِعلامتبه  ر   .تـاس« ودنـشـا

گشودن ميها یکلبحروف دارای اان علامت، هنگام تلفظ   گیرد.بار حالت 
ز آنکل   ــش  دادنان ــش ــن  یرا ــب  رون ــیازا 1،  ت ــاس«   الفِ»متماال به  ،  «ه ــح ــت ــف  یدا ــص» ، ا

گرفته «ِِالف »حرف   به آن را  نشـــود،  و برای اینکه با الف اصـــلی کلمه اشـــتباه  اند  کمک 
ر داده یماال رو و «الف کوچک»شکل  ِِ ِِِِا ) اندحرف قرا ݧ ـِـــِِِِِِ ݧ  د:ـنـانـ؛ م( ـــــݧ

ِلـݨَّخِِݨَّدِ ِــِݨَّبِݨَّتِِݨَّکِِِِِـــِِِِِِِݨَّدِݨَّدِِـݨَّمِِِـــِݨَّ ِنِـݨَّکِݨَّسِِِـــِِݨَّفِݨَّشِݨَّکِِِـــِِِݨَّرِِـݨَّمِِِݨَّاِِـــِِِݨَّلِِِݨَّزِِـݨَّنِِِِـ ِــِݨِݨَّ ِِِِِݨَّلِݨَّتِِــِݨَّقِِِِـ
ِــِِݨَّةِِݨَّرِِـݨَّجِـݨَّشِِِـــِِݨݨَّكِـݨَّلِِݨَّاِݨَّسِ ِــِِݨَّةِِــݨَّبِِــِݨَّقِِــݨَّعِِِـــِِِݨَّجِِݨَّرِِــݨَّخِِــݨَّفِِِِـ ِݨَّرِݨَّدِـݨَّقِـݨَّفِِِِِـــِِِݨَّكِـݨَّقِِـݨَّلِـݨَّخِِِِـــِِݨَّاِِݨَّدِـݨَّبِِـݨَّفِِِِـ

 
ز  حجم تلفظ می نازک و کم  که یحروف«، است  مفتوح حرففتحه، تابع صدای . » 1 آنها نی شوند، صدای فتحۀ 

کام پااین کشیده میصدا به تلفظحجم است و هنگام نازک و کم  ِشود؛ مانند: » طرف  « و حروفی که درشت  تݨَّ
ز درشت و پرحجم است و هنگام تلفظ صدا بهشوند،  و پرحجم تلفظ می  آنها نی طرف کام بالاکشیده  صدای فتحۀ 

ِِِ»  شود ؛ مانند:می  «.  طݨَّ
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ِـــݭݭ ـِـــِره ـس ـت کَ ـلام ـع  ـ
 

ر شـبیک»  یمعناو به  گویند  می«  رهـسـک »،  «ِِــــݭݭ ـِـــ»    اان علامتبه    . ت ـاس«  دنـه شـتـسـکـا
 گیرد.ميو افتادگی بار حالت شـکسـتن  یکزیران  ، لب حروف دارای اان علامتظ  هنگام تلف
دون  ــا ب ــام  «  یا»  ی  دا ــه ص ــی ــب ــش  ،ت ــاس«  یاء»ه   ــل ب ــمای ــت ــم«  ره ــس ــک   یدا ــص»ربی،   ــدر ع
ز، ـیپِــد: ـنـانـم(  اِ ِ     بدون کشش    ای   ) ؛کشش یا  .انـژݭِ
ز حرف »آن    دادننشـان  یبرا  روازاان گرفته  ءای ا اند و برای اینکه با یای اصـلی « کمک 

ر  ریز،  و دندانهبدون نقطه    و  آخر ریغی  یا  به شـــکل آن رانشـــود کلمه اشـــتباه   حرف قرا
 د:ـنـانـ؛ م( ــݭ ـِــِِِِیـِِِِیِِِ) ،اندداده

ِـݭ خِـبَِّ ِاِِِـــِِِِِݭ كِݭ لِـمَِِِِِِّــِِِِݭ رِِـبَِّݭ کِِِِـــِِِݭ تِِـبَِِّاَِِِّـــِِِِِلَّ مِِـــِِِِِݭ لِݭ بِݭ 
ِـݭِ اَّ ِِِِـــِِِنَّ ِِـــِِِݭ لِِـبَِّـجَّ

ِـݭ هِـش  ِدَّ
ةِـݭ قِ دَّ ِرَّ جِِِِـــِِݭ  ِرَّ ِـݭ لِِـݭ  ِــِِك  ِـݭ بِِِِـ رِـش  ِـــݭ دِِـیَِّـݭ بِِِــِِݭِ رَّ مِـفَِِّاَِِِِّك  ِِـݭِ اَّ ِـݭ لِِِِِـــِِنَّ نَِّـخَّ نِـبَِّـݭ بِِِـــِِݭ ةِِـزَّ ِݭِ دَّ ِك 
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 ـــݨݨݨݨـُِــ  هـمـت ضَ ـلامـع
 

ر پـبکـی» یمعناو به گویند می «هـمـضَّ »، «ِِـــݨݨݨݨݨݨݦݦݦُـِــــ» ت ـلامـعه ـب  .تـاس« نـتـوسـیـا
ر  ها یک، لبعلامت  ناادارای    تلفظ حروفهنگام     شــوند.و غنچه می  وســتهیپهمبهبا
دون  ــا ب ــام «ِِاو ی »دا ــه ص ــی ــب ــ، شت ــ ــاس« واوِِ» ه  ــل ب ــای ــم ــت ــم« ه ــم ــضَّ   یدا ــص»ربی،   ــدر ع
ر      اوِ   )  شـشـک  کمت  .روسـݨُ خ _ وـلـݨُ د: هـنـانـم ؛(   اُِ     با کشش 
ز حآن    دادننشان  یرا ــب  رون ــازای گ  ــم ــک  «ِِواو   »رف   ــا ا واو  ــه ب ــک ــن ــرای ای ــد و ب ــانه ــت ــرف ــک 
ک ـاص آن را ـشـنباه ـتـه اشـمـلـلی  ر دادهـرف قـح یک، روـوچـک واو کل ـشه ـبود    د،ـانرا
 د:ـنـانـ؛ م(ِِــــݨـُِـــِِِِِوِِِِِِوِ)

بَِّ ِدـزَّ ِݨقُِِِِـــِِݨُ رَّ ِݨبُِݨسُِِِِِـــِِد  ِـتَِِّـــِِِلَّ رـتَِِّـــِِݨلُِݨسُِِݨرُِِِِـــِݨدُِـج  ِز  ِـــِݨتُِِݨکُِِِـــِݨُ ِݨهُِِب  یَّ ِد 
ِ ِـش  ةِـجَّ ِرَّ ِــــل ِݨسُِݨرُِِِـــݨُ ِݨبُِـفَِِِّك  ِــــه  ِِِتَّ ِـتَِّـس  یَِّݨنُِِـــِِݨدُِِِـج  ِـــِـر  ِِك  ج  اَّ

ِـتِ ݨقُِـفَِِّـــِِِݨدُِـلَّ ِلَّ
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 کشیده)صداهای(حرکات = مدی حروف
 

ک  ــت ــاِم»ه معنای  ــدر لغت ب «د ــم» ز ح ــع ــهرگاه بت؛  ــاس  «ش ــش ــداد و    «،ه ــم ــض، ره  ــس ــک  ،ه ــح ــت ــف»رکات  ــد ا
گ  ــق«  وِِ،ِِی،ِِِِاِِ»ها  ــآن س ــن ــجم ــهرف  ــح ر  ک  ــث م ــاع ــرف، ب ــآن ح ،رد  ــی ــرا ظ   ــف ــل ــت ر ــراب ــدوبدن  ــدن ش ــی ــش ــد و 

آن ـبرو نـای؛ ازود ـشمیدا ـهمان ص  .اݨَّـِنـیݭ ذِِوݨاُِِِِــِِݨَّنِݭ ذِِݨاُِ  :دـنـانـد؛ مـنـویـگ می دیـروف مـحه 
رزیرا اان گویند؛میذاتیو  مدطبیعی،مدیحروفبه  .است نهفته حروف اانوطبیعت ذات در مد مقدا
ر در که پیامب آمده  ز :خواندندمی کشش  و مد احروف مدی را ب اکرم؟ص؟ روایات  ز مالک  بن انس ا  رسول  قرائتا
گفت: دش  پرسیده ؟ص؟خدا  ِِ»ه، در جواب  ِِكانَّ د   ِِ< سپس«  امَّ س  ِب  ح  ِالر َّ ه  ِالل   ِم  ن  حِِٖمَّ  داد:  توضیح  و قرائت را  >یمالر َّ
ِݨِ للِ ݗَّاِِِ>  به دادمی  مد ِݗَّاِِِ>  به دادمی  مد و<ِه  ح  ِا ـِمــلر َّ حݗَّاِِِ> به دادمی مد و <ِن  ِلر َّ ِیݭٖ  (234 ص،3جبخاری،صحیح)                     <ِم 

ــمرده  ،قرائت ــه روش شـ ر( خوانی تند)تحقیق(، خوانی به سـ د ر(و معمولی )حَّ ر ،)تدوی ــت؛ امکان پذی  اسـ
رباید  ،زمان تلفظ صداهای کشیده  کوتاه باشد. دوبراب  زمان تلفظ صداهای 

ک ـداهـصفظ ـلـوازن در تـت تـایـرع » ک ـوتـای   ِ« تـلازم اسده ـیـشـاه و 
ز خواندن   است و   یخوانشمرده رآن، روش  ـقت  ـرائـق  یریادگیو  وزش  ـرای آمـن روش بـریـتـهـب در روایات ا

زیـرعـبا سقرآن   (862، ص4 ، جعهیالشوسائل)                                                   ت.     ـده اسـوانی( نهی شـخدـنـاد )تـت 
ffffff f 
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فتحه( ۀکشید ی)صدا یالف مد  
 

ز عدب که است یالف «یالف مد» ر (  اـِݨݨݨݨَِِّــــ )مفتوح  حرفا ر دو باعث گیرد ویمقرا  کششومد براب
ر  یصداهمان    کشیدة فتحهیصدا  ؛شودیفتحه میصدا ِ کششومد  فتحه است؛ اما با دوبراب

ربا      ــِݨَّتِ ات      کشش دوبراب ِݨَّ
 «  دای الف مدی تابع صدای حرف مفتوح است ص »

کامـطهـآنها ب صدایتلفظ، هنگام که روفیـح ک ـیــپای رف   ازکـنورت ـه صـب ده وـش دهـیـشـن 
ز ـعـدی بــف مــشوند، التلفظ می حجم کم و آنها نی ز  ک ـن ورتـصهـبد ا ظ ـفـلـم تـجـحمـازک و 
ات                   ِِــݨَّتِ                                        ـد:ـنــانـردد؛ مـگ می  ݨَّ
کامـطهـآنها ب ظ صدایـفـلـت هنگام که حروفی و ک  رف  ت ـدرش ورتـصهـبده و ـده شـیـشـبالا 

ز ـف مـشوند، المیو پرحجــم تلفظ  آنها نی ز  رحجم تلفظ ـدرشت و پ صورتبهـدی بعد ا
ـاط              ـ ݨ  ط                           د:ـنـردد؛ مانـگ می  ݨ 
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 (یفتحه )الف مدۀکشیدیصدایعربلحن
 

آنها  یصدا « قِ_ِغِ_ِظِ_ طِ_ِضِ_ صِ_ِخ» و هفت حرف  «راء مفتوح»هنگام تلفظ 
 یالف مد  یشوند، صدایمتلفظ    «درشت و پرحجم»  صورتبهکشیده شده و    کام بالا  طرفبه

ز  آنها نی ز   گردد؛ مانند:یو درشت و پرحجم تلفظ م کام بالا کشیده شده طرفبهبعد ا
ِاـݨَّخِ ِاݨَّصِِاَِِِِِّـِِِِفَّ ِاݨَّضِِِِِِـِِِب  ِاݨَّطِِِِـِِِِقَّ ِاݨَّظِِِِِِـِِِب  ِاـݨَّغِِِِِِـِِِرُِـه  بَّ ِـتَِّاݨَّقِِِِـِِِِِل  ِاݨَّرِِِِِِـِِِلَّ ِنَّ
ک  ــی ــکام پای رف ــطه ــبآنها  یصدا  «،روف ــح ــۀی ــق ــب» ظ ــف ــل ــاما هنگام ت   ورت ــصه ــبده و  ــده ش ــی ــش ــن 

ز    یالف مد  یشوند، صدایمتلفظ    «حجمنازک و کم» آنها نی ز  کام پااین کشیده   فطربهبعد ا
 گردد؛ مانند:یحجم تلفظ مشده و نازک و کم

ِاݨَّبِاݨَّءِ اِـجِِِِِـِِِء  زݨَّ ِوَّ نِاݨَّسِِِِـِِِِاݨَّ ت  مِِِِـِِِاݨَِّدَّ اس  اوِِݨَّ ِݦݨَّ ایِِِِِـِت  امِِݨَّ نِِِِـِِِِل كُِݨَّ ِهُماݨَّدِاݨَِّفَّ ِنُِاݨَّمِاݨَّهِاݨَّیِِِِِِـِِِاݨَّتِِنَِّاݨَّکِِِِِِـِِِاݨَّ
ــهیـد ثـانی   رحشـــ ــ فلیـه  در شـــ ــهنَّ ز  » : ایـدفرم ـمی (190)ص اول دی ـشـــ ــت و پرحجم بـایـد ا درشـــ

گ  ـــی ـــره ـــی حالات، پ ـــام ـــم ـــدر ت یالف مد خواندن که ال ـــچ ؛ردد ـــز  ز ن ـــف م ـــرا  ی و  ـــت ـــر درش ـــظ ـــدی ا
 .« ع حرف قبل از خود استـابـی تـازکـن
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 هااز قرآن یدر بعض یشکل الف مد
 

 

ر    «یالف مد» ز قرآ  یدر بعض   روازاان  «؛ناخوانا»و    «خوانا»است:    دو قسمب   ی را ها )بن ا
ز    ۀ(، فتحی قار  یراهنما   مانند: د؛  ـانهـت ـوش ـاده نـتـسـای  ورتـصه ـب ا را  ـوانـخی  الف مد قبل ا

ب َِِّ> ز الف مد  ،ِ<ِاݨ نِـتِ اݨ ءِِاِݨ نِِِـرَّ ب َِِِّ>ناخوانا، ماننـد: ی تا ا ِٱِاݨَّنِِِـرَّ ش  ِـک  ز داده شود.  <ِف   تمی
ز، الف مد  الخطرسمدر اان   ز نظر درشت ی  نی  ؛ مانند:استبل حرف ق ( تابعیو نازک ی)ا

ِ

اِـخ ݧ لِݨ  ݩݩݩݩݧ ِاݧ ك  ِــِت  ِاݨ سِـلَِِِِّـ ِاݨ رِِـح  ِـنَِِّـــِِن  ع  ِــِاݨ هِاݨ نِِـزَّ ِـتَِّـلِِ ـیَِِِّـ ِاݨ یِِـق  ِِـــِِِِِن  اقِِِِـــِاݨ نِاݨ یِاݨ طِِـخَّ اتـنِ ݨ  ِتُِݨ 
ن افَّ ادِݨ  اهُمݨ  ِــِݨ  خِِـ اِـفَّ تݨ  انَّ اهُمݨ  اقِِِِـــِݨ  ِلݨ  ݩݩݩݩݩ ِلَّ ݧ ݧ خِاݧ اِـتَّ افݨ  امِِـــِِݨ  ݧ لِِِݨ  ݩݩݩݩݩݧ نِاݨ طِِِاݧ ِلَّ ةَّ اقَّ امُسِِِ- ِݨ  حݨ  اـف  ِݨ  ِت 
ق افَّ هُمݨ  مَّ اس  اقِِـــِِݨ  مݨ  ِفَّ الَّ ابِݨ  اکِِِِـــِلُِݨ  ِݨ  زِنَّ ام  اجُهݨ  اِـعِـــِِِݨ  اهُمِـتَِّـبَِِّـقِ ݨ  لِـــِِِݨ  ݩݩݩݩݧ ِفَّ اکِِاݧ ِݨ  فَّ ِش 
ِ امِِوَّ اکِِݨ  نِݨ  ِلَّ انَّ ِــِݨ  نِِِـ ل  عَّ جَّ افَّ اِـعِݨ  هݨ  یَّ ال  اسِݨ  هݨ  لَّ اف  ِــِݨ  نِِِـ الَّ مِݨ  ع  ااَّ الُنݨ  ِِݨ  کُم  ِلَّ مِوَّ ع  ااَّ ِݨ  ِلُکُم 

ِ
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 یشکل دیگر الف مد
 
 
 

کلمات را نم یبعض ی در نگارش اولیه، الف مد  ز  قرآن  یگذارنوشتند، هنگام علامتیا
زوم ـلمفتوح  در کنار حرف    یالف کوچک  کردناضافهبا    ی(، بعضی قرآنقار  یراهنماا  ی)برا
ـِـݨَّمِحُـرُِِِِ>  د ـانهـتـن ساخـدی را روشـف مـظ الـفـلـت ِݨݦݦݨݨݨ  ـِــݨَّلِݬ اِِِِِ-ِِِِت  ِـݨݨݨݨݨݦݦ  ِـــهَّ همان   ۀدیگر، فتح  یـو بعض  ِ<ِِك 

لِ–ِتُِݨ مِحُـرُِِِ>اند گذاری کردهعلامتستاده ـایورت ـصهـبحرف را  ِـݨ ـِا  ِـهَّ دهندۀ تا نشان؛ ِ<ِك 
 .تلفظ فتحه با صدای کشیده باشد؛ مانند 

ِـلِ ݨ ذِِِـــِِِِِاݨ ذِـݨ هِ ِــِِِك  ِݨ اِِِِـ ان  ِِِـــ1ذ  ِــِنُِݨ اِِـنَِّـش  لِِِـ ِݨ ذِـݨ هِِِِِـــِِاـن ـِـهُِݨِ ا  لِِِـــِِِان  ِـݨِ ا  ِــِهَّ ِݨ لِِِِـ ـن  ِک 
ـذ ِفَّ ِنِ ݨ  ـةُِـݨ عِِِِِـــِك  ـبَّ ِــِِِِق  لِ ِِِـ ذݨ  ِک  اِݨ ذِِِـــِِِِِك  ـکُم  ِــل  ـمِِـ ِس  ِݨ  ات  ِــِــو  عِـِِـ ِِِݨِ مَّ ـش  ِـی 

ِ
ݨݨݨݨݨݨݨݨ  ݧ ݧ ِـلِ ِݨ اِِݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ اـتِِ ِـهَّ ةُِِݨ اِِِِِـــِِن  ــرَّ ِـݨ یِِــقِ ِـــِِِِخ  ـة  اتِ ݨ اِِِِِـــِِِِمَّ ای  اِـِِِــِن  ِݨِ فَّ ان  ر  لِِـــِِِخ  ِݨِ ا  ك  ِـݨ عِِِِـــِهَّ ـدَّ ِِِِهَّ

 
که به .1  ز نویســندگان، علامت فتحۀ ایســتادۀ  الفی  آوردهصــورت همزه خوانده میبعضــی ا ز الف  ز  شــود را قبل ا اند که ا

ِݨ اِ  همزه باشد )نظر رسمی، اشتباه است و باید روی الف ان   ِ(.ِِِِاݨ ذِݨ هِِموجود علامت نیست، حرف است، شبیه )(، زیرا الفذ 
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 کسره( ۀکشید ی)صدا ییاء مد
 

که بعد از حرف مکسـاس  ی، یاا«ییاء مد » ر مـور قـت  د ـم  رـرابـدوبو باعث    (یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥــِِݭ ـِــِِ)رد  ـیـگ یرا
ک    د:ـنـره(؛ مانـسـک  ۀید ـشـک  یداـود، )صـشیره مـسـک  یداـش صـشـو 

ِ یدـش  ِـیـݭ نِـیݭ دِـمَِِِّـِِدُِـݭ  ِِِِـِِنَّ ِِِـِِىـݭ لِِـیـݭ بِـس 
ِـفَِّ ِـیـݭ هِِـک  ِـیـݭ نِـیـݭ سِِِِـِِىـݭ صِِـیـݭ مِـقَِِِِّـِنَّ ِنَّ

ر  «  ییاء مد  » ز قرآن یدر بعض روازاان  «؛اـوانـاخـنو   اـوانـخ»است: « دو قسم » ب   ی)برا هاا
ک یار ــق  یا ــم ــن ــراه ز ی ــب ــق ۀر ــس ــ(،  ا   ــتد؛  ــانه ــت ــوش ــاده ن ــت ــس ــای ورت ــصه ــبا را  ــوان ــخ ید  ــم یا ــل ا
ک  ــف ــل ــدۀ ت ــن ــدهان ــش ــن ک  ــا ص ــره ب ــس ــظ  ــىفِِ> د:ــن ــان ــمد؛  ــاش ــده ب ــی ــش ــدای  ِِــامِ نِ ِــمَِِِّݭٖ ز یاا  ــت ، <ِِاِــه    یا
ِݭ یفِ> ا ـوانـاخـن ی د ـم

اَِّ ِِال  ض   1 د:ـنـانـ؛ مودـز داده شـیـمـت <ِر 
 

ِ یدـش  ِـیـݭِـِٖنیݭدِٖـمَِِِّدُِــݭٖ ِِِِـِنَّ ِـفَِِِّـِىِــِـٖݭلِِـیـݭـِٖبـس  ِـِـیٖـݭِـِهِِــک  ِـیݭـِٖـِنـیݭـِٖـِسِِـِىــݭِِٖـصـیـݭِِٖـمـقَِِّنَّ ِنَّ
 

ز نویسندگان، علامت   . 1 ر یای مدی را یای قبل ازکسرۀ ایستادۀ  بعضی ا ر می  زی ــمـــِـقَِّ)دهند  مدی قرا ز   (ىِٖـــِـصیِٖــ که ا
ز یای مدی نظر رسمی، اشتباه است و هر دو باید  ــمِـقَِّ)باشد قبل ا ــىـصـیݭٖ ر در جزوۀ ضبط القرآن(            (.ݭٖ  )توضیح بیشت
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 ضمه( ۀکشید ی)صدا یواو مد
 

ر می ی، واو«یواو مد» ز حرف مضموم قرا که بعد ا ِــݨݨݨݨُِِــِــ ) گیرداست  رباعث  و (  وِــ د   ــم دوبراب
ک   1 د:ـنـه(؛ مانـمـض ۀد ـیـشـک  یداـود )صـشیه مـمـض یداـش صـشـو 

ِ

ِوݨـُِتِِبُِـوݨلُِــــقُِ ِـِوݨدُِــعَّ ِتُِِنَّ ِـاَّ لـج  واد  نِٖݨُ ِوـݨلُِوـݨقُِـتَِِِّـِیِنَّ ـیـِـِِِنَّ ِوݨُ وـدعَّ ِݨُ ِنَّ
 

ز ؛است ن ــاک ــدی ذاتاً س ــروف م ــحیادسپاری:  ز رس ــض ــع ــرو در بن ــیاا ای  ــا، واو و ی ــهط ــخ ــالم ــی ا
ک ـخـشـون مـکـت سـلامـا عـدی را بـم  د:ـنـانـد؛ مـانردهـص 

ِـݨـُِعـیِ ـݭ طِاَِّ  ِݭ نِو  ِݨرُِـیِ ݭ دِـتُِِـِِی  ِـنَِّو  اِتَِّـفَِِّاِـِـهَّ ِـݨلُِـلَّ ِـݨمُِو  ِݭ نِو  تِـِِی 
ِـݧُِاَّ لـجَّ ِـݨُِاد  ِݭ نِـنَِّو  ِی 

 

ز رسم آن، الخطدر بعضی ا ز   علامت است؛ مانند:بدون ها، حروف مدی و حرف قبل ا
 

ط یـاَّ ـوـعـݭ ینݨُ یتُـدِـِِݭ  ورـݭ  ـلݨُ اِتَّ ـلَّ ـاِـِِفَّ ـهَّ ـونَّ ـومݨُ ینݨُ ِـِِِݭ  ـجَّ ُ تݧ لاَّ ـوـاد  ـنݨُ ینَّ  ݭ 
 

ز نویسندگان، علامت ضمۀ   1 ر می. بعضی ا ر نرود( روی واو مدی قرا ز خط بالات ز واو مدی را ) برای اینکه ا  دهندقبل ا
ـق ) ـوتَّ وــلݨُ ِݨُ ز نظر رسمی، اشتباه است و هر دو باید روی حرف قبلی باشد )( نَّ ـقکه ا ـوتَّ ـولݨُ ِݨُ  (.نَّ
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یبا حرکات و حروف مد رابطه  نکتۀمهم درچند  

ز م ــی ک  ــت ق ــرائ ــق ث ــح ــب ــم رم د ــه ــم بــســیــار ث ــاح ــب ــکی ا ر و یح ــح ــص  ،ریم ــرآن   پشتخوانی و  آشکا
کلمات و رعایت تـدن حـوانـخ  سرهم  روف مدی استـرکات و حـظ حـفـلـوازن در زمان تـروف و 
ز ـلـئـسـن مـو ای د و همچنین فقهای اسلام در بحث ـویـجـت و تـرائـعلمای ق موردتوجهته گذشه ا

ر  حمدوسورهصحت قرائت   ز بوده است  و اذکا آموزش  ایابتدهمان    ت ازسبایمهم میاان  ،نما
گ ــیــهــفــت وزانـآمرآنـقه ـب ک ـریـمـام تـگـنـو ه رددـم  آیـمـلـن روی  آنـات و  ز  ا ـود تـشهـتـواسـها خـات ا
گ ـها جـآننـذهوهـظـحافه درـکـلـم صورتبه وکنند تعایر ن  ـیـمـلـعـاای مـنـآش ،آنـۀرد و لازمـیـای 
آن اسـیـا جزئـد بـنـمـارج آنـب بـلـطـت مـقـیـقـا حـت تـات    .دگـردن ـا روشـهـرای 
زوحیث اِعرابازخوانیقرائت، صحیحواجباتاقلحد ز  حدحروف است، اانتمای الناس عواماقل ا

زپذیرفته می  ؛الگو برای دیگران است   ،قرآنمعلمزیرا قرائتقرآن، پذیرفته نیست؛  معلمشود؛ ولی ا
ز ررو  اانا ز مکروهات بپرهیزد؛ قرائت را باید  واجبات، مسـتحبات  اقلرعایت حداضـافه ب  رعایت و ا

ر، به آشناای بیشت  .مـردازیـپمیدر قالب چند نکته بررسی واجبات، مستحبات و مکروهات قرائت برای 
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مدی حروف حرکات و تلفظ در توازن   
کلمات بهو حروف مدی زمان تلفظ حرکات »   « باشد اندازه باید  یک در تمامی حروف و 
  حروف  یا  متحرک حرف چند که وقتی ویژهخواه حرف متحرک سایشی باشد یا انفجاری؛ به 

ر عبارت یک در یا کلمه یک درسرهم پشت مدی ِلَِِِّ؛ مانند:گیرد قرا ِفَّ ِس  ِِِ-ِدَّ ِل ِک  ِاُِِِ-ِةُِمَّ  انَِّیوذ 
ِ:دـنـمان د؛ـباش رکـحـتـم زـیـن دیـعـبهـمـکل دایـتـاب و رکـحـتـم ه ـم ـکلرـآخ رفـحرـاگ و بالاخص

ِاَِّ م  حَّ ِل ِِدُِل  ه  ِیَِِّكِ ل ِام ِِِــ   ل   م  بُدُِنَِِّكِ ای ِ اِ ِِــِِو  اِع  ی   ِا  عٖینُِنَِِّكِ وَّ تَّ ِِاَِّ  ــ س  عَّ ِن  ِم  ِِتَّ ِـعَّ م  ه  ی 
ضُوِــ ِلَّ غ  ِمَّ ِعَّ ِـب  م  ه  ی 

ِلَّ
آنها تلفظ زمان و نگیرند خود به انفجاری حالت ،حرکات یتا صدا ددرگ  دقت دیکه با ز   ،یکی ا
ر ز کمت ر تلفظ زمان ا   .باشد حرکات سای

ا>  در عبارت  ویاء  لام وکاف  حرکات  زمان تلفظبرای نمونه:   ِیَِِِّكِ ل ِم  م  بعضی   باشد،باید  به یک اندازه    <و 
ز  رکوتاه  انفجاری و صورتبهرا  <كِ ل ِامِ > کاف ۀ، کسرافراد ا ز ت  دوکلمهو  کنندلام تلفظ می ۀزمان کسر ا
ِِ»مفهوم کلمه نایک صورتبهرا  ک  ال  ِـیَِّـم  م   ؟ره؟ عروه صاحب که است مطلبیهمان اان خوانند.می«  و 
 پردازیم.آن میکه به بررسی پرداخته است آن به القرائه احکام 55 مسئلهدر



 

54 
 

 احکام القرائه عروه 55 و 45مسئله 
آید به کلمه به وجود  ــله و جداای بین حروف یک  ر فاصــ رج اگ کلمه خا آن  ز صــــدق  که ا طوری 

رً  رً گردد، اختیا (45 مسئله)عروة الوثقی، احکام القرائه،           گردد.ا، باعث بطلان نماز میا باشد یا اضطرا  
گردد تا رآن باید ددر قرائت ق خوانده شــوند و بین اجزای  ســرهمپشــتکلمات شــمرده و قت 

کلمه را تبدال به  کهطوریبهکلمه مکثی نشود   برای نمونه؛؛ کند دوکلمهیک 
ِلل ِ ݗَّاِِ» ک  ِݗَّاِ » صورتبه «ِرُِـبَِّهُِاَّ

ِِِ؛ِِـلل   ک  ِ>ِِ« یا ِرـبَِّهُاَّ هُِـهُِِقُل  ِالل   هُِِِ؛ِهُِقُلِ  » صورتبه <  ِوَّ الل    .« وَّ
ر  ـزرگـبع  ـراجـمواـهـقـفۀـمـوای هـتـه فـب ز مـمـنلانـطـث بـاعـب  ،دـیـلـقـتوا ه آن را ـکـنـر ایـمگ  1  ،رددـگ یـا

ک  ز خـیـنـچـمـد و هـنـاصلاح  ز ب صورتهـب دوکلمهواندن ـن ا کلمه نی گ ـیـرهـد پـایـیک   ردد.ـز 
کلمات قرآن به نحوی خوان  فرماید:می 55 مســئلهدر  ر اســت  که بین ســزاوا ، دوکلمهده نشــود 
گرددکلمه ِِ،ِدُل ل  ؛ مانند:ای مُهمل و نامفهوم تولید  ب  رَّ و،ِِه  یَّ عِ،ِک  نَّ نَّس،ِِک  ِِ،ِک  عَّ ِ،ِِتَّ عَّ    .بَّ
آنها ارائه  حلراه چند اان مشکل شدنبرطرفبرای  که به بررسی     :میپردازیمگردیده است 

ــئلـه. اان 1  ز خـانـه  اخت مســـ ــاص بـه قرآن نـدارد، در فـارســـــی: »همـه ا رصـــ ز خـانـه   رفتنـد مـادَّ ر ؛مـاهمـه ا  « رفتنـد دَّ
گفتم استخاره کنمتوبه یا »به عزم   گفتم استخاره کنم« به ؛توعزم به   سحر   .سحر 
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اول حلراه  

ز بعضی که است حلیراه  وتـص رـصـتـخـم عـطـق» :آن و اندکردنارائه ییمقدی هاملا مکتب ا
ز رـتـمـ)ک  ف ـوق هـیـبـش، «تـاس دیـعـب ۀکلمدادن هـادام سـپـس و اول ۀـمـکل روی ف(ـوق انـزم ا

ز زمان آن صوت قطع زمان اما ؛به حرکت ر ا  ی بعض در  روازاان ؛در وقف است قطع صوت کمت
ز کلمدرگذشته  هاالخطرسم ا آخر  زبا  اول ۀ ، در                                      اند.کلمۀ سکت نوشته ،خط ری

ِـبُِـد ع  ِسکت نَّ اكِ  ی   ِِـــِِِا  م  ـو  ِِسکت یَِّ ال ِكِ  ِِِِــــِ  مِ  ه  ِـدُِِسکتِل ل   ِـم  ـحَّ ِلِ 
 اݗَّ

ز نادان  بعضی»:  است  کرده  اشاره  آن    به  (63)صفحه    الفکریه  قاری در المنح  یملاعل اند گفته  هاا
ز که  سکتی  باید کلمات اان آخر در روازاان آید؛می وجودبه شیطان نام کلمات، اان ترکیب ا
 «.است آشکاری اشتباه اان فرموده سپس ؛بگیرد صورت صوتی(قطع)
ز نظر هرچند حل،راه  اان  گفته به قرائت علم ا ز  یاست؛ ول اشتباه قاری( علیملا )  فـوق رعی،ـش رـظـنا
ز بعضیند هرچ ،دارد ـن کالیـاش تـرکـح هـب د؛ ـانداده  آن رکـت هـب واـتـف اطاً ـیـتـد احـیـلـقـع تـراجـم و  اـهـقـف ا
ر  صوتقطع  زمان  اجایندر  یول ز  کمت ندارد.  را  حرکت  هر  به  وقف  حکماست و    وقف  در  صوت  قطع  زمان  ا  
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دوم  حلراه  
:آن و ند اهداد فتوا آن به ؟رهما؟بهاای شیخ ایشان پیروی به اول و شهید که است حلیراه  
  ۀودـرم ـف ه ـب)  هـک وری ـطهـب  ت ـاس اتـرکـح  دایـص دن ـاداش رـرت ـیـس  و   ای ـب ـاِش باب ــح ـتـاس
د ـون ـش ظ ـف ـل ـت ای ـبـاِش در رویاده ـزی  دونـب  و  خالص صورته ـب حرکات (اول د یشه  
ــود کـه  ــبـای حرکـات بـایـد دقـت شـــ ــد مـدی حروف انـدازهبـه در اشـــ ــورت  اان در کـه نرســـ   بـاعـثصـــ

ــتـه بعضـــــی کـه امری، شــــــد خواهـد قرائـت در بطلان ز اان حـالـتِ  دوری برای نـادانســـ  انفجـاری  ا
 :کنند، به اان صورتمی تولید یحروف مد، در تلفظو  شوندمی مرتکب آن ،شدن حرکاتتلفظ

اِ
ِݗَّ م  حَّ ِِدُول  ه  الِ ِِ–ل ل   ِـیَِِّکٖیم  م  ینِِو  ٖ ِای ِ اِ ِِِ-الد  ِـنَِِِّاِک  ِدُِـبُِـع 

ز  که آمد آن شرعی حکمشود و میباعث بطلان نما  .خواهد 
ز وقف ی دور برای    باعث  که حرکت اشبای  با کمی) ؟ره؟ اول دیشه   حلراه  ،به حرکت ا
. حل بهتری است راه  (ودـات ش ـرکـح  دنـاداش  رـتخالص  

 



 

57 
 

 صداهای کوتاه و کشیدهلزوم رعایت 
 

رۀ که شیو روایاتی بهباتوجه کرده« مدیحروفکشش رعایت شمرده و با» را؟ص؟کرماقرائت پیامب   1؛اندبیان 
ر ر مددو کشیده را باکه صداهایاستما لازمب  2.داده شوندکوتاه تمییزصداهایکنیم تا از کشش اداوبراب
ر نمازو قرآن  در قرائت« ده یکوتاه و کش یصداها نکردنتیرعا»  .«گردد باعث بطلان نماز می» اذکا

 

رح ؟رح؟یشــهید ثان لفیه شــهیدۀرســال در شــ ر نماز، تنها » فرماید:یم  (،238ص)؟رح؟اولاَّ  قصــد  در تلفظ اذکا
کفایـنـویـگ    «دـاشـه بـتـت داشـمعنای درسر ـت بـدلال دـایـز بـیـن ده ـش ظـفـلـت کلمات د، بلکهـنـک میـن تـده 
ِِ»تکبیرة الاحرام در

هُِٱَِّ بَِِّلل   ک  ِــــــِـاَّ ر  «ِر  هُِلٱَِّ » ۀ همز ۀفتح)صــدای( اگ آ » کشــش، و  مد « باِِل   هُِلء  خوانده  « ل  
للِ   لام » یالف مدشود؛ یا   لِِ ِِاݗ    آورده نشود، »«  هُِݨِ ٱَّ

ݨَّ
ب  باء » ۀ؛ یا فتحخوانده شود «    هُِ ک  ِـݨَِّاَّ                کشش،  و « با مدِِر 

« ِ ک  ااَّ ِبݨ   تکبیرة الاحرام(. ی، فصل فیوثق)العروة ال                3 .«دـد شـواهـاز خـمـلان نـطـث بـاعـب» « خوانده شود، ر 
 

ر 1 آیة 378ص ، 5،ج انیالبمجمع. تفسی ل؛ صحیح بخاری،ج  5؛ ذال   ( ۲و۱القراءه، ح القرآن، باب مد )فضائل  234،ص 3سورۀ مزم 
ز چنین است، مانند: »2  «.ندانݨ  خندان،  اخ« ـ »م  ݨ  ر  م،ار« ـ »م  ݨ  خم،  اخ. اان مسئله، اختصاص به قرائت قرآن ندارد، در زبان فارسی نی
ــبَِِِّ». 3 ک  هُِاَّ آلل   ِِــء  ــهِِِاَِّ» ؛ «   ت؟ ــر اس ــت ــزرگ ــد ب  ــداون  ــا خ ــآی  » ی ــن ــع ــت، ی ــ ــه اس ــی ــام ــه ــف ــت ــۀ اس ــل ــم ــج «  ر 

ر ج ــاب  » ای ــن ــع ــه م ــب  «ل َّ       « اســــت ؛  ی ــگ ــن ــزا
ارِِ» ب  ک  کَّ  «اَّ  ت.ـاس«  لـبـطَّ  » ایـنـعـه مـر، ب ّـَ بـجمع 
 



 

58 
 

 هـهـبـک شـه یـخ بـاسـپ
اِِِِ>  الف  ۀدرشت و پرحجم خواندن صدای فتح

کبَِّلݗَّ هُِاَّ فارسی    «  آ   »)شبیه صدای    <ِِرِـل  
ز می آیا  اما بدون مد و کشش(   گردد؟باعث بطلان نما

ز خوانی صحیح» را« تـرائـق تـحـص ملاک» ؟ره؟یثان دیشه رج حیث ا  اعراب و حروف مخا
ز درشت و باید»: فرمایدمی مستحبات قرائت انیدر ب و «یـوانـح خـیـصـف نه دـدانمی پرحجم   ا
ز ن دیـم لـفا راـزی ؛ودـز شـیـرهـپ حالات یامـمـدر ت یدـف مـال دنـوانـخ  یـازکـن و یـتـدرش رـظـا
 . (192 و 152 شهید ثانی، شرح رسالۀ نفلیه، ص)                                                             «.تـاس یـلـبـق رفـح ابعـت

مانند  شود؛یم با درشت و پرحجم خواندن صدای فتحه، نه حرفی تبدال به حرف دیگر 
ِـنَِِّ» ن درـیـدای سـو پرحجم خواندن صدرشت  ِـنَِِِِِّابِ ـس  ک ـه صـو نِ«ِابِ ِـص  ل ـدیـبـاه تـوتـدای 

اِ :مانند)گردد، به صدای کشیده می 
هِݗَّ اءِِِلل   هݨ  کاسته می (لل   آن  ز فصاحت  مانند شود؛ بلکه ا
ِالل ـِسـبِ ِ> حرف لام و میم در ۀدرشت و پرحجم خواند صدای فتح م 

ِݨ ِ  ح  ِالر َّ حِـݨ مِِـه  ِالر َّ ِـیـِِـٖݭِِـن    ِ<ِم 
ز نـک ت ـاس ک ـن ورتـصهـبد ـایـدی بـویـجـر تـظـه ا  د. ـونـده شـوانـم خـجـحمـازک و 
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ونـکـۀ سـانـشـن  
ر سکون و بهحرکت نبودمعنای حرکت، بهمقابلد  گویند. میساکن که حرکتی نداشته باشد  حرفیاست 
ز ؛« تـن اسـکـمـمرـیـا غـل  یـکـشـه آن مـدای بـتـاب »ت، ـرکـن حـتـداشـل نـیـبه دل « نـاکـرف سـح » رو نـایا
ک ـب » ز خـبـرک قـحـتـرف مـک حـمـه   1. « ودـشیـده مـوانـش خـخـک بـه یـود بـل ا
ر ز  کلمات  و  حروف  گذاری  (علامت)  عرابا    به  نخست،  «  رآنـق    ۀـیـاول  یگذارعلامت  »  د  ت حرکا  حیث  ا
ر  یاشانهـن(  تـاس  تـرکـح  دـاقـون فـچ)  نـاکـرف سـح  رای ـب  ،دـنـتـرداخـپ   ا ـوانـاخـروف نـح  ودـوج.  دندادن  قرا

ر بعض کلمات  ید ز  ز حروف  (است  فاقد حرکتکه  )  حرف ساکن  زدادنی برای تمشد تا  باعث    ا ناخوانا   ا
و عـانـشـن ت(ـاس ظـفـلـد تـاقـف)و  ودـشیـمـده نـوانـی خـود ولـشه میـتـوشـه نـک  ر دهـق یـتـلامـه    ،دـنـرا
رـق  ،تـلامـه و عـانـشـن نـاکـرف سـرای حـب  هـک   یـصـخـش  نـی ـتـسـخـن  ،ودـب  «یدیفراه  بن احمد  لیلـخ»داد  را
و ضـس علمای رسـپـس ز ای ـیـه پـب ،طـبـم  رگـ تـلامـعه ـان بـش ـروی ا  . دـنـتـرداخـن پـاکـرف سـح یذا
ز ع« نـاکـس رفـح » دادنان ـشـنرای ـب ک ـشیـاده مـفـتـی اسـفـلـتـخـای مـهتـلامـ، ا ز آنک ـریـه هـود  ر  اـهـا د
ر مـق هادـفـتـاسوردـماصی ـان خـکـا مـان یـزم زیـپیـها مـآن کـتکـتی ـررسـه بـه بـک  تـه اسـتـرفگـ یـرا  . مـردا

                                       .                                                                                 )مبحث ابتداء ـ همزۀ وصل(   366، ص 1. شرح الرضی )شرح شافیة ابن حاجب(، ج 1 
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«  ح»  هـطـقـدون نـاء بـخـرأس ال  
کلمۀ » خ« از حرف » حشکل »اان است. نحویاحمدبنخلیل « حمبتکر اان شکل »  «خفیف« ابتدای 

ر    خاطر. بهحرف ساکن است  شدنتلفظنشانۀ خفیف  و    1  گرفته شده  زیاد، نقطه و دنبالۀ   و کاربرداختصا
کردند کلمۀ   رأس الجیم »را   « ح»بعضی اان شکل «. خفیف ← خ ← ح» ،آن را حذف  ز  زم »« ا  «  جَّ

آن حذف شده است می که نقطه و دنبالۀ   ( 540مصحف، ص  الخطرسم)ترجمه      .« جزم ← ج ← ح »دانند 
ر  کلمۀ خفیف( مشهورت ز  ر کتاب و صحیحدیدگاه اول )رأس الخاء ا های لغت، صرف، است و در بیشت

أک  در بحث صرف،  اند، مثلاً:  و و تجوید، به همین قول، استشهاد کرده نح فعل آخردرکه  ی است  دینون ت
أکیدتا  شود افزوده می مضاری ر دو  حتمیت بخشد و  و معنای فعل را ت  «.ثقیله« و »خفیفه»: نوی استب
أتون ـن» ِـیَِّ است؛ مانند: «و سبکف ـیـفـن خ ـاکـس رف ـظ حـفـل ـت»چون « هـفـیـفـخ ـیـدکـ بَِّـض  ِـر   ؛ن 
ِـیَِّ ت؛ مانند:ـاس «نیـگـنـو سل ـیـقـث ددـش ـرف مـحظ  ـفـلـت»چون  «هـلـیـقـد ثـیـأکـون تـن»  بَِّـض  ِـر    .ن َّ

ر  تأکیددو درآنو فرق  ( 55وصرف ساده،ص  50ص،4العربیه،ج)مبادی  .استخفیفهنونبهنسبتثقیلهنونبیشت

ر،  اهــل مــصــاحــفمــرســوم  مــعــرفــة؛ الــمــقــنــع فــی51ص  الــمــصــاحــف، . دانــی، الــمــحــکــم فــی نــقــط1  ؛ مــارغــنــی، 129ص   الأمــصــا
 . 260و   261ل الـحـیـران عـلـی مـورد الـظـمـآن، ص دلـیـ
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ه ـجَ   «  ــــــ »ر َ
ز حرف نسبت می 1نیزممغرب« را به علمای ــــــ  اان شکل » ز ا  « خ»دهند. اان شکل نی

 ؛د ـاشـن بـاکـرف سـح  شدنتلفظف  ـیـفـر خـگـانـشـا نـده تـه شـتـرفـگ   «  فـیـفـخ  »ۀ  ـمـلـدای ک ـتـاب
گ ـی ایـول ک ـح آن راۀ ـطـقـ« و ن اءـخ رف »ـالای حـت بـمـسـروه قـن  ن ـریـزی طـخاند وردهـذف 
گ ـاقـ« را بـــــــ  ( »خطپاره کیآن )  2. د ـانهـتـذاشـی 
هـجَّ » ی ـربـ«، در ع ــــــده » ـانـمیـاقـط بـخارهـن پـه ایـب   .د ـنـویـگ یـم « ر َّ
هـجَّ »  ک ـی بـایـهرآنـدر ق « ر  ر مـه  ک ـه اسـتـرفیـا ز نـرکـص حـیـخـشـرای تـه بـت  ای ـههـطـقـات، ا
ک ـگـروزه دیـد و امـردنـک یـاده مـفـتـاس دوئلـی ودـوالاسـاب  دارد.ـردی نـاربـر 

ز غرب مصر تا اقیانوس اطلس کشیده شده و شامل کشورهای لیبی،  ، نام سرزمین وسیعی  «  مغرب » .1  که ا است 
آن مناطق، مســلمانان، آن منطقه را »افریقیه« می آغاز فتح  ر و مراکش اســت؛ در  نامیدند؛ در ادامۀ تونس، الجزای

ه، گسـترش فتوحات اسـلامی به سـمت سـواحل اقیانوس اطلس و اندلس، نام افریقیه برای مناطق وسـیع فتح شـد
ر بلاد اســلامی که در شــرق  آن زمان، نام »مغرب« در جغرافیای اســلامی وارد شــد؛در مقابل، ســای ز  کوچک بود و ا

ر دارند، » ر تاراخ مقدمه) آیند.« به شمار میمشرقمصر قرا ز تا ظهور عثمانیای ب آغا ز   (195ها، ص سیاسی اجتماعی شمال افریقا ا
قط، ص 52. دانی، المحکم فی نقط المصاحف، ص 2  )باب ذکر علامة السکون...(. 129؛ المقنع مع کتاب الن َّ
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 «               »  یـالـو خـرۀ تـدای

است:، چند دیدگاه بیان شده « ◦ » برای انتخاب اان شکل  
ز «ِم » المیمرأس. 1 ن » کلمۀابتدایا ک  ز حرکت است. برای اختصار  دن ــشن ــاک ــۀ س ــان ــش ــو ن «مُس  حرف ا

کاربرد، دنبالۀ گ ـاقـرا ب مـیـمرـسرۀ ـو دای را حذفمیم  و کثرت  ن  ← ِم   ←        د، »ـنـتـذاشـی 
ک َّ  1 «. مُس 

گرفته شده است  ◦اان شکل »  .  2 ر )دایرۀ توخالی( اهل حساب  ر تو خالی   2.  « از صف در علم ریاضی، صف
ز برای  شان( ن           )  ،تهی بودن حرف از حرکت  دادننشانۀ تهی بودن از عدد است و علمای ضبط قرآن نی

ر دادند تا  آن را روی حرف ساکن قرا گرفتند و  ز اان شکل کمک   باشد. « رفـودن حـاکن بـنشانۀ س» ا
ز قرآن یدر بعض کرده  «اـوانـاخـروف نـح» دادننشان برای « ◦ » از شکل، هاا  لشانیدلد، و اناستفاده 

ز یکی است ر  گویند  می،  نی ز صف ر  شده استگرفته    اهل حسابا ز  بودن  یخال  یاضیر  در علم؛ صف  عدد  ا
ز تـبیـهـت، در علم قرائتو  ز رأس الخاءـاکـرف سـرای حـب و  ت دارد.ـظ دلالـفـلـودن ا استفاده  «  ح » ن ا
ِ >ِ : دـنـانـ؛ مدـنـنـک یـم

 
ِِـئ ِـ ِل ِوِ أ يِـلِ ٱك  ى ِـهِ ِنِ ـذ  ِـهِ ـد  ِِوِ ِلٰلِّ ٱم 

 
ِهِ ـئ ِـ ِل ِوِ أ ِـك 

 
ِ وـل ِوِ مِۡأ لِۡٱا

 
 < بِ ـب  ِـلۡۡ

 
ز »المصباح فی النحو«  نوشته سلامة بن عیاض بن الحمد ش 52. صدر، تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص 1  امی، نحوی مشهور.به نقل ا
 .260.  مارغنی، دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص 2

◦ 

◦ِ 

◦ 

 

 ◦      
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 نـاکـرف سـظ حـفـلـت
ک  ــن ب ــاک ــرف س ــح رون ــیازات؛  ــاس رممکنیغا  ــل ی ــک ــش ــم ساکنابتدابهدر زبان عرب،  ک   ــم ــه 

ز ـبـرک قـتحـرف مـح ِـمَِِّد:ـنـانـ؛ مودـشیـم دهـوانـودخـخل ا ِـتُِـنِ ِاَِِِّ_ِن   .م 
قبل ماساکنییاوواوحرف  دواستثنای  به  ندارد  یتفاوتفارسی    با  یدر عرب  ساکنحرفتلفظ
ِِِاَِّ  )  وحـتـفـم ِِِاَِِِّ_ِِو  ۀ ـحـتـف  ی وـارسـف  ۀـمـه ضـیـبـن را شـاکـس  واو  ازل  ـبـقۀ  ـحـتـف  ،که در فارسی(    ی 
ز لـبـرف قـح ک ـیـبـن را شـاکـسی اـی ا ِِِِ                             د:ـنـانـم؛ که صحیح نیست کنیمی ادا میـارسـرۀ فـسـه 

ِـیَِّ ِو  ِـیُِِِِِ← ِم  ِو  ِِِ_         ِِِِِِِِِِِِِِِِِم  ِـیِ ـخَّ ِِِِِِِ← ِِِِِر  ِـیِِ ِـخ   ر 
ک گــردت  ــد دق ــای ــرآن ب ــت ق ــرائ ــدر ق  «ن  ــاک ــس یا ــواو و ی»رف   ــه و دو ح ــح ــت ــورت ف ــصه ــماً ب ــت ــه ح ــد 
آرام خـورت نَّ ـصهـب  1. دـدارن« نـیـل تـفـص» راـود، زیـده شـوانـرم و 

آس ــن » ت: ــرائ ــلاح ق ــط ــاصت و در ــاس«  ی ــروان و  رمی ــنَّ  » معنایلغت بهدر«  ن ــی ــل. »  1  دن   ــظ ش ــف ــل ــان ت ــرم و 
ز م ــرف اس ــح ݨݨَّــِــ )وح  ــت ــف ــل م ــب ــا ق ــن م ــاک ــای س ــرف واو و ی ــ«. دو ح ش ــرج ــخ ــت ا ݧ ݨــݨݨݨݧ ــ ِِِــ ِِِِ_ ِِو  ݨــݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨَّ ــ ــ ــ ِِِــ دارای ایــن   (ِِی 

ر بودن است؛صفت آنها، روان و کشش پذی ِمانند:  اند و ویژگی  ِݨَّدِـغَّ ِو  ِـیِ ݨَّدِِ_ ِت  ـیِ_ نَّ مَِّݨـَّ ِـیِ ـو   .ن 
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 نـاکـرف سـظ حـفـلـان تـزم
ت؛   ــصفت انفجاری، سایشی و بینابینی، متفاوت اس بهباتوجه «ن ــاک ــرف س ــظ ح ــف ــل ــزمان ت»

ــی ) ــایشــ ــوت در مخرج خاطربهزمان تلفظ حروف ســ ز حروف بینابینی ( جریان صــ ر ا ــت بیشــ
خاطر جریان جزئی صوت در مخرج(  ی )به ــن ــی ــاب ــن ــی ــروف ب ــظ ح ــف ــل ــت و زمان ت ــاس (رِــمُِِــعِــنَِِّــلِ )
ز حـتـشـیـب ج)اری ـجـفـروف انـر ا ِـاَّ  د:ـنـانـت؛ مـاس (كـقـبـدتُِطَّ

ِاُِ ِرِ ـخ  ِـتُِـج  ِاَِِّ_ ِِم  ِـتَِّـس  ِــبَِّــک  ِر  ِـلَِِّاَِِّ_ ِِت  ِــنَِِّم  ِــش  ِرَّ ِـلَِّح  ِص  ِـك  ِد  ِرَّ  ك 
ِاُِ ) دانسایشی  کهی، حروفدیکندقت کلمات فوق  ساکنتلفظ حروفدر ــِاَِِِّ-ِِخ  ِــِــنَِِّ -ِس  ِِ-ِِش  ِرَّ   (  ح 
 ــه  ــنــ  ــگــ  ــام تــ  ــلــ  ــفــ  ــس  حرف یصداظ  ــ  ــاکــ  ــبن  ــ  ــراحهــ  ــتــ ولی  ؛کندجریان پیدا می  مخرج حرفدر  یــ

ـرِ   )  نداحروفی که انفجاری ِتَِِِِِّ-ِِِج  ِِِِِ-ِِِِِـک  ِص  ِِِ-  ِد  ِرَّ ساکن در مخرج هنگام تلفظ صدای حرف  (ِِك 
ک  ــروف ــا ح ــام ود؛ ــشی ــا م ــله ره ــاص ــلاف ــس و ب ــب ــح  ،رف ــح ِِــتُِ )د  ــنای ــن ــی ــاب ــن ــی ــه ب ــی  ِِــــَِّبِ -ِم   هنگام  ( ر 

اکن   ،تلفظ ــ ــدای حرف سـ ز  خاطربهصـ ر ا ــت آنها بیشـ ــوت در مخرج، زمان تلفظ  جریان جزئی صـ
ز حروف سایشی اس ر ا کمت  ت. ـحروف انفجاری و 
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سـفـاع نَ ـمــاِس  

ز شرایط   ز ــم ــن قــرآن وت  ــرائ ــصحت ق»یکی ا نده،  ــن ــک ت ــرائ ــی ق ــن ــع ــت؛ ی ــاس  «س ــف ــای نَّ  ــم ــاِس»  ،«ا
که قرائت می ر و مفهوم» صورتبهکند حروفی را   بشنود.   باید« آشکا

ز ـــم ـــنو رآن  ـــق ـــترائ ـــق» در  ه ـــت ـــس ـــآه یدا ـــصل   ـــداق ـــ، حاس ـــاسن ـــیرا ـــب د،  ـــن ـــک   قـــرائـــتدق  ـــصه  ـــک « ا
ز به »  مفهوم و آشـکارصـورت بهحروف یتمامو  1« برسـاند  گوش خودتلفظی اسـت که خوانندۀ نما

اگ ــده ش ــی ــن ــباید ش شنیده   کهیطوربهد  شــووم تلفظ  ــه ــف ــام ــن و  ص ــاق ــن ورت ــصه ــبی   ــرف ــر ح ــود و 
ویژه  به ؛رو در تلفظ حرف ساکناانازد؛  گردمیقرائت ود که چه حرفی است، باعث بطلان ــ ـشــ ـن

کلمهکه در  هنگامی ر می  آخر  ِد: ـنـانـود، مـشدهـیـنـشتماً اکن حسحرف  کرد کهباید دقت    ،گیردقرا
بَِّ ک  ِِـِِِݨ رِِِـاَّ حَّ ِدِـاَّ قـفَِِِّـِِݨ جِِـل ِـیَِِِِّـِݨ دِِـل ِـیَِِّـِِݨ  ِو  بِِـِِِݨ  س  ِک  ِـبِ ِـِِݨ  ِـحَّ هِـم  ِد  حِِِِـݨ  تَِّـنَِِّـِِِݨ مِِــیِـِـٖرَّ  2ِِݨ نِـیِـِِـٖعِـس 

 
ز امام صادق؟ع؟:1 اِماِ»  . صحیحۀ زراره ا ل  ِا  عـاء  ِالـد ُ ِوَّ ة  راءَّ ِالقَّ ـنَّ ـبِم  ـفـسُـهلاِیُکـتَّ ِنَّ ـعَّ سـمَّ  ( 773ص  4)وسائل الشیعه، ج     «. اَّ
کردن نون در حابن الجزری می . 2 ز مخفی  گردد ا ز  ِـیِـٖمـالَِّ ـِع <الت وقف، مانند: گوید. پس باید پرهی ِنویُؤمِ ِِ_ِن  ِ_ ِِن  ِوـمُِـالِ ـظ  ِِ>  ن 

آشـیـه بـود بـد شـایـپس کمک ب آن ـتـاخ ـار سـکـان )و  رـیـسـرا بـزی ؛ن(  ک ـانا ک ـانـسـد  آنـی  آن را  در حالت وقف  د وـازنـسیـا مـرا رهه 
 (.223، ص  1)ابن الجزری، النشر، ج                                                                                                                                   د. ـنـوانـنـی شـمـن
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 یـوانـد روخـواعـر قـط بـلـسـرای تـن بـریـمـت
آیـات ــت بـا خوانـدن  ر قواعـد روخوانی، لازم اســـ ــلط ب ــورت  بـهرا  کـاررفتـهبـه، قواعـد برای تســـ صـــ

ــمرده  بخشبخش صـــــورتهرا ب ـآیـات  نخســــــت منظور ناااجرا نمـاایم، برای  حیصـــــح و شـــ
ر  عمطال  م تا فرصتخوانیمی آیات را داشته باشیم،    تکتکه و اجرای قواعد را ب سپس اجزای 

ــتـه آیـات را بـه بـازگشـــ ــورت و همـان  کلمـهصـــ ــمرده می کلمـه،  ــت مطـالع ـ خوانیم؛و شـــ ه و تـا فرصـــ
 مانندـ خوانیم؛باهم میوشمرده آیه را انیو در پا ؛را داشته باشیم یکلمات بعد قواعد  یاجرا

<ِِ الَّ ِِل ِـهَِِّق  ِـل ِـعَّ ِـتُِـم  اِم  ِـفَِِّم  ِـتُِـلِ ـعَّ ِـوسُِـیُِـبِ ِم  ِِفَّ خِوَّ ِـیـِـٖاَّ ِِِه  ذ  ِـتُِـنِ اَِِّا  ِِم  ِ ـِجݨ ِـلُِـاه  ِِ<ِونَّ
ا > :بخشبخشورت ـصهـت بـسـخـن ِِ - ِق  ل ِِِ- ِِلَّ ِِ - ِهَّ ِِ - ِِِـعَّ م  ِِِ -ِل  اِِِ - ِتُم  ِِ - ـِِفَِِّ -ِم  ِِ  - ِل ِـعَّ ِِ - ِِـِبِ ِِِ - ِتُم 
ِِِ  -ِِِـِسُِِ -ِیُوِ ِِ    - ِفَّ ِِِِ  -ِـِِِیـخِِِِٖ -ِِِاَِِّ  - ِِوَّ ِِ  -ِِه  ذ  ِـتُِِِِ  -ِِـنِ ِاَِِّ   - ِا  اِِِ -ِم  ِِِ  - ِجݨـݨݨݨݨݨݨݨݦ  ِِ - ِلُوِِِ  -ِِِِـه  ِِ.<ِِنَّ
ک  ــم ــل ــک ورت  ــ ــصه ــ ــس ب ــ ــپ ــ ــس ِِــقِ ِِ>ِِ:ه ــم ــل ــه،  ِِِِ   - الَّ ــل  ِِِِ  -هَّ ــم  ــتُ ــم  ــل  ِِاِــمِ ِِ  -عَّ ــم  ــتُ ــل  ــعَّ ِِِِ   - فَّ ــوسُــفَّ ــیُ ِِِِِِِِ -ب 

ِ ـیـه  خٖـ ِاَّ ِ   - وَّ ذ  ِاَِِّ - ا  ـتُـم  ِِِ -ِِن  ـلُـونَّ اه   ـ ِ<.ِجݨ
کلمات، صورت شمرده آیه را بهپایان،  و در  خوانیم.میو بدون مکث بین 
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ِـــِـݨݨݨݨݨݨ ـِـــ   د ـدیـشـتت ـلامـع
ِــ ــعلامت  اان به ــ ــ ِــݨِ ــ د آن را یو حرف دارا دیتشد،ِِــــ د َّ ِــ ــعلامت »اان گویند.یم مُشَّ ــ ــ ِــݨِ ــ ــ ــ زــ  شین« ا

ِ»   ۀکلم« ابتدایـشِِغیرآخر » د َّ ِِِِِِِِ ِِ  )    شدهگرفته  «ش  ِِِِِِـشِ ِش   . استحرفبودن  مشدد  ۀ( و نشاند َّ
لاح: ــ ـطــ ـر اصد و «است زیچند چبین دو یا  ونددادنیپمحکم » در لغت به معنای «دــ ـدیــ ـشــ ـت»
 (105، ص آئین تلاوت قرآن)    «بین دو حرف ساکن و متحرک هنگام تلفظ است ونددادنیپمحکم »

آن، زبان باید  اکن و دومی متحرک باشـــــد، برای تلفظ  ر شـــــود اولی ســـــ ر حرفی تکرا به  دو باراگ
      نند:اان برای دستگاه تکلم سنگین خواهد بود؛ ما  برخورد و جدا شود و  حرف  کیتولید   محل

ِــمَِّ ِِِِ _ ِِِد  ِِِِِِِِِِِِِِدَّ ِِِِِ_ِِِل ِــص  ِــمَِِِِِِِِِِِِِِّل  ِِِ_  ِس   س 
ــنگ ناابرای رفع  دو اان  تلفظ یبرانتیجــه کننــد، درمیم ادغــا یدر دومرا  یحرف اول، ینیســـ
  ؛ مـانـنـد:شودیو جدا مکند برخورد می آن حرفتلفظ  به محلفاصله  بدون بارکیزبان   حرف

ِــمَِّ                            ِ=ِمَِّݨ دِِِِِِِد  ِݨ دِـݨَّ ِِِِِِِِِِِِِݨَّ ِݨ لِِِِِِل ِـِـص  ِ=ِص  ِݨ لِِـِـݭ  ِــمَِِِِِِِِّݭ  ِ=ِِݨ سِِِِِس  ِݨ سِِــمَِّݨَّ  ݨَّ
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 صحیح   صورتبه  مشدد حرف تلفظ وجوب 
 

 .«نماز واجب است قرآن و رعایت اِعراب و تشدید در قرائت» مراجع تقلید:فقها و  ۀهم
ک ــ ـیــ ـأکــ ـدد تــ ـشــ ـرف مــ ـروی ح ،و مراجع تقلید همۀ فقها که هنگام تلفظ حرف مشدد، د ــ ـانردهــ ـد 

آن  و افزوننیفتد  ایو جدادد فاصله   ــش ــن و م ــاک ــرف س ــفک ادغامی صورت نگیرد و بین ح ر  ، ب
آورده شـایـماً بـتـح نـاکـرف سـح»  1. «تـن اسـاکـرف سـن حـیـشـانـد، جـدیـشـرا تـود؛ زیـد 
ز ادغ ــه» مُتحرک را  ساکن و  حرف بین  تلفظ ۀفاصل و تنها« ت ــاس  ظ ــف ــل ــت در ت ــول ــه ــس ام: ــدف ا

ز بین می در تلفظ حروف  روناازا ؛آوردتغییری در ذات حرف مشـــــــدد بــه وجود نمیبرد و ا
ک     :دـنـانـم ؛دـونـشـده نـوانـاری خـجـفـان ورتـصهـبا ـد تکـرد دقت ـایـند باه سایشیـمشددی 
ی ِ ِ> در یاء مشدد ِا  ر  صاد مشددو  <ِاك  هِ ِِ>د اِالـا  نَّ ِـد  ِـص   اطَّ هُِالِِ> و <ِر  لل   ِـاݗَّ ِـص    ؛<ِدُِـمَّ

ِـفَِِّ> در ددـشـاد مـضظ ـفـلـژه در تـویهـب ِــحُِـّـَیِِ>ِو <ِلَِّـض   آِ> وِ<ِض ُ اِالض   لَّ ِــیــٖـلِِ ِوَّ ِِ<ِنَّ
ک ـودن بـی بـشـایـر سـه بـافـاض هـک  ک ـمـا  آن نـخـرف در مـدای حـش  صـشـی   ت.ـراه اسـمـهز ـیـرج 

 .287، ص9جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جنجفی،  - 1 
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 گذاری ادغام تام و ناقصنحوۀ علامت
 

کهادغامی  :«ادغام تام» ز بین رفته و اثری حرف است  کاملاً ا م،  آنمُدغَّ ز  ر ا جای نماند؛ ب
             :مانند

ِـالَِّـقِ  ِِت  ِ ـئِݨِـآط  ِِـفَّ ِـالَِّـقِ ِِِِِ=ِِِِةٌّ ِئِ ݨِـآط   ةٌّ ِـقُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفَّ ِِل  ِرَّ ِـقُِِِِ=ِِب   ِر َّ ِب  
ز ق ــض ــع ــبدر  م را ننوشتهرآن، علامت سکون حرف   ــاری ق ــی ق ــای ــم ــن ــرای راه ــا ب ــهرآن ــی ا اند  مُدغَّ
ک  ــه ــدم اظ ــر ع ــت ب ــا دلال ــت ر  ر داده ــد ق ــدی ــش ــت ت ــلام ــه، ع ــی ــم ف ــدغ ــرف م ــد و روی ح ــن ــا           د   ــانرا
ک ـام تـر ادغـت بـا دلالـت ِـالَِّـقِ ِد: ـنـانـ: مدـنـام  ِئِ ـآتِط   ةٌّ ِقُـ -ِِفَّ ِلِر َّ  ِِِب  
ک ــ ــاس ی ــام ــ: ادغ«ص ــاق ــام ن ــادغ» ز ب  لاً ــام ــک م،   ــدغَّ  ــمُ رف ــح» ه ــت  ز   ی ــت ــف ــه ص ــک ــل ــب  رود؛ی ــم ــن ن ــی ــا ا
ِِــبَِِّ> :د ــن ــان ــ؛ م«د ــان ــمی ــی م ــاق ــم، ب ــدغَّ  ــمُ ات   ــف ــص ِِــس  ِِــط  ِِــنَِّ -ِِتَّ کُِِــخ  ِِــلُق  ام،  ــام ادغ ــگ ــن ــه ه ــک ِ<ِم 
 د.ـانـمیـی مـاقـ، بمـدغـمرف ـی حـمـجـرحـی و پـتـت درشـالـح

ز   ،ه ــی ــم ف ــدغ ــرف م ــه و روی ح ــت ــوش ــن ــم را ن ــدغ ــرف م ــون ح ــک ــت س ــلام ــبرای راهنماای قاری، ع نی
 ــت  ــشــ  ــدیــ ر ندادهــ ر د قرا ِــبَِِّ>کند  ادغام ناقصاند تا دلالت ب ِــ ِــس  ِــ ز قرآن <ِِطتَّ ها هم در بعضی ا

آوردهحرف علامت سکون ِـبَِِّ> را مدغم فیه تشدید حرفاند و هم علامتمدغم را  ِـس  ِط   .<ِت َّ
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ِـــ   دــمت ـلامـع  ِــــݨݨݨݨݨݖِـ
ز بعد هرگاه ز بیش باید را یحروف مد ،باشد همزه ای مشدد  ساکن، حرف ، یحروف مد ا ر  ا مقدا
ݨِݨݨِݨِــــــ  شکل )  نابه ا  یعلامت  ،یقار  یراهنما  یبرا  مواردی  چنین  در  داد،  کشش  و  مد  یعیطب حرف   یرو     (  ـــــݨݦݦݖ
ر داده   یمد زکه    اندقرا ر  یبرادال را    بالای  و   میم  زیران  قسمت  ،  گرفته شده است«  ِِمدِِِۀ »کلم  ا  اختصا

ِ   مانند:( ِمدِِِِِِِِِِِِِِِِݖِِِِ  اند )حذف کرده  ِݨݡیِفِٖــتَِِّـِِءُِݨݡاِـدُع  ِݨݡوِــبُِــِِتَِِِّءَّ ِِِءَّ ِـِݦݦݦ  اِلِ ِݨݡاِـِِء  ِـیُِِنَّ ِݨݡاِش  ِِـِِق   ِـیـٖـلِِ ݨݡاِض   ِنَّ
 د:ـونـشیـم مـیـسـقـت هـتـدسدوه ـی بـافـای اضـدهـم

ــزوم و  ر ــب د ــوی ــج ــتقــرائــت و  ای ــم ــل ــع ۀ ــم ــه ه ــک انــد ی ــای ــده ــ: م«لازم و ب ــواج د ــم». ۱  وب ــوجل
 د؛ـدارن نظراتفاق، آن دیـمروفـح رـتـشـیـب شـشـک 
ر وجوب  دیقرائت و تجو  مایعل  کهاندیامدها:  «زـایـد جـم».۲ ریکشش ب  ب آن،   یحروف مد  شت

ز بعضی ندارند. نظراتفاق ررا بزرع لازم و واجب مد علامت قاری، راهنماای برای ها،قرآن ا  ت
زمد    « و علامت            »  ترضخیم  یا  «             » ر»کوچک   را  جای ݡ        ت ر »  « یا نازکݖ    د:اند؛ مانن« نوشته  ~ت

                           
~  ~ 
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 یـلامـات اسـرعی در روایـد فـم
 
ز امام صادق ثقة -1 کلینی ا آن حضرت در تلاوت سورۀ حمد، وقتی  کند:نقل می ؟ع؟الاسلام 
ِلَِِّ> هـب ِوَّ ِـیـِـٖالِ اِالض   ِبِ ـمَِِّد:  ـودنـرم ـد، ف ـدنـیـرس <ِنَّ ســد َّ ِـهاِرَّ ه  ِِ؟ِص؟ولُِالل   لَِِّ>ِهُِـوتَِّـص  ِِاوَّ ِـیـِـٖݧ لِݦݦݡاِالض    ؛<ِنَّ

ِِ>ِ»رسول خدا، الف مدییعنی ِِالَِِّوَّ ِـیـِـٖݧ لِݦݦݦݡاِالض     خواندند«.را با مد و کشش بیشتری میِ<ِنَّ
کافیکلینی، )  ( 223، ص6ج  ، فروی 

آمده استمد اضافی به  » ز الف مدی   «  خاطر حرف مشددی است که بعد ا
 

ز ابنابن  -2 آی ــرائ ــود در ق ــع ــس ــمالجزری ا ِن َِّاِ ِ> ــۀت  قِ ِامَّ دَّ ِِــفُِِــلِ ِــلِ ِاتُِالص   ِِــقَّ ِآر  ِِِء  ِِــالِ ِوَّ ِِــمَّ ِِــیــِــٖاکِِــس   <ِن 
گرامی اسلام؟ص؟ ن ر  ز پیامب ک  ــن ــک ی ــل م ــق ــا آن ح ــد  ِِــفُِِــلِ ِــلِ ِ> دی ــف م ــال،  رت ــض ــه  ِِــقَّ ِآر  د  ــم ــارا ب <ِء 

آن را م  ( 315، ص۱النشر، ج  ابن الجزری،)                                  د«. ـیـدهـد بـخوانده است، پس شما هم 
آمده استمد اضافی به  » ز الف مدی   «  خاطر حرف همزه است که بعد ا
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 مد فرعی در فتوای مراجع تقلید 
 
  1 :تـاسه شرح ذال ـی، مختلف و بـرعـد فـم بادررابطهد ــیلـقـوای مراجع تـتـف
ک ـر اسـتـهـب -1  ؛  ده شودـوانـد خ ـا مـه بـت 
  ؛تـب اسـواج «  ل و لازمـصـتـد مـم » -2
 ؛ تـب اسـواج  « د لازمـم »ب و ـحـتـسـاط مـیـتـاح  «، لـصـتـد مـم » -3
اگ ــون ــد داده ش ــد م ــای ــب«  ل و لازم ــص ــت ــد م ــم » -4 ز  ــم ــاطاً ن ــی ــت ــد، اح  ــن ــده ــد ن ــر م ــد و  ا
 .  دـنـناوـخـاره بـو دوبد ـنـنـک ام ـمـرا ت

کند. ائتقر مسئلهد خود )در ـیـلـقـوای مرجع تـتـه فـد بـایـهرکس ب ز( مراجعه   نما
سهولت تلفظ در »د  ــ ـویــ ـجــ ـرب و تــ ـر روایات، علمای ادبیات عــ ـه بــ ـافــ ـد را اضــ ـت مــ ـلــ ـع

ک ـیـب« همزه و رفع التقای ساکنین در حرف ساکن  د.ـانردهـان 

 
ز مراجع تقلید، مسأله توضیح.  1 ر ا  . 1003المسائل مطابق با فتوای سیزده نف
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 ــــݨݨݨٌّـِـــــݭݭݭـٍِــــــݨݨ ـِـــ نـویـنـت تـلامـع
که نوشته نشده ول یتنوان: نون ساکن زائد   .شودیم خوانده یاست 

ر دو قسم است  :نون ساکن در زبان عرب ب
ک  ــن ــاک ــون س ــ: ن« ی ــل ــن اص ــاک ــون س ــن ». ۱ ک  ــل ــزء اص ــه ج  ــی  ی   ــام ــم ــت و در ت ــه اس ــم ــل ــی 

ِشود؛ مانند: حالات خوانده می ِـݨَّسِـحَّ ِـلٰاِتَِِِّ-ِن  ِـݨنُِـم  ِِِ،ِن  ح  ِݭ ـِسـاَّ  .ِن 

ک  ــن ــاک ــون س ــ: ن«  د ــــن زائ ــاک ــون س ــن »  .۲ د و تنها در حالت  ــاش ــبی ــم ــه ن ــم ــل ــک زء اصلی   ــه ج ــی 
ون  ــا ن ــب  زدادن ــی ــم ــترای   ــود(، ب ــشی خوانده نمی ــف ــود ) در حالت وق ــشوصلی خوانده می
ر ــت  ورت ــصه ــباصلی، در نگارش  آن   ه ــب  وود   ــشی ــه م ــت ــوش ــن ( ِــِــݨݨݨٌِِّــِــِــِــݭݭݭٍِِــِــِــِــݨݨݨݨ ِِــِــِ)ت   ــرک ــح  ل ــک ــش  کرا

 د: ـنـانـم ؛« دارونـن تـرکـح » یـنـعـی ، دـنـویـگ یـن مـویـنـت
 

ِ ح  ِـرَّ ِِِِݨ ةِِـمَّ ِ=ِِرَّ ِـح  ِِݨَّةِِـمَّ ِِِِِِِِِِِن  ح  ِـرَّ ِِِِ=ِِِݭةٍِِـمَّ ح  ِـرَّ ِݭ ِِةِـمَّ ِِِِِِِِِِِن  ح  ِـرَّ ِ=ِِِِݨٌّةِِـمَّ ح  ِـرَّ ِِݨةُِِـمَّ ِن 
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 هـحـتـن فـویـنـت اـبهـطـدررابه ـتـکـد نـنـچ
 

 ـت »  ـنــ  ـویــ  ـتــ ـن فــ  ـالــ ـدر ح  :«  هــ ـحــ  ـفــ ـت وقــ  ـال  ورتــ ـصهــ ـبی  ــ   ،ود ــ ـشیــ ـده مــ ـوانــ ـخدی  ــ ـف مــ
آن، الـعـب رونـیازا ز  آورده شـد ا  ـِتـکِ     ت:ـده اسـفی  ِِِِِ=ِِِِِاݨ ـِابـ  اݨ ـِاب ـتِـک 

آورده نشده است:  در سه مورد الف 
گرد ۱ هاء  صورتبهختم شده باشند، چرا که هنگام وقف   «  ة،ِِِِةــِـ  ». کلماتی که به تای 

ِ » ساکن  ِِ،ـه  ِ      شوند:« خوانده می ه  ِرَّ ِـح  ِـمَّ ِِِِِِ=ِِِِة  ح  ِـرَّ ِـمَّ  ه 

آمده باشـد، چرا که هنگام وقف به۲ ز تنوان فتحه، یاای  صـورت الف . کلماتی که بعد ا
یدـهُِ   شود:    مدی خوانده می یدـهُِِِِِ=ِِِݨ   ݨ 

ز که قبل  صورتی  د، درـنـاشـب  دهـش   همزه ختم که به کلماتی.3  د:   ـاش ـب  دی ـم فـهمزه ال ا
آِِِِِِِ ِم  آِِِِِِ=ِِِِء  ام  ر در مبحث حروف نانوشته(                                                              ء   )توضیح بیشت
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 نـویـنـن و تـاکـون سـنام ـکـت احـایـرع
 

 است،   «بـحـتـسـم»رعاً  ـو ش  «  نات قرائتـس  ـحَّ ـمُ  »زء  « ج  نـویـنـن و تـاکـون سـاحکام ن »
ر اســـت  » فرماید:القرائه، میاحکام  54ئله صـــاحب عروه در مسـ ــ احکام   کردنتیرعاســـزاوا

ر ن ــوی ــن ــن و ت ــاک ــون س ــن ز اظها ام   ــزد حرف باء، و ادغ ــه میم ن ــب ب ــل ــقی، و ق ــروف حل ــزد ح ــن، ا
آنها شرعاً واجب نیست کدامچیهزد حروف یرملون و اخفاء نزد بقیۀ حروف و لکن ـن ز   .« ا

ز اریـیـسـب را مانند«  ونــلــرمـ ـی »شـش حـرف  در « امـغدا » ،4۹لۀ ئمس در ولی ر، فقهایا  بزرگوا
 .« اقوی عدم وجوب است »انـد: ودهـرمـف حالن اباا، « اندوا به احتیاط دادهـتـف »

ز میان م  « امـوب ادغـوج »ه ـوا بـتـ، ف827در مسئلۀ  ؟ره؟تـجـهـب اللهتیآ ها ـنـد، تـیـلـقـع تـراجـا
 ت.ـداده اس « ـونـلــرمـی »شـش حـرف در 

ز قدر رسم احکام  بهباتوجهگذاری تنوان و نون ساکن، وۀ علامتـیـا در شـهرآنـالخط بعضی ا
ر میتغییراتی دادهآن  که در صفحه بعد متذک  .شویماند 
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 « ۱» تنوینوساکننون  گذاریعلامت  روش
 

 

 هار حکم دارد:، چحرفنون ساکن و تنوان در مجاورت بیست و هشت 
ر   ــه ــ( اظ خِِ-ِغِ-ِحِِ-ِِعِ-ِِهِــِ-ِأ ی ) ــق ــل ــروف ح ــو تنوان نزد ح: نون ساکن  «ارِــهِــاظ».  1 و ا
ر خوانده میبه آشــــکا اکن را بالخطشــــود؛ در تمامی رســــمصــــورت  ا علامت ها، نون ســــ

ِ »سکون  ر داده همیرومساوی  به شکلرا  ناعلامت تنو و «ِن   مانند:  «ـــݨݨݨݨݨٌّـِــــݭݭݭݭٍـِـــــݨݨݨݨݨݨ ـِــ» اندقرا
ِـمِ  ِِن  ِِِِِ ــ ِمٍِـلِ ـع  ِݨ مِِـیِٖــلـعَّ ـکـاِحَّ اِـیِِٖـ سُِِ ــ م  ِولـرَّ ـماَِِّݨٌّ ِـیِٖـ مـیَِّـلِ ِِ ــ ِنٌّ ِو  ِِݭٍ ِݬمٍِِـیـِِـٖظِـعَّ

و تنوین نزد حرف : «قلـبِبـهِمیم». ۲ اکن  ــ ه همراه بـاء»نون ســــ « قلــب بــه میم و بــا غُنــ 
ز رسـم ر شـکل دوم تنوان،  نعلامت سـکو  یجابهها  الخطاسـت؛ در بعضـی ا  نون و تکرا

ِِ»د ـانهـتـوشـنمیم کوچکی  ـِـــــݩݠـِـِِن 
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
 د:ـنـانـ؛ م« ــݠـِـــِ ــݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ

ِـمِ  ـبِِن  ݨَّ ِݭݭ د  ِرِـیِـِِــٖصـبَِِِِِّ-ِِِع  اݭݫ بِݩݩݩݠ ِاِ فَِِِِِِّ-ِِِمَّ ِـݨَّبِِن  ت  ِِِِ-ِِِغَّ و  ِݭ ـِبِاݨݠمِقَّ هَّ ِِِِِِ-ِِِلَّةٍِاجَّ طَّ سُل  ِِ ِنِاب 

ݩݠ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ
نٍِـبِݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ی   ِݨَّ
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 « 2» تنوینوساکننون  گذاریعلامت روش 
 

 ـن:  «ادغام».3  ـون ســ  ـاکــ  ـن و تــ  ـنــ  ـویــ ِـی رف »ــ ـش حــ ـن در شــ ِـرمــ ِـلــ  ـادغ«   ونــ  ـام مــ  ود ــ ـشیــ
ــت: » ــم اســــ ر دو قســـ ــمنــاقص وتــام و ب ز رســـ ــی ا  را  ســـــکون نونهــا، الخط«، در بعضـــ

ر ش ــ« و تنِِد »  ـانه ــت ــوش ــن ــن ِــ »د   ــانه ــت ــوش ــامساوی ن ــنل   ــک ــشه   ــن را ب ــوی ــن ــل ت ــک ــکرا ِـــݨݨݨݨݨݨݠِــــ ـ ـــ ـݭݭݭݭݠِــ ــݨݨݨݨݨݠـِــــ ا ـت«    ــ
ر ع ک  ــه ــدم اظ ــدلالت ب ر  ر  د،   ــن ــا آن تام است، علامت تشدید و روی چها حرفی که ادغام 

« ِ ِ،ِِِِم  ِ،ِِِن  ِِ،ِل  آن ن  یدوحرف« و    ر   اند؛« نوشـته یِ،وِشـدید » اقص اسـت بدون تکه ادغام 
لِِنـمِ   د: ـنـانـم

ِـݩَّݨِ  ِِِ-ِدُن  ݤرِوـفُِـغَّ حݨ رِِݠ ـݨَّ ِـیٖـ یِ  ِ-ِِمٌّ هُِمِ اݨݠرِخَّ ن  ِنِنِ اَِِِّ-ِِݭ  س  م  ط  ِاُذُنِِ-ِݨَّ ِِݨݠ ِو  ِـیَِّـاع  ِݨَِّنِیمَِِِّ- ةٌّ د َّ تَّ  ر 
اکن و تنوان نزد »: «اخفـاء». 4 اقیمـانـده نون ســــــ انزدهِحرفِبـ ه ه پـ مراه « اخفـا و بـا غُنـ 

 اند؛ مانند: گذاری کردهها مانند ادغام ناقص علامتالخطز رسماست، در بعضی ا
ِِِنِِتاِ  عُـوهُـم  ـد  ـِِ-ݨَّ ِِنِِسِعَّ ـیـل  ـبٖـ ِِِ-ݨَّ ـر  ـفَّ ِمُـص  ِِـݨثُِِاݨݠ ـِ-م َّ یءِِِنم  ِش  ِکُل   اـبِـݨَّسِِݭݠ بݧ  ݦݦݦݦَّ  
سبَِّ
 
ِشأ ِݨݠ ِِـیـدِٖݨَّ ِـفَِِِِّ-دٌّ ِـݨَِّنِِتِـمَّ ِِـص  قَّ لِ ݨَّکِِِِاݨݠِولِـرُسُِِ-د َّ ِذ  ِِِِ- ِِِك  ِـرِـیِ ِـخَّ عـݨَّفِِِݨݠ ـاَّ یِونِٖـنُِـیِٖـ  
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 رآنـقـم الـرس
 

کتابت قرآن برگزیده شد.« رآنـقـم الـرس » که در صدر اسلام برای   : روش نگاشتن قرآن است 
کلمات قرآن را ب ،علمای رسم القرآن  اند.کرده تقسیمی ـفـیـوقـاسی و تـیـقم ـسـدو ق هکتابت 

  ود؛ـشیـم ظـفـلـت که آنچه و نگارش ولـاص با مطابق تـاس کتابتی :« اسیـیـق تـابـتـک  .»1
ر استکتابتی«:  )اصطلاحی(وقیفی  ـت  تکتاب  .»2   شود.می  تلفظ کهآنچه  و نگارشاصول  خلاف  ب

ــورت مکتوب که صـ ــت  ر اان اسـ ــتن ب ــل در نوشـ ــتی و افزایش، ،اصـ کاسـ   کننده  انیب باید بدون 
آن باشـــــد؛ اما در مصـــــاحف اولیه،  که برخلاف تلفظ، کلماتی یافت میصـــــورت ملفوظ  شـــــوند 

ک  ــرف ــح آش ــد؛ ب ــاد دارن ــا زی ــم ی ــی  ت   ــح ــها را ت ــآن یذار ــگ ت ــلام ــو عت  ــاب ــت ــک  ۀو ــی ــر، ش ــت ــه ــی ب ــای ــن ــرای 
ر ـی قـررسـورد بـم، وانـنـدو ع  م:ـایدادهرا
ک « اـوانـاخـروف نـح» ـ  1  د.ـونـشیـمـده نـوانـی خـده ولـه شـتـوشـه نـ: حروفی 
ک « هـتـوشـانـروف نـح» ـ  2  د.ـونـشیـده مـوانـی خـده ولـشـه نـتـوشـه نـ: حروفی 
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 اـوانـاخـروف نـح
 

 استن.وخ یش،واهر، خو؛ مانند: خشوندیخوانده نم یشده ولکه نوشته است یحروف یدر فارس
زدر قرآن آنهاو  شوندینمخوانده  یشده ولکه نوشتهاستی، حروفنی  گویند.یم  «ناخواناحروف»  به 
ر در قرآن  ؛شوندیخوانده نمولی  هشدنوشته  کلمات بعضی که دراست «یِ-ِلِ-ِاِ-ِو»حرف چها

 ؛زهـمـی هـرسـک  ه وـایـ.پ 1         :ند ادودستهحروف ناخوانا 
 ؛دیـمفـلی اکرس . پایه و2                                                                         

 )الـف فـارقـه(؛ عـمـف جـ. ال3            اـوانـاخـ. حروف همیشه ن1   
کلمه. واو4                                                                            .مدی در شش 
        

 ط کلام؛ـل در وسـزۀ وصـمـه .1                                                                          
 همزۀ وصل؛. حروف مدی نزد 2               اـوانـاخـی نـاهـگ روف ـح. 2

  تعریف نزد حروف شمسی.. لام3                                                          
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 زهـمـه یـرسـه و کـایــ پ 1
ِِ:مانند د؛ شوینوشته م ایتنهابه یگاه «ِء »حرف همزه  ،ء  نَّ آِامَّ ِ؛ءُِيَّش 

ر م  «   یِِِِِ اِِِِِݨ وِ  »حرف  سه  یرو  یگاه ی کرسوپایه«  یِِاِِو  »حرف  اان سهگیرد، در اان صورت  یقرا
ِِݨ وُِآِمِ   :شوند؛ مانندینم و خوانده ندامزهه آءُِِِ=کُم  ِِم  اِِِِـِِکُم 

ِݨ َّ ِِِ=ِبَّت  بَّت  ِیِِقُرِ ِِِـِِِءَّ َّ =ِِِ ءَّ  قُر 
ر ییــا یگــاه ِــــــــــِی » همزه یکرســــ ـ و پــایــهآخر،غی ر « ݦݦݦݦݦݦݦݨ  ــورت اان در گیرد،یم قرا  را آن ۀنقط ــ صـــ
لٰآ :دـنـانـم د؛ـنـسـویـنینم ِ  ىِِمَّ ة  ِ.کَّ

ز یدر بعض ِݙ اِ د:ـنـانـد؛ مـانهـتـوشـن رفـح رـیزا، همزۀ مکسوره را ـهرآنـق ا ِݙ ٮِلَِِِّـِِن َّ لُوولُِِِـِِن   .ݙٍِݨ  

 ــ  کرســـی و پایه چنانچه همزه بدون آن، خوانده می یِوِاِِ» د، حروفباشـ ز  شـــود؛ « قبل یا بعد ا
ِـیَِّ    د:ـنـانـم ءُِـسُِِِ-ِِآءُِـش  ِــِـٖجِِِ-ِِوݡ ِِىݡ ِِِ-ِِءَّ ِــش  انِ ِِ-ِِءٍِِى  ابِ ِِ-ِِةٍِـیَِّـء  ِآءُو.ـبِ ِِ-ِآءٖیِـء 
 :کلمات ذال را شمرده بخوانید 
ِِا بَّت 
ِمُوِِِـݨ َّ نُِݨ   اِِـِِِم  ِس 

ِـِِݨ َّ یِِلَّ ار  ِب  ِِِـِݨ ُ
َّ
تُوِأ ِفَّ ِـنُِمِ ݨ   ـِِونَّ ی   ةٍِىس  ادُِوـِفُـِݨ َّ ِـِِِݨ   ش  ِیُن  ِلُوِـِِیݨ ُ ِلُوݨ   اِِـِاݨ   ِب 

آىݨ َّ م  ِݨ ِ س  م  ِتُوِـِِه  ِݨ   ِتُونَّ
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 یدـف مـال یـرسـه و کـایــ پ 2
که واو و یاء  کلماتی است  لَِّ د:ـنـانـد؛ مـونـشف خوانده میـال صورتبهدر قرآن،  لَِِِِِِِِِِِِِِّةُِوص  ِمُوِِِِِِـِِِِةُِِاص  ِِِِِِِِِِِیِس  لَِِِِِِِِِِّـِِِِِِامُوس  ایتَّ لَّاهَّ اِِِِِِِِِِِِِتَّ ِهَّ

 ـ ز یدر بعضــ ر داده یالف کوچکیاء،  و واو ، رویهاالخطرســـم ا ر تلفظ  قرا  دو حرف ناااند تا ب
کندبه ز الف حرف مفتوح ، وجودصــورت الف دلالت  ز )منقلب قبل ا ر   یاء( باعث و واو ا دوبراب

ِ  د:ـنـانـود؛ مشفتحه حرف می مد و کشش صدای شدن ةوـلَِّـص  ِـمُِِـِِِِݨ  ِـ ـیِـلَِّـتَِِّـِِِِݨ یِِوس   .اـهَّ

کرس هیپایاء،  و واو به اان گفته می الف یو  که نوشته شده ولی خوانده نمیمدی   شوند.شود 
ز رسـم ز واو و یاء را  ۀها، فتحالخطدر بعضـی ا  ۀفتح ۀاند تا نشـانایسـتاده نوشـته صـورتبهقبل ا

رنوشـــته بدون علامتیاء را  و واو  دو حرف( باشـــد و دهیکشـ ــ یفتحه با صـــداعی )اشـــبا  اند تا ب
ِ د:ـنـانـحرف، دلالت داشته باشد؛ م دو ناا عدم تلفظ ݧلِـص  ݩݧ ݧ ݧ ِـمُِِـِِِِةُِوـ ـِݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ِـیـ ـلِـتَِِّـِِِِیِوس   اـه 

ز قرآن آخر پایه و کرسی را بدون نبعضی ا ر  ـِىـلتَِّ  د:ـنـانـد؛ مـانهـتـوشـه نـطـقـها، یای غی ِݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦ   اه 
اگ؛باشندوکرسیپایهکهندیناخواناصورتیدریاءوواو زبعدومتحرک یا قبلراما   د، نبیایمدیآنها الف ا

اتُِِ  شود؛ مانند:میوکرسی نیستند و خواندهدیگر پایه و  لَّ ِـسُِـِِِِص  اِِـیِ ـق  ِـهُِِِـِِِِه  یَّ ِـِِِِِِِد  ِِـعَّ ة  وَّ اِِـِِِد  و  م   ِ.تس 
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 عـمـف جـالـ 3
صل کهیدرصورتشوند، یجمع ختم مکه به واویدر زبان عرب، افعال ر مُت  آنها، ضمی ز    یبعد ا
آنها م یناخواناانیامده باشد، الف ز  ز واو آورند تایبعد ا ز جمعریغواوجمع ا   داده شودتمی

آن   د:ـنـانـ؛ مد ـنـویـگ یـم«  هقـارـف فـال یا » « عـمـف جـال »و به 
لَِّ  ِوَّ ن  ِِئ  وهُم  رُ ص  وِِ؛ِنَّ رُ ص  ِنَّ ِاُولٰٓئِِاوَّ ِِِِـــِِك  نُوهُم  زَّ ِوَّ و  ِِاَّ ونَّ رُ س  نُوِِ؛ِِیُخ  زَّ ِوَّ و  ِِااَّ اس  ط  س  ق  ال  ِب 

امَِّ ِِانُوــء  ِـوِعَّ نِـــِِِِالُوِــمَّ ݩِ اَّ ݧ ِـݧ ِـتَِِِّـــِِِاوـقُِـف  ِــثَِّـع  ݩݩُِاُتِـــِِِاو  ݧ ݧ یَِّـــِِِِاوـݧ ِـل  ِـلٰاِتَِِِّـــِِابُدُوـع  تِ ـــِِِِادُوـتَِّـه  ِاِکُوارِ لَّ
 

گاه آخر بعض یو  ز واو  آمده؛ مانند: یاان الف، برخلاف قاعده، بعد ا کلمات  ز   ا
 

ِ ش  َّـِـتَِِّاَِّـــِِِِِاوـلُِِـبِ ـنَِِِّـــِِِاوـکُِـاَّ ݧ ݧ ݧ ِݧ بُِــیَِّـلِ ِِِـــِِِِاݦ وُِــݦݦݦݦ َّکِِوَّ ِــر  ِاؤُِـّـَبِــنَِِِِّـــِِِِاوَّ
ه  ــا ب ــن واوه ــه ای ــی ــب ــش ــرای ت ــب »: د ــوی ــگ ی ــدانی م ابو عمروت،  ــس ــی ــن ن ــعلت اان نوی نگارش روش

کلمه واقـواو جمع اس آخر  که هر دو در   .(58-59دانی، المقنع، ص )                 .« دـاندهـع شـت 
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 هـمـلـش کـدر ش یدــ واو م 4
 

کلمه  کریم شـــش  آنها خوانده  یواو مد ینوشـــته شـــده ول  ( وݨݦاُِِِ) یکه با واو مد اســـتدر قرآن 
ک ـن شـدن ایـوانـن و خـتـوشـن ۀود، نحوـشیـمـن ز:ـارت اسـبـه عـمـلـش   ت ا
اُِِِِـــِِِِیلِٖوݨاُِ :دهــه شــتــوشــن   

ِوݨاُِِِِـــِِِواِـلُِوݨ ݡِلٰاوݨاُِِِِِـــِِِِلٰات  ݧ ِݨݧ ݩݩݩݩݧ لِوݨاُِِِِِـــِِِِء  ِـئِ ݡـݧِ ِِِـــِِِِك  ِـیکُِِرِٖوݨاُِِـس  ِم 
اُِِِِـــِِِِیلِِٖݨاُِ  :شودیم خوانده

ِِݨاُِِِِِـــِِِِواِـلُِِݨ ݡِلٰاِݨاُِِِِِـــِِِِِِلٰات  ݧ ِݨݧ ݡـلِݨاُِِِِِـــِِِِِء  ݩݩݩݩݧ  ِـئِ ݧ ِِِِـــِِِِِِِك  ِـیکُِِرِِٖݨاُِـس  ِم 
ز قرآن یدر بعضــ ـ کلمه و الف جمع، دائره کوچک یها، روا ر داده (        ) یواو اان شـــش  اند  قرا

ر ناخوانا بودن   د:ـنـانـد؛ مـنـک اان دو حرف دلالت تا ب
لُِ م  بَِِِِِّـــِِِِا ِوعَّ قِ ِِـــِِِِِا ِرُوـص  ݡاِِلَِّوِ اُِِِِـــِِِِا ِدُوـتَِّـه ِـاِتَِّلَِِِّـــِِِِا ِلُووِ اُِِِـــِِِِا ِمُوـیـاَّ ݧ ِݧ کُِتَِّـلَِِِّـــِِِِء  ِ وـار  ِیل ِوِ اُِِِِـــِِِا
ر عدم عدد          » اان علامت ر دلالت ب گرفته شده، در علم ریاضی، صف ر اهل حساب  « از صف

 (260ص )مارغنی، دلیل الحیران؛                                  . دـنـک یـظ مـفـلـدم تـر عـو در علم قرائت، دلالت ب
آم کلمات، »الف« و »یاء« ناخوانا بدون قاعده   د:ـنـانـت، مـده اسـدر بعضی 

ِِا ِمِ  ة  أَِِّـــِِِئَّ ݩݩَِِِِّـــِِِدٍِـیـي ِِب  فݧ
ِـي ِِإِ ـاَّ ـِِِـــِِِن  ِج 

ِا  ِِِـــِِیءَّ ش  ِِا ِِـل  ذبَِِّا ـِلَِِِّـــِِِءٍِی  ِـأَّ ِهُِـن َِّـحَّ

◦ 

◦  
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 لامـط کـل در وسـوصۀزـمــ ه 5
 

آنها ساکن باشد، در زبان عرب، مشکل است؛ مانند: که ابتدای  ِِـــصُِنِ  تلفظ کلماتی  ِِـــبِ ِـــهِ ِِِـــر   ،ط 
رامکانسهولت و برای ز الف متحرکی به نام همزۀ وصل کمک میشدنِ تلفظِ چنینپذی  گیرند.کلماتی، ا
ــل ۀهمز ــت کـه ی: الف متحرکوصـــ وســـــط کلام در  یول ؛شـــــودیمکلام خوانـده  یدر ابتـدا اســـ

ــود؛ مـاننـد:یخوانـده نم خُلُوااُِ شـــ ِِِ=ِِد  م  و  اِقَّ خُلُواایـ   یگرید ۀهمز ،وصـــــلۀ همز در مقـابـل، د 
شود؛ مانند: کلام خوانده میو وسط در ابتدا که قطعۀهمز به نام است

اِاَِّ ن  ل  س  ِِ=ر  د  قَّ ااَِّلَّ ن  ل  س  ِر 
ز  ــاد  ۀو الف همز( ِأ  )  همزهحرف  قطع را با   ۀها، الف همزالخطرســـمدر بعضـــی ا وصـــل را با صـ

ت یِݨݨ اِ د:ـنـانـاند؛ ممشخص ساخته (ِݗاِِ) یآخر ریغ
ݨَّ

رُِݨݨ اِ م 
ݨَّ

ݨِݗاِ
ݨ

ِ ه    .لل  

ــم  ز رســـ ــی ا وصــــــل را بـدون  ۀقطع را بـا علامـت مربوطـه و الف همز ۀهـا، الف همزالخطبعضـــ
رُِݨَِّیِات ِݨَّاِ د:ـنـانـاند؛ معلامت نوشته ِام  ه   .لل  
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 کلام  یابتدا در ل ـوص ۀزـمـه  نحوه خواندن 
ز فـوص ۀزـمـه آغا  د.ـآییـرف مـم و حـل، اسـعـل در 
 د:ـنـانـ؛ متـاس « وحـتـفـم »ه ـشـیـمـ، هفیتعر « لٱ » ۀزـمـه :« رفـح »در 

ابِِِٱ ت  ک  ابِِٱَِِِّ=ل  ت  ک  رِِِٱِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِل  مَّ قَّ رِٱَِِِِّ=ِل  مَّ قَّ ِل 
 د:ـنـانـ؛ متـاس « ورـسـکـم »ه ـشـیـمـه :« یامـاس »در 

مِٱ مِٱِ ِِِ=ِِس  اةِِٱِِِِِِـــِِِِِِس  رَّ ةِٱِ ِِِِ=ِِِم  اَّ رَّ نِِِِِٱِِِِِِـــِِِِِِم  نِٱِ ِِِِ=ب  ِب 
ز هد ـعـرف بـن حـیـدوم » هـبهـوجـاتـب :« الـعـاف »در  اگ« زهـمـا ود  ـب « ورـسـکـا مـوح یـتـفـم »ر ـ، 
اگ « رهـسـک  »ا ـب  د:ـنـانـود؛ مـشیـده مـناوـخ « هـمـض »ا ـود بـب « ومـمـضـم »ر ـو 

ِِٱ ح  تَّ ِِٱِ ِِِ=ِِِف  ح  تَّ ِِٱِِِِِـــِِِِِف  ب  ر  ِِٱِ ِِِ=ِِض  ب  ر  ِِٱِِِِِِِِـــِِِِِِِض  صُر  ِِٱُِِِِ=ِِِن  صُر  ِن 
  

ز قرآندر بعضی  ر  به یدر صورت ابتدا، وصل همزۀ صحت قرائت یبرا هاا آن، اضافه ب
آورده ۀهمز علامت ز  آن را نی ِِاند، مانند:وصل، حرکت 

دُِِاݗَِّ م  حَّ اِِاݗِ ِِِـِِل  نَّ د  ِِاݗُِِِـه  ظُر  ِِِـن  ابُِاݗَّ ر  ع  اَّ ِل 
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 ه:ـتـکـد نـنـچ
 

ــِِواِــضُِِــقݨِ ٱِ  ِ> فعل پنج . در1 ــ نُواِٱِ ِــ ــِِبݨ  ــ شُواٱِ ِــ ــِِمݨ  ــ ضُواِٱِ ِــ ــِِِمݨ  ــ آنها در حالت ابتدا، به   ِ<ِتُواِــئݨِ ِٱِ ــ همزۀ 
قِ ِِِ>ِشود چون در اصلکسره خوانده می یُِِــا  نݭِ ِاِ ِــــــِِِواِــضݭ  ِــِواِــیُِِــب  یُِِِِــــ شݭ  م  مِ ِِــــــِِِواِــا  یُِِــا    < واِــیُِِــتݭِ ـئـِِ ِاِ ِــــــِِِواِــضݭ 

 ؛اند بوده
ز همزۀ. همزۀ2 اـتِ ـݨ  ىِِِ اݗِِـــِِونٖیـتُِـݨ  ىِِِ اݗِِـــِِواـتُِـݨ  ىِِِ اݗِِِ> وصل در کلماتساکنه بعد ا ِـݨ  ىِِاݗِ ِِـــِی  ِـݨ  ىِِاݗِ ِـــِِت  ن  ِِ <ذَّ

« و در صـورت ابتدا به کلمه، با »یایِ مدی« مزه»ه  صـورتبهقبل،  به ماوصـل در صـورت
یِاِ> شوند، بدان ترتیب:خوانده می یِاِِـــِِواــتُِـݭٖ یِاِـــِِونٖیــتُِـݭٖ یِاِـــِِا ـیِــتِ ـݭٖ ِــݭٖ یِاِـــِِت  ِـݭٖ ن  ِ.<ِذَّ

کلمۀ ــن ــاک ــزۀ س ــم ــ. ه3 ز همزۀ وصل در  تُِوِٱُِ ِ> ه بعدز ا ِِــݨ   ِِــم  ز در صورت وصل به ماقبل،   ِ<ِنَّ نی
وتُِ ِ> ،کلمه، با »واو مدی« صورت »همزه« و درصورت ابتدا بهبه ِـاݨُ ِـم   شود.خوانده می ِ< نَّ
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 لـوص ۀزـمـزد هـن یدـروف مــ ح 6
 

 
  د ــن ان ــاک ــاً س ــه ذات ــک   ید ــروف م ــان ح ــی ــ، مد ــن ــرس ــل ب ــوص  ۀز ــم ــه ه ــب  ید ــروف م ــاه ح ــرگ ــه

ز همز اکنۀو حروف بعد ا اکنین پیش متقاال  ،ندادمشـدیاوصـل که همیشـه سـ آید؛ یء سـ
 د:ـنـانـ؛ مدـنوـشیـمـده نـوانـ، خیدـروف مـن، حـیـنـاکـاء سـقـتـع الـرف یبرا

 

ذِ ِا  ِوَّ الُِݨ لِٱاِݨَّ ب  ذِِِ=ِج  ِا  ِوَّ الُِݨ لِݨَّ ب  لِٱِݭݭ یفِِِِـــِِج 
دِٖݨ  ِِمَّ ة  لِـݭ فِِِِ=ینَّ

دِٖݨ  ِمَّ ة  وِٱذِِِِـــِِِینَّ ِِݨ لِِݨُ ش  ر  ِݨ لِݨذُِِِِ=عَّ ش  ر  ِعَّ
ز رســم مدی خوانا را با علامت ســکون و ناخوانا را بدون یا، واو و یاهالخطدر بعضــی ا

ِفِِد:ـنـانـاند؛ معلامت سکون نوشته ِی 
ِـالِ  یِ دـمَّ ِـنَِّـݭ  ِاِِِـــِِِِة  و 

ِـاِالِ وـݨݨتُِِݨُ ِـلِ ـع  ِ.مَّ
ز رسم ک ـحـتـها، فالخطدر بعضی ا ایستاده   صورتبهدی خوانا را ـای مـف و یـالۀ  رـسـه و 

ِف  د:ـنـانـاند؛ موشتهو ناخوانا را معمولی ن ِی 
ِـالِ  ِـنَِّـیِِٖݭدـمَّ ِِِِـــِِِِة  ِـجَّ اَِِّاـݨَّنِـلِ ـعَّ ِا ـِݨهِـنِ ال  ِ.رَّ
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 یـسـمـروف شـزد حـف نـریـعـل« تا»لام 
 

ِا »لام  ِݗَّ ر ش ــه ــاظ 1  یر ــم ــرف ق ــارده ح ــه ــزد چ ــ؛ نت ــاسن   ــاک ــه س ــش ــی ــم ــف، ه ــری ــع ــت « ل     ده  ــا
 د:ـنـانـشود؛ میلام ساکن خوانده م صورتبهو 

ِهُِ ِـوَّ ِـلِِ اوَّ دُودُِـلِ اورُِِـِـفُِـِـغَّ ِِِِِِـــِِِِِِِوَّ ِـلِ اوَّ ِــیِ ــخَّ ِوَّ ِـبِِ لِ الَّ ِـغ  ِوَّ ِـلِ االَّ ِـیِـِـٖمـحَّ ِرَّ
صـورت، شـوند، در اانیهم ادغام مشـده و در  یشـمس ـحروف، تبدال به سـیشـمحروفاما نزد 
 د:ـنـانـنویسند؛ میرا مشدد م یحروف شمسو در عوض،  علامت سکونرا بدون ساکن لام 

 

ِ ِݨݨݨ شِلاوَّ
ݨَّ

ِ س  ِــِِم  ِِِِـ ن َّ ِݨ سِلاا  ِݨ  ةَّ ِــِِاعَّ ِِِِِِـ نَّ ِݨ رِِلام  ِݨَّ ة  مَّ ِِِِـــِِِِح  ِݨ ضِلاهُوَّ
اِاِِـــِِِِالُِݨَّ  لَّ ورُِݨ نِِِِلوَّ ِݨُ

لَّیِا ِݨ ظِلا  ل  ِاِِـــِِِِِݭ  نَّ ِـݭ ݨِ تِِلم  ة  ارَّ یِاِـــِِِِج  لَّ ِݨ ثِِِِلعَّ ة  لٰاثَّ
ِِـــِِِِݨَّ نَّ ِݨ زِِلام  دِٖݨ  ِاه  ِاِِِِـــِینَّ حُِݨ صِلوَّ ل  ِݨُ

ر،  ملا حرف » کلمات زی    شود؛و خوانده می « لام تعریف نبوده »« در 
ِ ت  ف َّ تَّ ِال  یِِِ-ِِوَّ ق  تَّ ِال  مَّ و  سُواِِِِ-ِِِیَّ م  تَّ ال  تَِِِّ-ِفَّ اِال  ذَّ تُِِـا  ی  ِـقَّ تَِِِِّ-ِم  ال  هُِـفَّ مَّ نَِِّاَِِّ  -ِقَّ س  . ـتِِـل  کُم   

 

 
ق غمی( قمری و مابقی حروف شمسی می. چهارد 1  باشند.ه حرف )عجبا که خوف حَّ
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 وصلوقطع همزۀ و تعریفلام شرعیحکم
ز فقهای بزرع شـیعه، د ملاک صـحت قرائت را مطابقت با ر منظومۀ فقهی خود:  علامه بحرالعلوم ا

ر و یکسان( بیان کرده صورتبهداند که علمای ادبیات )و قرائت قواعد و ضوابطی می  .اندمتوات
بِ جَّ ِوَّ حو  ِوالن  رف  ماِف یِالص 

ِکُل َّ ِِِوَّ ب  حَّ ِالمُستَّ ب ُ حَّ ِوِيُستَّ بٌّ واج  ِفَّ
 .باشدمیمستحب است، که مستحبآنچهقرائت واجب و، دراستواجب نحو و صرف در هرچه

ز الف و لام  فرماید:احکام القراءة می 5۱در مسئله ، صاحب عروه واجب است ادغام لام ا
پس باید )لام )قمری(. و اظهار لام در بقیۀ حروف  )شمسی( حرف چهاردهدر)تعریف( 

هݨ لِلݗَّاِِ > در ف(ـریـعـت ِݨ رِـلݗَّاِِِ-ِِݨ  ِݨَّ ِـح  ِݨ رِلݗَّاِِِ-ِنـم  ِݨ صِـلݗَّاِِِ-ِِمـیـِـٖحݨَّ ِݨ  ضِـلݗَّاِِِ-ِِراطـݭ 
ݦݦݦ

ِد و درـاشـام بـا ادغـب <ِنـیٖـلِِ آ
ِ ـلِݗَّاِِِ> ِـحَّ ِـلِ ݗَّاِِِ-ِِدُِـم  ِِـٖمالَِّـع  ِِـُمـلِ ݗَّاِِِوِِینَّ آن ـثـام و ِ<ِیمِــٖقـّـَتِـس  ر بـهـا اظـبال   3۸ه ـلـئـسـو در م د ـاشـا
هݗاِِِ> زهـمـل هـثـ، مطـل در وسـزۀ وصـمـذف هـت حـب اسـواج د:ـایـرمـفیـاب مـب نـیـمـه ِِوِِلل  
ِـلݗاِ ِـلݗاِِِوِِِِن ـِم ـِحر َّ ِـهِ ݗاِِِوِِِِمـیِـٖحر َّ زـمـن  ،ودـش  آورده  رـاگ  وآن،  الـثـام  و  ِ<ِِانِ د  ن ـیـنـچـمـه  وت  ـل اسـاطـب  ا

ِ  >  مانند همزۀ،  عـطـزۀ قـمـات هـبـت اثـب اسـواج
َّ
ِـنِ أ ِـعَّ ِـم   ود، ـش  ذفـح  وصلی  حالتدر  رـاگ  و  <ِِتَّ

ز بـمـن  .تـل اسـطاـا
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 هـتـوشـانـروف نـح
 

کلماتینگارش بعضدر ،«ی، و ،ا حرف »قرآن سهدر ز   ؛ باید خوانده شوند ینشده ولنوشته ،ا
کـلـمـه1 ت:ـم اسـسـه دو قـتـوشـانـروف نـح کـلـمـه نـمـی2انـد؛ . جـزء اصـلی   بـاشـنـد.. جـزء اصـلی 
که 1 ک ـزء اصـج.حروفی   د؛ ـانهـمـلـلی 
کلمات ن یاء « و » واو «، » فال » ز   .شـونـد؛ ولـی خـوانـده مـیدهـشـه نـتـوشـ« در بعضی ا

کتاب اند،  آورده ســه دلیل « ی - و - اهای رســم القرآن، در مورد عدم نگارش ســه حرف » در 
آنـتا دوـب آشـبـا قـهـای   م.ـدیـا شـنـلاً 

ــار» -الف کلماتی مانند: »اختصـــ ــالحات«؛  ــورت »به « را باقیات،ِِصـــ « بقیتِ،ِصـــــلحتاان صـــ
آن را » ـــی ـــد، دل ـــن ـــت ـــوش ـــنی ـــم آن،  ـــگ ت ـــلام ـــا روش ع ـــد؛ ب ـــانه ـــت ـــس ـــ« دان ی ـــس ـــوی ـــنه ـــلاص ـــخ ل           ذاری 

آشـف مـث الـحـبـدر م  د.ـدیـا شـنـدی 
کلـع»-ب آن در  ز  کلماتی مانتـود اسـوجـه مـمـوض ا « را به اان صورت   اـوسـمِِِــِِِِلاةـصِ د: »ـنـ«؛ 
ــِِِِوةِــلِــصِ » ــ آن را » ــی ــد، دل ــن ــت ــوش ــنی ــ« مِىِــوسِــمِــ «   ف ــورت ال ــه ص ــاء ب ــدن واو و ی ــده ش ــوان ــخ ل 

کرده آشنا شدید.اند؛ با روش علامتبیان  آن، در مبحث پایه و کرسی الف مدی   گذاری 
ر»  -ج ز تکرا گیری ا کتابت و علامت جلو  آنها می«؛ در صفحه بعد، به بررسی   .پردازیمگذاری 
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 رارـکـری از تـیـو گـلـج
لیۀها عرب ز تکرار سه حرف »  ،در نگارش او  کردند و هر جا یکی « جلوگیری میِیِ-ِوِ-ِاا

ز اان سه حرف،  ر می سرهمپشتا اکتفا میتکرا آنها  ز  ِِِِد:ـنـانـکردند؛ مشد، به نوشتن یکی ا
ِــیـݨ  یِــبِ ـنَِّ ِــیَِِّ -ِنَّ ِوݨوُِــتَِّـس  ِــتَِِِّ-ِنَّ ِارَّ ِـݭ ݨ ـِـیــبِ ــنَِِّ   به اان صورتِِِوݨ وُِاـبَِِِّ-اِءَّ ِــیَِِِّ-نَّ ِوــتَِّـس  نَّ ِـتَِِِّ-ِِݨُ اِِ- 1ِارَّ   وُِبَّ

ز قرآن کرده ،هادر بعضی ا     اند؛ مانند:الف و واو و یای کوچکی اضافه 
ِِــِــِــݭ یِِ ِــِــبِ ِــنَِّ وِِ-ِنَّ تَّ ِيَّس  ِِوݨُ اِِِ ݨَّرِِــتَِِِِّ-ِِنَّ ز ق یبعض ،ِءَّ فتحه و کسره  اده نوشتن شکل  ــت ــس ــها، با ایرآن ــا
ِــِِ) ف قبلحر ِــݨݨݨݨݨݨِ ــ ِــݭݭݭݭِٖــــ  ــ )ه  ــم ــشکل ض نوشتنوارونهو   (  ــ  ــــــ ــ آنها را مشخص(   ــــــــ اند؛  دهکر، لزوم تلفظ 

ِــٖـیِ ـبِ ـنَِّ  مانند: ِـیَِِِِّـِنَّ ِـتَِّـس  ِِِِ رـتَِِِّـِِونَّ آِـِِِاء  ِِـِِݭىِٖحِ ــیُِِِـِِؤِِب  اودَّ ِ.د 

 
ِا. در اصـل » 1 ِاِءَّ ــرَّ ــــ ه، شـکلی نداشـت و  تَّ لی  دوم توسـط خلیل « اواخر قرن ءشـکل » اان« بوده، همزه در نگارش او 

ر اِاتــــــرِهمزه »   حذف صورتدر  ،نحوی وارد الفبای عرب شد ز  لوگیریج  آید، برایالف پیش می «، تکرا ر،  ا تکرا
ز یکی ــرد » ــ ـنــ ـتــ ـوشــ ـنرا نمی  هاالف ا ز اِِتـ ز را  گردید، آن  وضع  زهــ ـمــ ـبرای ه «  ءِکل »ــ ـاینکه اان ش « بعد ا  الف قبل ا
ز راء کوچکی بعد الف قاری، راهنمای برای « و ءاتــرِد » ـنـتـوشـن موجود ِکردند »  مفتوح اضافه ا ــرَّ اِتَّ ِِءَّ  ِ  « ݧ

 و

 و
 و 

 ۦ

 و
 

 و
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 باشند نمی روفی که جـزء اصـلی کـلـمـهـح
رـاای اسو ی واو  که ب  1 .رددـگ یـمد ـیـولـت، رـیـمـضاءـه ایـبـاِش رـاث ت 
 ـاء ضـــ ـه »  ـمـــ  ـیـــ ز اس :«  رـــ کلمه مه - ــــه ت: »ـــ ـعبارت ا آخر  که در  «   آن – او » یآید و معنی« 
ِٖـفِِِ> «، او یبرا»  ِ<ِهُِـلَِِِّ>د: ـنـانـدهد؛ میم آن»   ِ<ِیه   «. در 
ک ـک  یـمـسـه قـت بـر اسـیـمـاء ضـحرکت ه ردنـاداکر ـیـس» :«  رـیـمـاء ضـای هـبـاش » ز  ره،  ـسـه ا

آن، «ود ــد ش ــی ــول ــت ید  ــمه، واو ــم ــضو از ییاء مد  که  ی ــت ــوق و  ر   است  ز هاء ضمی قبل و بعد ا
ز قرآن یمتحرک باشـد؛ بعض ـ ر   یکوچک ی، واو و یایقار یراهنما یها براا ز هاء ضـمی بعد ا

ز قگر دی یضـــ ـعـــ ـاند و بدهکراضافه  ،اشبای شده ِ را ایستاده )ا، شکل کسره ـــ ـهرآنـــ ـا ــٖ ــــ ــــ ـِـــ              (   ِِــ
  د:ـنـانـد؛ مـانهـتـوشـن «  ــــــــ »ه ـوارونه را ـمـضشکل و 

ه ن َّ ِا  لِوݨُ ݩݩݩݩݩݩݩ ِعَّ ݧ ݧ هݧ ع  ج  ِیِرَّ ِِیݥݥݥݥݥݥِݭ  رٌّ اد  ق  هِِِـــِِلَّ ن َّ لِا  ݧ ِعَّ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ِِیݧ ع  ج  ِِݭݭݭهِٖرَّ رٌّ اد  ق   .لَّ
 

ر. به » 1 ر«، »اِشـبای هاء ضـمی لۀ هاء ضـمی له»گویند. « میصـِ  « اسـتمتداد و کشـش اِ «، در لغت به معنای »صـِ
آن به حـر و وصـیـمـاءضـت هـرکـکشش حمتداد و اِ »  و در اصطلاح: .  «تـت اسـرکـان حـمـس هـنـجمـرف هـل 

ز امتداد و کشش حرکت ضمه،   ز و«  واو مدی»ا  . آیدوجود میبه«  مدییای» ،امتداد وکشش حرکت کسره  ا

 و
 

 و
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 رـیـمـاء ضـاع هـبـدم اشـوارد عـم
 

ز ه ــع ــا ب ــی  ل ــب ــر ق ــاگ ا  ــود و ب ــشی ــم ــای ن ــب ــر اش ــی ــم ــاء ض ــد، ه ــاش ــن ب ــاک ــر، س ــی ــم ــاء ض ــد ا
 ود؛ ـشیـده مـوانـودش خـخ یـولـمـعـت مـرکـح
ز: دـانارتـبـع ،رـیـمـاء ضـای هـبـدم اشـوارد عـم  ا
ر، حرف ساکن باشد؛ مانند: 1 ز هاء ضمی  ـ قبل ا

لَِِِِّـــِِݨهُِِـݨ نِـمِ  ِـبَِّـفَِِِِّـــِِِݨهُِِـݨِ دُنِـلَِِِِّـــِِِݭ هِِـݨ یِِِـا  یِـیَِِِّـــِِِݨهُِݨ رِِـش   ِـفَِِِّـــِِِݭ هِِـݨِ دَّ ِݨهُِݨ دِِـبُِِـاع 
ر، حروف مدي باشد؛ مانند:ـ  2 ز هاء ضمی  قبل ا

نِ  لِ ـاَّ خِِِـــِِِݭ هِِـیِـٖݭـِفِِِِِـــِِِݨهُِِِِاݨ نِـزَّ ِاَّ ِـیَِِِّـــِِِݨهُِاݨ دِـهَِِِّـــِِِِݨهُِوـݨُ ِـنَِِِّـــِِِݭ هِِـیݭِِٖدـه  ِݨهُِوݨرُِِـص 
ر، ساکن یا مشدد باشد؛ مانند: 3 ز هاء ضمی  ـ بعد ا
ِـݨِ الِݨهُِِـلَِّ ِـحَّ ِـنَِِِّـــِِِِدُِـم  هـص  ِـبِ ـݨِ الِِݭ هِِـدُونِ ِِـــِِهُِݨ ݨِِ اللِِݨُِرَّ الِِݭ هِِـبِ ِِـــِِلُِِـاط 

ِـیِِٖذـݨَّݨِِ  ِِِـــِِنَّ هِـج  ِݨِ الِِݨُِآءَّ ع  یـاَّ ِم 
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 رـیـمـاء ضـاع هـبـی اشـرعـم شـکـح
 

 تی رعا  یول  ردد؛ ــگ ی ــم  «  د ــی ــول ــت  دی ــاء م ــواو و ی »هر چند    «  ر ــی ــم ــض  ءا ــای ه ــب ــاش »ر   ــر اث ــب
 ت.ـاس « تـرائـات قـب  ـحـتـسـات و مـنـس  ـحَّ ـمُ  »آنها شرعاً واجب نیست و جزء 

رهاءصلۀ»عرب،  ادبیاتعلمای ر  کهیاایو)واو  «ضمی ر اشبایب ر  هاءاث  آید(می  به وجودضمی
ِِ د ــردن  ــگ ی ــذف م ــح  ف، ــوق  ام ــگ ــن ــه  ه ــک ــن ــای  ت ــه ــجه ــب  «  د ــن ــدانی ــم ــن  ه ــم ــل ــک   ی ــل ــاص  زء ــج  » را
<ِِ ِـبِ ـعَّ ِِوݨهُِدَّ ِـبِ ـ=ِعَّ  گردند.ف حذف نمیـحروف مدی ذاتی که هنگام وق به خلاف <ِݨ هِدَّ

ر تقلید،    د: ــان رده ــم ــد ش ــوی ــج ــات ت ــن ــس ــح ــزء م ــرا جر   ــی ــم ــاشبای هاء ضفقها و مراجع بزرگوا
آنچـه را کـه علمـای » گفتـه واجـب نیســــــت،  ــنـات تجویـد  ز محســـ ز امـالـه و تجویـد ا انـد، ا

گفتیم )لازم   ی ا ــن ــث ــت ــاسه ــبام   ــه و ادغ ــک ــل ــال آن، ب ــث ــق و ام ــی ــرق ــو تم   ــی ــخ ــف ــاشبای و ت آنچه 
آنها ب ز    (53 مسئلهالوثقی، احکام القراءة،  ةالعروطباطبائی، )  « تـر اسـتـهـاست( هر چند متابعت ا
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 نـیـنـاکـای سـقـتـع الـرف
کنار هم « التقای ساکنین»   دو حرف ساکن هنگام تلفظ است؛ مانند:  قرارگرفتن: 

ِـقُِ ِـلِ اِل  ِـحَّ ِـالَِّـقِ ِِـــِِِِدُِـم  اِـمِ اِت   ةُِݦَِّرَّ
ز نیست ، التقای ساکنین   حرف ساکن اول را با کسره ، برای رفع التقای ساکنین جای

ِـقُِِِِِِِِِِِِِِِِِ :؛ مانند1خوانندمی  اِل 
ِـلِ  ِـحَّ ِـالَِّـقِ ِِِـــِِِدُِـم  اِـمِ اِت  ِةُِݦَِّرَّ

ِاـئِِ ـبِ ِِ> عبارت : در اریـپـادسـی ِݗاِلِ ݗِس  »ل ـزۀ وص ـمـه از حذف پس <ِِمُِِـس 
ِاݗِ ِݗاِِ»و « ل    «، مـس 

ِ  چون دو حرف ساکن » ِِِـِِِِِِل  ر می ِِس  ر یکدیگر قرا گیرند، برای رفع التقای ساکنین،  « کنا
ِاـئِ ـبِ   شود؛ مانند:حرف لام با کسره خوانده می ِݗاِلِ ِݗِس  ِـئِ ـمُِ)بِ ـس  ِـلِ س  ِ . (مُِِـس 

 
ــلی اســـــت. ملاک در علامـت1 ز اان ؛گـذاری قرآن، حـالـت وصـــ اکنین، ا رو در موارد التقـای ســـــ

آورده شده است، ِاِِحرکت حرف ساکن اول، طبق قاعده  قُل 
دُِݗِ م  حَّ ِاِِـِِِل  ت  أةُ.ݗِقالَّ رَّ  م 
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 لـزۀ وصـمـزد هـن نـویـنـدن تـوانـوۀ خـحـن
 

      ؛ « ود ـشی ـده مـوان ـخ ی ـول  ؛دهـشـه نـت ـوشـه ن ـک  تـاس  ی ـنـاکـون س  ـن  »: « نـوی ـنـت »
ز تنوان، حرفـاگ  «  ساکنین یالتقا » صورتنا اباشد، در  یمشدد  یا ساکن ر بعد ا

ره  ـسـک ت ـرک ـحظ با ـف ـل ـدر تن ـویـن ـون تـ، ن«  نـی ـنـاکـس یا ـقـت ـع الـرف ی »راـخواهد شد، ب
ِ             د:ـن ـانـشود؛ می خوانده م

و ه  ِلَّ واِِݨِ اِانݨ  ض ُ وِِ=فَّ ه  ِلَّ ِݨَّ واݨِ انِن  ض ُ ِفَّ
ة مَّ ح  رَّ ِب  ِادِݭٍ ةِِ=ِِخُلُواݨ  مَّ ح  رَّ ِب  ِݭ  ِادِن  قِِِِِِـــِِِِِِخُلُواݨ  س  ِف  ِݨِ الِݨٌّ مَّ و  قِِِ=ِِیَّ س  ِف  ِݨُ الِن 

ِݨِ  مَّ و  ِیَّ
ز قرآن  یدر بعض ـ ر تنوان، اضـافه ی، نون مکسـور کوچکیقار یراهنما  یها، براا کنا ، در 
 د:ـنـاند؛ ماندهکر

ِ

ا و  ه  ِلَّ اِِݣݣݣن  واِݣݣݣݣݣݣݣ ض ُ فَّ ةٍِِِِـــِِن  مَّ ح  رَّ ِب  اݥِݥݥن  خُلُواݣݣݣݣݣݣ ِِِـــِِِد  قٌّ س  ݥݥف  ݢن  اِݢ ِݣݣݣݣݣݣݣ مَّ و  یَّ ِل 
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  یـوانـخن روانـریـمـت

 

ر    ی، برامآشنا شدی یبا قواعد روخوان  الحمدلله ،  «مـریـک   رآنـق یـوانـخ روان»تسلط ب
ــفحـه  ز لازم اســــــت روزانـه چنـد صـــ آمـادگ مبخوانی بـادقـترا قرآن ا لازم جهـت  یتـا 

کنی را تجویــد ی قواعــدیــادگیر آیــات را  یاان منظور، روزهــا یم، براپیــدا  بــایــد  اول 
کلمه صــــورتبه آشــــناا  کلمه،  ز  ، یوانقواعد روخکامل با  یو شــــمرده بخوانیم، بعد ا
کوتاه )چند صورتبه آیات را ــی ــت ــس ــوان ــت ی ــت ــم؛ وق ــی ــوان ــخی ــکلمه باهم( مجملات   م 
آمادگـیـوانـخـح بـیـحـروان و ص  ورتـصهـب د  ـوی ـجـد تـواعـق  یرـیـادگـلازم را جهت ی یم، 
ک ـیـرا پ  م؛ـایردهـدا 

ز ناده ـفـتـاس ر قـا آمـرائـوا ک یـوزشـت   .تـاس یـوانـخ روان یارـب یـوبـک خ ـمـ، 
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 تـرائ ـوزش قـرای آمـوار بـاده از نـفـتـاس
 

ــی  آموزشــ ز نوارهای  ــتفاده ا ــحیح، اســ آموزش و یادگیری قرائت صــ بهتران راه برای 
را   ریزل   ــراح ــاب و م ــخ ــت ــی را ان ــاه ــوت ــک  ۀور ــور، س ــظ  ــن ــن م ــرای ای ــ، بت ــاسرآن  ــت ق ــرائ ــق
 د. ـیـام دهـجـب انـیـرتـه تـب
 به خط قرآن؛  کردننگاهبا  زمانهم دادنگوشو  آیاتپخش  -1
آیات و خواندن  ۀپخش دوبار -2 آهسته؛  زمانهمهمان  ر با صدای   با نوا
آیات و خواندن  ۀپخش دوبار -3 ر؛  صورتبه زمانهمهمان   همخوانی با نوا
ــده گوش می  ۀهمانند مرحل -4 آیات پخش شـ دهیم، در هنگام وقف، ایســـت اول، به 

ر را می  دهیم؛خوانیم، سپس به اان نحو ادامه میمی مانند نوارم و زنینوا
ر عکس مرحل -5 ر مقایسه م ی چهارم، اول م ۀ ب  کنیم. ی خوانیم و سپس با نوا
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 داـتـف و ابـوق
 

ز مســـائل بســـیار چرا که ؛ ســـتمناســـب برای وقف و ابتدامهم در هر زبانی انتخاب محل یکی ا
ر جای مناسبی برای وق گاهی معنایـشـاب نـخـتـدا انـتـابوفـاگ  د داد.ـواهـر خـیـیـغـجمله را تود 

آخ ــوت ب ــ ــع ص ــط ــق »ت:  ــرائ ــو در ق « ادن ــت ــس ــن و ای ــ ــت ــ ــاز داش ــب »  ت ــغ ــدر ل « ف ــ ــوق » ک  ــر  )به ه   ــم ــل ــر 
 1 .« تـاست ـرائـادامۀ ق قصدبهعادی(  دنیکشنفساندازۀ 
ز ــآغروی و  ــش »ت  ــغ ــدر ل « دا ــت ــاب » ز ــآغ »ت:  ــرائ ــو در ق « ردن ــک ا روی  ــشا  ــرآن ی ــت ق ــرائ ــق ردن ــک ا
ز وقـعـت بـرائـدد قـجـم ک ـد ا  .« تـردن اسـف 

 دربارۀ وقف و ابتدا دو مسئله مطرح است:
ک ـوۀ وقـحـن. ۲     ؛داـتـف و ابـانتخاب محل مناسب برای وق. 1 ر ـف  کلماتردن ب   . آخر 

 
 اندشدهوقف استفاده می جایگذشته بهشود؛ چراکه دردیگر پرداخته می اصطلاح تعریف دو  وقف، به  تعریف  اب ن.همزما 1
«. قطع صـوت اسـت برای پایان دادن به قرائت« اسـت و در اصـطلاح: »بریدن و جدا کردنلغت به معنای: »« در قطع»لف(.  1

آخراستبداهی ر  رآیات شایستهگیرد و در میانآیات صورت میکه قطع، ب ز »اِتمام منیست و بهت که بعد ا  طلب« باشد.است 
قطع صــوت زمانی کوتاه اســت اصــطلاح قرائت: » « اســت و درســکوت و خاموش شــدن«، در لغت به معنای: »ســکت»ب(.  

س و ادامۀ قرائت فَّ ز زمان وقف، به اندازه زمانی دو حرکت( بدون تجدید نَّ ر ا  «.)کمت
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 وقف و ابتدا برای محل مناسبانتخاب 
آش  ـاسـنـدای م ـتـف و ابـرای وقـب» آیات   «ودـا بـنـب، باید با معنای 
ــلمـانـان، عرب بـهبـاتوجـه ر مســـ ــت آنهـا علمـای اینکـه بیشـــ ــتنـد، جهـت راهنمـاای  زبـان نیســـ
ــیـــم»قـــرائـــت،  «انـــدهـــااـــی را انـــجـــام دادهبـــنـــدیبـــرای انـــوای وقـــف و ابـــتـــدا، تـــقســـــ

آنـیرـرای هـو ب ز  رـهاای قهـانـشـها، نـک ا  1ت؛ ـور اسـهـشـم «فـوز وقـرم»ه  ـه بـک   دـاندادهرا
آنها، برداشــــت گونه که علمای های شــــخصــــی اســــت و همانشــــکی نیســــت که تمامی 

ر تـزرگـقرائت و مراجع ب گ ـیـلـقـوا  د:ـانهـتـفـد 
ک ـف ـوق ،رآنـدر ق »  2«   داردـود نـد وج ـاشـب ب ـا واج ـرام یـاً حـرع ـه شـی 
ز رو ــق  یار ــمگر اینکه ق ک  ــن ــک   یار ــان ج ــر زب ــب  یاد، جمله ــم   ــع ــو ت  ید ــد ج ــص ــق  یرآن ا ه  ــد 
آن، معنا ز   ود.ـده شـیـمـهـف یـهـام اِلـکـاح یـفـا نـی زـیـآمرـفـک  یا

 
که اان علامت  1 ها به  رو اان علامت ز اانها را انتخاب کرد »شیخ عبدالله سجاوندی« بود ا. نخستین شخصی 

گردید.   »رموز سجاوندی« مشهور 
 .231، ص ۱؛ ابن الجزری،  النشر، ج 397، ص ۹جواهر، ج . نجفی، 2
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 یدـاونـجـوز سـرم
 
 ق( 560)متوفای  «یسجاوند»توسط    بارنینخستاست که  ی، رموز«یدــ ـاونــ ـجــ ـوز ســ ـرم»

گردید و « داـتـو اب فـوق یب براـاسـنـل مـحـانتخاب م »جهت  ز: اندعبارت، وضع   ا
 
ر وق « فِلازمـوق »«:  م » اگ  شود؛یود، موجب خلل و فساد در معنا مـشـف نـو 
لام   ــک  ،ود ــش ــن ف ــوق  ه ــچ ــان ــن ــو چت   ــاس ــج ــب و ده ــدی ــن ــس ــپ مطلقا ف ــ، وق« مطلقِِوقف »«: ط »
 د؛ـنـک یـمـر نـیـیـغـت
آن ب یآن وجود دارد، ولوصل درو، جهت وقف« یزوقفِجاِ»«:  ج » ر است؛جهت وقف   هت
ز  »«:  ِِز  » آن وجود دارد، ولو، جهت وقف«ِِوقفِمُجو َّ ر است؛جهت  یوصل در  آن بهت  وصل 
ِـفِمُِـوق » «: ص » س، وقف رُخصت داده شده است؛ در صورت ،«ِصـرخ َّ فَّ  کمبود نَّ
آنـ، ممنوعیت وق«ِوعـنـمـفِمـوقِ»«:  لا » ز   1. ف و ممنوعیت ابتدای بعد ا

 
ــجـاونـدی ».  1 ر  ه« ب ـلـادر رموز ســـ ز   ییکی ممنوعیـت وقف و دیگری ممنوعیـت ابتـدا رود:میدو منظور بـه کـا ا

که در اان صورت وقفبعد ز استآن  ز  ؛جای  (243، ص1)ابن الجزری، النشر، ج    .استآن، ممنوی بعدولی ابتدا ا
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 یـربـع طـخـالمـرسوقـف وز ـرم
 

 

ز: اند عبارتکه  اند کرده یگزانجارا  « ید ـدیـوز جـرم ،یـربـم عـرس »ا ـب ایـهرآنـدر ق  ا
ر وق«ِفِلازمـوقِ»«: ِمِ» اگ  شود؛یود، موجب خلل و فساد در معنا مـشـف نـ؛ و 
 ت؛ـوی اسـنـمـف مـ؛ وق«ِوعـنـمـفِمـوق »«:  لا »
 ت؛ـآن، یکسان اسل ـف و وصـ، وق«ِفـوازِوقـج »«:  ج »
لِ  » لـقِ  »«:  یق  قـفِ)اَّ ولـوَّ ر است، ولیف قوـ، جهت وق«ِى ـِفُ(ِاَّ ز؛ یت  وصل هم جای
ی » ل  ِ »«:  ص  ل)ِلـص  صِـاَّ ولِلُ(ـوَّ ر است، ولی، جهت وصل قو« ى ـِاَّ ز؛ـوق یت  ف هم جای
« ِِِ ز وق ــ، ج«  هِــقِــانِ ِــعِــفِمُِِــوقِِ»«:  ِِِݒِِِِِِݒ ز دوم  کی ــیر  ــبف  ــوا آن وق ت ــع اس ــوضم ــا ک  ــی اس ــت ــو  ه  ــت 

ز کلام  یک مانع   هر وقف و باشـــند یکدیگرنزدیک دو وقف  ر قســـمتی ا وقف دیگری باشـــد و ب
که می آن مفید معنا خواهد بود. مفید معنا نباشد و به ایتنهابهآید  ز   کمک جملۀ قبل یا بعد ا

 
ــت مطلقا،یعنی: هم نمی« در لا»  ــم الخط عربی، ممنوعیت وقف اســ ــورت وقف رســ ــود وقف کرد و هم در صــ شــ
آن، ابتدا کرد.نمی ز   توان بعد ا
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 تـوی اسـبـت نـن  ـات، سـر آیـر آخـف بـوق
 

آیـر آخـف ب ـوق »  «  ت ـان اسـانـمـل ـسـم  ۀ رـی ـوی و سـبـت ن ـن  ـات، س ـر 
ز مُ ، عروهصاحب قِــال»را قرائتاتستحب  پنجم ا ِِــوَّ ِِــىِفَِّ ــِلِــفُِعَّ ِالآیِــواص  رده و فقهای   ــم ــش «اتِــل 

ر، دلیل آن لمه میرا روایت ام  بزرگوا ر اسلامالس  که فرموده: »پیامب هنگام قرائت،    ؟ص؟دانند 
ِ خواندند«می جداجداآیات را  ؟ص؟ِیُِِكانَّ ی ُ ب 

ِـالن َّ ِـقَّ ِارعُِقَِّـط   .تَِّءَّ ة  ِآیَّ ة   (856 ،ص4، جوسائل)  ِِِهُِآیَّ
ــتنــاد بــه  علمــای ر »روایــت،  اناقرائــت، بــا اســـ ــنــت آیــات راآخر وقف ب معرفی   « ینبوســـ
ر  ،بهتران وقف»انـد و کرده ــت، آیـات  رئوسوقف ب ق بـه اســـ

ل ُ عَّ ز نظر معنـاای تَّ هرچنـد ا
 (110 ؛ المکتفی فی الوقف والابتداء، ص226ص ، ۱ ج )النشر،                         .« بعدی داشته باشدآیه 
: «  ت داردـراهـک   ســفـن  کـی  هـبلاص  ـاخ  ورۀـس  تـرائـق  »؟ع؟امام صادق  یتاد رواـنـتـاس  و به
کِِ» ِـیَّ نِیُِرَّ ِـقـهُِاَّ ِرَّ

َّ
ِِقُل ِِ<أ دٌّ حَّ هُِاَّ ِالل   ِِ>هُوَّ فَّ ِفیِنَّ  ( 856 ، ص  4 الشیعه، ج  وسائل)                         1.«دٍِـسٍِواح 

 فرماید:مستحبات القرائة، العروة الوثقی می ۲. امام خمینی  در حاشیۀ مسأله 1 
کـراهـت بعید ن » ز بـه یـک نـفـس  که قـرائـت سـورۀ حـمـد نـیـ  «. داشـتـه بـاشـدیست 
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 هـامـول اذان و اقـصـر فـواخر اَ ـف بـوق
 

ر اواخر فصول: در الفیه شهید اول ات شمرده و اذانوقف ب  .است اقامه را جزء مستحب 
کروهِ   »  آورده  آنشرح  در   ثانیشهید ِمَّ لَّ عَّ هُماِفَّ بَّ رَّ ع وِاَّ ِلَّ جزِِاوَّ ِوِاَّ ر  ؛«اَِّݦَّ  اذان  فصول  آخرعراباِ   اگ
ز استفعل ،بیاورد ه رااقام و  (143، ص۱)ج .(شود ینمبطلان)موجب مکروهی را مرتکب شده و جای

 (94ص ،  ۹)ج اسـت شـمرده آنهاآخرربوقفرااقامهواذانمسـتحباتازدوم : جواهرصـاحب

گردیده امی ؟عهما؟صـادقو امامرا روایات امام باقردلیل آن ر مختلف نقل  که به تعابی سـت: داند 
اِِ»
...لـاَِِّݗَّ زمٌّ اِِ«.ِ»ِِذانُِجَّ

ِف یِالـاَِّݗَّ زمٌّ کبیرُِجَّ
ِِ«،ِ»ِذانِلت َّ

ِِِلـاَِّاݗَّ جزومـان  ةُِمَّ قـامـَّ ِالـا  و در حـدیثی دیگر   «ِذانُِوَّ
« ِ وقوفان  ز نقل سـپس به (639، ص 4وسـائل الشـیعه، ج )  «مَّ داند. می اجماعی را آن »تذکره« کتاب ا

ر وق »د: فرمایلمعه میشرحدر ؟ره؟ثانیو شهید اگ ر  ــزاوارت ــس نو ــک ــه س ــل ب ــد، وص ــن ــک ــف ن ــحتی 
آوردن اِ ـاس ز  آخـعت ا آن اشاره شد(. ی)به دلیل روایت؛ « هـامـول اذان و اقـصـر فـراب   که به 
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 ـداءــتـاِب
 

 

زـآغ » به معنای « داءـتـاب » آم ت وـاس « ردنـک ا  ده:ـدر اصطلاح به دو معنا 
ز و شروی کردن قرائت  1 آغا کریم؛ـ   قرآن 
ز وقف. 2 د قرائت قرآن بعد ا د َّ  ـ شروی مُجَّ

ر دو قسم است:   (.زـیرجایغ) « حـیـبـق »ز( و ـ)جای « نـسَّ ـحَّ  »و ب
ز «  نـــ ـسَّ ـــ ـحَّ   یداـــ ـتـــ ـاب » آیه  کردنآغا ز  ز نظر لفظ و معنا کامل، مستقل و ـــ ـاس  یاا ت که ا

ک ـق یموافق منظورِ اصل  1 م باشد؛ـریـرآن 
ز «  حـــ ـیـــ ـبـــ ـق  یداـــ ـتـــ ـاب » آیه  کردنآغا ز  ز نظر لفظ و معنا ناقص و موجب ـــ ـاس  یاا ت که ا

آیه شود یا موافق منظورِ اصل ر و فساد معنای  ک ـق یتغیی  د.ـاشـبـم نـریـرآن 
زـآغ » س »و با  « نـسَّ ـدای حَّ ـتـاب »باید با  « تـرائـق ردنـک ا ِبِ ِ»و  « اذهـعـتـا  هسم   د.ــاشـب « الل  

 
آن ابتدای تام  ــس ــی ــر ن ــت ــش ــی ــسم بو یک قِ  ت ــاساری  ــی ــت ــاخ ،رآن ــت ق ــرائ ــق کردنابتدا و شروی . 1   ت ــاست و 

ز نظر لفظ و معنا مستقل  آیات قبو هیچ استکه ا  .دـاشـه بـتـداشـن لگونه ارتباطی با 
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 اتـمـلـکر ـر آخـردن بـف کـوۀ وقـحـن
 

ریـم رآنـت قـرائـدر ق  ؛تـسـیـز نـایـرک جـحـتـر مـف بـوقرب( ـات عـیـاس ادبـر اسـ)ب کـ
ک ـمـلـک  ردنـک  داـج»  ۀـزلـنـمهـب « فـوق » راـزی ز   .« تـدی اسـعـات بـمـلـه ا
ِلݗَّاِ»ِ ِـالِعُِــطــقَِِّ«:ِ»ِفُِـقوَّ ِـل ِـکَّ ِـمَّ ِ«ِاـدهـعـاِبَِّـمِنّـَِعِة 

آخر کلمه ک  ـــک  ود ـــشی ـــده مآور ی ـــت ـــوق ،حرکت  ا   ـــب ه ـــک ی ـــال ـــدرح ؛د  ـــاش ـــه ب ـــت ـــه داش ـــلام ادام ـــه 
ک ـوق ک ای هـردن، ادامـف  رـدر   1 ود.ـد بـواهـخـن ا

ــورت متحرک بودن  کلمـات، تغییراتی بـه وجود میدر صـــ آنهـا، )کـه  آیـدآخر  نتیجـۀ همـۀ 
کلمه است وـبـمتحرک ن آخر  ز: اندعبارتآنها  ناترمهم (ودن حرف   2 ا

 اقـحـلاِ  و دال ـباِ ، انـک ـساِ  فـوق
 

ر1 ــتراحت ۀمنزلبه :ســـکونکهانداان عقیده. بعضـــی ب ــتراحت هماســـت و  عبارتدوکردن بین  اسـ خوانی ســـکون با اسـ
 .بیشتری دارد

آخ ــب ردن ــک فــ ــوۀ وق ــح ــرای ن ــه را ب ــه وج ــ.ابن الجزری در کتاب النشر فی القراءات العشر،نُ 2 ک  ــر  آورده اس ــم ــل ــر  ت  ــات 
آنها مربوط به اختلاف ـک  ر   هاست.  قرائته بیشت
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 انـکـف اسـوق
 

اکن »  ی، یعن«  اِســکان »  کســره  تنوان  دارای ای  متحرکاگر حرف آخر کلمه،   ؛«  دنرک ســ
ــِ) هـمـض و ّـٌ ـــــ ٍـ ــــ ُـ ــــ  ـ ــــ ّـَ  د:ـنـانـود؛ مـشیـم« ن ـاکـس» ف، ـام وقـگـنـد، هـاشـب ( ــ

ِ ب   ِِرَّ ع  مال  ِِِ=ِِِݨَّنِِیِـٖالَّ مرَّ الَّ ع  ِال  ِینِـٖب   حِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِݨ  ِالر َّ ن  م  ح  لر َّ
َّ
ِیمِـٖٱ حِِِ=ِݭ  ِالر َّ ن  م  ح  لر َّ

َّ
ِیمِِـٖٱ ِݨ 

عِ تَّ ِینِِـٖنَّس  عِِِ=ِݨُ تَّ ِینِِـٖنَّس  ظِِِِـــِِِِِِݨ  ِعَّ ٍ ظ  ِیمِِـٖحَّ ظِِِ=ِݭٍ ِعَّ ٍ ظ  ِیمِِـٖحَّ ِعـحُِِِِِِِ-ِِݨ  ِینِِـٖورٌّ ِعـحُِِِِ=ِݨٌّ ِینِِـٖورٌّ ِݨ 
کلمه، حرف ساکن یا حروف م  آخر  ر در  آن داده نم یباشد، تغییر یداگ  شود؛ مانند:  یدر 

ن اَّ ِفَّ ݧ ِقُم  ݧ رـݧ ِذ  انِ ِِِِِِـــِِِِݨ  ِـفَّ خُِِِِِِـــِِِاݨ قِِـلَِّـطَّ ِاد  ِِیِلِٖـوَّ یتِـن َِّـجَّ ِلٰاِتُِِِِـِِِــِِِݭٖ ِـوَّ فِـس  ُِر 
ِاوِـݨ

کلمه مشدد باشد، هنگام وقف ساکن می آخر  ر  آن باقی اگ  ماند؛ مانند:میشود ولی تشدید 
هُنِ لَّ م  ِحَّ نَّ ع  ض  ِیَّ هُنِِ=ِِݨ َّ لَّ م  ِحَّ نَّ ع  ض  ِیَّ تَِِِِّ_ ِِِِِݨ   مُس  ذٍِال  ئ  مَّ و  ِـیَّ تَِِِّݨ رُِِِـقَّ مُس  ذٍِال  ئ  مَّ و  ِِـ=ِِیَّ ݨ  رِِـقَّ  
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 دالـف اِبــوقـ
 

کلمه، تا« ردن ـــک  ل ـــید  ـــب ـــت» ی ، یعن« دال ـــاِب » آخر  ر حرف  اگ باشد، هنگام  «ِِةِِِـــِِةِـــ   »گرد  ی؛ 
ِِ»ن ـاکـس یاـه هـل بـدیـبـف تـوق ِِــِـــه  لٱَِّ د:ـنـانـم، ودـشیـم «ِه  ݩ ِلص   ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ وِِ=ِِةَِّوݧ ݧ ݧ لݧ لص   لِ ِِِِِـِــِِِِِه ِٱَّ ی َِّـبَِّـٱَّ ِـر  ِِ=ِِة 

لِ  ی َِّـبَِّـٱَّ ِـر  ِِِِِِِـــِِِِِه  عَّ اق  و  ل 
ِِِ=ِِةُِٱَّ عَّ اق  لو 

ِٱَّ ِه 
ِـمُِ ِـه َِّـطَّ ِـمُِِِ=ِِة ِرَّ ِـه َِِّـطَّ فُِـمَِِِِِِّـــِِِِه ِرَّ ِـر  فُِـمَِِِّ=ِِةٍِـوعَّ ِـر  ِـوعَّ ِِِِِِِـــِِِِه  اح  ِـو  ِِِ=ِِةٌِّدَّ اح  ِـو  ِه ِدَّ
ر اگ کلمه دارای تنوان فتحه  همچنین  آخر  ِــ )حرف  ِــݨݨݨݨݨِ ــــ به و باشد، هنگام وقف، تنوان حذف  (ِِــ

اب شود؛ مانند:تبدال می ( اِـݨݨݨݨݨݨݨݨَّـِـ ) یمدالف ن  ع  ااَّ ابِ=ِݨ  ن  ع  ااَّ ِهُدِِِــِِݨ  ِهُدِ=یِݨ  آءِِـِــِِیݨ  ش  ِع  آءِِ=ِݨ  ش  اع   ݨ 
کلمــه،  آخر  ر حرف  ــموممفتوواو اگ آن مضـــ ز  ــد،  ح و حرف قبــل ا اکن بــاشــــ ــ هنگــام وقف، ســــ

ِـهݨُِ  د:ـنـانـود؛ مـشواو مدی خوانده می صورتبه، و گرددمی  وـهݨُِ=ِِِوَّ

ر همچنین ــور آن زا قبـل حرف و مفتوح یـایِ  ، کلمـه آخر حرف اگ وقف،  هنگـام  بـاشـــــد، مکســـ
ِ د: ـنـانـود؛ مـشمییایِ مدی خوانده  صورتبه، و گرددمی ساکن ىَّ ِِ=ِِهݭ   ىهݭ 
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 ـاقـحـف اِلـوقـ
 

آیات؛  ی؛ برا« ردنــ ـک  هــ ـافــ ـاض»  ییعن  « اقــ ـحــ ـاِل » آخر  کلمه یا حفظ توازن در  آخر  حفظ حرکت 
آخر بعض « اکن )هاء سکت(ـاء سـه» یا  « فـال» حرف  کلمات اضافه می یبه  ز   گردد.ا
کلمه؛ تنها در حال :« فالحاق ال»   ود:ـشـیده مـوانـخ یـفـت وقدر هفت 

ِنَِّ ِِِـِِاِ۠ـاَّ ک  ِـلٱَِِِّـِِِاِ۠ـن َِّـل  لِِـِِِاِ۠ـونَِّـنُِـظ ُ سُِـٱَّ لِِـِِِاِ۠ولَِّــر َّ ِـٱَّ ِِِـِِِاِ۠لَِّـیـٖـبِـس   ِـس  ارِٖــقَِِِّـِِِاِ۠لَِّـلٰاس  ِـیو  ِاِ۠رَّ
ز  کرده ( اِ۠  ݣݣݣݣݣ  ) شکلیضیب، الف الحاق را با دایرۀ هاالخطرسمدر بعضی ا   .اندمشخص 

کلمه؛ در حالت وق :« سکتهاء  الحاق »  ود:ـشیـخوانده م یو وصل یفـدر هفت 
قِ  ِـتَِّـا  ِیَِِِِّـِِه ِد  م  ِـتَِّـلَّ ِـن َِّـس  ابِ ِِـِِِه  ت  ِـیَِّـک  ِِِـِِِه  ابِ ـح  ِـیَِّـس  الِ ِِـِِِه  ِـیَِّـم  انِ ـلِ ـسُِِِـِِِه  ِـیَِّـط  ِِِـِِِه  اه  ِـیَِّـم  ِه 
 « هاء سکت» باشد؛ ولی میدر وصلی ناخوانا  وقفی خواناست وتنها در حالت « الف الحاق »

ِِ>در عبارت رو اانوصلی؛ ازحالتوقفی خواناست و هم درحالتهم در ه  یَّ ال  ِِم  لَّك  یِهَّ ن ٖ  ،<ِعَّ
ِِِِ>ِهاء سکت در لَّك  هِِ>ِ؛گرددادغام می<ِِهَّ یَّ ال  ِه َِّم  یلَّك  ن ٖ ِِ<.ِعَّ
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 ونـکـه سـل بـت و وصـرکـه حـف بـوق
 
ک  انـزممـه ،فـام وقـگـنـه ر ـدو  گ ـجـد انـایـبا  رد. ـیـام 
ک ـیــق پـق ُ ـحـف تـا وقـ)تقطع صوت و فاصله انداختن بین دو عبارت  -1  د(؛ ـنـدا 
ک ـاکـس -2 آخـردن حـن  ک ـرف  که وقه ـمـلـر   (. تـسـیـن زـایـرک جـحـتـر مـف بـ)چرا 

ر وقف  ود  ــد ب ــواه ــخ«   ت ــرک ــح  ه ــف ب ــوق »  ود، ــش ــن ن ــاک ــس حرف آخر کلمه  یبشود؛ ولاگ
ر   همچنینح نیســت.  صــحی  و اکن شــود؛ ولاگ آخر کلمه ســ صــورت   یقطع صــوت  یحرف 
ک ـخواهد ب، « ونـکـه سـل بـوص» رد، ـیـگـن  .تـسـیـح نـیـحـز صـیـن نـه ایـود 

ر در رســــــالـه ز لازم اســــــت و فقهـای بزرگوا هـای رعـایـت اان دو نکتـه هنگـام قرائـت نمـا
ک ـعملیه بدان اش  أحکام القرائه( 3۹عروة الوثقی، مسئله طباطبائی، )                         د.          ـانردهـاره 
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 دـویـجـاز تـیـنشـیـی پـوانـخروان
 

 ــب  الحمدلله  ــا یــ  ــاری و تــ  ــوفــ  ــیــ  ــق خــ  ــداونــ  ــد بــ ک ــ  ــا   ــلــ  ــیــ  ــۀ عــ  ــلامــ  ــهتــ  ــا و قــ  ــواعــ ک ــ  ــد   ــتــ  ـابــ و ت  ــ
ــنـا  ،صـــــحیح خوانی قرآن بود بـادررابطـهخوانی( قرآن کـه )رو یگـذارعلامـت ــدیم.آشـــ  شـــ

  ؛است لازم ی قرآنـوانـخح و روانـیـحـر صـط بـلـسـد، تـویـجـد تـواعـا قـی بــایـنـآشرای ـب
ز ر  اانا ر   مندانعلاقهرو ب یادگیری قواعد تجوید لازم اســـت با تمران روزانه و مســـتمر، ب

روف، ــ ـخوانی قرآن کریم مسلط شوند. زیرا لازمۀ یادگیری تلفظ صحیح حصحیح و روان
ک  ــن و ت ــری ــم ــت ر  ک  ــی اس ــات ــم ــل ــکرا آن ــه آن ح ــت  ر ــک ه ــبا   ــه ــروف در  اگ ــو ف  د ــاش ــب  ه ــت ــرفا ران  ــی ــر
 د.ـنـاشـب دهـذرانـگ ت ـیـقـوفـا مـ( را برآنـی قـوانـخو روان یـوانـ)روخل ـبـۀ قـلـرحـد مـایـب
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مـریـرآن کـلاوت قـام تـکـآداب و اح  
 

آ برای اســتفاده و بهره ز  ر ا کتاب اِلهی باشــد(   که شــایســتۀچنانیات قرآن )آنمندی بهت
آیات و روایات معصـــــومینب آداب و احکامی ســـــفارش شـــــده اســـــت که   رعایت در 

آنها واجب و برخی دیگر مســــتحب می ز  آداب و احکام را بعضــــی ا ز اان  باشــــد، برخی ا
ک ـبرای علاقمندان ق وارفهرست صورتبه  1 م.ـویـشیـمر ـذکـتـم مـریـرآن 
ا .1  ؛اِستعاذه )پناه بردن به خداوند(. 4؛     رو به قبله بودن. 3؛   زدن کمسوا.  2؛   بودن کپ
ز تــ ـیــ ـپ یاــ ـدع .5 آنــ ـلاوت و پــ ـش ا ز  زــ ـ)آغ هــ ـیَّ ــ ـمِ ــ ـســ ـتَّ . 6    ؛س ا            ؛  د(ــ ـداونــ ـخ امــ ـن اــ ـب ردنــ ـک  ا
 ؛ وـکـیـن دایـص با رآنـق تلاوـت .8  ؛الحروف(الوقوف و بیان)حفظ ترتیل با رآنـق قرائت. 7
ب ُ ـتَّ . 9    آوردنـجهـب و رـدَّ ریـم رآنـق دنـیـنـش امـگـنـه وتـکـس. 10  ؛اتـآی ق َّ ـح ا   ؛کـ

 
ز کتاب. مشـروح اان مباحث در 1 کریم« )نوشـتۀ مؤلف( با اسـتفاده ا های تفسـیری، کتاب »آداب و احکام تلاوت قرآن 

آمده رواای و فقهی در قالب سه فصل: » ز تلاوت  ز تلاوت، هنگام تلاوت و پس ا  « است. آداب و احکام پیش ا
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 مـریـرآن کـقت ـرائ ـقد ـویـجـت

 ݨݑ هراءَّ ـقِ ـةُ الـیَّ ـلـحِ 
ک ـی ق ـوانـوخـکـیـد و نـویـجـت  مـریـرآن 

کریم   تلفظ صحیح حروف و کلمات قرآن 
 

رج حروف                         صفات حروف               مخا
 
زهوذاتی       فرعی             اصلی                ی  سنهوعارضی               مُمَّ  مُحَّ

 
 متضاد ریغ        متضاد      
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 تلاوت قرآن با صداى نیکو و حزین
ل و دگرگو ر شــگرفی در تحو  ز اان ؛نی روح انســان دارد صــدای نیکو و زابا، تأثی رو خداوند متعال، همه  ا

ر بتوانند مردم را بهو پیامبرانش را با صدای نیکو کنند.سوی صراطزابا، فرستاد تا بهت  مستقیم هدایت 
ِ: فرموده است ؟ع؟امام صادق جَّ ِوَّ ز َّ هُِعَّ ِالل َّ ثَّ عَّ ِنَِّـماِبَّ ِاِ اِِی ِ ـبِ ـل َّ اِحَّ ِـل  ِـس  ِالص   ِـنَّ بری،  »خداوند هیچ پیام 1 .وت 
 نفرمود، مگر اینکه صدایش نیکو بوده است«.مبعوث 

ه فرموده اســــت: ؟ع؟امام باقر ِالل   ســــولَّ ِرَّ ن َّ ِِِ؟ص؟ا  وتِ اَِّکانَّ ــ  ِصــ اس  ِالن  نَّ ــ  القُرآنحســ گرامی   ۲ .اِب  ر  »پیامب
 خوش صداتران مردم بود نسبت به قرائت قرآن«. ؟ص؟اسلام

ز پی اک ــب ــام ــا ک  ــل ش ــق ــن ؟ص؟رم ــر  آن ح ــده  ز  ِاَِّ :د ــده ش ــی ــرس ــرت پ ــض ــه ا ِی ُ اس  ِِــحاَِِّالن  ِِــس  ؟ِِِــقُِِــالِــاِبِ وتِ ِــنُِص  رآن 
:ِمَِِّــق ِقِ اِ نِِــالَّ عتَّ م  ِِــذاِس  هُِرَّ تَّ ِاَِّراءَّ ِِــخِــهُِیَِِّــن َِّاَِّيتَّ هِــش  ت؟   ــر اس ــوت ــک ــی ــشان نرآن ــدای ق ــردم، ص ــدام م ــک » 3 .ىِالل َّ
ک ـودنـرمـف ک ـسـد:  ک ـیـبیـوی، مـنـشیـش را مـتـی قرائـتـه وقـی   .« د )را در دل( دارد ـداونـت خـیَّ ـشـه خَّ ـنی 

 
کافیکلینی، . 1  (.10قرآن بالصوت الحسن، ح )باب ترتیل ال 616 ، ص2 ، جاصول 
ر العیاشی. 2 ر صافیفیض، کاشانی، ؛ 85، ح 295 ، ص2 ، جتفسی  .972، ص1 ، جتفسی
ز ابواب القرآن، ح  21باب ) 195 ، ص92، جبحارعلامه مجلسی، . 3  .(10ا
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دـویـجـم تـلـش عـدایـیــپ  

ردر ؟ع؟ علیحضرت شیفرما را دیعلم تجو شیدایمنشأ پ تِ< آیۀتفسی ر  ِتَّ انَّ ء  قُر  ِال  ل  ت   ِرَّ ِٖوَّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اـیـــݫ  > ِل 
ک ـنـدانیـم اِ » :تـه اسرمودـه فـد 

ِـیـرتـت َِّـلݗَّ ِبَِّـوُقـظُِالـفـلُِح  ِوَّ ِـحُِـانُِالـیـوف    رـگـی دیـثـدیـح و در«  روف 
ِِـُالحِدُِـویـجـتَِِّلُِـیـرتـت َِّـلݗَّاِِ» ِِروف  رِ ـعّـَمِِوَّ

ِـقوُِـالِةُِـفَِّ ر صافی، مقدمۀ                 .«ِوف                                                                                                                   (  210ص ، 1ج  و النشر،  ۱۱)تفسی
ز اشتباه و خطا در   «د ــوی ــج ــم ت ــل ــع»  کریم ا که برای حفظ و صیانت قرآن  ز علوم قرآنی است  یکی ا

رج و صفات حروف  ز نظر مخا  .استقرائت ا
رج حروف»  که ، شــــاخه«علم مخا ز علم ادبیات عرب اســــت  مبحث ادغام مورد  تناســــببهای ا
ر   ــی ق ــررس ــب ه   ــی را ب ــل ــق ــت ــس ــث م ــح ــب ــاب«، م ــت ــک ــدر »ال  هجری(  180)متوفای     ه ــیو ــب ــی ــ؛ از جمله سرد ــی ــگ ی ــمرا
رج حــ ـخــ ـت مــ ـاخــ ـنــ ـش»  رج  اختصاص داده است. «روفــ ـا علمای قرائت، مباحث مربوط به مخا

ز کتابحروف و  کرده «دـویـجـم تـلـع»  های ادبیات جدا و با عنوانصحت قرائت را ا  .اندمطرح 
ــم  رآنــ ـت قــ ـرائــ ـدر صدر اسلام، ق ریـ ــ ز پ کـ ظ  ــ ـفــ ـلــ ـح تــ ـیــ ـحــ ـص ورتــ ـصهــ ـبشنیدند و می  ؟ص؟لامــ ـر اســ ـبــ ـامــ ـیــ ـرا ا

ریپد، با رحلت  ــردن ــک ی ــم گسترش اسلام، لازم دی ؟ص؟ اکرم  امب که اص ــده ش ــو   ، رآن ــق  ی ــوان ــخ  ح ــی ــح ــصول  ــد 
گ ـدویـت ر اساس نرآن را بهـردد تا همه بتوانند قـن  ک ـرآن، تـزول قـصورت صحیح و ب  ند.ـنـلاوت 
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 دـویـجـم تـلـری عـیـادگـرورت یـض
 

ر فقهــا و مراجع  ۀهمـ ـ آنهــا کــه : تقلیــدبزرگوا رج  ز مخــا ــورتبــهتلفظ حروف ا ر و  صـــ متوات
 1. دانندیکسان نقل شده باشد، شرعاً واجب می

ز  اول؟ره؟شهید خ»را  واجبات قرائتیکی ا ِـرا  ِحَّ ِـخـنِمَِّـرفٍِمِ ـاجُِکُل   ج  ِـرَّ ِـالِه  ِبِ ـنقـمَّ  «واتُرــت َِّـالـول 
ز  رج حروف را  باعث بطلان نما ز اان مخا  دانسته است.بیان کرده و تخلف ا

گسـترش اسـلام و اختلاط صـحیح تلفظ می صـورتبهها در صـدر اسـلام، قرآن را عرب کردند، با 
ــد، رعربیغبـا اقوام  ر شـــ آنهـا پـدیـدا ر  گفتـا ــتبـاه در  ــدنـد و اشـــ ــالـت خود دور شـــ ز اصـــ  روناازا، ا

گذاری و به پایهکلمات بود عراباِ  بادررابطهفظ قرآن، علم نحو را که ی حبرای؟ع؟ حضـرت عل
آموزشودسابوالا رج  »، ابوالاسود پس شاگردانس؛ داددوئلی  « حروف ذاتی و صفاتعلم مخا
 قرائت،برای همیشه محفوظ بماند و سپس علمای  «تلفظ صحیح قرآن»گذاری کردند تا  را پایه
ز ع ــق ــی ــف ــل ــه ت ــک  د ــوی ــج ــت م ــل ــع» رج ح ــخ ــم م ــل ــی ا  «ت ــاس روف( ــح ــام ال ــک ــ)اح ی ــرائ ــول ق ــروف و اص ــا
 د.  ـنـتـوشـرا ن

ر عملیه مراجع  هایرسالهو  398، ص 9 ججواهر الکلام،  -256و  340. رساله الفیه، ص 1   تقلید.بزرگوا
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 دـویـجـف تـریـعـت
 

   : قرائت و در اصطلاح«   ت ـــازی اس ـــوس ـــک ـــی ـــن و ن ـــی ـــس ـــح ـــت» ای  ـــن ـــع ـــه م ـــت ب ـــغ ـــدر ل«  د ـــوی ـــج ـــت» 
زر حرفی ــظ ه ــف ــل ــت  ن ــت ــرف ــگ ر ــظ ــندرا  ــد( ب ــاش ــبده ــل ش ــق ــنان ــکس ــی ورت ــصه ــبه  ــآن )ک مخرجاست ا

ـزه( یـو رعایت حق حرف از صفات ذات ـی ِ ـنـه( ق حرف از صفات عارضیـحـتـسـو م )مُـمَّ ـس ِ    1 .)مُـحَّ
که در طـــ ـ: صفاتی اس«یـــ ـات ذاتـــ ـفـــ ـص» ت و باعث  ـــ ـه اســـ ـتـــ ـفـــ ـهـــ ـت و ذات حروف نـــ ـعـــ ـیـــ ـبـــ ـت 
ِصادِ ی » ــازک ــنو ی  ــت ــد درش ــن ــان ــ؛ مدن ــو ــ ــشی ــ ــرج م ــخ ــم ــب ال ــری ــا ق ــرج ی ــخ ــم م ــروف ه ــح دادنز ــی ــم ــت
کلمات:   «ِسین  و ـ  در  ِنَّ اِِـص  ـِ -ب  ِنَّ اِِس  ـِِِِ؛ِِِِِـب  ِعَّ ـِ  -یِِِص  ِعَّ  یس 
 ـفــــ ـص»  ـارضــــ ـات عــــ ر ترکیب حروف عارض می«یــــ ر اث که ب گردد و باعث روان و : صفاتی است 
آی ــم ــل ــک  دن ــاداشح  ــی ــص ــف ک  ــات ق ــات و  ِِ« ۀ ــلال ــلام ج» ازکی ــی و ن ــت ــد درش ــن ــان ــم ؛د ــون ــشی ــم م ــری ــرآن 
هِ> لل   کلمات:           ؛ِ<ِاݗَّ الِِِِِدر  دُِالل ِ ل ِِ - هُِل ِ وَّ ِِِِِ؛ِِِِِِِیَّ ِل ِ ه  ِالِ  - ه  سم  ِل ِ ب  ِه 

 1.  « ِ خراجُِکُل   رفٍِِا  ِرِ ِــخِــنِمَِِّــمِ ِحَّ الِــج  ِ)المنقولُِب  ِِــر(ِمَِِّــواتُِِــتِ ِــه  عِِِعَّ ِاِــطِِــا  ه  ِِئ  ِِــحَّ ِالِــمِ ِهُِق َّ ِِــنَّ ِالِــفِــص   اتِ ِــات 
ِِِــی َِِّــذ َّ ــزة(ِة  ــی   ــمَّ ِِِِِِ)ِالمُ

ِمُِ ِـتَِّـسـوَّ ِـحَّ ِالـمِ ِهُِق َّ ِـنَّ ِالـفـص   ِـعـات  ض  ـنة( ـَّیِـار  ـس   ِ)الـمُـحَّ  .«ـة 
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 دـویـجـت ۀدـایـوع و فـوضـم
ریــم  قرآن    کلماتح حروف   ــی ــح ــظ ص ــف ــل ــت :«  د ــوی ــج ــوی ت ــوض ــم»  رجکــ ز نظر مخا  صفات  ،ا
 . تـاس هـنـس  ـحَّ ـو مُ  یعارضو صفات زه ـی  ـمَّ ـو مُ ی ذات
ز اش  ان ــزب  یدار ــه ــگ ــظ و ن ــف ــح«    د ــوی ــج ــت  ۀد ــیا ــف » ز  ــری ــک رآن   ــت ق ــرائ ــا در ق ــط ــاه و خ ــب ــت ــا م ا

رج   1. استحروف  و صفاتنظر مخا
شد  یشنیده مواسلام خواندهکه در صدرگونه کلام الهی همان «جویــد  ــتد  ــواع ــرعایت ق» با
آمد و کلامنتیجه تغییری در معانیشود در ائت میقر اِلهی نیکو تلاوت  آیات پدید نخواهد 
زیــور تــزی» را «  دـویـجـم تـلـع »رو اان؛ ازد ــد شـواهـخ  .د ـانهـتـسـدان « تـرائـت قــنــلاوت و 

 
آیـحـظ صـفـلـت« که موضوی آن: »  خوانی  انی و روانروخو  . در مقابل » 1 کلمات و  ت  ـرآن اس ـات قـیح 

کتابت و علامت ز نظر  خوانی قرآن است صحیح« که موضوی آن: » داء ــ ـتــ ـف و ابــ ـوق«؛ و »  گذاری  ا
ز نظر رعایت و انتخاب محل مناسب برای وق کلمات ـتـف و ابـا آخر  ر   «. دا و روش وقف کردن ب
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 دـویـجـد تـواعـت قـایـرع یـرعـم شـکـح
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 حــدائقبحرانی، ال؛ و 53و  37ه ئل ــالقرائــه، مســــ ـعروة الوثقی، احکــام ال ؛ و طبــاطبــاای،398، ص 9 جلکلام، جواهر انجفی، 
  .114، ص 8، ج الناضرة فی احکام العترة الطاهرة

ز   حروفتلفظ  مراه همخرج ا
  زه ــ ـی  ــ ـمــ ـم و  یــ ـاتذ  اتــ ـفصــ ـا  ــ ـب
ه  ـت ـفـهـن  حروف  در طبیعت  که
روف  ــز دادن ح ــی ــم ــث ت ــاع ــو ب
ز ی  ـا  ـکــ  ـدیــ  ـگر مــ  ـونــ ـشیــ  ـد بــ ر ــ
 رادـۀ افـمـه

 واد(،ـی س ـواد و بـا سـ)ب
 ت ـب اسـواج

ر ترکیب حروف  ر اث نه که ب ســ ِ صــفات عارضــی و مُحَّ
 ادا شــــدن  اعث فصــــیح و روانشــــود و بناشــــی می

آیات  کریم میکلمات و   شودقرآن 
کریم مي و آیات قرآن   گردد کلمات 

رآن   ـن ق ـیـمـل ـع ـر مـب
و   که ادعای آشناای
آن را دارند  آموزش 
 لازم است 

 راد  ـاف ـۀمـر هـب
 (وادـسـی واد و ب ـاسـ)ب
تـب اسـحـتـسـم  



 

120 
 

 دـویـجـد تـواعـری قـیـادگـرعی یـم شـکـح
 « ت ـلی اسـمـع ورتـصه ـبروف  ـح حـیـح ـظ صـف ـلـت: ت ـب اسـاً واجـرع ـه شـچـآن  »
آنچــه کــه علمــای ادبیــات و قرائــت  رب ــاس  ــورتبــهاســــ کرده صـــ ــان نقــل   انــدیکســــ
آن ـــی ـــادگ ـــی»  ا   ـــام ک  ـــر حرف ـــد ه ـــی ـــول ـــل ت ـــح ـــه م ـــک  « نـــظـــری ورت ـــصه ـــبها  ـــری        ا  ــا و ب ـــج ـــی 
 ؛«  ت ــس ــی ــنب   ــاً واج ــرع ــش»    ،؟ره؟هرو ــب ع ــاح ــص  ۀود ــرم ــه ف ــت ب ــاای اس ــهی ــژگ ــه وی ــچ
ت  ــرائ ــوزش صحت ق ــآم  ۀ ــف ــی ــه وظ ــک   ی ــن ــیوم د ــل ــلاب ع ــو طرآن  ــق  ن ــی ــم ــل ــع ــمر   ــا ب ــام
ز ب ـــم ـــو ن رآن ـــق ک  ـــچ ؛«  ت ـــب اس ـــاً واج ـــرع ـــش  ت، ـــاس ـــه ـــآن ۀد ـــه ـــر ع ـــا  ۀود ـــرم ـــه ف ـــه ب ـــرا 
رج ح ــخ ــن م ــت ــس ــدون دان ــب»    ؟ره؟ی ــ ــان ــ ــد ث ــ ــی ــ ــه ــ ــش ز   رف ــروج ح ــه خ ــم ب ــل ــروف، ع ــا ا
 1. « رددـگ یـمـوم نـلـعـم ،شـرجـخـم

 

 .256و  240شرح رساله الفیه، ص  ؛ و شهید ثانی،41له ئالوثقی، احکام القرائه، مسروة ، العطباطباای. 1 
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 ت؟ـن مخارج حروف کافی اسـتـسـا دانـآی
 

 ،ح ـــ ـیـــ ـحـــ ـیادگیری و صفات حروف برای تلفظ ص»   1:  فرمایندعلمای قرائت و تجوید می
ز ص ــن ــی ــم ــرای اط ــب «،  ت ــس ــی ــن  ی ــاف ــک   ی ــت؛ ول ــاسلازم  ح  ــی ــح ــظ ص ــف ــل ــت»   ت، ــرائ ــت ق ــح ــان ا
ز اس  ان ــزمم ــهرا  ز اس  رات   ــرائ ــه ق ــک   د ــی ــن ــش  د ــای ــب  دی ــی ــات ــا ی  ــ؛ ول «  د ــانده ــی ــن ــود ش ــد خ ــی ــات ــا
ز ص ــه زم ــل ــاص ــف  ه ــبه ــوج ــتا ــب ت  ــرائ  ــل ق ــق ــاه در ن ــب ــت ــان اش ــک ــون، ام ــن ــاک ــلام ت ــدر اس ــانی ا
ک  ــواب ــا ض ــد ب ــای ــاد را ب ــت ــاست   ــرائ ــق  رون ــیدارد؛ ازاود   ــوج )که قواعد را ر   ــب ــت ــع ــم  هایاب ــت ــط 
آن ــق ب ــواف ــر م ــاگ  ،د ــی ــج ــن ــس  د(انرده ــک   ل ــــق ــنر   ــوات ــت ــم  ورت ــصه ــب     ؛ت  ــح اس ــی ــح ــود ص ــها ب ــا 

ک ـت ک ـی اسـطـوابـلاک ضـم»  ورت،ـن صـر ایـیـدر غ آمـبـتـعـای مـهابـتـه در   . «  تـده اسـر 
زیـه اسـی بـایـهتـدعـمتأسفانه امروزه ب ک ـیــی رواج پـوانـخاـبـم  که پایه و اساس ندارد ـدا   رده 
کتاب » نـادرسـت ریـم« )نوشته مؤلف( مراجعه فرمااید(ـی)به  کـ  هـاای در اذان و قـرائـت قـرآن 

مد، . )1  وری الحَّ  .( 85المقل، ص  دهجُ ؛ و  المرعشی، 62الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید، ص غانم قد 
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 روفـح حـیـحـظ صـفـلـص تـیـخـشـار تـکـراه
 

گردد که صدای :هنگام تلفظ ز محلی تولید  گردیده استصورتبهحرف باید ا ر نقل     .متوات
 

ز برخورد بخش مجاور نوک زبان به پشت «    زاءحرف»  نمونه:  برای ا
ز تماس س  «  رف ذالـح»  ن و  ـیــایـای پـهدانـدن  ـۀثـل ر  ــا ســان بــزبرــا

همراه با ارتعاش تارهای  ،گردندد مییهای ثنایای بالا تولدندان
  :دـنـانـحجم؛ مصورت نازک و کمصوتی و باحالت سایشی و به

ِ ِزَّ
ِِِـــِِِِل َّ ِذَّ

ِِِِِِِ؛ِِِِِِِِل َّ ِزَّ ِر  ِِـــِِِِِِاـع  ِذَّ  ا ـِعر 
ز مخرج  حرف  فظتل  اما زاء، سین که حروف »چرا  نیست؛کافیتنهاای  به  ،ا

ز    زه ی ِ مَّ و مُ   یذاتهمراه با صفات  اند؛ بلکه باید  مخرج« همو صاد   ؛ دنباشنی
اند که در ذات و طبیعت حروف نهفته است؛ هاایحالت :صفات ذاتی
ر » مـانـنـد  ـهـ ـمـس و جَّ ز هَّ کـه بـاعـث تـمـیـ              و  «سـیـن  ز »« ازاء دادن » « 

ز  اسـتـفـال  واسـتـعـلا    » کـه بـاعـث تـمـیـ ز »صـاد دادن »«   گردد.« میسـین« ا
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 اـبـیز یداـصو  یـربـن عـحـلا ـرآن بـت قـرائ ـق
 

ِِِِ>  عربی نازل شده قرآن به زبان  آِاَِّا  ِـنِ ِِن   اهُِِزَّ ن  اـقُِِِل  ء  ِر  اِعَّ ِِـن  ِتَِّـبِ ِِرَّ کُم 
ل َّ عَّ اِلَّ ِِـی   ِـع  ِق  ِ( 2اوسف:  )<ِِلُونَّ

اگرفتهعربی آن    صورتبه قرآن را    :در روایات سفارش شده  . و با لحن عربی بخوانید   فر
ِـتَِِِّ» ِـعَّ

ِبِ ـقُِـواِالِ ـمُِـل َّ ِـرآنَّ بِ ِـعَّ رَّ ِــتِِ ــِ ـَّیِِــ ؤُاِالــقݗ اِِِِِ»ِِ؛ِِِ«ِه  ِبـقُِِـرَّ ِالـِـحـلِاَِّ ـِرآنَّ ِـان  ِــِعَّ ِوَّ ب  صِرَّ  ِ«ِا...ـهــواتِ ـاَّ
ز مسلمانان خواسته قرآن را با صدای خود زینت دهید که صوت نیکو   :شده  همچنین ا

کاف                     د؛ـزایـافیـرآن مـی قــایـبـر زیـب  (859 ص ،4 ج ،عهیالشوسائلو  614 ص ،2 ج ،ی)اصول 

«ِِ ِـحَّ ِبِ ِـقُِـواِالِـنُِِـس   صـرآنَّ ِالـم،ِفَِِّـکُِـواتِ ـاَّ ن َّ ِـا  ِالـص   ِـوت  ِـحَّ ِیَِّـس  ِحُِـقُِـدُِالـزیِـنَّ  ِ«ِاـنِ ـسـرآنَّ

آدم ــراوان ــر ف ــی ــأث ــو ت ــک ــی ــوت ن ــص ز ؛ی دارد ــی در روح و روان  ر ب ــی ــس ــرو بن ــایا ه  ــت ک  ــاس ــجه ــا
ک رآن،   ــان ق ــاری ــق ر ــن ــدر  ن در  ــح ــل و  وت ــد ص ــواع ــق و  ول ــا اص ــب  ،د ــوی ــج ــت  د ــواع ــری ق ــی ــادگ ــی  ا
 د.ـونـا شـنـآش زـیـن رآنـق تـرائـق
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 روفـارج حـخـا مـب یـنایـآش
رج   ــخ ــم»  ز مهم ،«  روف ــحا   صحیح  تلفظ رعایت و ییادگیرت.  ــاس دیو ــج ــم ت ــل ــث ع ــاح ــب ــم ناترا

آن ــخ ــم ق ــی ــت دق ــاخ ــن ــر ش ــب ی ــن ــت ــب ــم  حروف، رج  ز؛ ت ــسا ــه ــا  یبا اعضا نخستلازم است  رواانا
 .درـک ظ ـفـلـت تـدرس را روفـح وانـتـب اـت دـا شـنـآش ،مـلـکـاه تـگـتـدس
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 ـرفـح یـاـنـعـم
 

کِ   ه ــب ــل »به معنای  در لغت « رف ــحَّ  » ر   ــاس ی ــوت ــص »و در اصطلاح:    «ز ــی ــر چ ــه  ۀار ــن ــو  که ب ت 

ز بخش ییک ر  و « دستگاه تکلم تکیه داشته باشد  یهاا  فرعیو اصلی است:  «دو قسم»ب

ر که اســت یاصــدا »: « یحروف اصــل »  ق یمخرج ب ن،مُ و مشــخص)  مُحق َّ   حروف مانند  عی 

ر یا( یوفَّ شَّ  و یسانلِ  ،یلقحَّ  د َّ        ؛«داشته باشد  هیتک( یمد حروف مانند ، یفرضویری)تقد   مقَّ

؛  «د ـانانـیرـجرج  در ـخـمن دوـیـد و  بـدارنـص نـخـشـی مـرجـخـل و مـکـش»:  « یـرعـروف فـح »
ِِِِ>در  هشد  لیتسهد: همزۀ  ــن ــان ــم

َّ
ِِأ ی ٌّ م  جَّ ع 
َّ
  شود یا الفین الف مدی و همزه تلفظ میب که  <ِِِأ

اِِ>شده در اِماله  هَّ ی  رَّ ج   شود.  خوانده می، که بین الف و یاءِِ<ِمَّ
ک  ــی اس ــن ــت ــف ــگ  ز راه   ــن ــد، ت ــدارن ــارش ن ــگ ــی در ن ــاص ــل خ ــک ــون ش ــچ  ،ی ــرع ــروف ف ــه ح ــت  ها ا
 (45ص )احکام قراءة القرآن الکریم،                                                                                        د.ـونـشیـدن درک مـیـنـش
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 لیـروف اصـداد حـعـت
ــلـی  » ــتـــار« حـروف اصــــ ر نـوشــــ ز و حـرف 28مـکـتـوب( ) یازنـظـ ر ا ی  گـفـتـــار نـظـ

ز نظر نوشــتار«  الف» بدان ســبب اســت که حرف ؛ اســت حرف 29 )منطوق(   یا
ز  یدارد؛ ول شکلکی گفا ر دو قسم است: یتارنظر   ب
ِِــــِِِِدـمـحاَِِّشود؛ مانند: یخوانده م« زه ـمـه»  صورتبهکه «  یـفـال » ـ  1 ݢِݦَّاِـس  ݢ ݢ ِݢ  ؛ِلَّ
ت «  یالف»  ـ  2 ِ و  لِاست؛ مانند: «  یالف مد» که مُصَّ

َّـِخـتَِِّاݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦَّ اــفِاـݧ اداـݨَّـِنِِِـــــِݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݨݨَّ  .اـݨَّـِمـهُِݨَّ
 

 ت:ـم اسـسـر دو قـف بـال ،ربـع تـغـو لات ـیـادب یهادر کتاب
آن الف یابسه می« پذیرحرکت الفِ »  .1  گویند؛: همان همزه است و به 
نه می: همان الف مدی است و به « ناپذیرحرکت الفِ  » .2 ی ِ

 گویند.آن الف لَّ
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 ـرجـخـم یـاـنـعـم
 
جـخـمَّ  »  ؛« شدنرونـیـبو روج ـل خـحـم»  به معنای در لغت « رَّ

 1 .« تـاس رفـظ حـفـلـل تـحـا مـد یـیـولـان تـکـم» : تـرائـق و در اصطلاح
ز حنجره، در یک  یهوا ز عبور ا ز قسـمت  یبازدم، پس ا دسـتگاه تکلم،  یهاا

آن به   یگردد. محلیمحدود شـــده و بدان ترتیب، حرف ایجاد م که هوا در 
که « ا   ــهب ــل»  د  ــن ــان ــد؛ م ــن ــام ــنی ــم«    رف ــرج ح ــخ ــمَّ »  ود،   ــشی ــل م ــدی ــب ــرف ت ــح
ان و  ـــزب  ۀ ـــش ـــا و ری ـــه ـــت ـــان» ا   ـــی  ت ـــاس«  م   ـــی ـــاء و م ـــب »رف   ـــظ دو ح ـــف ـــل ـــل ت ـــح ـــم
ک ـزب یداـتـاب  .تـاس« اف ـق» رف ـظ حـفـلـل تـحـه مـک «  کـوچـان 

 
 .27. محمد مکی، نهایة القول المفید في علم التجوید، ص 1
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روفـارج حـخـداد مـعـت  
ر  رج حروف، ب رج عام و خاص. دودستهمخا  است: مخا

گویند  می  «موضع»آنها  اند و بهمخرجچندیایک  ۀکه دربرگیرند  نداهاای: مکان«مخرج عام».  1
ز مواضع:اندعبارتکه   «اندشامل پنج مخرج کلی»و   وف ـ  »  ا یشومجَّ تان ـ خَّ فَّ لق ـ لِسان ـ شَّ  «.حَّ
رج».2 انـد )و هر مخرج، محـل تولیـد کـه در برگیرنـدۀ یـک مخرج انـدهـاایمکـان :«خـاص مخـا

ــه حرف اســـت آنها» و (یک تا سـ ــهور   «تعداد  ر قول مشـ و هر مخرج،  اســـت  «هفده مخرج»بناب
 محل تولید یک تا سه حرف است.

ــا یبرا ــناســـ اکن  آن را اســـــت یکاف،  یهر حرف  مخرج ایشـــ ــ الف  به کمک و کرد مشـــــدد ایســـ
آن، تلفظ نمود؛ مانند: یمتحرک ز    قبل ا

ِاَِّ ِاَِِِّ،ِب  ِاَِِِِّــِِِب   ِاَِِّ،ِِث  ِاَِِِِّــِِث   ِاَِِِّ،ِذ  ِاَِِِّــِِِذ َّ ِاَِِِّ،ظ   ...ظ َّ

آن  ــر ح ــاگ ز  اینکه بعضی  بهباتوجهو ت  ــح اس ــی ــح ــظ ص ــف ــل ــد، ت ــد ش ــی ــول ــص ت ــخ ــش ــمرج   ــخ ــمرف ا
باشــند و ممیزه  ( باید همراه با صــفات ذاتی ظ،ِذِِ،ثِ از حروف، مخرج مشــترک دارند )مانند:

ز داده شوند. ز یکدیگر تمی  تا ا
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 ـوف ـَـع جـوضـم
 

 حلق یخال یفضا»  : اصطلاح در و «یـالـخ یاـضـف و درون»  معنای به تغل در«  وفـجَّ » 
 .تـاس « یدـروف مـروج حـل خـحـم» و  تـاس « دهان و
ـِـــ،ِیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِـݭݭݭݭ ـِـــــِ،اِـݨݨݨݨݨَّـِــــ » ت:ـاسـتهـ، سید ـروف مـح

 «وِـݨݨݨݨݨݨُ
ر  حرف بــدون تکیــه ی، صـــــــدایهنگــام تلفظ حروف مــد ب

ز دس  ی ــن ــی   ــع ــقسمت م  ی ــال  ــخ  یا ــض ــف یم، در تمام ــل ــک ــگاه ت ــت ــا
ــورتبــهحلق و دهــان،  آســـــــان  صـــ رم و  ــا ارتعــاش  نَّ همراه ب

آنــ ـب رونــ ـازاید؛ ــ ـنــ ـک یــ ـدا مــ ـیــ ـداد پــ ـتــ ـامی ــ ـوتــ ـای صــ ـارهــ ـت ا  ــ ـهــ ـه 
 .دـنـویـگ یـمز ـیـن  «نـیـل و دـروف مـح»
ر  ت؛ــ ـاسدی ــ ـوف محرت ــ ـفــ ـو ص«  یــ ـرمــ ـن»  به معنای،  « نــ ـیــ ـل » اان حروف به نرمی و بدون  زی

ت و ســـختی     گســـترده بودنخاطر وســـعت و و اان به شـــوندمیادا  و کشـــشهمراه با مد مشـــق 
آنهاسـت آن پخش می ،مخرج  گسـترده شـد، صـدا در  شـود و کشـش پیدا وقتی مخرجی وسـیع و 

ز؛ دوـشیـکند و به نرمی ادا ممی آنها اانا  .دـنـویـگ یـم «نو لیحروف مد»رو به 
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 یـدـف مـالـ
 

ز :« یالف مـد » ــوت یتـارهـا ارتعـاش ا ز بـا همراه یصـــ ــدنبـا آمـدن  پـااین و دهـان شـــ
 آید.یبه وجود محلق و دهان  یو امتداد صوت در فضاسطح زبان 

کاف یشــناســاا  یبرا آن را  یاســت که حرف مفتوح یآن،  ز الف، اضــافه کرده و  قبل ا
 :تلفظ نمود؛ مانند

ِاݦݨݨݨݨݨݦݦݨَّـِـباݨَّءِ ـِـنءَّ ـِلِِـِاݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨَّ
خِاݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨݦݦݦݦݨَّ ـِتَّ ـِــفِاݨݨݨݨݨݨݦݦَّ طِِِـِاݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨݦَّ اخَّ ایݨَّ اِنݨَّ ِݨَّ

ز نظر تفخیم و ترقیق، تابع حرف قبل است   ، الف مدی ا
که تفخیم می  ز  حروفی  آنها نی ز  شوند، الف مدی بعد ا

که ترقیق می تفخیم می  مدی  شوند، الف گردد و حروفی 
ز ترقیق می  آنها نی ز    گردد؛ مانند: بعد ا

ِاـݨَّتِ ِاݨَّطِِِ،ب  ِاݨَّسِِِِِـــ ــــ ِب  ݧِِرَّ َّرِِاݨَّصِِ،ݩݩݧ ݧ ــ  ِِݩݩݧ ِاݨَّذِِـــــ ر  ِک  ِاݨَّظِ، ِینَّ ر  ِه  ِینَّ
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 یـدــاء مـی
ز ارت«  ید ــاء م ــی»   آم ــی ــای ــا پ ــراه ب ــم ــه  ی ــوت ــص  یا ــاره ــاش ت ــع ــ: ا ن و بالا  ــری ــک زی ــدن ف ــن 

 د.ـآییبه وجود محلق و دهان  یفضاصوت در  و امتدادان ـط زبـآمدن وس
کاف ایشــناســا  یبرا  یاســت که حرف مکســور یآن، 

آن را تلفظ ن کرده و  ز یاء، اضافه   د:ـنـانـود؛ مـمـقبل ا
ب ِِـس  ـِلـیݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪ  ِِدـمَِِِِّـِِِىݪݪݪݪݪݭݭݪ  ـِـنـیݪݪݪݪݪݪݭ  ِیݭݭݪݪݪ  ِِـِِِنَّ

یـمـقَِِّ ِیݭ صِِݭ 
ن همانند «، وسط زبایاء مدیهنگام تلفظ »: یادسپاری

ر مدی« بالا میح آن با کام بالا ولی فاصلۀ  ؛آید رف »یاء غی
ز حرف یاء است و همین باعث می ر ا گردد تا صدای بیشت
که تنگی  یآرامبهحرف در تمامی فضای حلق و دهان  ر خلاف حرف یاء  جریان یابد، ب

آن، باعث تولید حرف یاء در اان مکان می ِگردد.جایگاه 
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 یواو مــد
ز ارت :«  ید ــواو م»   گ  ــراه ب ــم ــه  یوت ــص  یا ــاره ــاش ت ــع ــا آمب ــدن ل ــرد ش ــا  دن  ــها و بالا 
 د.ـآییبه وجود محلق و دهان  یو امتداد صوت در فضازبان  یانتها
کاف  یشــناســاا  یبرا  یاســت که حرف مضــموم یآن، 

آن را تلفظ ن کرده و  ز واو، اضافه    د:ـنـود؛ مانـمـقبل ا
ِوـݨتُِ ودـعَّ ِݨُ ـِتـیَِِِّـِِنَّ ـِبوݨݨݨݨݦݦݨݨݨُ ِوݨݨݦݦݦݦݨݨݨُ وتِِـِِِنَّ ودـقِ ݨُ ِݨُ  نَّ
گردی لب دیـواو م: هنگام تلفظ » یادسپاری ها « فاصلۀ 

ز »واو غـتـشـیـب ز( و اان  ـر مـیـر ا دی« است، )مانند شکوفۀ با
و گردد تا صدای حرف در تمامی فضای حلق  امر باعث می

ز میان لبشده و بهکشیده    یآرامبه  دهان رج  ها  راحتی ا خا
ر خلاف حرف »واو غ گردی لب ـم رـیـگردد، ب که فاصلۀ  ر دی«  کمت )مانند شکوفۀ  استها 
ز اان مکان تولید شود.بسته( و همین امر باعث می  گردد تا صدای حرف ا
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 ـقـلــع حَ ـوضـم
 

ز دس یقسمت :«  ق ــل ــحَّ   » ز  ــم اس ــل ــک ــاه ت ــگ ــت ــا که ا در حنجره  یصوت  یپااین به تارهات 
گردن(  ی)محل برجستگ ز بالا به مرز زبان کوچک محدود جلو   .رددـگ میو ا

گ  ــره ق ــج ــن ــه درون ح ــک   د ــانی ــف ــری ــازک و ظ ــن ۀرد ــ: دو پ«  ی ــوت ــص  یا ــاره ــت  » ر  د  ــانه ــت ــرف ــرا
ــدنکی ــنزدو بــا  یــا دور  شــــ

ر، بـــاعـــث  ز یـکـــدیـگـ بـودن ا
 شـوندیمحروف   زدادنیتم

رج تـولـیـــد  ز یـــک مـخـ کـــه ا
 گردند.یم
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 یـقـلـروف حَ ـح
ز ه ـــرج اس ـــخ ـــه م ـــس دۀ ـــردارن ـــبدر «  ق ـــل ـــع حَّ  ـــوض ـــم  »  ه  ـــبرف   ـــدو ح  ،رج ـــخ ـــر م ـــت و ا
 :دـنـویـگ ـیم«  یـقـلـروف حـح»  اـهنـآ  هـه بـک ردد ـگ یـمد ـیـولـ، ترـیزب ـیـرتـت
 
دنَّ   (کوچک زبان قسمت)، حلقی ابتدا:  ق ـلـحَّ ـالی اَّ

 خاء و غینمحل تولید دو حرف 
لق  (یقسمت دریچه نا)، وسط حلق  :وسط الحَّ

 حاء و عین محل تولید دو حرف
قصَّ  لق یاَّ  (قسمت حنجره)، حلق یانتها  :الحَّ

 هاء و همزه محل تولید دو حرف
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 اءـزه و هـمـرف هـرج دو حـخـمـ  1
 

 است.و تارهای صوتی حلق و در محل حنجره  یانتها :« اءـه و زهـمـرج هـمخ »
 دهیکش ـ نایکام پا طرفبه  و صـدا آیدمی پااین زبان  ۀش ـ، ریهمزه و هاء  تلفظ هنگام
 :با اان تفاوت ؛شودیم

به یکدیگر متصل، تارهای صوتی  ،  هنگام تلفظ همزه
ز یکدیگر،    جداشـــــدنو با    باحالتحرف  و  مرتعش  ا
  .شودمیتولید  یانفجار
بدون ارتعاش   یصـــوت  یتارها،  هنگام تلفظ هاء  ولی

تولید   یشـــ ـیســــا  تباحالبه یکدیگر نزدیک شــــده و 
ِـنِ ـیَِّ مانند: شود؛می

َّ
ِأ نَّ ِـنِ ـیَِِّـــِِِو  ِـهَّ نَّ ِ.و 
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 مخرج دو حرف عین و حاءـ  2
 

 .است ینا ۀمحل دریچ و دروسط حلق،  :« اءـح ن وـیـرج عـخـم» 
کام پااین  طرفبهو صـــدا  آید میزبان پااین   ۀریشــ ـانتها و ، عین و حاءهنگام تلفظ  

  :با اان تفاوتد ـنوـشیـمد ـیـولـم تـجـحمـک  ازک وـده و نـده شـیـشـک 
ــیــده  آرامیبــه ینــا ۀ، دریچ ــهنگــام تلفظ عین عقــب کشـــ

ارتعاش ســــازد و با  یحلق را تنگ م  یفضــــاشــــود که می
 ینیمه سـایش ـ  باحالت  یکم  ی حرفصـدا،  یصـوت  یتارها

  .شودمیحلق کشیده  یهابه داواره
 دهی ـکشــــ ـ عقـب یکم ،ینـا ۀدریچ ـ ،حـاء تلفظ هنگـام ولی
ــودیم  و ســـــازدیم کی ـبـه هم نزد حلق را یکـه فضـــــا شـــ

ــوت یتـارهـابـدون ارتعـاش   حـالـتبـا حرف یصـــــدا، یصـــ
گرفتگ  همراه  یسایش   شود؛ مانند:میحلق کشیده  یهابه داواره  یبا 

ِاَِّ ِاَِِِّــِِلَّامِِـع   لَّام.ـح 
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 مخرج دو حرف غین و خاءـ  3
 

 .استان حلق، مرز میان حلق و ده یابتدا :« خاء و مخرج غین »
 ـ، غین و خاءهنگام تلفظ    ـ  باحالتحرف   یو صــداآید میبالا زبان   ۀریشـ ز   یســایشـ ا

 . دنشومیکام بالا کشیده و درشت و پرحجم تولید  سویبهحلق تولید و  یابتدا
  :با اان تفاوت

و   شودینممرتعش    یصوت  ی، تارهاتلفظ خاءهنگام  
کم ک  در مخرجخراش یصدا با  ؛ شودمیشیده خود 

صدا    مرتعش و  یصوت  ی، تارهاهنگام تلفظ غین  یول
 شود؛ مانند:میشیده ک  خود مخرج در ینرم به

ِیَِّ ِخ  ِیَِّ،ِِیِش  ِغ  ــــِِِِ   یش  ِِِ،ِِِِخَّ ـر َّ ِغَّ  ر َّ
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 ان(ـان )زبـسـع لِ ـوضـم
 

ز وسیع؛ اان موضع  است  «زبان»  یمعنابه  ،«انسلِ » تکلم است، مواضع دستگاهتران  ا
ک ـلـتـخـم یزاـاج» و  « انـف زبـلـتـخـم یاـهشـخـب» ل: ـامـو ش  .« تـسالاـام بـف 
ز: اندعبارتمختلف زبان  یهابخش  ا
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 الاـام بـف کـلـتـخـم یزاـاج
 

کام بالا ) یاجزا گ ـت انـابـث یاـهتـمـسـقمختلف   ز:ا دـانارتـبـع( یارـتـفـدام 

 

آن  :  «کامسخت»ـ    1 گنبدگویند میدهان  سقفاز قسمت  به   .داردسخت  یو جدار یکه شکل 
ک ـه زبـده بـیـبـسـقسمت عقب سقف دهان، چبه : « امـک  رمـن »ـ  2  .دـنـویـگ یـمک ـوچـان 
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  دـناددـع 32 ا  ـوعـمـجـم ،اـهدانـدن
 

ک دان ـزده دن  ـانـش  ،ی ـآدم ک ـر فـه ر زیـمـه در ن ـدارد   : ت ـده اس ـص ش ـخ ـش ـر مـودا
 
 
 
 
 
 
 
 

ر  یکوچکبه سبب  یبعض آنها را دارند. عقلندادنفک، چها ز   ندارند و بعضی دیگر تنها دوتا ا
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 افـرف قـرج حـخـم
 

 .تـاسرف ـده ح ـجـیـل هـامـو ش دارد رجـخـده م ،انـسـع لِ ـوضـم
 است.   کوچکزبان  یزبان و ابتداۀریشو    انتها  :«قافمحل تولید حرف» ،«مخرج اول»
و د   ــآیمیبالا    ،ان ــزب  ۀ ــش ــریانتها و    :اف ــقظ   ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه
ک  ــزب  یدا ــت ــا اب ــب ز   س ــپو    ود ــشی ــم  ل ــص ــت ــک، م ــوچ ــان  ا
ش  ــع  ــرت  ــم  ی ــوت ــص  یارها ــ، تقسمتاان دو    دن ــداش ــج
ــدای حرف و   ،کـام بـالا ســـــویبـه یانفجـار بـاحـالـتصـــ
 . ودـشیـمد ـیـولـتم ـجـرحـت و پـده و درشـده شـیـشـک 
زبــ ـزب ۀــ ـشــ ـری ،نــ ـاک ــ ـاف ســ ـظ قــ ـفــ ـلــ ـام تــ ـگــ ـنــ ـه ز  ان  ــ ـان ا
ود؛  ــ ـشنیده شاف ــ ـرف قــ ـتا ح ودــ ـدا شــ ـج باید کــ ـوچــ ـک 
ِِـــِِیِن ِقِ اَِّ    د:ـنـانـم ِـلَِّـخَّ ــ  اـنِ ـق  ـقَّ ِش  ـنِ ـق  ـف  ـیُـن  ـل  ِـاِِـــِِفَّ  ق 
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 افـرف کـرج حـخـم
 

ک  ــد ح  ــی ــول ــل ت ــح ــم»  ،«رج دوم  ــخ ــم » ان   ــزب یا ــه ــت ــان و ان ــزب یا ــه ــت ــان :« اف ــرف 
ز ن یـشـخـک و بـوچ ـک   .تـاساور ـجـام مـک رمـا
 ـنــ ـه  ـگــ  ـام تــ  ـلــ  ـفــ  ـک ظ ــ ز  یزبان کم یانتها :افــ ر ا   ۀریشجلوت

ز   یزبــان کوچــک و بخشــــ ـ یو بــه انتهــاآیــد میزبــان، بــالا  ا
آن، متصـل نرم جریان هوای بازدم  و با شـود میکام مجاور 

ــوت یارتعـاش تـارهـابـدون    بـاحـالـتصــــــدای حرف ، یصـــ
ــویبـه، یانفجـار ــیـده شــــــده کـام پـااین ســـ   و نـازکو  کشـــ
اـکِ ِِاَِّ ؛ مانند:گرددمیحجم تولید مک  ِـیَِِّـــِِِل   بُِـتُِـک 

 د.ـنـویـگ یـم « یوـهَّ ـروف لَّ ـح»  ،به دو حرف قاف و کاف
ک ـزب» ، به معنای « اةـهـل »  .استکه محل تولید اان دو حرف  تـاس « کـوچـان 



 

143 
 

 یدـم رـیـغ یاـن و یـیـشم، ـیـرج جـخـم
 

 :« ید ـــر م ـــی ـــغ یا ـــن و ی ـــی ـــم، ش ـــی ـــرف ج  ـــه ح  ـــد س ـــی ـــول ـــل ت ـــح ـــم » ،«مخرج سوم » 
ز سـابـقـت مـمـسـان و قـزبط ـوس آن ا  .تـاس( امـک تـخـسان )ـف دهـقـل 

 

 
 

شکاف فاصله و    ی، به معنا«  ر ــج ــشَّ » ؛  نامندمی «  یر ــج ــروف ش ــح»   را  رف ــه ح ــن س ــای
کام بالا  ز  آن ا  .استمبدأ تولید اان سه حرف  هک  ستبین وسط زبان و قسمت مقابل 
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 مـیـرف جـد حـیـولـت ۀوـحـن
 

 هوسـط زبان ب یبخش جلواو آید میزبان پااین  ۀریش ـانتها و  :جیمهنگام تلفظ  
ــقف دهان ) ــختســ ــل کامســ ــود می( متصــ ــدنو با شــ ز یکدیگر، اان دو  جداشــ ا

 باحالتصـــدای حرف مرتعش و  یصـــوت یتارها
ــویبـه یانفجـار ک  ســـ ــده و کـام پـااین  ــیـده شـــ شـــ
   .شودمیتولید حجم ازک و کمن
ز وسط باید  ،نـاکـم سـیـظ جـفـلـام تـگـنـه زبان ا

گردد تا حرف جیم شنیده سقف دهان جدا 
ِاَِّ     د:ـنـانـشود؛ م مُِـج  ِِِِِِواـرَّ ِرُوـبُِِِـــ ِـ     ج  ـاخ  ِرُِـفَّ ِـنِ ـمِ ِِج   اِـهِ 
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 نـیـرف شـد حـیـولـت ۀوـحـن
 

 ــانتهـا و  :شـــــینهنگـام تلفظ  ا ۀریشــــ ازبـ   کـهدرحـالیوســـــط زبـان و آیـد میاین ن پـ
بدون ارتعاش ی حرف و صدا( نزدیک  کامسختشیاردار شده به سقف دهان )

کام   یســــوهب یســــایشـــ ـ باحالتو ، یصــــوت یتارها
ــیــده شــــــده و نــازک و کم حجم تولیــد  پــااین کشـــ

ِـیَِّ شود؛ مانند:می ِـبُِِـــِِیرِٖـش  ِـش  ِــنُِ ــــِِِیر  ِـش  ح   رَّ

ــین هنگـام تلفظ ــا یدا، صــــ ـشـــ دهـان  یحرف در فضـــ
 گویند.یم « یش  فَّ تَّ » به اان حالت ، شودیپخش م

ر و پـخـش « بـه مـعـنـی »تــفـشـی  »    ت ـ« اس شدنانـتـشـا

ر و پخش   در اصطلاح: و  شین است. شدن هوا در سطح زبان، هنگام تلفظ حرفانتشا
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 یدـر مـیـغ یاـد یـیـولـت ۀوـحـن
 

  وسط زبان به سقف دهان و آید می ان پااین ـزب ۀـشـریا و ـهـتـان :ید ـم رـیـغ یا ـیظ ـفـلـام تـگـنـه
 سویبه یسایش باحالتو  یـوتـص یاـارهـاش تـعـا ارتـب رفـی حداـو صک ـزدیـ( نامـک تـخـس)

مخرج    در«    یدـم  یاـی  »  تفاوت آن با  و  شودمیحجم تولید  کام پااین کشیده شده و نازک و کم
  د: ـنـانـ؛ متـاس یمد ییا یودن صداـب رـذیـداد پـتـام و

ِـیکُِدِٖیِ اَِِِِِِِِِِِِّ ِـیـِٖـتِِـیَِِّـــِِِم  ِـیِ ـمَّ ِـبِ ِِــــِِِِن  ِـالِ و  ِـیِ دَّ  ِِه 

ر ، مدی حرف یاءبالا درکامزبان باوسـط ۀفاصـل  ز بیشـت   ا
شـــود، صـــدای حرف همین باعث می واســـت  ءیا  حرف

ر  آرامی جریان یابد، ب در تمامی فضــــای حلق و دهان به 
بـاعـث تولیـد حرف  آن تنگی جـایگـاه خلاف حرف یـاء کـه

 .شودمیاان مکان در یاء، 
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 ادـرف ضـرج حـخـم
 

ز یــ ـکــ ـی :« ادــ ـرف ضــ ـد حــ ـیــ ـولــ ـل تــ ـحــ ـم » ،«  ارمــ ـهــ ـرج چــ ـخــ ـم »  دو ا
 .تـاسرف ـان طـمـه یالاـب یاـیـآس یاـهدانـدن اـان بـزب ۀارـنـک 

ــادهنگـام تلفظ  کنـار یو یکآیـد میلا ن بـازبـا ۀریشــــ ـانتهـا و   :ضـــ ز دو   ۀا
 همان طرف، یِ بالا  یآسـیای  ها( با دندانسـرزبان  اسـتثنایبهزبان )

ــوت یهمراه با ارتعاش تارها ــایشــ ـ  باحالتو ی صـ ز آن برخورد  یسـ و ا
ــدایجدا م ــود و صـ ز میان آن   یشـ ــیده و طرف  بهحرف ا کام بالا کشـ

ِـفَِّ  شود؛ مانند:میدرشت و پرحجم تولید  اـض  ِرِ ِِـــِل  ِـض  او  ـِــــِِان  ِنَّ ة ِـض   رَّ
ه  ـافـی اضـنـعـی ت.ـاس « ه ـالــطــتــاس و وتـرخ» دارای  «  ادـرف ضـح »
مخرج آن جریان بیشتری ر سایشی بودن، صدای حرف باید در ـب

زـاشـه بـتـداش صدای حرف نباید   ،«ددـشـاد مـض»  ظـفـلـرو در تااند، ا
گردد     د:ـنـان ـ؛ مقطع 

لَِّ ِالِاوَّ ِـیـٖـلِِ آِض   ِالِـــِِِنَّ الِفـیـِـٖعض   ِـــِِوَّ ـىض ُ  ح ـ
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 هـعـیـای شـهـقـزد فـح نـیـحـاد صـظ ضـفـلـت
ه، ص  در    ،(ق  786 ی)متوفا  ؟ره؟  شهید اول لفِی  ز مـظ ح ـفـلـت»    :58اَّ ک ـخـرف ا آن  ه  ـرج 

اد  ــض ر  ــاگ» فرماید: یو م « د ــدانی ــب م ــ، واج د ــاش ــب ده ــل ش ــق ــر ن ــوات ــت ــم ورت ــصه ــب
ز  ز بــ ـمــ ـود، نــ ـظ شــ ـفــ ـلــ ـت ،تــ ـلام درش ورتــ ـصهــ ـبا ــ ـاء یــ ـرج ظــ ـخــ ـما                « تــ ـل اســ ـاطــ ـا

  صاحب مفتاح الکرامه و    256صدر شرح رساله الفیه،    ،(ق 966)م   ؟ره؟  و شهید ثانی
ــاحــب جواهر 51صقواعــد التجویــد،  در ، (ق1226)م       در جواهر،  ، (ق1266)م   و صــــ
ک  ــن ــدانی ــم«    ازی ــج ــاد ح ــض» را «    ح ــی ــح ــاد ص ــض » ،399 ، ص9 ج ز ــد  ک  ــی ــب»   ه ا ان  ــارۀ زب ــن ــن 

آســـیا تلفظ میو دندان  «  دال درشـــت»   که شـــبیه «  ضـــاد مصـــری» و تلفظ   «  شـــودهای 
ز م ــم ــلان ن ــط ــث ب ــاع ــد و ب ــن ــدانی ــم ــح ن ــی ــحص ــ»   است را گ  ــح ــص  یرا ــو ب «  ود ــشی ــا ر  ــت ــف ــت  ا
آوردهـیـد دلـنـود، چـخ ز جـانل   ه: ـلـمـد ا
 .« داردـن یـتـخـس ،تـه دال درشـک  یـالـح  ت درـروف اسـحـال بُ ـعَّ ـصاَّ »  ،« ادـض» 
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 دـویـجـای تـمـلـزد عـح نـیـحـاد صـظ ضـفـلـت
رج حروف، مانند علم نحو، اســـــتقرائ ز  یعلم مخا ز تلفظ عرب صـــــدر اســـــلام )قبل ا و برگرفته ا

کردهیاختلاط با اقوام غیرعرب( م  اند:باشد و همه تصراح 
ادُِمِ ٱَِِّ» ِحـیـنِبَِّـلض  ل  و َّ ِاَّ ِالـافَِّـن  ِمـسـل  ِـة  ِوَّ ِمِ ـیـلـاِیَِّـان  ِـه  ضنَّ ِ«ِراسـالاَّ

ص »را، « اد ــرف ض ــح »و  د.   ــناه ــت ــس ــدانل  ــک ــش ــظ آن م ــف ــل ــ، دشوارتران حرف و ت«  روف ــح ــب ال ــعَّ  ــاَّ
آن را ن یافراد اندکم لذا ک  ــف ــل ــو ت ــک ــی ــکه  آن د  ــن ــن ــظ    یستدال درشت صحیح ن صورتبهو تلفظ 

ر غلبها که مانند مصری) دــ ـنــ ـتــ ـســ ـیــ ـنرب ــ ـکه اصالتاً ع است یو تلفظ افراد ر اث ر  ۀب قوم عرب ب
 دارد.ـود نـان وجـشـانـاد در زبـرف ضـوح شدند( زبانعربآنها، 
(، ق 444)م  یـرو دانـمـو عـ؛ اب ءةراـقـال دـویـجـت یف ةـایـرعـ( ، الق 437ب )م ـالـط ین ابـب یمک

د؛ ـویـجـتـال ی ـح فـوضـمـ(، الق 461)م  یـبـرطـقُ ـال الوهاب د؛ عبدـویـجـتـال و نالاتقا یالتحدید ف
( ق 1401ل الحصری )م ـیـلـود خـمـحـر؛ مـشـعـراءات الـقـال یر فـشـنـ(، الق 833)م  یزرـجـال نـاب

فی وق 1004ابن غانم مقدسی، )م  و ؛احکام قراءة القرآن الکریم نَّ  علم  متخصص (، فقیه حَّ
ةکتاب  قراءات در آورده است. ،الضاد  المرتاد لتصحیح بُغیَّ ر بطلان دال مفخم   دوازده دلیل ب
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 مخرج حرف لام
 

 یها دندان  ۀبا لث  ســـرزباندو طرف    :محل تولید حرف لام  ،مخرج پنجم موضـــع لســـان
 .استو ضواحک( )ثنایا، رباعیات، انیاب مقابل 

دو و آیـد میزبـان پـااین  ۀریشــــ ـانتهـا و  :لامهنگـام تلفظ 
 یمتصــل و صــدا   مقابل  یهادندان  ۀبا لث  ســرزبانطرف  
ز    ینیمه سایش  ت ـــال ـــباححرف   ک ا ده  ـــان  ـــمی ـــاق ـــب  ۀار ـــن ـــدو 
ک  ـــطه ـــب  ی ـــوت ـــص  یا ـــاره ـــرتعاش تراه با ا ـــم ـــهان   ـــزب ام  ـــرف 
 ــپ  ــایــ  ــیــ شود؛ میلید  حجم تونازک و کمن کشیده شده و  ــ

 مانند:
اِ
ِݗَّ ݡاِلِِٰــِِامُِلٰلس   ݧ ݧ ݧ ِل اِِ ِِݧ ِ ــِِهَّ ِـعَّ

 امُِل  

اِِِ>ِِ ۀلام جلال  استثنایبه
هݗَّ ر قبلش مفتوح یا مضموم باشد  <ِِلل   اگ طــــرف ، صــــدا بــــهکه 
 .دگردیدرشت و پرحجم تلفظ م صورتبه شود وکـام بالا کشیده می
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 مخرج حرف نون
 

پیشــین   یهادندان ۀبا لث  ســرزبان  :ف نونمحل تولید حر  ،موضــع لســانشــشــم  مخرج  
 .است )ثنایا و رباعیات( بالا

ــرزبانو آید میزبان پااین   ۀریشــــ ـانتها و  :نونهنگام تلفظ    ۀبا لث  ســـ
 یسایشنیمه  باحالتحرف  یل و صداـصـتـم بالانـیـشـیـپیهادندان
ز م رج و  ــوم( خ ــش ــی ــ)خ ی ــن ــی ــب  یرا ــج ــا  ،یصوت یارها ــاش ت ــع ــا ارت ــبا
ِاِ ِِشود؛ مانند: میتولید  حجمو کمازک ـن ،ِمَِِّن  ِهُوَّ ِِن  .ء  نَّ ِامَّ

 د:حرف نون دو جزء دار
ه( یجزء خیشوم)ب(   ؛مخرج حرف :یجزء لِسانالف(   حرف. یمحل خروج صدا :)غُن َّ

ر حرف نون اســت ه: صــفت ذاتی و جزء جدا ناپذی ق پیدا نمی غُن  آن، نون تحق  رو در  اانکند؛ ازو بدون 
ۀ ذاتی نون شنیده شود؛مانند:ساکن به ویژه  تلفظ نون گردد که حتمًا غُن   هنگام وقف باید دقت 

مٖی                                 الَّ ِع ـ یـِ،ِن  ٖ ِالـد  م  ـو  ِیَّ ـعٖیـِ،ِن  ـتَّ ِنَّس  اِن  ی،ِض  ِل ٖ  (223ص 1النشر، ج )                 ن 
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 مخرج حرف راء
 

 .ستبالا یثنایا یهادندان ثۀبا ل سرزبان :راء محل تولید حرف ،موضع لسانهفتم مخرج 
ــرزبـانو آیـد میزبـان پـااین   ۀریشــــ ـانتهـا و  :حرف راءهنگـام تلفظ  ر بـا  ســـ  یهـادنـدان ۀلث ـبـه تکرا

ــدای حرف 1برخورد بـالا یثنـایـا ــوت یبـا ارتعـاش تـارهـا و صـــ   یصـــ
ز  یسایشنیمه باحالت رج  سرزبانا  شود؛ مانند:میخا

ِفِ  ،ر  نَّ و  ِِعَّ ِبَّش   ِر   .هُم 
حجم نــازک و کم یدرشــــــت و پرحجم و گــاه ی، گــاهراء حرف
 گردد.یتلفظ م

ــه حـرف  لـق ـ»  را«  راءو  نـون ،لام» ســـــ قـی یـــا یحـروف ذَّ ولـَّ  « ذَّ
 ؛  گویندیم
لق»   حروف دخالت دارد.که در تلفظ اان  است سرزبان یتیز ،« ذَّ

 
 (:  435، ص1)در الکتاب، ج ؟ره؟یهبویگفته س به« و  ت ــرف راء اس ــر ح ــذی ــاپ ــندا ــی و ج ــذاتت   ــف ــص«: » ر ــری ــک ــتَّ  .»1

ر ا ر باشـد   دیهنگام وقف با  ،لرزش ســرزبان ناو ا شــودینم  دهیراء شــن  ی حرفنباشــد، صــدا  ریتکر نااگ  ؛آشــکارت
بَِّ  مانند: ک  هُِاَّ لل   ِاݗَّ ـِِ-ِـر  ـج  فَّ ِال  ِوَّ دُِِِ-ِر  اِف یِالص ُ ِوم  ـبِ ِِ-ِر  ب  ِالص   ـه ِِِ-ر  ِش  ف  ِل  نِاَّ ِم   ـر 
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 مخرج سه حرف تاء، دال، طاء
 

سـطح   یبخش جلو  :، دال و طاءمحل تولید سـه حرف تاء  ،لسـانمخرج هشـتم موضـع  
 .ستبالاکام  یبرآمدگ یثنایا و ابتدا یهادندان ۀلثو زبان 

 

    
 

 گویند.یم « ی حروف نِطع»  ،به اان سه حرف
 .استکه محل تولید اان سه حرف کام بالاست  یهمان برآمدگ: « عـطـنِ » 
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 تولید حرف تاء ۀنحو
 

زبان بالا سطح   یبخش جلواو آید میاین ن پازبا  ۀریشانتها و    :اء ــتظ   ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه
ــل کـام بـالا  یبرآمـدگ یثنـایـا و ابتـدا یهـادنـدان ۀلث ـرفتـه و بـا  ــدای حرف متصـــ بـا و صـــ
ــدن ز یکـدیگر بـدون ارتعـاش تـارهـا جـداشـــ ــوت یا  طرفبـه، یانفجـار بـاحـالـتو  یصـــ

ــده و نــازک و کم ــیــده شــــ حجم تولیــد پــااین کشـــ
 شود؛ مانند:می

ِـتِ ـیُِ ِرَّ ِـلِ ِاَِِّــِِِك  ِـقَّ  ت 

 یاســــــت ول  یحرف تــاء هر چنــد انفجــار یصــــــدا
آن، هوا س( جریان دارد. یهنگام تلفظ  فَّ  بازدم )نَّ
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 تولید حرف دال ۀنحو
 

زبان بالا سـطح  یبخش جلواو آید میزبان پااین  ۀریش ـانتها و   :دالهنگام تلفظ 
صدای حرف و  بالا متصلکام  یـدگـآمرـب یداـتـا و ابـایـنـث یهادندان ۀلثرفته و با 

ــدن بـا ز یکـدیگر جـداشـــ ــوت یهمراه بـا ارتعـاش تـارهـا ،ا ، یانفجـار بـاحـالـتو  یصـــ
ک ــ ـیــ ـایــ ـام پــ ـک  رفــ ـطهــ ـب          ازک  ــ ـده و نــ ـده شــ ـیــ ـشــ ـن 
ک   ود.  ـشیـمد ـیـولـتم ـجـح مـو 

اکن باید  ز برآمدگ سـرزبانهنگام تلفظ دال سـ  یا
 ؛ مانند:شنیده شودلثه، جدا شود تا حرف دال 

ِـتُِ ِد  ك  ِِــِِِِِرَّ حَّ ِـاَّ  د 
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 تولید حرف طاء ۀنحو
 

ر اتصـــال بخش جلوا  :طاءهنگام تلفظ   یهادندان ۀزبان با لثســـطح  یاضـــافه ب
ز بالا  ۀریشـــ ـانتها و بالا، کام  یبرآمدگ یو ابتدا ثنایا ــدنو با آید میزبان نی   جداشــ

ــرزبـــان ــوت ـ ی، تـــارهـــاســـ  بـــاحـــالـــتمرتعـش و  یصـــ
کشـــــیده   کام بالا طرفبه ی حرف، صـــــدایانفجار
  .شودیمتولید ه و درشت و پرحجم شد

اکن باید  ــ ــرزبانهنگام تلفظ طاء ســـ ز برآمدگ ســـ  یا
ِِِِ  ؛ مانند:شنیده شودلثه، جدا شود تا حرف طاء 

ِاَِّ ِـنَِِِّــِِِِرُِـهَِّـط  ِِـط  ِـم  ِس 
ِ
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 مخرج سه حرف زاء، سین، صاد
 

  یبخش جلوا :، سـین و صـاد محل تولید سـه حرف زاء ،مخرج نهم موضـع لسـان
 .ستبالا یسطح صاف پشت لثة ثنایابان و سطح ز

 

        
 

ل»  ،به اان سه حرف سَّ  گویند.یم « یحروف اَّ
له » سَّ  .استکه محل تولید اان سه حرف است  سرزبانسطح باریک  :« اَّ
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 تولید حرف زاء و سین ۀنحو
 

ســـطح زبان به یجلوابخشو آید  میبان پااین  ز  ۀریشــ ـانتها و    :زاء و ســـینهنگام تلفظ  
 ــ ز اان  صــــدای حرف با خروج هوابالا نزدیک شــــده و    یثنایا  ۀطح صــــاف پشــــت لثســ ا

ــکـاف و مجرا ــیـده شـــــده و نـازک و کم طرفبـهبـاریـک،  یشـــ همراه بـا حجم پـااین کشـــ
ــوت یارتعـاش تـارهـا و بـدون ارتعـاش حرف زاء ، یصـــ

  ؛ مانند:شوندمیتولید حرف سین  ،یصوت یتارها
ِ ِز  ِِ،ِِِِادَّ ِس  ِِِِِــِِِِِِِِادَّ ِِِ،ِِتالَِّز  تس   الَّ

 یثنایا   یهابه پشـت دندان  سـرزبان  ییزت:  سـپارییاد
ز بخش جلوا   یصـــدا  یچســـبد ولیپااین م  یحرف ا

رج م) که مخرج حرف است( سطح زبان   شود.یخا
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 تولید حرف صاد ۀنحو
 

ر  :صــادهنگام تلفظ   ۀســطح زبان به ســطح صــاف پشــت لث شــدننزدیکاضــافه ب
 ـانتها و بالا،  یثنایا ز  زبان ۀریشــ ز اان خروج با صـــدای حرف و آید میبالا نی هوا ا
ــوت یباریک، بدون ارتعـاش تارها یمجرا ،  یصـــ
ک ــ ـام بــ ـک  رفــ ـطهــ ـب ت و ــ ـده و درشــ ـده شــ ـیــ ـشــ ـالا 

 شود؛ مانند:  میتولید پرحجم 
ِاَِّ قُِص  ِاَِِِّــِِدَّ  امنِ ص 

 یسوت مانند   ی«، صدا  ص  ،  س  ،  ز  هنگام تلفظ » 
که به آنیشنیده م ر » شود   گویند.یم«  صفی
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 مخرج سه حرف ثاء، ذال، ظاء
 

  ان ــرزب ــسن  ــی ــب :رف ثاء، ذال و ظاء ــه ح  ــد س ــی ــول ــل ت ــح ــم ،موضع لسانمخرج دهم 
 .تـسالاـب یاـایـنـث یاـهدانـدنو سر 

 

         
 

 گویند.یم  «ی وـث  ـروف ل  ـح» ، به این سه حرف
 .ت ـس الا ـب یا ـهدان ـند ۀـثـل ا ـب ا ـهـرج آنـخ ـودن م ـک ب ـزدی ـن  رـاطـخهـب
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 تولید حرف ثاء و ذال ۀنحو
 

 ــای ــان پ ــزبۀش ــریوا ــه ــت ــان  :ذال و اء ــثظ  ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه رف   ــح  یدا ــو صد  ــآیی ــمن  ــیــ
ک  ــی ــای ــکام پ رف ــطه ــب ک  ــنده و  ــده ش ــی ــش ــن  ز  ــج ــح م ــازک و     ا ــب ان ــرزب ــساس  ــم ــتم ا
رج م یـشـایـس تـباحالبالا  یاـایـنـث یهار دندانـس   :اان تفاوتبا  ؛شودیخا
ر خلاف ثاء، تارها    یصــوت یهنگام تلفظ ذال، ب

ز یبـــه ارتعـــاش درم آن را ا آینـــد و اان حـــالـــت 
ز   ؛ مانند:سازدیمحرف ثاء، متمای

ِاِ  ِقِ ِذ  هُم  ِلَّ ِـثِ ِاَِِّــِِِِالَّ ِ.ق  هُم  ِالَّ
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 تولید حرف ظاء ۀنحو
 

الا،   ــب یا ــای ــن ــث یا ــهدان ــدنر  ــسا  ــب ان ــزبر ــساس  ــم ــر ت ــه ب ــاف ــاض :اء ــظظ  ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه
ز بالا  ریشــهانتها و  ،  یســایشـ ـ باحالتو  یصــوت  یبا ارتعاش تارهاو آید میزبان نی
ک  ــکام ب رف ــطه ــب رف ــی ح دا ــص ده   ــده ش ــی ــش ــالا 

رج ـجـرح ـپ و تـو درش  د:ـنـانـ؛ مودـشیـمم خا
ِِاَِّ ِـلَِّـظ  ِِِاَِِّــِِِِمَّ ِــظ  ِــهَّ  رَّ

ــود کـه   « ظـاء،  ذال،  ثـاء» هنگـام تلفظ  دقـت شـــ
 بالا نچسبد. یهادندان ۀبه لب سرزبان
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 هاتان: لبفَ موضع شَ 
 

 .استدو مخرج و شامل چهار حرف  یدارا ،« تانفَّ موضع شَّ  »
 .ستبالا یثنایا یهادندان و سرلب زیران  :فاءمحل تولید حرف  ،مخرج اول

ز ت  :اء ــرف ف ــح ز  بالا به درون لب زیران و خروج هوا  یا ــای ــن ــث  یا ــهدان ــر دن ــاس س ــم ــا ا
آنهـا و  ــایشــــ ـ بـاحـالـتمیـان  بـدون ارتعـاش و  یســــ

  .ودـشیـمد ـیـولـت ،یـوتـص یاـارهـت
آید میین  ــایـزبان پ  ۀـشـریانتها و  ،  اءـظ فـفـلـهنگام ت
پااین کشیده شده و نازک   طرفبهحرف    یو صدا
 د: ـنـانـود؛ مـشیـظ مـفـلـتحجم و کم

ِــیَِِّــِِِِیونِٖــتُِــفِ ِاَِّ  یرِٖـتَِّـف 
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 یمخرج سه حرف باء، میم و واو غیرمد
 

 .است یمحل تولید سه حرف باء، میم و واو غیرمد ،« مخرج دوم شفتان »
ز اتصال لب :باء و میمحرف  ز  ،یواو غیرمد ها وا  .شوندیتولید مها لب شدنجمعا

 

   
 

و »را  « یفاء، باء، میم و واو غیرمد » چهار حرف  فَّ  گویند.یم « یحروف شَّ
ه» تثنیه  « تانفَّ شَّ  » فَّ  .استکه محل تولید اان حروف  ست« ا هالب»  یبه معنا ،« شَّ
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 تولید حرف باء ۀنحو
 

ها لب( یتر) یقسمت درونو آید میزبان پااین  ۀریشانتها و  :اء ــبظ  ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه
ز یکدیگر، تارها جداشـــدنبه هم متصـــل و با  صـــدای و  مرتعش شـــده یصـــوت یا

ــیـده شـــــده و نـازک و کم طرفبـه، یانفجـار بـاحـالـتحرف    حجمکـام پـااین کشـــ
 شود.یمتولید 
ز  دــ ـایــ ـبا ــ ـهبــ ـل ،نــ ـاکــ ـاء ســ ـظ بــ ـفــ ـلــ ـام تــ ـگــ ـنــ ـه ا

 ــشــنیده شـ ـیکدیگر جدا شــوند تا حرف باء  ود؛  ــــــ
 د:ـنـانـم

ِـنُِـب ِـیُِ ِـنِ ِافَِِّـــِِِِِونَّ ِـص  ب   
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 تولید حرف میم ۀنحو
 

( ی )خشک  یقسمت بیرون  ود   ــآیمین   ــی ــای ــپ  ،ان  ــزبۀ ــش ــریو  ا ــه ــت ــان  :م ــی ــمظ   ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه 
ز مجرا  یهم متصــــل و صــــداها بهلب  ،ی صــــوت  یهمراه با ارتعاش تارها  ،یبین  یحرف ا

رج حجم نازک و کم  شود؛ مانند:میخا
ِـمَِّ ِـتُِِـــِِِِِس   ِـنُِـم   ونَّ

 دو جزء دارد میمحرف 
 ؛ید حرفتول محل :« یوـفَّ ـزء شَّ ـج» 
ه( یومـشـیزء خـج »  .حرف یمحل خروج صدا :« )غُن َّ
ر حرف میم :« ه ــن   ــغُ  » ق پیدا نمی است صفت ذاتی و جزء جدا ناپذی آن، میم تحق  رو  اانکند؛ ازو بدون 

گردد که حتمًا غُ  ،به ویژه هنگام وقف ،در تلفظ میم ساکن  ۀ ذاتی میم شنیده شود؛مانند:ـن  ـباید دقت 
یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ حٖـ ِرَّ ِـمُِِــِِم  ِـیِـٖقـتَِّس  ِِــِِم  ـیلَِّـعَّ ِ ـ ِـه  ِِــِِم  ـعَّ

ِــکُِـیِ ـلَِّ ِ(223ص  ،1  النشر، ج) ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِم 
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 یتولید حرف واو غیرمد ۀنحو
 

ر مـدهنگـام تلفظ    ــانتهـا و  :یواو غی ــورتبـههـا و لـبآیـد میزبـان پـااین  ۀریشــــ گرد  صـــ
  ده  ــک ش ــزدی ــام ن ــک رم ــه ن ــان ب ــزب  یا ــه ــت ــان  ،ان ــزمم ــهده و   ــآم( دره ــت ــس ــب  ۀ ــوف ــک ــد ش ــن ــان ــ)م
ک  ــی ــای ــکام پ  رف ــطه ــب  ی ـ ـــشـ ـــای ــس  ت ــال ــاح ــبرف،   ــح  یدا ــو ص ک  ــده و ن ــی ــش ــن  م  ــج  ــحم ــازک و 
ز بین لب  یصوت  یارها ـــاش ت ـــع ـــا ارت ـــب رج    هاا  شودمیخا
آن بـا واو مـدو  رامتـداددر مخرج و  ،یتفـاوت  بودن پـذی
 :دـنـانـم ؛تـاس یدـمواو یداـص

ِ ِوَّ ِاَِِِّـــِِِِِدُواـجَّ  واـفُِو 
ــلـ ـ و مــدی  گردی لــ  ۀفــاصـــ ز وا ر ا کمت و،  ر حرف وا هــا د
ر باعث میاســـت و این ام ز این  ،  گردد تا صـــدای حرف، ا

 شود.مکان تولید 
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 یبین یموضع خیشوم: فضا
 

رج م یو صداا « ومـشـیـخ» را  یبین یفضا آن خا ز   د.ـنـویـگ یم« ه ـن  ـغُ » را شود یکه ا
 .است « نون» و  « میم»  یبوده و محل خروج صدا یاان جایگاه فرع

 ،«  نون»  و    «  میم»  هنگام تلفظ 
ز دهـان   ی بـازدمراه عبور هوا ا

ــتــه و صــــــدا ز   یبســـ حـاصــــــل ا
ز    ،یــ ـوتــ ـص یاــ ـارهــ ـاش تــ ـعــ ـارت       ا
  باحالتو  ،« خیشـوممجرای  »

رج نیمه سایشی   .شودمیخا
 

 : در تمامی حالات همراه میم و نون است.« هـن  ـغُ  »
 حالات مختلف میم و نون متفاوت است. بهباتوجه « هـن  ـان غُ ـزم »
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 یو فرع یاصل ۀغُن  
 

 

 
          ،ت ــاسم  ــی ــون و م ــرف ن ــدو ح ر ــیذ ــاپ ــنی ــیدا ــج زءِ  ــج  :« (ی ــ)ذات  ی ــل ــاص ۀ ــن   ــغُ  »

آن، حرف نون و میم تَّ  آمـده(؛ روازاان) کنـدیق پیـدا نمحق  و بـدون  رج   در مبحـث مخـا
«،   ی ــان ــس ــل و  یو ــفَّ  ــزء شَّ  ــج»  : د ــانزء ــدو ج  یداراون،  ــم و ن ــی ــحرف م گریدعبارتبه

 نهفته است.آنها  ذات در که صدا( خروج )محل«،  یخیشومجزء»  و )محل تولید(
 ام ــا ادغ ــی ودن ــدد ب ــش ــام م ــگ ــن ــه ه ــک   ت ــاس ید ــزائ ۀ ــن   ــغُ  :«  (ی ــارض ــ)ع ی ــرع ــف ــۀن   ــغُ » 
اکن نون و یاخفـا و ر حرف  میم ســـــ ــود می عـارضب ــوم جزءِ  وشـــ حض  مَّ  یخیشـــ

ــت و آن بـه انـداز اســـ ــتدو حرکـت  ۀزمـان  آمـده در مبحـث روازاان) اســـ ــفـات    صـــ
 (.است
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ه میم و نون در هنگام وقف  اِسماع غُن 
 

آ حداقل د:  ــی ــل ــق ــع ت ــراج ــا و م ــه ــق ــۀ ف ــم ــوای ه ــت ــاس ف ــر اس ــب  ،هسته که صدق نماز کندصدای 
گ  که به   (۲۷مسئله ، احکام القراءة، یعروةالوثق)                                      .رسدـب نـمـازۀ دـوانـوش خـتلفظی است 

اکن، بـه روازاان کرد کـه غُنـ  در تلفظ میم و نون ســــــ ذاتی میم و  ۀویژه هنگـام وقف، بـایـد دقـت 
ح  نند:نون، حتماً شنیده شود؛ ما ِیِـٖالر َّ مِــِِم  الَّ ع  ِیِـٖال  ِـنَِِّــِِِن  ِیـِـٖعـتَِّـس  مُِِــِِِِن  ِـال  ِیـِـٖقـتَِّـس   م 

ز می  (۲۱3، ص۱)جالجزری در النشر  ابن )صدای( نون )و میم( در حالت   کردنمخفیگوید: باید ا
گ  ــی ــره ــف، پ ــوق که  ــآن )زی ن ــت ــساخآشکاران و  ــی ــود به ب ــردد و کمک ش ــز  آن را را( بسیارند کسانی 

 د.ـنـوانـنـشف نمیـدر حالت وقسازند و رها می
آن، صدای میم و نون شنیده نمی« یـۀ ذاتـن  ـغُ  »  ود.ـش: جزء واجبات قرائت است و بدون 
هُِِِِِِتـ: جزء مستحبات قرائت اس« ۀ عارضیـن  ـغُ » 

لل   ِ»اَّ ِِم َّ یِمُحَّ ل  ِعَّ ل   ِص  ِِݨَّوِِݭدٍِم َّ ِمُحَّ ِآل   «دم َّ
کشــند )و صــدای صــدای میم و نون در بینی )که مســتحب اســت( صــدای حرکت حرف را می  اشــتندنگهی  جابهبعضــی افراد  

یِمُِ    گویند:کنند(، و میکوتاه را به صدای کشیده تبدال می ل  ِعَّ ل   ِص  هُم َّ
لل  
ِـاݗَّ ِِِـاحَّ ِمُحَّ ِآل  دٍِوَّ ِـم َّ   شودکه باعث بطلان نماز می   دـام َّ
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 لزوم آشنایی با صفات حروف
 

آشـناای بارحصـحیحبرای تلفظ رجوف،  ز بعضـی که زیرا ؛نیسـتکافیایتنهابهحروف مخا   ا
لی )ز، س، ص(؛ حروف نِطعی )ت، د، ط(   :؛ مانند دارند  یحروف مخرج مشــترک ســَّ حروف اَّ

ز یکدیگر  روازاان؛ ... و و اان همان   باز شناساند عامل دیگری لازم است تا اان حروف را ا
ت و حالت  .شوند نامیده می « صفات حروف» که های مختلفی است کیفی 

ز علمای  رج تجوید بعد ا ــفات  یبه بررســ ـ ،حروفمعرفی مخا اند.  پرداخته هو ممیز یذاتصـ
ــورتبهاما  ــت صـ ــرده وارفهرسـ که  ؛و فشـ ــت  ر اان اسـ ــعی ما ب ــفات را اان سـ ــورتبهصـ   صـ

ز  هر یـک یهـایژگیوکـاربردی بـا  ی اه ـهمراه بـا مثـال ،خرج یـا غریـب المخرجمروف هم حا
کاربردی روشن  صورتبهقرآنی بیاوریم تا قرائت صحیح همه حروف   ردد.گ عملی و 
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 صفات حروف
 

، ی نازک  و  ی، مانند: درشــتاســت«    ءیو حالت شــَّ   یچگونگ» معنای   به  لغتدر«  صــفت   »
حرف از هاای اســت که هنگام تولید  چگونگی و حالت» در اصــطلاح:  و    نرمی و ســختی
 .« آیدید میدر دستگاه تکلم پد مخرجش

 

 
 
 
 
 

 اقسـام صفـات

زه(صفات ذا ی ِ نه( تی )مُمَّ س ِ  صفات عارضی )مُحَّ

که در ذات حرف  هاایحالت  اند 
ز دادن حروف   موجود و باعث تمی

 مخرج یا قریب المخرج   هم
ز یکدیگر می   شوند ا

ر ترکی  حروف هاییحالت ر اث که ب اند 
ر،  و   باحرکات  همنشینی با حروف دیگ

و نیکو ادا   و باعث روان  شدن  عارض 
و آیات می  شوند. کلمات 
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ت  زه( یصفات ذا  )مُمَی ِ
 

ر   اگی ( صفات ذاتی متضاد )فر  ضاد )اختصاصی( صفات ذاتی غیرمت 

ت بـــا هـــااـــیحـــالـــت ــدیـــ  انـــد کـــه در ضـــــ
ر( در همــۀ  یکــدیگر اگی انــد )و بــه طور فر
ــد و در مجموی حروف  عربی وجود دارن

ر زوج متضــاد( که هشــت صــفت اند )چها
ر از صــــــفـــت الـزامـــاً دارای چـهـــارحـرفـی هـ

 باشند.مجموی اان هشت صفت می

 

تی اند که با یکدیگر  هاایحالت ضــدی 
ز حــــروف  نــــدارنــــد، )و بــــه بــــرخــــی ا

ز ــاص دارنـــد( ا رو حـروفـی ااـناخـتصـــــ
ــونـد کـه هیچیـافـت می ز اان شـــ یـک ا

 صفات را نداشته باشند.
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ت   متضاد )فراگیر( یصفات ذا
 

ت با یکدیگرند که ایهااحالت: « متضـاد یصـفات ذات » ر( در هم و  ندادر ضـدی  اگی  ۀ)به طور فر
ر   «  ت ــف ــت ص ــش ــه» در مجموی د و  ــود دارن ــوج یروف عرب ــح ه  ــک   د ــن ــت ــس ــهاد(   ــض ــت ــمزوج )چها

ز  « چهار صفت»  یالزاماً دارا یرفهر ح ز اندعبارت؛ و است « هشت صفت» مجموی اان ا  :ا
 

آن            رـهـجَّ ـ  1 آن         ةد  ـشِ  ـ3                     سـمـهَّ ـ 2          ضِد ِ   ةوـرخِـ  4  ضِد ِ 
آن     اِستِعلاءـ  5             آن        اِطباقـ 7                    اِستِفالـ  6         ضِد ِ   اِنفِتاحـ  8    ضِد ِ 

ز جزءِ   « اِصـمات و اِذلاق »ت  ابعضـی صـف ، در حالی که اان دو صـفت نقشـی اندآورده «  صـفات ذاتی متضـاد» را نی
آنندر تلفظ صـــحیح حروف ندار کاربرد  در زبان عرب   :گویندمی ؛، تشـــخیص عربی بودن کلمات اســـتهاد و تنها 

آن،  شود که از سهیافت نمیای  کلمه ر و همۀ حروف  دباشند، مانند:  «مُصمِته»حرف بیشت سجَّ  )به معنای طلا( عَّ
 .«شدن حرف استسنگین اداوسخت»: قرائتاصطلاحو در است «بودنساکت» معنایدر لغت به «اِصمات»
ز بودن»  در لغت به معنای «اِذلاق» . « وان ادا شـدن حرف اسـتو ر  آسـان»:  قرائت  و در اصـطلاح  «روان بودن،  تی

آن ِـفَِّ» شش حرف است که در عبارت  ،و حروف  ِلُِـم ِِر َّ ِـن  گردیده است « بٍ  ر کرد( جمع  ز عقل فرا  .)ا
 د.ـنـویـگ یـم « مُذلِقه» و حروف دارای صفت اذلاق را  « مُصمِته» حروف دارای صفت اصمات را 
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زهرعایت صفاتشرعی حکم تی و مُمَی   ذا
 

آنهـا بـه» : تقلیـد راجع بزرگوارهمـۀ فقهـا و م رج  ز مخـا ز یکـدیگر تلفظ حروف ا طوری کـه ا
ر همه واجب می ز داده شوند را ب  .« دانندتمی

 . « باشد می  شرعاً واجب  است،  نهفته  حروف  طبیعت  در  که  صفاتی»  :   صاحب جواهر
خراج»  د: ــن ــک ی ــی م ــرف ــع ــه م ــون ــگ ن ــرا ای: ملاک ترتیل واجب   شهید ثانی رِا  نِِــوفِمِ الحُ
جهاِ خار  ِمَّ یـعَّ جهٍِیَِِّل  ِـتَِّـوَّ ِـهـضُِـعـزِبَِّـیِ ـمَّ  (398ص   ،۹ ؛ جواهر، ج188ص )شرح نفلیه،             .«ِضـعـنِبَِّـاِعَّ
ز مخارجی اسـت که به »که شـامل:   ر نقل شـده باشـد تلفظ صـحیح حروف ا صـورت متوات
 زدادن ــی ــم ــتو باعث    است  ه ــت ــف ــه ــزه که در طبیعت حروف ن ــی   ــمَّ  ــصفات ذاتی و مُ با رعایت  
 .« شوندمییا قریب المخرج  مخرجحروف هم

آن » فرماید: می  (173ص ،  ۸)جحدائق صاحبو ز اصول لغت عرب است که حرف بدون  آنچه ا
  .« بین اصحاب )فقهای شیعه( خلافی نیست مسئلهیابد واجب است و در اان تحقق نمی
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 ـ صفت جَهر 1
 

هر»   ر بودن»  نای  به مع  ، در لغت«  جَّ  یصدا»  :  قرائت  و در اصطلاح  است  «  بلند  ی، صداآشکا
ر و ب و ارتعاش  شدننزدیکر  ـــر اث ـــه ب ـــک ت  ـــاس ید ـــن ـــل ـــآشکا
حرف هنگام تلفظ نفس( آزاد  جریان عدم )و یصـوت یتارها
 .« آیدی وجود مبه

» و  د ــن ــوی ــگ یم « وره ــه ــج ــمَّ » را  «  ر ــه ــجصفت »  یحروف دارا
 اندحرف «ده ـجـیـه

ِ زنُِقـظُِـعَّ ِوَّ ئٍِمَّ ِار  ِـغَّ ِِذیض ٍ بٍِج 
لَّ ِـطَّ ٍ ِد 

هر » ــفـت جَّ س در هنگـام تلفظ حرف می، بـاعـث اِنحبـاس و عـدم « صـــ فَّ آزاد نَّ   ؛گرددجریـان 
ز گذشته که دسترسی باانا «  ر  ــه ــجَّ » ف  ــری ــع ــد، در ت ــانه ــت ــی نداش ــوت ــای ص ــاره ــه ت ــرو علمای 
ِال» د: ـانهـتـفـگ  ری  باسُِجَّ نح  ِالن ُِا  ندَّ سِع  فَّ ِن َّ روف  الحُ ِب   «. طق 

 (.84القرآن الکریم، ص قراءة  ؛ و احکام 23)البرهان فی تجوید القرآن، ص 
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 ـ صفت هَمس 2
 

م » :  قرائتو در اصطلاح است « آهستهی، صدابودن  یمخف»  به معنای ، در لغت« ســــ ـهَّ
 ی ــوت ــص یا ــاره ــاش ت ــع ــرتدم ا ــو ع دن ــدورشر  ــر اث ــه ب ــک ت  ــاس یاو آهسته  ی ــف ــخ ــم یدا ــص »
س(  آزاد جریان )و فَّ  .« آید ی وجود محرف بههنگام تلفظنَّ

مسصفت »  یحروف دارا د   ــن ــوی ــگ یم«  ه ــوس ــم ــه ــمَّ » را «  هَّ
 .« اند ده حرف» و 

ِـفَِّ ِـث َِّـحَّ ِِـخـهُِش  کَّ ِس  ِِـصٌّ ِتَّ
ِ

ــمــس  » ــس هــنــگــام تــلــفــظ حــرف مــیصــفــت هَّ ــفَّ آزاد نَّ ریــان  رو  اانزگــردد؛ ا«، بــاعــث جــ
گذشته که دسترسی به تارهای صوتی نداشته مس» اند، در تعریف علمای  اند: هــ ـتــ ـفــ ـگ «  هَّ

« ِ فَّ ریانُِالن َّ ِجَّ روف  الحُ ِب  طق 
ِالن ُ ندَّ  .« سِع 

 (.83لکریم، ص آن االقرقراءة ؛ و احکام 23)البرهان فی تجوید القرآن، ص                                                             
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ه و تفاوت جَهر  هـی  ـتِ اِخفا و هَمس با جَهری 
 

ز  آن ــغ ــ، معنای ل« ه ــی   ــوم ــای ی ــازه ــم ــن» در  « ات ــف ــر و اِخ  ــه ــجَّ » مراد ا ت،   ــاس ــه ــوی 
ک ــایـازهـمـی نـنـعـی آهـد بـایـه بـی  زـی مـول ؛دـونـده شـوانـه خ ـتـسـا صدای بلند یا   راد ا
ر  » ه مس وجَّ آنهاست؛ یعنی صدای بلندی « د  ــوی ــج ــت» در «  هَّ معنای اصطلاحی 
آهسته ؛ود ــشی ــد م ــی ــول ــی ت ــوت ــارهای ص ــاش ت ــع ــر ارت ــر اث ــکه ب ای در مقابل صدای 

ر عدم ارتعاش تارهای صوتی تولید می ر اث  ود.ـشکه ب
ــین» و  « زاء»  تمیزدادن: تنهـا را برای نمونـه ــفـات  کـه  « ســـ در مخرج و تمـامی صـــ
ــترک ــت اندمشـ ــین اسـ ــدای سـ ــبت به صـ ــدای زاء نسـ ر بودن صـ ر و بلندت ــکا آشـ ؛ ، 

 د:  ـنـانـم
ِـحُِ ِز  ِـحُِِِِِ،ِِن  ِس  ِِِِِِِـــِِِِِن  ِـحَّ ازَّ ِِِ،ِِِن  ِِـحَّ اـس   ن 
آهسته.فرقی نمی که با صدای بلند خوانده شوند یا با صدای   کند 
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 کاربرد جَهر و هَمس در تمایز حروف
ــینو  زاء» و  « غینو  خـاء» ، « عینو حـاء » ، « ذالو  ثـاء» ، « دال وتـاء » حروف   « ســـ
«   س ــم ــهَّ » و   «  ر ــه ــجَّ » ات   ــف ــا ص ــا ب ــه ــن ــد، ت ــانرک ــت ــش ــم  ،ی ــات ذات ــف ــو در ص  اندمخرجهم

ز داده می ز یکدیگر تمی  مرتعش  ،تارهای صوتی  ،«  ز  ،  غ   ،  ی ،    ذ،    د  »  شوند، هنگام تلفظا
ر و ب صورتبهو   د.ـونـشیـظ مـفـلـد تـنـلـآشکا
ِ ؛ مانند:دال واء ـت ِِرـتِ س  ِـ،ِس  اـیـٖـتِـبِ ـتَِِِّــِِِِرد  اـیدِٖـبـ،ِتَِِّل   .ل 
ِـعُِِِ،ِرـثِ ـعُِ ؛ مانند:ذال واء ـث ِـثِ ِاَِِِِّــِِِِِرذ  ِاِ ِِ،ِِالـق   .الـقِ ِذ 

ِاَِّ ؛ مانند:عینو حاء  ِ،ِاَِّاملٰح  ِـیَِِِّلٰامِــع  ِـح  ِـیَِِِّ،ِلُِـم  ِـع   .لُِـم 
ِیَِّ ؛ مانند:غینو خاء  ی،ِیَِّخ  ِغ ِش  ِِِــیِش  ِـخَّ ِِ،ِِِِر َّ ِـغَّ  .ر َّ
ِـحُِ د:ـنـانـم؛ نـیـس وزاء  ِـحُِِ،ِِِنز  ِِِنِـــس  ِحَّ ازَّ ِِ،ِِن  ِحَّ اس   .ن 
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 ةشِد  ـ صفت  3
 

ة ــشِ  » ت ــو ق ی ــت ــخ ــس»  ای  ــن ــع ــه م ــب ت ــغ ــ، در ل« د  :  ت ــرائ ــق لاح ــط ــو در اص ت ــاس«  و 
بس جریان صــوت در مخرج »  اتصــال  ۀکه در نتیج «  اســت حرفهنگام تلفظ حَّ
 آید.یپدید م یصوت یهال اندامکام

تصفت »  یحروف دارا دیده» را  « شد   .« اندهشت حرف» که گویند یم «  شَّ
ِ جَّ ِـاَّ ِـبَِّـدتُِطَّ ِـقَّ تِِیاِِِِِِِِِِِِِك  کَّ طٍِبَّ دُِقَّ ج 

اَّ  

 
ر« حروف شــدیده» تلفظهنگام ر اتصــال، ب  ،صــدا ، راه خروجیصــوت یهااندام  اث
ز ی ــوت ــص یا ــهدام ــان دن ــشدا ــج  ا ــب ه و ــت ــس ــب     ت ــال ــح  ا ــب رف ــح  یدا ــص ر، ــگ ــدی ــک ــی ا
ز   ــی ــن«  یار ــج ــف ــروف ان ــح » روف،  ــن ح  ــه ای ــب رون ــازای؛ ود ــشی ــم د ــی ــول ــت«  یار ــج ــف ــان» 
 .دـنـویـگ یـم



 

181 
 

 (ةاوـرِخ) ةوَ ـرِخت ـفــ ص 4
 

ة»  : قرائت   و در اصطلاح  تاس «  یو نرم  یسست»   به معنای  ، در لغت«  رخِاوة» یا    «  رخِوَّ
ــت حرفهنگــام تلفظ جریــان صـــــوت در مخرج »  ــال  ۀدر نتیج ــکــه  « اســــ عــدم اتصــــ

 آید.یپدید م یصوت یهااندام
ة»  را    «  رخِوتصفت  »    یحروف دارا  . «  اندپانزده حرف»  گویند و  یم  «  رخِاوة»  یا    «  رخِوَّ
 یِ،ِِهـ،ِوِِ،فِِ،غِ،ِظِِ،ِضِ،صِِ،شِِ،سِِ،زِِ،ذِ،ِخِِ،حِ،ِثِ

 

رف ـح  یدا ــ، صی ــوت ــص  یا ــهدام ــر عدم اتصال ان ــر اث ــ، ب«  اوه ــروف رخِ ــح» ظ   ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه
 ،به اان حروف   روازاان  ؛ودـشیـد مـیـولـت«    یـشـایـس  »  تـباحالدر مخرج جریان دارد، و  

 .دـنـویـگ یـمز ـیـن«  یـشـایـروف سـح» 
 



 

182 
 

ط )بین الشِد َ  خاو ةصفت تَوَس   (ةوالر ِ
 

قرائت :  اصطلاحو در   است « میانه بودنو  اِعتدال»  معنای   به  در لغت «  طــ ـس  وَّ ــ ـتَّ   »
اتصال عدم    ۀدر نتیجکه    «  است  حرفهنگام تلفظ  صوت در مخرج    یجریان جزئ  »

کامل   آید.یپدید مهای صوتی اندامو عدم جریان 
 .« اندحرفپنج » گویند و یم « هــی  ــنِ ــیــبَّ » را  « طـوسـتت ـفـص»  یحروف دارا

 

ِـنَِّـلِ  ِنَِّـلَِّیاِِِِِِِِِِِرـمُِـع  ِـم   رعَّ
 

 ـیــ ـحروف بَّ » هنگام تلفظ    ـنِ ــ  ـی  ــ ر«  هــ ر، ب حرف، ی، صدایصوتیهااندامکاملاتصالعدماث
ــود مینـه کـاملاً حبس   « یحـالـت توســـــط و بینـابین »جریـان دارد، بلکـه  یراحتبـهو نـه شـــ

ز «  یـنـیـابـنـیـحروف ب» به اان حروف  روازاان ؛دارد  .گویندمینی
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ت، کاربرد  حروفتمایز در توسط و وترخ شد 
 

اند. قرب المخرج و در صـــفات ذاتی مشـــترک«   غین  وقاف  »   ؛ «  عینو    همزه» حروف  
ت »تنها با صفات  طو رخوت  ، شد  ز داده می«  توس  ز یکدیگر تمی  شوند.ا

ت» انفجاری    باحالت«   همزه» حرف    «  عین »حرف    یول  شـــود؛یمتولید و تلفظ  «    شـــد 
ط » نیمه سایشی باحالت  شود؛ مانند:تولید و تلفظ می « توس 

اِتَِّ
ِݦݦ   مُونَّ ِ،ِتَِِّلَّ ِع  مُونَّ ِمَِِِِِِّــِِِِلَّ

 
ِـمَِِِّ،ِمُورأ ِِِِــِِِِِورـمُِـع 

َّ
ِـمَِّأ ِِِ،ِِلَّ ِـعَّ ِـمَّ ِلَّ

ت» انفجاری    باحالت«   قاف» حرف    «  غین» حرف    یول  شــــود؛یمتولید و تلفظ  «   شــــد 
ِِاَِِِّ،ِن یـقِ ِاَِّ شود؛ مانند:میتولید و تلفظ «  رخوت »شی ایس حالتبا ِـقَِِِِّــِِِِیِن ِـغ  ِِِ،ِِل َّ ِـغَّ ِوِ ـقَِِِِِّــِِِِل َّ ِِِ،ِی  ِوِ ـغَّ ِی 

آن، در   کاربرد دیگر  ز زمان تلفظ » اســــت که «  زمان تلفظ حروف ســــایشــــی  » و  ر ا بیشــــت
ِـنَِِّ  د:ـنـانـت؛ مـاس« حرف ساکن انفجاری  ِـش  ِرَّ ِِح  ِـ،ِص  ِد  ِرَّ  ك 
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 زمان تلفظ حروف ۀسایمق
 

ــط(  بهباتوجه)زمان تلفظ حروف متحرک  ت، رخوت و توســ ــد  ــفات شــ ــان صــ ــتیکســ ،  اســ
ِ                            مانند: فَّ د  رُِِِِِـــِِِرَّ ص  بَّ ِفَّ ِِِِِـــِِِِك  دُکُمُِِِِِـــِِِسُبُل  ع  ِِِِِـــِِِیَّ ك  یَّ ر   نُ
ت ــت ش ــف ــص بهباتوجهن  ــاک ــروف س ــظ ح ــف ــل ــزمان تا  ــام   ؛ت ــاساوت  ــف ــت ــط م ــوس   ــوت و ت ــخ، رد 
ز   جریان صـوت در مخرج(سـبب )به  هزمان تلفظ حروف رخاو » ر ا ه اسـتحروف بیشـت و   بینِی 

ه ـیـبَّ حروفتلفظزمان ر  مخرج(درصوتیجزئجریانسبب)بهنِی  زبیشت   «؛استشدیدهحروفا
ِاُِ          1 مانند: ِرِ خ  ِتُِج  ِِِـــِِم 

ِاَِّ ِتَِّس  ِـبَِّـک  ِر  ِاِ ِِِـــِِت  ِاَِِّذ  بَِّـع  ِکُِـتِ ـجَّ لَِِِّـــِِِم  ِاَّ ِـنَِِّم  ِش  ِرَّ ِِح  ِص  ِلَّك  ِد  ِرَّ  ك 
 

گردد؛ زیرا و ادغــامنکتــه هنگــام. اان1  ز بــایــد رعــایــت  ــدد بودن حروف نی کــه ادغــام، تغییری در ذات مشــــ
ــلـهحروف بـه وجود نمی ز بین میجـداای بین دو و  آورد، تنهـا فـاصـــ ز برد؛حرف را ا   کـه حروفی تلفظ رو دراانا

ــی ــایشـــ ــدای تـاکرد انـد بـایـد دقـتســـ ــورت حروف انفجـاری تلفظ  حرف  صـــ هنگـام ادغـام قطع نگردد و بـه صـــ
کلمۀ » د در  ِِنشـود؛ مانند: سـین مشـد  س   ز  مَّ «، چگونه صـدای سـین جریان دارد، در بقیۀ حروف سـایشـی نی

زباید اان د در »اانچنین باشـد؛ ا ِ رو قطع صـدای ضـاد مشـد  ان  ت  اخَّ
ضـ   ز  نَّ که بعضـی ا قاریان « اشـتباهی اسـت 

 شوند، صدای حرف ضاد مانند صدای حرف سین باید جریان داشته باشد.مرتکب می
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 لاءـعـتـت اسـفــ ص 5
 

: قرائت و در اصطلاح  است«    بالا آمدن  و  یبلندمیل به  »  معنای  به  در لغت  «  استعلاء  »
 .« است کام بالا هنگام تلفظ حرف طرفبهزبان  ۀریشانتها و آمدن بالا » 
 ی حرفصــداشــود تا یمباعث  ، «  اســتعلاءفت  صـ ـ »
ــیـده  طرفبـه ــده کـام بـالا کشـــ ــتگـاه و شـــ )حجم دســـ

ــت و پرحجم تلفظ تکلم افزایش یـابـد و(  حرف درشـــ
 .گویندمی«  تفخیم »به اان حالت ، شود 

علیه» را   «  اســـــتعلاء  صـــــفت»   یحروف دارا  «  مُســـــتَّ
 .« اندهفت حرف» گویند، و یم

غـخُِ ِض   ِظـطٍِقِ ـص  
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 صفت استفالـ  6
 

آم ــی ــای ــپ و ی ــت ــس ــپَّ ه  ــل ب ــی ــم»  ای  ــن ــع ــه م ــب ت ــغ ــ، در ل«  ال ــف ــت ــاس » و در  ت ــاس « دن ــن 
آم ــی ــای ــپ » :ت ــرائ ــق لاح ــط ــاص   ،ن ـــی ــای ــام پ ــک  رف ــطه ــبان  ــزب ۀ ــش ــریا و  ــه ــت ــدن ان ــن 
 .« تـاس رفـظ ح ـفـلـام تـگـنـه
 ی حرفصداشود تا یباعث م، «  الــ ـفــ ـتــ ـت اســ ـفــ ـص »
ک اکام پا طرفبه )حجم دســـــتگاه و شـــــده  شـــــیدهین 

تلفظ  حجمکمحرف نـــازک و تکلم کـــاهش یـــابـــد و( 
 .گویندمی « قـیـرقـت »ت ـالـن ح ـه ایـ، بودـش

ــفــت »  یحروف دارا ــتفــالصـــ فِلــه» را  « اســـ ــتَّ «  مُســـ
  .« اندماندهیت و یک حرف باقـسـیـب» گویند؛ و یم
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 حروفتمایزاستفال درواستعلاءکاربرد 
 

اند و در صفات ذاتی مخرجهم«    صاد  وسین »  و    « ظاء   وذال  » ،  «   ء طا  وتاء »  روف  ح
ز داده می « استفال واستعلاء » اند. تنها با صفت مشترک ز یکدیگر تمی  شوند؛ ا

 طرفبهآید و صدای حرف ریشۀ زبان بالا میانتها و   « صادو   ظاء  ، طاء » هنگام تلفظ  
 د.شونکام بالا کشیده و درشت و پرحجم ادا می

ِتِ      د:ـنـانـم ؛اءـطو اء ـت ِِِ،ِاب  ِط  ِـیٖـتِـانِ ـقِ ِِِــِِِِِاب   نـیِـٖطـانِ ـقِ ِ،ِِنَّ
ِ     د:ـنـانـ؛ مظاءو ذال  ِِ،ِِذَّ

ِل َّ ِـنِ ـمُِِِــِِ       ـل َِّظَّ ِـرٖیِذ  ِـنِ ـ،ِمُِِنَّ ِِـرٖیـظ   ِِنَّ
ـِ؛ مانند:صاد وسین  ِعَّ ـس  ِیِ،ِعَّ ِـنَِّ  ــ         یص  ِـنَِِِِّ،ِِِاـبِ ـس   ِاـ ـبِص 
ز مســتفله،  «  انفتاحو   اطباق» ربرد صــفات  کاو   ز کامل حروف مســتعلیه ا ر تمای اضــافه ب

ر درشت ر حروف مستعلیه است. اداشدنت  حروف مطبقه نسبت به سای
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 ـ صفت اِطباق 7
 

ــدن و  »بـه معنـای  ، در لغـت« اِطبـاق »  «  دو ســـــطح قرارگرفتن همرویمنطبق شـــ
ســطح زبان با ســقف دهان در  فتنقرارگر همروی»  : قرائت  صــطلاحادر و  اســت؛

 .« است هنگام تلفظ حرف
حرف بین   یتا صــــداشــــود میباعث اان صــــفت 

کام بالا محصـور شـده و درشـت آن،  یسـطح زبان و 
ر حروف مستعلیه باشد. ز سای ر ا  بیشت

 « ه ــق ــبِ  ــط ــمُ » را  «  اق ــب ــاطت  ــف ــص»    یروف دارا ــح 
ِظِ،ِطِ،ِضِص گـویـنـــد، و چـهـــار حـرف »یم ـ ،  »

 .هستند
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 ـ صفت اِنفِتاح 8
 

: قرائت   در اصـطلاحو   اسـت«  بودنجدا افتراق و »  به معنای ، در لغت«  اِنفِتاح »
 .« است سقف دهان در هنگام تلفظ حرفاز سطح زبان بودن جدا  »

ــقف دهان ز ســ ــطح زبان ا  باعث ،جدا بودن ســ
ه   ــی ــل ــع ــت ــس ــروف م ــح  ر ــای ــس یدا ــا ص ــت ود ــشی ــم
کام( بین ســــطح قِ،ِغ،ِِِخ) بالا محصــــور   زبان و 

ــود  ــتنشـــ ز حروف مطبقــه   یو درشـــ ر ا آنهــا، کمت
 د.ـاشـ( بظ،ِِط،ِِض،ِِص)

ــفـت »  یحروف دارا تِحـه» را  « اِنفِتـاحصـــ  « مُنفَّ
 .دـنـتـسـه « دهـانـمـیـحرف باق و چهارت ـسـیـب» و  گویندیم
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ت   (ی)اختصاص متضاد ریغ یصفات ذا
 

تیکدیگر  با    که  اندیاهاحالت » :«  متضـاد ریغ  یذات  یصـفات »  یندارند و به بعض ـ  یضـدی 
ز حروف  ــاص ا ــوییــافــت م یحروف روازاان «؛ دارنــداختصــــ ز اان د کــه هیچنـ ـشـــ یــک ا

کاربرد بیشترد، ناوصاف را نداشته باش که  آنها   :اندعبارتدارند، یمشهورتران 
 

رـ  1 فی لهـ  2                           صَّ لقَّ  اِنحرافـ  4                         لینـ  3                         قَّ
رـ   5 کری يـ    6                          تَّ ش  فَّ هـ  8                اِستطالهـ  7                        تَّ  غُن 
ه  . 10                          خِفاء  ـ 9 ه . 11                            بُح  برَّ نَّ  

ر صـــفت  معرفی هفت دمه، تنها بهقم   در الجزریابن  اکتفا کرده، شـــاید خواســـته تعدادغی  صـــفاتمتضـــاد 
رج حروف )هفده مخرجذاتی در که ابنمجموی به اندازۀ تعداد مخا الجزری ( باشـد؛ ولی اضـافه برصـفاتی 

آنها پرداخته، صـفات  ز صـف شـناختهبه معرفی  ر ا کمت آنها  ت  ی  که اهم  ز وجود دارند  گفته شـدۀ دیگری نی ات 
ر می کنندتوانند نقششده نیست و در قرائت بهت زآنبه بررسی که  آفرینی    .پردازیممی ها نی
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 ـ صفت صفیر 1
 

ر » ــداا»  معنای به لغت در«   صــــفی ــوت  یصــ ــت«  پرندگانشــــبیهمانند یا صــــدای ســ  در و اســ
که هنگام تلفظ اســت  یســوت مانند یصــدا »: قرائت اصــطلاح

 .« شودیشنیده م صاد، نسی، سه حرف زاء
آنهـا کـاملاً تنـگ   یهنگـام تلفظ اان حروف، مجرا هوا در مخرج 

صـــدای    ،و با ســـایش و فشـــار هوا در مخرج اان حروفشـــود می
آنکه  شودسوت مانندی شنیده می ر»  به   .گویندمی«  صفی

ر صفت»  یداراحروف  صفوره» را «  صفی  .نامندمی«  مَّ
رِ حرف صـاد » ز اطباق، قویوت اسـتعلاءداشـتن صـفادلیل به « صـفی ر ا «   نسـیو زاء  »حرف دو ت

آن  ز  هر قویبه« حرف زاء » اسـت؛ پس ا ر از جهت دارابودن صـفت جَّ اسـت و «  حرف سـین» ت
ز دو بودن، ضــعیفدلیل  مهموســهحرف ســین به ر ا تفاوت صــاد با  »  حرف دیگر اســت. پست

ــوت ــاد و سـ ر در مخرج صـ ــت ــین در دمیدن بیشـ ــت زدنسـ  پرحجم بودن؛ بلکه در قوی و « نیسـ
آن ر    .«شوندکه بعضی قاریان، در تلفظ حرف صاد، مرتکب می آسیبی» است صفی



 

192 
 

 ـ صفت قلقله 2
 

: قرائت   و در اصطلاح  است «  جاشدنجابهاضطراب و » به معنای    ، در لغت«  هـلـقَّ ـلـقَّ  »
 .« ستا هنگام سکونحرف  یصدا آشکارشدنمخرج حرف و  یاجابهجا »

ل»  را    «  قلقلهصفت  »    یحروف دارا لقَّ  . هستند«    قُطبُ جد»  حرف    و پنج؛  گویندیم  «  مُقَّ
حرف، کاملاً متوقف   یل، صدا ــقَّ  ــل ــق ــف مُ وهنگام تلفظ حر
ر   ر فشــا تنها ، و شــودمیدر مخرج حرف حبس  شــدید  و زی

طوری که به،  اسـت  مخرج  یجااجابهآن    شـدندهیشـنراه  
ر و شنیدهآن  یصدا  .شود آشکا
ل  حرف  :دگوینمی  اشــتباه به  بعضــی  لقَّ  ضــعیفی  حرکت  مُقَّ
ــوم یـک) نوی  ۀســـــپس دربـار ؛گیردحرکـت( بـه خود میســـ

ــتباه به    اندکردهحرکت اختلاف   زتم  ســــببو اان اشــ اکن   ۀنحو  ندادن  ی تلفظ حرف ســــ
ل لقَّ    است. متحرک حرف با مُقَّ
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 حرف ساکن، متحرک و مُقَلقَل ۀمقایس
 
 

 مثال همراه تولید  حرف  تولید  وةنح حرف 
 ساکن 
ر مقلقل  ز برخورد دو عضو دستگاه تکلم  غی ِاَِّ نیست  ی چیز ا ِس 

ز  رک  ـحـتـم ِسُِ ِـــݨݦݦݨݨݨـُِـِــِــــِݭݭݭݭ ِِــِــِــــِݨݨݨݨݨَِِّــــ  حرکات دو عضو دستگاه تکلم  جداشدنا ِس  ِس 
ل ساکن  لقَّ ز  مُقَّ ِاَِّ نیست  ی چیز دو عضو دستگاه تکلم  جداشدنا ِق 

ز   :هــ ـجــ ـیــ ـتــ ـن ل مانند حرف متحرک ا لقَّ تولید دو عضو دستگاه تکلم    جداشدنحرف مُقَّ
آن  یهیچ حرکتبرخلاف حرف متحرک، ، با اان تفاوت که شودمی   .نیستبه همراه 

آورده است: 203، ص 1در النشر )ج  یابن الجزر  ) 
که قلقله، حرکت است خیال کرده یاعده»   .« چنین نیست کهدرحالیاند 
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 و صغری یکبر ۀقلقل
 

ــتحرف مُقلقـل در حـالـت وقف  ۀقلقل ـ» : « یکبر ۀقلقل ـ » ــورت  ؛« اســـ در اان صـــ
که باید دقت  آشکار شود، مانند: یصداکرد  کاملاً   حرف، 

ِ حَّ ال  ِـب  ِِِِِـــِِِق   ِـلَِّـخَّ ِـیـِـٖمُحِِِـــِِِق  ِلٰاِتُِِِــِِـِِِط  ِـوَّ ِـش  ِـط  ِـوِتَِِِّــِِـِِِط  ِب  
انِ  ِـفَّ ِـص  ِِِــِِـِِِب  حَّ ِـف یِال  ِرُوـبُِِِِِــِـِِِج   ِِِِـِــِِِِج  ش  ِـاَّ ِلَِِِِّـِــِِِد   ِیُِـوَّ ِـولَِّـم  ِد 

 

در اان صــورت  ؛«  اســت یحرف مقلقل در حالت وصــل ۀقلقل  » :« یصــغر ۀقلقل» 
کلمه باشد، مانند:ینم یفرق آخر  مُِـقِ اَِّ کند وسط یا  یُِِِِـــِوَّ ل  ِـنِ ـفَّ ِـف  ِِق  م   ِاَِِِّـِــِاِم  افِ ـط  اِــر  ِلٰاِتُِِِِــِه  ِـوَّ ِـش  ِـط  اِـِط  ن  د  ِاه  ِاَِِِِّــوَّ اِج  ِر 
رُِِ اخ  ِفَّ ه ِِِج  ن  اهبِ اِ ِــِِـِاِم  ِـیـِـٖر  ِِِـِــِِمَّ ص  ان  ِفَّ لِِب  ِا  ݩݩݩݩݩݩݩ ِوَّ ݧ ݧ ِیُِِــِیِـݧ ِد  ِِـِــلُِـخ  قَّ ِلَّ ݩݩ کِِد  ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ ِانَّ
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 ـ صفت لین 3
 

: ت  ــرائ ــق  لاح ــط ــو در اص  ت ــاس « ی ــو روان یرم ــن» ای  ــن ــع ــه م ــب ت ــغ ــ، در ل« ن ــی ــل »
آسـن» ز مـح  دنـشظـفـلـتان ـرم و   .« تـاس آن رجـخـرف ا
ن  ــاک ــس یا ــدو حرف واو و ی ،گویندیم« ه  ــن ــی ِ  ــلَّ »  را  « ن ــی ــل ت ــف ــص»   یروف دارا ــح 
ِــِــِــ  » وح ــت ــف ــل م ــب ــاق ــم ِِݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦَّ ِــِو  ــ ــ ِــ ِِݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦَّ ها، روان و  ــآن یا ــهیژگ ــو وی، د ــانت ــف ــن ص ــدارای ای « ی 

ر بودن کشش  د:ـنـانـم. تـاسپذی
ِ ِݨَّدِـغَّ ِو  ِـیِ ݨَّدِِــِِـِِت  رِــِِـِنَّ ِتَّ ِݨَّ ِو  هُم  ِیِ ݨَّاِِِــِِـِِنَّ م  ِݨَّاِِِِِـــِِدٖیه  ِو  ِـجَّ ِـتُِـف  ِِِــِـِِم  خَّ ِیِ ݨَّوِـاَّ ِکُم 
ز نرم و روان، همراه بـا مـد و کشـــــش حرکـات تلفظ م«  یحروف مـد»  ــونـدینی   ؛شـــ

آنها  روازاان  ؛ مانند:گویندمی« ن ـیـد و لـحروف م» به 
ـ اِِـــِِِیـنُوحٖـ لُِه  لٰاِتَّ ــىفَّ ٖـ اِتُـون اِِِـــِِء  ه  رُونَّ ــىِِـــِِتُـدٖیـ ٖـ ِـومُـون
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ـ صفت انحراف 4  
 
 

 و در اصــــطلاح  اســــت«   دیگر  ســــویبه  شــــدنمتماال» به معنای    ، در لغت«  انحراف »
 .« است مخرج یا صفت حرف دیگر سویبهحرف  یصدا شدنمتماال» : قرائت

حرف   یصدا  «لامحرف  »هنگام تلفظ  
 ۀ، )کنار«  حرف ضــــاد  »مخرج    طرفبه

، « راءحـرف»  تـلـفـظ هـنـگـــام و زبـــان(
ــدا ــرزبــان ۀحرف بــه بــاریکـ ـ یصـــــ  ســـ
ز و شده متماال رج آنجا ا  .شودمی خا
 « ه ـــرفِ ـــحَّ  ـــن ـــمُ »  را   « راء  و  لام »دو حرف  

 د.ـنـویـگ یـم
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 کریرـ صفت تَ  5
 

ر ــک ــت» ای  ــن ــع ــه م ــب ت ــغ ــ، در ل« ر ــری ــک ــتَّ  »      :ت  ــرائ ــق لاح ــط ــو در اص ت ــاس « ردن ــک را
 .« تـاس رف راءـظ ح ـفـلـت یراـب انـزبرـس شرزـل» 
ر « حرف راء »  ز لرزش )تکرا راع(  وبرگشـــــترفـتا ــ ــرزبـانســـ  ۀدر برخورد بـا لث ـ ســـ

  .شودمیبالا تولید  یهادندان
ر » ــفـت ذات«  تکری ر  یصـــ ر اســـــت «  حرف راء» و جـدانـاپـذی اگ راء، ف حر، نیـایـدو 

( 136ص  ، 4ج  )الکتاب،  سیبویه  ۀگفتکه به « هنگام وقف»   ژهیوبه ،شودیشنیده نم
ر باشد » آشکارت ر اضاف«  باید  ز تکرا  ؛ مانند:کرد یآن، باید جلوگیر ی؛ اما ا

 

بَِّ ک  ِـاَّ ِاُِِـِِر  ِر  ِــس  اهِ ِِلَّ ِـجُِـفَّ ِـفَِِّـِِِر  ِـج َّ اَِّر  اِال  ݩݩ رِِنَّ ݧ ݧ ِـݧ لِِض 
َّ
ِٱ ِݨَّرِ  ِالـح  ن  ِم  ِِـٖحݨَّرِ  ِبُِِِـِِیم  ِݭ رِ  ت  ِزَّ
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 یش  فَ ـ صفت تَ  6
 

ر و  »  معنای  به  در لغت  ،«  یـش  ـفَّ ـتَّ »   :  قرائت  و در اصطلاح  است  «  شدنپخشانتشا
ر و»   .« است هنگام تلفظ حرف شین ،سطح زبانهوا در  شدنپخش انتشا

وا ـو هود ـشیـمک ـزدیـوسط زبان به سقف دهان ن، « نـیـرف شـح » هنگام تلفظ 
ز   .دـنـک یزبان، پخش و جریان پیدا م طحس یداخل روا

ز صدا در مخرجشان پخش  ،ِثِ،ِفِض هنگام تلفظ سه حرف »  گردد؛یم«، نی
آنهاست انیاما جر جریان حرف شین ولی هنگام تلفظ  ؛هوا محدود به مخرج 

ر و در همۀ فضای دهان پخش می شی»  روازاان  ؛شودهوا زیادت فَّ  « صفت تَّ
 ت. ـاس « شینحرف » مخصوص 
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 هـالـطـتـست اِ ـفــ ص 7
 

 :قرائت و در اصطلاح  است  «  امتداد و کشیده شدن»  معنای  به  در لغت«    ستطالهاِ   »
ز ابتدا یشدن صدا کشیده»   .« است زبان تا مخرج حرف لام ۀکنار یحرف ا
آن  است « حرف ضاد» مخصوص  ،« استطاله»   . گویندمی«  هـالـط ـتـسـمُ  »و به 

ر   «  ه ــال ــط  ــت ــاس»    صفت ر اث ان  ــزب ۀنار ــک   ی ــج ــدری ــورد ت ــرخ ــبب
آنها    یهابا دندان ز میان   به وجودآسـیا و جریان صـوت ا

ر   »شــود میباعث  آید و می زمان تلفظ حرف ضــاد، بیشــت
ر حروف باشد ز سای  .« ا

که «  ضـاد مشـدد»  در تلفظ   « ضـاد  ۀاسـتطال»  ، دقت شـود 
ز بین نرود؛ مانند:   ا

اِال ِلَّ ِـوَّ ِـیـٖـلِِ ِآـݨ ضِ  ِالِِِِـــِِنَّ ِـوَّ  ىــ ـِحِـݨضُِ 
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 ـ صفت غُنّه 8
 

ز فضا یصداا» : « هــن  ــغُ »   که ا رج م یبین یاست   .« شودیخا
 .« استحالات  ۀو نون در هم میم ریناپذایجداو جزء  یصفت ذات» ، « هـن  ـغُ » 

ز مجرا، راه « نونو میم  »هنگام تلفظ  ز دهان بسته و ا رج   ،یبین ی خروج صدا ا خا
آن و زما شود ی م  حالات میم و نون، مختلف است.   بهباتوجه ن 
که : « هـن  ـان غُ ـتران زمکم »  بوده و  « یـل ـاص ۀـن  ـغُ » در میم و نون ساکن و متحرک است 

رو در تلفظ میم و نون ساکن  اان ؛ ازدـنـک ی ـم ـق پیدا نـق  ـحـبدون آن، حرف میم و نون ت
کرد که حتماً   د:  ـنـانـود؛ مـده شـیـن ـش  ،ونـو ن  م ـیـۀ مـن  ـغ صدای باید دقت 

 ِ
قاݗَّ تَّ مُس  ـیـل  ِٖـ ِِـــــ ِِم 

َّ
ِٱ ـحلر َّ ِِِـــِِمـیٖـ

َّ
ِلِ ٱ معَّ ـالَّ ِیٖـ عِـــِِِن  تَّ ـنَّس  ِیٖـ اِاِـــِِِن  ِلَّ ِݗِوَّ ݧ لِݦݦݦݡاِلض   ـݧ ِیٖـ ن     

ه»  میم و نون ساکن است   یهنگام مشدد بودن یا ادغام و اخفا :« بیشتران زمان غُن 
 . استدو حرکت   ۀو به انداز است « ی ـرعـفد و  ـزائ ۀـن  ـغُ » که 
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فاءــ. خِ 9  

ر و پ ــت ــِت ــاِس» ای  ــن ــع ــه م ــت ب ــغ ــ، در ل« اء ــف ــخِ  »    ت:   ــرائ ــلاح ق ــط ــت و در اص ــاس « ودن ــان ب ــه ــن ــا
 .« است هنگام تلفظپنهان و مخفی بودن صدای حرف » 

ر   .گویندمی«  هـی  ـفِ ـخَّ  روفـح»  را«  خِفاء صفت»  دارای( هاء و مدی حروف)حرف چها
ــان در فضــــای حلق و دهان )جوف( اســــت،   «  مدیخفای حروف   » ــتردگی مخرجشــ گســ به خاطر 
ز آنها حرفاانا ز  ر بعد ا اگ گیرد، باید با مدرو  ر  آنها را تقویتکششوساکن یا همزه قرا ر،   کرد. بیشت
حالت سـکون، در معرض به خاطر اجتمای صـفات ضـعیف در آن اسـت و در   «  خفای حرف هاء» 

ر می اکن را اانگیرد، ازحذف قرا آوردن به انتهای حلق، حرف های ســ ر  رو لازم اســت با کمی فشــا
ز     شود.شنیدهوبیایدبیرونکاملخفایحالتتقویت نمود تا ا

 ه: ک  است که در روایات، سفارش شدهبه دلیل صفت خفای حروف مدی و حرف هاء است 
ر و روشـیـصـف راهاء  والف وای، گ می  اذان وقتی  »   (30 ، ص3 ، جیالکاف)        .« ن ـک  ادا  ن(ـح )آشکا
اِاِ ِالباقر؟ع؟:قال ِاَِِّذَّ ِـنِ ذ َّ افِ ِتَّ ِِـفَّ ح  الِ ِص  ِاَِّب  ف  ِِِل  ِِوَّ اء  هَّ ل دیگر:روایتیدر ؛ ال 

ِالاَِّاݗَّ فـصاح  ـا  ِب  زمٌّ ِالهاءاَِّذانُِجَّ ِوَّ ف            ِل 
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ه ـح  ـبُ    
 است  « صفت مخصوص حرف حاء» و «  ستگرفتگی صدا»  معنای، به « هـح  ـبُ  »
آن، ایجاد می» که  ر فشردگی و سایش هوا در مخرج  ر اث ؛ و در صورت « گرددب

ر بیش  ز فشا عدم رعایت اان صفت، حرف حاء، شبیه حرفِ هاء خواهد شد و ا
ز ز حد در مخرج حاء باید پرهی ز ؛گرددا ر بیش ا حد باعث تبدال چرا که فشا

آن به حرف خاء شد  خواهد شد.ن 
اند و در تمامی صفات ذاتی متضاد با هم ریب المخرجق«  اءه و ءاح » حرف 
ک ـاس« ه ـح  ـبُ ت ـفـص» در ء،با ها ءاح  تنها تفاوت حرف ،ندامشترک باعث  هـت 
گرفتگی به داواره های حلق کشیده شده حاء حرفصدای تا دگردمی  با حالت 

ز دا ز حرف هاء تمی     .ده شودو ا
 .گویندمی « هـح  ـبُ  » در تجوید به اان حالت
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 نَـبـرَه 
 

ز بلند و برآمده،  »    در لغت به معنای   «   ه رَّ  ـ ـب  ـ ـنَّ   »   است. «    بودن آن این پا صدا بعد از    بالابردن هر چی
ز تلفظ همزه شنیده میاست و رساای بلند صدای  »و در اصطلاح قرائت:   .« شودکه ا

ــدا   ،« هنگـام تلفظ همزه»  س و صـــ فَّ ــل و بـاعـث عـدم جریـان نَّ ــوتی بـه یکـدیگر متصـــ تـارهـای صـــ
اگهانی تارهای صوتی، صدای شومی آن،  ــشی ــده م ــی ــن ــو رساای شبلند د و با باز شدن ن که به  ود 
هـبـنَّ »  ه، »« حرف همزه»به  گویند.می « رَّ برَّ  گویند.« می ورةـبـنـمَّ  ، به دلیل دارا بودن صفت نَّ
ه»  اا ب ـتنه ـ« صـــــدای همزه »  برَّ اان حـالـت تحقیق همزه بـه  روانازا ؛شـــــودمیمحقق  «، حـالـت نَّ
کرد؛ روی درزیاده گویند. ازمی ز  ه باید پرهی برَّ زیرا در اان صـورت صـدای ناخوشـایندی   آوردن نَّ

ی و سرفه شنیده می  شود.شبیه به تهو 
لُ الحروف  »  رو همزه را  ااناست؛ ازسنگیندستگاه تکلم  برای«  همزه  تحقیق»   ثقَّ  اند.نامیده«  اَّ
ــهوردر ــود؛ ولخوانـده همزه بـایـد بـه تحقیق عـاصـــــم(از)حفصقرائـت مشـــ قرائـت برای  یعلمـا یشـــ

ز قبیل: تسهیل، تبدال، حذف، نقل و حذف.کردههمزه احکامی ذکرتخفیف   اند ا
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و ضعیف یصفات قو  
 

« ف  ــی ــع ــو ض یو ــق»   ۀ ــت ــه دو دس ــرا ب« زه  ــــ  ی ــمَّ  ــو مُ  ی ــات ذات ــف ــص» قرائت،   یعلما
که ثمرتقسیم کرده ز ادغام  ۀاند  ز و عدم جوا آن، در جوا  .استشناخت 

ز:  اندعبارت  :« یصفات قو  » هر»  ا ت ، جَّ ر،  قلقله،   اطباق ، استعلاء،  شد   ، صفی
ر ، انحراف ه واستطاله  ، یتفش   ، تکری  .« غُن 

ز:  اندعبارت :« فـیـعـات ضـفـص»  مس» ا  «. لینو  انفتاح ، استفال ، رخوت ، هَّ
ــفـات قویم  و ضـــــعیف حروف، مشـــــخص   یگوینـد: هنگـام ادغـام بـایـد تعـداد صـــ

ــود ــفـات قـابلیـت یحروف و ؛شـــ ر یـا ضـــــعیف ادغـام دارنـد کـه تعـداد صـــ ــت  آنهـا بیشـــ
  .باشد یمساو

آمد(. آن در مبحث ادغام، خواهد   )مشروح 
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 یـربـروف عـح حـیـحـظ صـفـلـا تـب یـایـنـآش
 

رج و صـخـا مـب  الـحهـابـت       د، ـدیـآشنا شنظری    ورتـصهـبروف  ـزة حـی  ـمـو م  یـات ذاتـفـا
 د؛ندانینمرا کافی  ـظـری  نورت  ـصوید بهـجـتنها یادگیری قواعد ت  ،علمای قرائت و تجوید

ز اســاتید خُ   یدبلکه با ر اجرای قواعد بره و  با شــنیدن تلفظ صــحیح ا تمران و ممارســت ب
ز نـۀ حـمـد و هـوید مسلط شعملی تج رج و صفات یکسان تـخـر مـظـروف را ا ک ـفـلـا  د.رـظ 

ز حروف عرب  یبسیاردانید،  گونه که میهمان  شوند تلفظ می  یفارس  شکل  همانبه    یا
« و،ِِغ،ِِعِ،ِظِ،ِط،ِِضِ،ِصِ،ِذ،ِِح،ِِث »حرف دهتلفظ تمران نـدارد، تنهـا بـه یو نیـاز

گوندر زبان عربی   رری ادیگ ۀبه  مقایســه و با حروف مشــابه    ،ســت که برای یادگیری بهت
آنها را مشخص   پردازیم.کنیم و به تمران کلمات قرآن میمیوجوه اشتراک و افتراق 

ر ت ز نوا آمـیـقـحـاستفاده ا رِ قواعد تجوید، حتماً لازم ـق   ؛استوزشی، برای تمران و یادگیری بهت
ز نـفـتـن و اسـریـمـوۀ تـحـنا ـی بــایـنـآشرو نـازای ر ـاده ا    ت.ـان، لازم اسـاریـقوا
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قرائت آموزشی نوارهای از استفاده نحوۀ  

ز مندیبرای بهره کرده یا قرآن، جهت حفظ نوارهایا  اند:قرائت، پنج مرحله به شرح ذال، بیان 
به نحوۀ تلفظ  کردن به قرآن؛ در اان مرحله باید  زمان با نگاه هم دادن  پخش آیات منتخب و گوش  . 1

 ود؛  ـه ش  ـدا، نظم و آهنگ قرائت، کاملاً توج  ـت  ـف و اب  ـکات، وق ر حروف و ح 
ر از نوار؛ در اان مرحله،  زمان با نوار، با صــــدای آهســــته پخش دوباره همان آیات و خواندن هم  . 2 ت
ر از نوار، ه آموزان با صدای آهسته قرآن ل،  ـب  ـق   ۀ ر مراعات نکات مرحل  ـب زون   ـف ا   د. ـن ـن  ـک ی  ـی م  ـوان  ـخ  ـم  ـت
 ی؛  ـوان  ـخ  ـم  ـصورت ه زمان با همان آهنگ به همان آیات و خواندن هم  ۀ پخش دوبار  . 3
آی  ــهمانند مرحله اول، ب  . 4 گ  ــخ  ــت  ــن  ــات م  ــه  م   ــی  ــزن ی  ــوار م  ــت ن  ــس  ــف، ای  ــام وق  ــگ  ــن  ــو ه  م  ــی  ــده ی  ــرام  ــوش ف  ــب 

 ب؛  ـخ  ـت  ـن  ـدهیم تا پایان آیات م خوانیم و به همین نحو ادامه می و مانند نوار می 
خوانیم و هنگام وقف، به قرائت همان  بدون پخش آیات، نخســـــت خود، آیات را همانند نوار می  . 5

گ  ود را   ــف خ  ــع  ــم، تا نکات ض  ــی کــن ــی  ــت را با هم مقایسه م  ــرائ  ــو دو ق  م  ــی  ــده ی  ــرام  ــوش ف  ــقسمت از نوار، 
  م. صلاح آنها بپردازی تشخیص و به اِ 
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 اءـاء و حـرف هـز دو حـایـمـت
 

ز  « اء ـــح »  و «  اء ـــه »          ات ـــف ـــی ص ـــام ـــم ـــو در ت«  دهـــســـتـــن ـــ ی ـــق ـــل ـــروف ح  ـــح » هر دو ا
آن ــف ــ، تد ــانرک ــت ــش ــم م ــا ه ــب«  اح ــت ــف ــان وال  ــف ــت ــاس،  اوه ــرخ ،  س ــم ــه » تــنــهــا  ها  ــاوت 

 ت: ـز اسـیـدر دو چ 
ز  « هاء»  حرف  -1  « قـلـای ح ـهـتـان»  ا

ز  « اء ـــح » رف  ـــو ح  «  ق ـــل ـــط ح  ـــوس»  ا
 .ودـشیـمادا 
«  اء ــف ــخِ   » ت ــف ــص  « اء ــه»   رف ــح  -2
 ــو ح   ــح   » رفــ  ــص « اءــ  ــفــ  ــبُ »  ت ــ  ــح  ــ «  هــ
 .دارد
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 اءـاء و حـراق هـتـوه افـوج
 

آن،   .«   ت ــاسره  ــج ــن ــل ح  ــح ــق و در م ــل ــای ح  ــه ــت ــان»  :« اء ــرج ه ــخ ــم » هنگام تلفظ 
از دهان  یناـآسبه ،بدون اینکه فشاری به حنجره وارد سازد ،شـل شـهوای داخ 

رج  ــخ  ل   ــح ــق و در م ــل ــط ح  ــوس»   :« اء ــرج ح  ــخ ــم»  ی  ــول ؛ا( ــف ــخ صــفــت )ود  ــشی ــما
آن، دری .« ت ــاسای  ــن ۀ ــچ ــدری ک  ،ای ــن ۀ ــچ ــهنگام تلفظ  ده   ــده ش ــی ــش ــکمی به عقب 

های گرفتگی به داواره باحالتســــازد و صــــدای حرف و فضــــای حلق را تنگ می
ک ـلـح   د:ـنـانـم 1ه(؛ ـح  ـبُ ت صـفـود )ـشیـده مـیـشـق 

یِِـݨ هِِاَِّ  یِِـݨ حِِاَِِِِِِّ،ِِو  ِــِِِِِِِِِو  ِِـݭ هِِاُِِِِِِِِِِــ ِِـݭ حِِاُِِِِِِِِ،ِِِِِِل َّ ِــِِِِِِِِِِل َّ اِِـجُِِـݨ هِِـمَِِِِِِِِِِِِِّـ اِِـجُِِـݨ حِِـمَِِِِِِِّ،ِِِِور    ور 

 
کنیم، شبیه حرف خاء خواهد شد. 1 ر زیادی به حلق وارد  ر در تلفظ حرف حاء، فشا اگ  . 
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 اء ـرف حـن حـریـمـت
 

ِ
ِ
َّ
ِـلِِٱ ِِـݨ حِِر َّ ِِـم  ِِِِِ_ِِِِن  ِݨ حِِرَّ ب  ِـفَِِِِِِّ_ِِةُِِِــمَّ ِِِِ_ِِِِݨ حِِلٰاِـفَِِِِّ _ِِِݨ حِِـِِـس 

َّ
ِـِِٱ ِِـݨَّحِِل  ِݨ ِِـحِــِبِ ِِـسُِِِِِِ_ِِِِدُِِـم  ِانَّ

ِِـݨَّحِِ ِـنَِِِّـس  ِِـݨَّحِِمُِـِِ _ِِِِِِة  ِِـم َّ ِ _ِِِاِد 
َّ
ِِِٱ ِِـیِِٖـݭِِِـحِلر َّ   _ م 

ِِـݨَّحِِاَِّ ِـنُِِِِ _ِِِدٌّ ِِـݨَّحِِـبِ ِِِِِ_ِِِِِِݨحُِِــِبِ  ِِـس  ِِـم  ِد  ِك 
ِـبِِ  ِِِـس  ِِِِم  ه  ِـلِِاِِِالل   ِِـݨ حِِر َّ ِِـِِـم  ِِِن  ِــِیِِـِِـٖݭحِِالر َّ ِِـقُِِِِِِ_ِِِِم  هُِاَِّـهُِِِِل  ِالل   ِـحِوَّ ِِـݨَّ ِِِِِ_ِِِدٌّ

َّ
ِـِِٱ ِـحِل  ِݨَّ ِدُِل ل ِ ِـم   ه 

ب َِّ ات ِِِآِنِ ِـرَّ نِ ِـء  اِف یِالد ُ اِِِـن  ِِـݨَّحِِی  اِِـس  ِف یِال  ِوَّ
ـة  ِنَّ ِݦݦݦݩݩݦ   ِِِـخ  ة  ِِـݨَّحِِرَّ ِِـس  ـة   ـِحِـبِ ِِــسُِ_ ِِِِِنَّ ِِِِاِݨ ه  ِالل    ِِنَّ

یِ اَِّ ِلَّ بِ ِِهُِلل ِ ٱِِِس 
ِـحِاَِّ ِِݨ  م 

 ـِحِلِ ٱِکَّ مِاِݨ ِِـٖک    ـ ینَّ
ِـحِیَِّاَِّ بُِِݨ  ِاَِّس  ِِِن  ن  ِِِلَّ ق  ی ِیَّ لَّ ِعَّ رَّ ِِد  ِـحِاَِّه  ِݨَّ ِدٌّ

ب ِ  س  ِݨَّحِِبِ ِِݨ حِِفَّ ِرَّ د  ِب  ِِِم  ِمُِِِ-ِِك  ن َّ دُِاَّ هَّ ش  ِݨَّحِِاَّ د  سُولُِاِم َّ ِاِرَّ ه  ِ -ِِلل   د  ِِِݨَّحِِلَِّفِ اَِِِّقَّ ن  ِِِمَّ
ك   زَّ  یِتَّ
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 نـاکـاء سـظ هـفـلـت در تـزوم دقـل
 

ذاِاَِِّ:؟ع؟قالِالباقر ِِا  افـنِذ َّ ِفَّ ِـتَّ الاَِِّحـص  ِالـلِب  ِوَّ ِـف   (.639 ص،4 ج)وسائل،                        هاء 
ر و روشـکـح )آشـیـصـاء را فـف و هـ، الیــویـگ یـاذان م یـتـوق» ک ـا  «.نـن( ادا 
  ویژهبه ؛« اء( را دارد ــف ــخصــفــت ودن ) ــب ــیف ــخ ــت م ــال ــق و ح ــل ــح یا ــه ــت ــان»  :« اء ــرج ه ــخ ــم »
اکن باشـــد، در اان صـــورت یوقت ر  کمی  لازم اســـت با » که ســـ حلق،   یبه انتها آوردنفشـــا

آید و د تا کررا تقویت  ساکن حرف هاء کامل بیرون  ز حالت خفای   :د ـنـانـ؛ م« شنیده شودا
اِـهِ ٱِ  ن  ِـبِ ِِـِد  ِـحَّ ِـم  ِِِـِِِه ِد  ِحَّ ن  مَّ ِـل  ِـم  سُِِِـِِِه ِدَّ ِولُِـرَّ ِِِـِِِه  ِلَِّـیرِٖـلٰاِش  ِـك  ِـبَِِِِّـِِه  اتُِِرَّ ِک  ِه 
اگ ز الـعـر بـو  گ ـ، قیدـف مـد ا ر   د: ـنـانـ؛ مردـک ت ـد دقـایـز بـیـن یدـف مـظ الـفـلـرد، در تـیـرا

اِالل ݨِ اِ 
ِل َّ سُِِِِـِِه  ِولُِالل ݨِ ِـرَّ ِـقَِِِِّـِِه  ݩݩݩݩݩݧ اقِ ِد  ݧ لݧ ِالص   ت  لِ ِِِـِِِه ِِامَّ

َّ
ِـٱ ِِـحَّ ِدُِل ل ݨِ ـم  ِـبِ ِـسُِِِِِـِِه  ِالل ݨِ ـح  ِانَّ ه   

اکنهایِ » حرف  صــدای  شــدنافراد، برای شــنیده  بعضــی  «حاء» حرف  شــبیه  را  آن ســازند ومی وارد  حلقزیادی به ، فشــار«ســ
 .«گرددحرف دیگر، باعث بطلان نماز میبهحرفی  تبدال  »  تقلیدمراجعو طبق فتوای تمامی  یستنصحیحکنند؛ و اانمی  تلفظ
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 ن ـیـع زه )ء( وـمـرف هـز دو حـایـمـت
 

ز  ــ ـه « نــ ـیــ ـع» و « زه ــ ـمــ ـه » ــتــ ـ یــ ـقــ ـلــ ـروف حــ ـح» ر دو ا ــسـ امی  ــ ـمــ ـو در ت « دــ ـنهـ
ا   ــه ــآناوت  ــف ــا ت ــه ــن ــد، ت ــنارک ــت ــش ــم م ــا ه ــب«  اح ــت ــف ــان وال  ــف ــت ــاس،  ر ــه ــج» ات  ــف ــص

 ت:ـز اسـیـدر دو چ
ز «  زه ــم ــه  »رف   ــح -1  «  ق ــل ــای ح ــه ــت ــان»  ، ا
ز « ن ـــی ـــع»  رف   ـــو ح ادا  «  ق ـــل ـــط ح ـــوس»  ، ا
 .ودـشیـم
و «   تد   ــش»  ت   ــف ــ، ص«  زه ــم ــه» رف   ــح -2
 .دارد «  ط ــوس ــت»  ت   ــف ــص «  ن ــی ــع»  رف   ــح
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 نـیـزه )ء( و عـمـراق هـتـوه افـوج
 

ظ   ــف ــل ــگام ت ــن ــ، ه« ت ــاسره  ــج ــن ــل ح  ــح ــق و در م ــل ــای ح  ــه ــت ــان» : « زه ــم ــرج ه ــخ ــم» 
ز یکدیگر، صــــدای حرف  جداشــــدنآن، تارهای صــــوتی به یکدیگر متصــــل و با  ا

       :« ن ــی ــرج ع ــخ ــم»  ی  ــول ؛ودــ ــشی ــمد  ــی ــول ــ، ت(دت ــش)صــفــت اری  ــج ــف ــان ت ــال ــاح  ــب
 ــوس »  ــط ح ــ  ــلــ  ــق و در مــ  ــحــ  ــل دریــ  ــن ــــۀچــ  ــاسای ــ آن، دریچة، هنگام تلف« تــ نای   ظ 
 باحالتسـازد و صـدای حرف  عقب کشـیده شـده و فضـای حلق را تنگ می آرامیبه

 شود؛ مانند:های حلق، کشیده می، کمی نرم به داواره(توسط)صفت نیمه سایشی 
أِِتَِّ 

ݨ 
مُِِِ ِِـلَّ ِِـمُِـلَِِِّـݨ عِِـتَِِِِّ ،  1ِِونَّ ِــِِِِِِِِِونَّ مُِأِـمَِِِِِِِِِّــ

ݨ 
ِــِِِِِِِورِِـمُِِـݨ عِِـمَِِِِّ  ،   ورِِِـ أِِِِِِِِِِِــ

ݨَّ
ِِـݨَّعِِِِِِ، لِِـمَِِِِّ ِلِِـمَّ

 
که حرکت به خود نگیرد،  1 گردد  ِمَِّ  ».  در تلفظ همزۀ ساکن، دقت باید 

 
ِمَِّ  »،  «أ

َّ
خوانده نشود،  «أ

کاملاً قطع گردد. بلکه صدا   و بلافاصله حرف بعدی تلفظ 
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 ن ـیـرف عـن حـریـمـت
 
 

ِ
ݩ لِِِـݨ عِِاَِِِّــِِـِِِدُِـبُِِِـݨ عِِـنَِِّ ݩݩݩݩݩ ݧ ݧ لِِِِِِِـــِِِیِݧ ݩݩ ݧ ݡاِِݧ ݧ ِِـبُِِݨ عِِِـاتَِّݨـݨݨݨݨݦݨݨ مِِِِِِِـــِِِدُِِـبُِِِـݨ عِِاَِِِّݧ ی ِ ِـݨَّعِِِِِِِِِـــِِِدُونَّ ݩݩݩݩݩ لِِِـݨَّعِِِِِِِِِِِــِـِِِاِل  ݧ ِیِݧ
ٖمِِِـالَِّݨ ـِعِِ ݫ ݫ ݫ ݫ ِِـݭݭݫ ِِِِِِـــِِِادُِِݨـݨݨݨݨݨݨݦ بِِݭ عِِِِِِِـــِِِینَّ ِـیِ ِـلَِِِّـݨَّعِِِِِِِـــِِِدُِـِِـݨعُِِــِقِِ ِِاَِِِِِِّــِـینُِِݭعِِٖتَِِّـنَّس  ِـهِ  دُهُِݨَّعِِِِِِِــِـِِِم  ِب 
ِ
َّ
ِٱ ـحَّ ِِـل  ِل ل ِ ِِدُِِـم  ب   ِرَّ مِݨ عِِِـالِ ِِه  ِٖـالَّ ݫ ݫ ِِـیِِِـݭـݭݭݫ ِِِِِِِِِـــِِِِِنَّ ِـِِـس  هُِِِِِݨَّعِِــِِِـم  ِِِِِالل   مَّ ِـِـل  ِحَّ ِِـن  هُِِـم  ِدَّ
اِ ی   ِا  ِِِِدُِِـبُِِِـݨ عِِـنَِِِِِِّك  اِاِ ِِوَّ ِی   ِـنَِِِِِِّك  ِِِِِِِِِِِـــِِِِِینُِِݭعِِٖتَِِّـس  ى َّ ݧ لِِݨَّعِِِِحَّ ݩݩݩݩݩݩ ِِِیِِݧ ِِـیِ ِِـخَّ ِِر 

ِِـݨَّعِِِـالِ  ِـِِـمَّ ِل 
ِ ش  ِِـاَّ ِِِِدُِِــِهَِّ ن َّ ِـمُِِِِاَّ م َّ ِِـحَّ دُهُِِـݨَّعِِِِِاِد  سُِِِوِب  ِرَّ ݩݩݧ لِِِِِِِِِـــِِِولُهُِِِـوَّ ݧ ݡاِِݧ ݧ اِتَِِّـݨ عِِاَِِِّݧ ِݨ عِِبُدُِم  ِبُدُونَّ
ِ ش  ِِـاَّ ِِـهَِّ ن َّ ِِِـاِحُِی ِ ل ِِـݨَّعِِدُِاَّ ه  ةُِالل   ب ِ ِـسُبِ ِِِِِـــِِِج َّ رَّ ِ انَّ اَِِّـح  ِال  ݩݩݧ لِِِـݨ عِِىَّ ݩݩݩݩݧ ِݧ ه  د  م  حَّ ِب  ِِِیِوَّ
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 نـیـاف و غـرف قـز دو حـایـمـت
ر نزدیک به هم  «  ن ـــی ـــغ»  و  «اف   ـــق»  مخرج  است بسیا

با هم  «  انفتاحو   اســــتعلاء،   جهر»  و در تمامی صــــفات  
آنـفـت. دـنارکـتـشـم  ت:ـز اسـیـه چـها در سـاوت 
ریــ ـهــ ـتــ ـان»  : «  افــ ـقرف ــ ـرج حــ ـخــ ـم  » -1 ــۀشــ ـا و  ان و ــ ـزب  ـ
ک  ــدای زب ــت ــاب : « ن ــی ــرج غ ــخ ــم  »ی  ــول ؛«  ت ــک اس ــوچ ــان 
 .« استین حلق و دهان( ز ب)مرابتدایِ حلق » 
ــد ،حرف قــاف»  -2 ــفــت شــــ حرف غین » و  « تصـــ

 .« دارد تصفت رخو
          و  « لهــــ ـقــــ ـلــــ ـق ،در حالت سکون ،افــــ ـرف قــــ ـح »   -3
 ــیــــ ــحرف غ»  )صداای مانند غرغره آب در  غروره ،نــــ
 .« دارد گلو(
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 نـیـاف و غـراق قـتـوه افـوج
 

ریــ ـهــ ـتــ ـان »  :« افــ ـرج قــ ـخــ ـم » ابتدای زبان کوچک  هکه ب«   تــ ـان اســ ـزب ۀــ ـشــ ـا و 
ز یکدیگر،اان دو    جداشدنمتصل و با   صفت انفجاری )   باحالت  صدای حرف  ا

ز زبان کوچک جدا   ۀو هنگام ســــکون باید ریشـــ ـ  شــــودمیشــــدت(، تولید   زبان ا
    : «  ن ــی ــرج غ ــخ ــم» ی   ــول  .ود ــ ــده ش ــی ــن ــش  ،اف ــرف ق ــا ح ــه(، ت ــل ــق ــل ــقت   ــف ــص)ود  ــ ــش
ز بــ ـق، مــ ـلــ ـحدای  ــ ـتــ ـاب»  ؛ هنگام تلفظ آن، صدا به «  تــ ـاسان  ــ ـق و دهــ ـلــ ـن حــ ـیــ ـر

رخوت(، کشــــیده صــــفت  ســــایشــــی )  باحالتهای حلق،  نرمی به ابتدای داواره 
گلو )می ه( صـفت  شـود و هنگام سـکون، صـدای حرف مانند غرغرة آب در  رَّ روَّ غَّ
 د:ـنـانـد؛ مـآییـش مـک 

ِـݨَّقِِِِِِِـــــِِِِن یـݨ غِِاَِِّ،ِن یـݨ قِِِاَِّ ِـݨَّغِِِ،ِِل َّ ِـݨَّقِِِِِِــــِِِِِل َّ ی   ِـݨَّغِِِِ،ِِو  ی    و 
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 ن ـیـرف غـن حـریـمـت
 

ِ
ِ س  ِـغِــِتَِِّـِِـاَّ ِِـݨݨ  ِـغِاِ ِِِِ_ ِِِِِرُِِـفِ  ِِـݨ  ِـفِ  ـغِِِـلٰاِیُِِِ  _ِِِِِِِِر  ـغِِاَِِِِّ_ِِِِِِنٖیِݨ  ِِـݨ غِِاِـفَِِِِِِِّ_ِِِِِِن یِݨ  ِـفِ  ِر 
غِِݪݪݪݬݬ زِِِـلٰاِتُِ

تَِِِّ_ ِِِِِِݨ  ِاس  هُِِݨ غِِوَّ ر  ِِِ_ ِِف  ار  ِݨَّغِِفَّ قٍِݨ غِِِِ_ ِِِِِِب  ِـیِِٖـݭِـِغِِمُِِِ_   اس  ات  ِر 
ِ س  ـغِِـتَِِِّـاَّ ِِـݨ  ِِِِرُِِـفِ  هَّ ب ِِِالل   ِرَّ ِِیِݬݬݪݪݪٖ ِِِݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭ تِِِِِوَّ

ݧُِـاَّ ݧ لَِّݧ ِـیِ ِِـوبُِا  ِِِ  _ ِِِِِه 
َّ
ِٱ
ِاِــِهُِِِـلل   ِـِِـݨ غِِم َّ ِــِفِ  یِِلِِِٖر  ِݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪ

ِـیُِِلٰاِِ ِِـس  ِلٰاِِِـم  ِجُِِـنٖیِمِ ِـݨ غِِـیُِِنُِوَّ ـغِِآِاَِّـمِِ   _ِِِِِِوعٍِِـن  ِݨ  ِهُِِـالُِِـهُِمِ ـنِ ِِـن یِعَّ
ب َِّ امَِِِّآِِـنِ ِِـرَّ ِِـݨ غِِاِِـاِفَِّـنِ ِ ِـء  لَِّـفِ  ِـنِ ِِـر  حَّ ِار  ِِـاِوَّ اِلٰاتِ _ ِِاِـنِ ِِـم  ن  ب َّ ُِرَّ ݧ ݧ غِِݪݪݬ زِِݧ

اِـقُِِِِِِݨ  ن  ِلُوبَّ
ِـفَِِّ ِِِـݪݬ بِِ ِـس  ِـبِ ِِِح  ِِـحَّ ِِِـم  ب  ِِِد  ِِـرَّ ِِِِِك  ِاس  ِِـݨ غِِـتَِِِّـوَّ هُِـفِ  لِ  _ِِِِر  ݧ ِا  ب  ِݩݩݩݩݩݩݩݩݧ رَّ ِیِ ِك  ار  ِݨَّغِِِفَّ ِب 
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 ی ـارسـا فـی بـربـاوت واو عـفـت
 

ز  ، در«  واوحروف  »  ، شـود میپااین تلفظ    لا با لباب  پیشـین  هایدندان تماسفارسـی ا
ــورتبـههـا لـب»  هـا،امـا در عربی بـدون دخـالـت دنـدان ــبیـه )مـاننـدگرد  صـــ  شـــــکوفـه، شـــ

ز میان   یصـــــوت  یآید و صـــــدای حرف همراه با ارتعاش تارهادر میاو(   یصـــــداحالت ا
رج نازک و کمها لب ِِوِاَِّ د:ـنـانـ؛ م«شودمیحجم خا ل  اِ_ ِِݨ َّ ِود  ود  _  ِِِِݨُ

ِوِاَِّ اب  اِ ِِ _ِِݨ   یِوتَّ ِِـݭٖ ِوِـتَِِِِّ_  ل  اب  ِݨ  
ز تماس دندان  ،هر چند همانند مخرج فاء  ،مخرج واو فارسی های  ا
های  ژگی ـــولی تمامی وی ؛ود  ـــشی ـــد م ـــی ـــول ـــن ت ـــی ـــای ـــب پ ـــپیشین بالا با ل

ز نظر صفات ذاتی )جهر، رخوت، استفال، انفتاح( دارد   واو عربی را ا
ــتـبـــه نـمـیو بـــا  ر مشـــ ز حـروف دیـگـ ــود، و هـیـچ یـــک ا تـوای طـبـق ف ـ شـــ
ــحیح در قرائــت ملاک تلفظ » تقلیــد،مراجع و فقهــا ز قرآن صـــ  ،و نمــا

آنها با حروف هم ز  ــدای حرف و تمای ــدن صـ ــنیده شـ  .« ندمخرج اشـ
آن با حرف فادر تلفظ واو فارســــی، صــــدای حرف واو شــــنیده می ز  ر و  ءشــــود )و تمای ه ، در صــــفات جَّ

مس است ز حروف شرعاً (هَّ ر در تمای  .نیست کند، منتهی واو فصیح عربیکفایت می ، و همین مقدا
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 رف واوـن حـریـمـت
 

ِ
ِݨ وِِـیَِِّ ِــِِِِم  ِِِِِِِـ حَّ ِِݨ وِِِـب  ِــِِِِل  ِِـتِ ِݨ َّوِِـقُِِِِݨَّوِِِِِِِِـ ِــِِِِه  ِــِِِِݨَّوِِِـهُِِِِِِِـ ِِِݨَّوِِِِِِِِـ کُن  ِیَّ ـم  ِــِِِِلَّ ِوِـیُِِِِِِِِـ س  سُِوِِـݨَّ ِݭ 

ِــِِِاِݨ وِِِـکُفُِ ِݨَّوِِِِِِِِـ هُِِِـح  ِــِِدَّ ِݨَّوِِِِِِِِـ ه  ِالل   ِــِِِِل ی ُ دُِِِݨَّوِِِِِِِِـ م  ـحَّ ِــِِِِال  ِݨ وِِِِِِِِـ ی َّ ِٖوِتَِِِِِّـــِِِِِِال دَّ ݫ ݫ ݫ ابݫ ِـیِِِـݨ   ِنَّ
ِالِ ݨـݨݨݨݨݨݨݦ مِِ ِِݨ وِِــِـِیَِِِِِِّـك  یِِـالِِِم  ٖ ِـِِـد  ِــِِِِِِِِِِن  ِِِِِِِِِِـ ش  ِـِِـاَّ ِِِِدُِِــِهَِّ ن َّ ِِِاَّ ِِلِ ݨَّوِِِِاِِـیِ  ِــِلِ ِــِعَِّ ِِِی ُ ه  ِالل  
ِِـقُِِ هُِِِِِِݨَّوِِـِِـهُِِِل  ِِِالل   حَّ ِِِـاَّ ِِِِݨَّوِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِدٌّ ـم  ِِـِِـکُِـیَِِِِّلَّ ِݨ وِِـفُِِِـکُِِِوِهُِـلَِِِِّن  حَّ ِِـاِاَّ ِدٌّ

ِ حَّ ِِݨ وِِِـب  ه  ِالل   ِݨ َّوِِـقُِِِِݨَّوِِل  ه  ِت  قُِِِیݡ
عُدُِِِݨَّوِِومُِِِـاَّ ق  ِــِِِِاَّ ِݨَّوِِِِِِـ هُِِـح  ِِِوِدَّ ِرٖیِِـلٰاش  ِهُِِـِلَِّك 

ِـ ِـبِِِـسُِ ِِِـح  ه  ِالل   ِِِݨَّوِِانَّ ـحَّ ِِـال  ِِدُِل ل ِ ِـم  ݩݩݩ آِِلِِِݨَّوِِه  ݧ هُِِݧ اِالل  
ل َّ ِا  ل هَّ ِِِݨَّوِِا  ک  هُِاَّ ِرُِـبَِِِّـالل  
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 ادـو ص نـیـرف سـز دو حـایـمـت
 

 
 
 
 
 
سَّ »  حروف    و هر دو ازت  ـاسیکی    «  اد ـصو  ن   ـیـس »  رج  ـخـم و در صفات   «  دهـسـتـن ـ  یـل ـاَّ
آنـف ـد و تـنارکـت ـش ـم مـا هـب«  رـیـف ـصو  وت ـرخ ،  سـمـه  » ر اسـن قـدی ـا بـه ـاوت   ت:  ـرا

 «ت استفال و انفتاح اصف  ؛سین»ولی حرف    «؛صفات استعلاء و اطباق  ،صاد»حرف  
 .دارند
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 ادـن و صـیـراق سـتـوه افـوج
 

کام   ۀریش: « نــ ـیــ ـظ ســ ـفــ ـلــ ـام تــ ـگــ ـنــ ـه»  ز  آمده )استفال( و سطح زبان ا زبان پااین 
ک ـلـکـاه تـگـتـم دسـجـه ح ـجـیـتـبالا جدا )انفتاح( خواهد بود، در ن د  ـابـییـمش ـاهـم 

 ترقیق(صفت  )  حجمکمکام پااین کشیده شده و نازک و    طرفبهو صدای حرف  
د  ــآیمیزبان، بالا  ۀ ــش ــریا و  ــه ــت ــان « اد ــرف ص ــظ ح  ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه» ی  ــول ؛ود ــشمیادا  
ــفـت ) ــتعلاء( و صـــ ز بـا کـام بـالا حـالـتِ اطبـاق بـه خود   زمـانهماســـ ســـــطح زبـان نی
ــتگاه تکلم افزایش می  طرفبهصــــدای حرف  ویابد میگیرد، درنتیجه حجم دســ

 د:ـنـانـ؛ مودـشمیادا  م(ـیـخـفـتصفت ) مـجـرح ـت و پـده و درشـکام بالا کشیده ش
اِݨَّسِِـنَِِّ اِݨَّصِِـنَِِِِِّ،ِِب  ـــ ـــــ   ِِِِب  ِِِِِ   ـــ ِِِِِِ،ِِیِݨ سِِِـعَّ ــ ـــــ  ِِِِیِݨ صِِـعَِّ ــ ــ بُونِݨ سِِـیُِِِِ    ـ ِݨ صِِـیُِِِِ، ِِحَّ بُونَّ   حَّ
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 اد ـرف صـرین حـمـت
 
 

ِِِ
ِݨݨ صِِاَِّ ِِـح  ِــِِاب  ِِِِِــ عَّ ال  ِِݨ صِِوَّ ِــِِر  دُِݨَّصِِِِِِــ ِــِِمَّ ِِِــ

َّ
ݧ لِِݨ َّصِِلِٱ ِــِِوةُِݩݩݩݩݩݩݩݧ ِِِــ

َّ
ِݨ  صِِلِٱ ح  ِِـال  ِصِاَِِِّــِــِِات  اب  ِݨ 

ِ و  ِـصِاِتَّ اِِݨَّ ِــِِو  الِِِِِــ ِِِـݨ َّصِِب  ر  ِــِِب  ِِݨَّصِِِِِِــ ِِݨ  صِِِـحُِِِِِــِــِِل   ِــِِدُورِ ݨ صُِِف یِالِِِِِــِــِِلَّ وحِصِنَِِِِِّــ ِاِ ـِݨُ
ِتَِّـلَِِِِّاَِّ ِِـم  ِِِرَّ ِفَِّــِیِ ِِـک  ِِـفَّ ب ُِـِِـعَّ رَّ ِ ِلَّ ِـِب ِك 

ِِـݨ صِِاَِّ ِالِ ِـحَّ ِـیِِـِٖـفِِِـاب  ِِِِــِــِِل 
ِالِ  ِِـوَّ ِرِ ِـݨ صِِـِِـعَّ

ِ
َّ
هُِِٱ ِِـݨ َّصِِِـالِِِلل   ِــِِِِدُِِِـمَّ ِِِِِِــ ِِِـحَّ ِِِى َّ یِِـعَِّ ݧ لِِِـݨ َّصِِِـالِِِلَّ ِِِـݩݩݩݩݩݩݧ ِــِِِِوة  ِـقَِِِِِِِّــ ِِِـامَِّݨـݨݨݨݨݨݨݨ قِِِِِِد  ݩݩݩݩݩݩ لِِِـݨ َّصِِِـالِِِت  ݧ ِوةُِِـݧ

ِ ِعَّ ِِـوَّ ِـلِِ اِِـݨ  صِِالِِِواِِـلُِِـمِ  ِِِـح  ِتَِِِّات  اِـِِـوَّ ِِـݨَّصِِو  ـحَّ ال  اِب  ِتَِِّـو  ِوَّ اِِـق   اِبِ ِـݨَّصِِو  ِرِ ـبِ ِِـݨ َّصِِِـالِِـو 
ِ
َّ
ِٱ
ِِلل   لِݨَّصِِهُم َّ ِعَّ ݩݩݩݩݩ ِل   ݧ دٍِِݧ م َّ ِمُحَّ ال  ِء  دٍِوَّ م َّ ِـــِِِیِمُحَّ ِحُِِِِِِـ اِف یِالِݨ  صِِوَّ ِم  ِورِ دُِݨ صُِِلَّ
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  اءـاء و طـرف تـحو د زـایـمـت
 

 

 
 
 
 

ز حروف است یکی  « اءـــ ـط واء ـــ ـت» مخرج  و در صفت  «ی هستند نِطع» و هر دو ا
آنـفـد و تـنارکـتـشـم مـا هـب«  تدـش»  ر ـن قـدیـا بـهـاوت   :تـاسرا

          رف   ــح  ی ــدارد؛ ول«  ه ــل ــق ــل ــقو اق  ــب ــاط ، لاء ــع ــت ــاس ، ر ــه ــات ج  ــف ــص ، اء ــط»  حرف 
 .تـاس«  احـتـفـانو  الـفـتـاس،  سـمـات هـفـدارای ص ، اءـت» 
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 اءـاء و طـراق تـتـوه افـوج
 

کام بالا  ۀ ــش ــری، « اء ــظ ت ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه » ز  آمده )استفال( و سطح زبان ا زبان پااین 
حجم دستگاه تکلم کاهش  ،ه ـــج ـــی ـــت ـــود، در ن ـــد ب ـــواه ـــاح( خ  ـــت ـــف ـــانصـــفـــت دا ) ـــج 
 طرفبههمس(  صفت ارهای صوتی ) ــاش ت ــع ــدون ارت ــرف ب ــی ح و صداد  ــاب ــیی ــم
ک  ــی ــــای ــام پ ــک  ک  ــده و ن ــده ش ــی ــش ــن  ولی ؛ ود ــشی ــمادا   ق( ــی ــرق ــتصــفــت ) م ــج ــح م ــازک و 
ری ــت ــان، « اء ــرف ط ــظ ح  ــف ــل ــام ت ــگ ــن ــه»      لا(  ــع ــت ــاسصــفــت  ه ) ــت ــالا رف ــان، ب ــزب ۀ ــش ــها و 

کام بالا حالت اطباق می ز با  م دســتگاه تکلم گیرد، در نتیجه حجو ســطح زبان نی
ر(  صفت  ی ) ـــوت ـــارهای ص ـــاش ت ـــع ـــا ارت ـــب ،رف ـــدای ح  ـــو صد  ـــاب ـــیی ـــمش   ـــزای ـــاف ه جَّ
شـــود،  میادا   تفخیم(صـــفت ) پرحجم و درشـــت بالا کشـــیده شـــده و کام طرفبه

ر اان،   د:ـنـانـ؛ م« ز داردـیـه نـلـقـلـق تـفـون، صـکـهنگام س ،اءـرف طـح » افزون ب
 

ِݨ تِِـــِِِِِِِِِِنِـیِِݭِِٖـطِِِِ،ِِنِـیِِِـٖݭتِِ ِݨ طِِِِِِِ،ِِِِاب  ِــِِِِِاب  ِِـٖݭتِِِـان ِݨ قِِِِِِِـ ِݭِِٖـطِِـان ِقِ ِِِِِ،ِِِِینَّ  ینَّ
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 اء ـرف طـرین حـمـت
ِ

ِ

ِــِلَِِِّـݨݨ طِِـمَِِّ ِــِِِِع  ِݨ طِِـیُِِِِِِِــ ِِِـمُِـعِ  ِــِِونَّ ِِِِِــ
َّ
ِِِـݨ َّطِِلِٱ امَّ ِــِِع  ِِِِِِــ ِِِـݨَّطِِِـحَّ ِِِِِِــِــِِب  اِِݨ طِِــِعَِّ

ِݨݡ ِــِِء  الِِِِِِــ قُِݨ  طِِِـوَّ ِـار 
ِِݨ طِِاَِّ ِِـمَِِِِِِِّــِــِِاعَّ ِِِـݭ طِِـیُِِِِن  ِــِِع  ِــِِواِِـِِـیعُِݭِِٖـطِاَِِِِِِِّــ ِِِِِــ اِِـص  ِــِِطِر  ِِِِِِِــ

َّ
ـمُِٱ ِِـل  ِـیِِٖـݭِِِـطِِـع  ِــِِِِنَّ ـعُِݨ َّطِِـتَِِِِِِِّــ ِل 

ِ ِِـِِـس  ِِِلٰامٌّ ِِِـه  ِِِىَّ ِـطِـمَِِِِّت  یِِِـحَّ ِالِ ـلَِِّݨݨ  ِِـع  ِـفَِّ ِِِـج  ِــِِر  ِیُِِِِِــ مُِِـݨ طِِـِِـوَّ ِوِِـع  ِِـݨ َّطِِالِِِنَّ ِعَّ امَّ ݩݩݩݩݩݩ لِِِـع  ݧ ݧ ِِـیِحُِݧ ه  ِب  
ِ ِِـامِ ِِوَّ ِتُِرَّ

َّ
ِِِِِوِهُِِـأ ـالِِـحَّ ݩݩَّةِِݨݦݦݦَِّم   ِِِِِݧ ـحَّ ِِِـݨَّطِِـِِـال  ِــِِِِب  ِِِِِِِــ ِِِـجَّ آء  ِِـمِِ ِِز  ب  ِِِن  ِرَّ ِِِِِـك  ِِݨݡاِِِـݨ طِِـِِـعَّ ِِِء  ابِِـح  ݧ ِـس  ݧ ݧ ِاِݧ

ِِِِواِــِعُِِـیِِٖـݭِِِـطِاَِّ هَّ ِالِِِالل   ِِـوَّ ِـِِـسُِر َّ ِــِِِِِولَّ ِِــِمَِِِِِِِِِِّــ ِِـِِـݭ طِِــِیُِِِِِِن  سُِِـالِِِع  ِِـِِـر َّ ِــِفَِِِِّولَّ ِــِقَِّ ِـطِاَِِِّد  ِِݨ  ِِِاعَّ هَّ ِالل  
ِ ر  االص   نَّ د  ه  مُِِِݨَّطِِاِا  ِال  قِس  ِِـٖتَّ ِــِِیمَّ ِِِِِــ س  مَّ ِال  رَّ ی  اِخَّ ِِـٖؤُولِی  مُع  ِال  ـرَّ ی  اِخَّ ِی  ِوَّ ِݭِِٖـطِِـینَّ ِینَّ
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  رف زاء و ذالـز دو حـمایـت
 

 
 
 
 
،  رـهـج »اد ـضـتـات مـفـی صـامـمـو در تت  ـاسم ـه هـک بـزدیـ، ن«  ذال وزاء  » رج ـخـم
آنهاـنارکـتـشـم مـا هـب «احـتـفـان وال ـفـتـاس، وتـرخ   ت:ـز اسـیـدر دو چ  د و تفاوت 
ز ح  « رف زاءـح » -1 سَّ » روف ـا ز ح  « رف ذالـح » و  « یـلـاَّ  .تـاس« وی ـثَّ ـلِ » روف ـا
 .دارد «  رـیـفـصصـفـت »  ،« رف زاءـح  » -2
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 راق زاء و ذالـتـوه افـوج
 

  ۀ ــث ــت ل ــش ــسطح صاف پت که به  ــان اس ــح زب ــط ــبخش جلوای س :«  رج زاء ــخ ــم »
ز ای ـــش ه ـــای ـــا س ـــده و ب ـــک ش ـــدیز ـــالا، ن ـــای ب ـــیـــان ـــث صفت ک ) ـــاری ـــرای ب ـــج ـــن م ـــوا ا

ر(، ادا   ای ــ ـهدانــ ـر دنــ ـو س انــ ـرزبــ ـسن ــ ـیــ ـب: « رج ذالــ ـخــ ـم »؛ ولی ودــ ـشیــ ـمصفی
ز مـور هـبـا عـبرف ـدای ح ـصکه  تـساـایـنـث آنـیـوا ا  د:ـنـانـ؛ مودـشیـمد ـیـولـها، تـان 

عݨَّزِ عݨَّذِِِ،ِا ـِر  ِݨَّزِِِِِِِــــِِِِِا ـِر  ِݩݩَّذِ ،ِݦ ُِِیک  ِݨَّزِِِِِـــِِِِݦ یُِک 
ِݨَّذِِِ،ِل َّ

ِل َّ
ز عـضـعـب ن  ـیـایـای پـایـنـای ثـهدانـالا، دنـای بـایـنـای ثـهدانـر دنـزون بـ، افد ـویـجـای تـمـلـی ا
ز جد  ــن ــدانی ــل م ــی ــ« دخ ظ،ِِذ،ِِثف » ور ــحظ  ــف ــل ــز در ت ــی ــرا ن   17ت  ــی ــزری در ب ــج ــن ال ــه اب ــل ــم ــ، ا
ک گــردت  ــدق ــد ای ــب رف ذال، ــظ ح ــف ــل ــر تد رو ن ــازایه؛  ــزری ــج ــة ال ــوم ــظ ــن ــم ن  ــی ــبان  ــر زب ــه س ــد 
گ ـن قـیــایـالا و پـی باـایـنـای ثــهدانــدن ر  ز حـتـدرسهـا بـت ردـیـرا  ود.  ـز داده شـیـمـت ،رف زاءـی ا
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 رف ذالـن حـریـمـت
ِ ِݨݨ ذِِاَِّ بَّ ِِِـــِِِِهَّ

ُ
ِݨ ذِِیُِِِـــِِرُواِِکُِݨݐ دِِٱ نَّ ب  ِݨَّذِِِِـِِِــِِه  ِِک  ِلِ ݨ ذِِِِـــِِِِرَّ ِݨ ذِِـــِِِِك  رٖینَّ ِِِـــِِِِاک  ِذعَّ اب  ِݨ 

ِِِݭ ذِِ ِــِِرٖیِـِِـک  ِِِِِـ
َّ
ݩ َّلِِٱ ݧ ِِِـــِِیِِݭذِِِٖـݧ

َّ
ݩ َّلِِِِٱ ِِـیِِݭذِِِٖـݧ عُِِِـــِِنَّ ِـیُِِِِِـــِِِِِِݨذُِِوِِـاَّ ِــِِبُِِݨ  ذِِِـکَّ ِݨ َّذِِاَِِِِّـ ِـمُِِِِـــِِِِِنَّ ِݨ  ذِِـؤَّ ِنٌّ

ِ
َّ
دُِل ل ِ ٱ م  ـحَّ ِل 

ِال َّ ِݨ ذِِاَِِِّݨ یِِݭذِِٖه  نَّ زَّ ـحَّ اِال  ن َّ ِعَّ بَّ ِِِـــِِِِِِهَّ
ُ
ِرُواِِکُِݨ ذِِٱ کُم  ی  لَّ ِعَّ ه  ِالل   ةَّ مَّ ع  ِن 

ِ ن َّ ِِِا  ـحَّ ِِـال  ِِـس  ات  ِݨ ذِِـیُِِِِن  ِـبِ ِِـه  ِِِنَّ ِِـئِ ِـیِ ِ ِـالس   ِـلِِ ݨ ذِِات  ِِِݭ ذِِِِك  یِلِ ِـک  رٖیِݨ  ذِـلِِِـر  ِِـاک  ِنَّ
عُِ ِِـبِ ِِِِِݨذُِِوِِـاَّ ه  ِِـمِِ ِِالل   ِِِنَّ ِــِیِِ ـِِـالش   ِِِـط  جِِـالِِِان  ِــِیِِـِِـٖر َّ قِ ِِـــِِِِِِم 

ِِـِِـاَّ ِِِم  ݩݩ لِِِـالص   ݧ ِِـݩݩݩݩݧ ِݭ ِِِذِـلِِ ِِوةَّ ِرٖیِِـک 
ِ ِِـص  ِِر  ِِِاطَّ

ِِݭذِِِٖـال َّ ِنِ ِِینَّ ِِـاَّ ِـعَِّ ِِـِِـم  ِِِتَّ ِـیِ ِـلَِِّـعَِّ ِِـهِ  یِ ِِــِِِـم  اَّ رَّ ِِـاَّ
ِال َّ ِݭذِِِٖـتَّ الِݨ  ذِِیِیُکَّ ِِـبُِب  ین  ٖ ِد 

ِ
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  رف زاء و ظاءـز دو حـایـمـت
 

 

 
 
 
 
با هم «  وت ــرخ ور   ــه ــج»  ات   ــف ــو در صت   ــاسم  ــه ه ــک ب ــزدی ــ، ن« اء ــظ و زاء» رج   ــخ ــم
آنها بدان قـنارکـتـشـم ر ـد و تفاوت   :تـاسرا
ز، « حرف زاء  » لی  » ا سـَّ رو انفتاح    ،اسـتفال  صـفات  »و دارای «  حروف اَّ اسـت؛  «  صـفی
ز « ظاءحرف  » یول وی »، ا  .است«  صفات استعلاء و اطباق »و دارای  « حروف لِثَّ
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 رف زاء و ظاءـز دو حـایـمـت
 

 ـم » ثنایای بالا  ۀصاف پشت لثبخش جلوی سطح زبان است که به سطح  :  « رج زاءــ ـخــ
ز اان مجرای باریک )با سایصدای حرف  و    شودمینزدیک   ــفـــت  ش هوا ا ر(، ــ ـیــ ـفــ ـصصـ

همانند ذال، « اء   ــرج ظ ــخ ــم»    ی   ــول  ؛ود ــشی ــمد   ــی ــول ــت  ق( ــی ــرق ــتصــفــت  )  م ــج ــحم ــک ازک و  ــن
ک ـفـن تـا ایـ، بتـساـایـنـای ثـهدانـر دنـو س  انـرزبـسن  ـیـب  بالا  ،انـزب  ۀـشـا و ریـهـتـه انـاوت 
رد  ــی ــگ ی ــاق م ــب ــت اط ــال ــا کام بالا ح ــو بت   ــالاس ــز ب ــی ــان ن ــبح ز ــط ــ( و ساستعلاصفت  )  ده ــآم

 د:ـنـانـ؛ مودـشیـمظ ـفـلـده و درشت و پرحجم تـبالا کشیده ش طرفبهرف ـو صدای ح
ِݨَّذِِـنِ ـمُِ ِر  ِـݨَّظِـنِِ ـمُِِِ ،ِینَّ ینَّ ِـمَِِِّ    ــــــ   ِر  اݨذُِـح  ِـمَِِّ ،ِِور  اِـݨظُِِـح  ِݨَّزِِِِِِـــِِِِِور  ِݨَّذِِِ ،ِِل 

ِݨَّظِِِِِ،ِِل َّ ِل َّ
ز عــلــمــای تــجــویــد ر دنــدانبــعــضــی ا هــای ثــنــایــای پــایــیــن را هــای ثــنــایــای بــالا، دنــدان، افــزون بــ

ز در تــلــفــظ   ز جــمــلــه ابــن الــجــزری در بــیــت « دخــیــل مــی ظ،ِِذ،ِِثف » ور ــحنــیــ مــنــظــومـة  17دانــنــد، ا
ر ، ب ـــظاءدر تـــلـــفـــظ حـــرف رو  الـــجـــزریـــه؛ ازایـــن کـــه ســـ گـــردد  هــــــای زبـــان بـــیـــن دنــــــدانایـــد دقـــت 

گـیـرد تـا بـه ر  ز حـرف زاءثـنـایـای بـالا و پـایــیـن قـرا ز داده شـود.  و ضاد، درسـتـی ا  تـمـیـ
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 رف ظاءـرین حـمـت
ِ

ِ

ِـظِـیَِِّ مُِِݨ  ِــِِل  تُِـلَِِّݨَّظِِِِِِـ ِــِِِِم  مُِݨ ظِِِـلٰاِتَِِِِِّـ ِِـل  ِــِِِِونَّ ِِـݨَّظِِِِِِـ ِـهِ  ِرَّ ِــِِِِك  ـمِݨ ظِِِِِِـ ِِٖـال  ݫ ݔٮِِـݫِ ِــِِِِںِݫ اِِِِِـ ِِـݭ ظِِن  ةٌّ ِرَّ
ِ ݭٖظِِـعَِّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِــِِیمُِݭݫ افِ ِِِِـ ـح  ݫظِِِٖـلَّ ݫ ݫ ݫ ِݭݫ ِِِِِـِــِِینَّ ِِـح  ـاِݨظُِِـفِ  ِــِِهُم  ِالِِِِِـ نَّ ݫمِِٖالِ ݨ  ظِِم  ݫ ِِݫ افِ ِِـِــینَّ ِظِح  ونَّ ِــِِݨُ ِِِـ ِݨ ظٍِِحَّ

ِلٰاِیَِّ ِـظِِـوَّ ب ُِݨ  رَّ مُِ ِل  ِـك  حَّ ِِـِاَّ ِـــِِِِِِِِاِد  ِـبِ ِِـسُِِِِِِــِِــ ِِِـح  ِـانَّ ب   رَّ
ِالِ  ِِـىَّ ِب ِـیِِݭـݭݭݫِٖـظِــِـِعَِّ ِوَّ ِـِِـم  ِِـحَّ ِِـم  ه  ِد 

ِ ن ِٖرَّ ِا  ِــِلَِِِّـݨَّظِِِِیِب   ِِـتُِنَِّـمِ  ِِـسٖیِفَِّـفِ  ِِـاغ  لٖیِــِفِ  ݩݩݩݩ لِِِِـــِِِِِِر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݡاِِݧ ݧ ݧ ِِِݧ عَّ هُِال  اِالل  
ل َّ ِا  ل هَّ ِلِ ِـا  عَّ ِال  ٖظِِـِِـی ُ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِمُِِـیِِِـݭݫ

ِـِِـمُِـلِ ِِـݨ ظِِِـلٰاِتَِّ ِلٰاِِِونَّ ِـِِـمُِـلَِِِّـݨ ظِِـتُِِِِوَّ ب ِ  ـِحِــِبِ ِِـسُِِِِِـــِِِِِِونَّ رَّ ِ اِکُِِِآِنِ ِـانَّ ن   اِِِـا  ݫمِِِٖـالِ ݨ ِِـظِن   ݫ ݫ ِـیِِِـݫ ِنَّ
ِِ ِعَِّوَاِن َّ ـح  ِلَّ کُم  ی  ݫظِِِٖـافِ ِـلَّ ݫ ݫ ݫ ِِݭݫ ؤُودُهُِِِِِـِِــینَّ لٰاِیَّ ِِِوِوَّ ِِـح  هُِـهُِِِـݨظُِِـفِ  اِوَّ لِ ِـم  ـعَّ

ِال  ِوَّ ـعَّ ِال  ݫظِِٖی ُ ݫ ݫ ِیمُِݭݫ
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  ادـرف زاء و ضـز دو حـایـمـت
 
ز ه، «   اد ــض وزاء    »رج  ــخ ــم و در   ت ــداس ــر ج ــگ ــدی ــم ــا

، د  ــان رک ــت ــش ــمم   ــبا ه «   وت ــرخو ر   ــه ــج» ت   ــف ــدو ص
آنـفـت ،نـرایـابـنـب ر اسـن قـدیـها بـاوت   ت:ـرا
ز « زاءحــرف  »   -1 سَّ  ــح»  ، ا ز «  اد ــض  »و  «  ی ــل ــروف اَّ ، ا
 .تـاس«  یـرسـضِ  وی ـافـروف حـح »
 ـ، ص« رف زاءــ ـح  » -2  ـفــ  ـاس»  ات  ــ  ـتــ  ـفــ  ـال، انــ  ـفــ  ـتــ          و اح  ــ
 ،لا  ــع ــت ــاس»  فات   ــ، ص«  اد ــرف ض ــح»  ی  ــول «؛  ر ــی ــف ــص  »
 .ددار « هـالـط ـتـاس واق ـبـاط
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 ادـراق زاء و ضـتـوه افـوج
 

ک  :«  مخرج ضاد»  ز دو  ، ت  ـــاسرف   ـــان ط ـــم ـــای ه ـــی ـــای آس ـــهدان ـــا دن ـــان ب ـــزب  ۀار ـــن ـــیکی ا
اســتعلا( و ســطح زبان با کام بالا، صــفت  )آید  میزبان بالا    ۀهنگام تلفظ آن، انتها و ریشـ ـ

ز دو ی یکی   ــج ــدری ــورد ت ــرخ ــا ب ــرد و ب ــی ــگ ی ــم «  اق ــب ــاط» حالت    یها دندانزبان با    ۀکنارا
آنها )  شدندهیکشآسیای همان طرف و   ز میان   سویبهاستطاله(  صفت  صدای حرف ا

 :دـنـانـ؛ مودـشیـمد ـیـولـت « مـجـرحـت و پـدرش» رف ـحکام بالا، 
ِ ِـیݭزِٖـع  ِِ ،ِِن  ـݭضِـع  ِـیٖـ ِاݨَّزِِِِِِِـــِِِِن  ِݨَّضِِِ ، ِغَّ ــنݨَّزِِِِِِـــِِِِاقَّ ِــیٖـ ـنـݨَّضِِِ ،ِم  ِـیٖـ ِن 

ص» را   «  اد ــضرف   ــح »د،   ــوی ــج ــت و ت ــرائ ــای ق ــم ــل ــع رف  ــن ح ــری ــوارت ــ، دش«  روف ــب الح ــعَّ  ــاَّ
زد ــن ــدانی ــل م ــک ــش ــظ آن م ــف ــل ــو ت آن را ن ــک   یراد ــد اف ــنام ــک   رون ــای؛ ا ک  ــف ــل ــو ت ــک ــی ــه       د  ــن ــن ــظ 
دانند یم  یافرادآن را تلفظ  و  «   ت ــس ــی ــح ن ــی ــح ــت ص ــدال درش »  ورت ــصه ــظ آن ب ــف ــل ــو ت

آنـرب بـوم عـق ۀـبـلـر غـر اثـد )و بـنـاشـبیـمـرب نـکه اصالتاً ع  د(.ـدنـان شـزبربـا، عـهـر 
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 هـعـیـش یاـهـقـزد فـح نـیـحـاد صـظ ضـفـلـت
 

لق 786  ی)متوفا  ؟ره؟د اول ــی ــه ــش ز م ــظ ح  ــف ــل ــت»  :58ه، ص  ــی   ــفِ  ــ( در اَّ آن  ــخ ــرف ا رج 
ر  ــاگ»   د: ــای ــرم ــفی ــو م « د ــدانی ــب م ــ، واج د ــاش ــب ده ــل ش ــق ــر ن ــوات ــت ــم ورت ــصه ــبه  ــک 

ز مخرجحرف  ز بـمـدرشت تلفظ شود، نلام صورتبهظاء یا ضاد ا  .« تـل اسـاطـا
ــاحـب مفتـاح الکرامـه ــاحـب 51( در قواعـد التجویـد، ص  ق 1226  ی)متوفـا  ؟ره؟  صـــ  و صـــ

صـــــحیح را ضــــــاد  ضــــــاد»  ،399 ص،9 ججواهر،( در ق 1266 ی)متوفـا ؟ره؟جواهر
ز  دانندیم «ی حجاز ک ـیـب»  که ا «  گرددمیتلفظ  ،اـیـآس یاـهدانـان و دنـزب ۀارـنـن 
دانند و باعث یکه شــبیه دال درشــت اســت را صــحیح نم«  یضــاد مصــر» و تلفظ 

ز مـمـلان نـطـب گ   یراـو ب ودـشیـا آوردهـیـد دلـنـود، چ ـار خ ـتـفـصحت  ز جمله: ل  اند ا
 .« ندارد یـتـخـس ،تـدال درش هـک یـالـدرح ،تـحروف اسـالبـعـاص ،ادـض »
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 اد ـرف ضـن حـریـمـت
ِ
ِ اِِݨ ضِِـفَِِّ انِ ِـݨ ضِِرِ ــِِِل  ِِِــِِاِِو  ِݨَّضِِوَّ اِع  اِالِِِــِِِِن  لَّ ِِٖـلِِ آِِݨ  ضِِوَّ ِِِــِِینَّ

َّ
ِِٖـعِِݨ َّضِِلِٱ ِـمَِِِِّــِِیف  ِِضِـغِ  ـوب  ِݨُ

ِ ِِݭ ضِِرَّ ِــِِِیَّ ِـضِرَّ ِـمَِِّــِِِیتُِِݭـݭݭݪٖ ِـضِر  ِـیِ َِّݭ  ِِِــِِِِة  ِـضِاِر  ِِݭ  ة  ِـبَِِّــِِِیَّ ِـضِـعِ  ِݨَّ ِِِـــِِِِکُم  ِݨ ضُِِِـحُِـیَِِّـــِِِِِواِِـݨضُِِرَّ
ِِـغُِِـتَِِّـبِ ِــِیَِِّ ـِِـضِــِفَِِِِّونَّ ِِـمِِ ِِاِِلِ ݨ  ِِِِنَّ ه  ِِِِالل   ِِـݨ ضِِرِ ِِوَّ ِِِٱِ ِِِِــــِِِِاِِانِ و  حَّ ِِـر  ِعَّ ِـبِ ِِـم  ِدَّ ِــِیِِـِٖـعِِِـݨ َّضِِِالِك  ِف 

ی ِ ِِـغَّ غ  ـمَّ ِال  ِݨضُِِِـر  ِعَّ االِِـوب  ِلَّ ِوَّ م  ه  ی 
ِِـٖݧ لِِݦݡاِِݨ  ضِِلَّ ِِِِِــِــِِینَّ ِݭ ضِِرَّ ِِِیَّ هُم  ن  هُِعَّ ِِِالل   ِرَّ نِ ݨضُِِوَّ ِهُِواِعَّ

حُِ ِلٰاِیَّ ِِِݨ ضُِِِـوَّ ݩݩݩݩݩݩݧ لِِـعَِّ ݧ کِݧ س  ـم  ِال  ام  ع  ِـِِـٖیِطَّ هُِفَِّــــِِِِِین  ِالل   ِݨ َّضِِوَّ ع  ِبَّ لِݨَّضِِلَّ ِعَّ ݩݩݩݩݩݩ ِکُم  ݧ ِݧ ع  ِݭضٍِِیِبَّ
ِِِٱِ  ج  ِعٖیِِـر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ لِِاِ ِِِِݡ ݧ ب ِ ِِیِِݧ ِرَّ اِـك  ِِِـݭ ضِِِر  ـة  ِـمَِِِِّیَّ ِݭ ِِـضِر  ـة  ِــِِی َّ ِِِِِــ ݫضِِٖرَّ ݫ ݫ کُمُِِـیِِݭݫ ِتُِلَّ اس  ل  ِدِِـا  ِاِنِ ـیِِِِٖلٰامَّ
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  اءـاد و ظـرف ضـن دو حـیـبز ـایـمـزوم تـل
 

در تمامی به هم شباهت دارند و    در تلفظ«   اء ــظ» ا   ــب  «  اد ــض» رف   ــدو حاینکه    بهباتوجه
     ت  ــو درشد   ــانرک ــت ــش ــم م ــا ه ــب« اق   ــب ــاط ولا   ــع ــت ــاس،   وت ــرخ،    ر ــه ــج »اد   ــض ــت ــات م ــف ــص
ز م ــرف، درس ــح ر ــهد  درگ ــت   ــد دق ــای ــ، بد ــون ــشی ــمز ادا  ــی ــم ن ــج ــرح ــو پ     ،ود ــرج خ ــخ ــت ا
ز یـادا ش  د.ـونـز داده شـیـمـر تـگـتـدیـکـده و ا
ر تفاوت در مخرج با حرف ظاء،  « حرف ضــاد »      ؛دارای صــفت اســتطاله اســت   ،افزون ب

های آسیای زبان و دندانهنگام تلفظ آن، صدای حرف در فاصلۀ ابتدا و انتهای کنارۀ  
ر  ،اد ــرف ض ــظ ح ــف ــل ــسهم زمانی تا   ــتود   ــشی ــث م ــاع ــر ب ــاان ام  د و ــاب ــیی ــبالا امتداد م بیشت

ز حرف ظاء باشد و ضاد   ود.ـز ادا شـیـر نـترمـن صورتبها
 . (37و   32مسئله  )عروة الوثقی، کتاب الصلاة، فصل فی القراءة،              :مراجع تقلید ۀطبق فتوای هم

گ ـفـلـس تـکـرعـا بـاء یـظ صورتبهاد ـضرف ـح ر ـاگ » ز بـمـردد، نـظ   .« تـل اسـاطـا
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 اء ـاد و ظـرف ضـرین حـمـت
 

ز مـر حـود: هـت شـهنگام تمران دق ز داده شوند. ـرج خـخـرف ا ز یکدیگر تمی  ود ادا و ا
 

            
ِ

ِݨَّضِِِِ ِݨَّظِِِِِ،ِِل َّ ِݨ ضِِـنَِِِِِِِِِِِّـِــِِِِِِِِِِل َّ ة  ِِـݨ ظِِـنَِِِِّ،ِِِِِِرَّ ة  ِـنِِ ِِاَِِِِِِِِِِّـِــِِِِِِِِرَّ ِـِِـݨݨَّظِِِِݨݨَّضِِــِقَِّ ِـهِ  ِرَّ ِــِِِِِِِِِك  ِـضِـِِـذُوفَِِِِِِِِِِّـ ِݨ  ِیمٍِݭظِِٖـِِـلٍِعَّ
اِ ِـضِمُغ  ِـظِِـاِفَِّبِ ݭ  ِݨَّ ِـلَِِّݨَّظِِِِــِِِِن َّ اَِّـمَِّ اِف یِال  ِم  ِِِت  ِِضِر  ِـبَِِِِّــِِݭ  ـمِݨ  ظِِالِِِݨَّضِِــِعِ  ِـِِـٖال  ظُِِیِِݪݪݬفِِِِٖــِِِِینَّ

اَِّݨݨݨݨݨݨݦݨݨ مِِــلُِِِــݨ ِال  ِِِات  ِݭ ضِِر 
ِ عَّ ـمُِݨ  ظِِالِِِݨ ضُِِِـیَّ ِفِݨ ظِِِـلٰاتَِِِّــِِِِِِال 

ُ
أ لٰاِتَِِّـٖمَّ اِوَّ ىِݨ ضِِِـیه  مَِِّـوُجُِِِِِــِِِِِِح  و  ِیَّ اِـئِِ ِـوهٌّ ِـضِذٍِن  ِݭ  ةٌّ لِِِرَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ِا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ِ ݧ رَّ اِِـیِ اِن  ِِـݭ ظِِه  ةٌّ ِرَّ
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 اءـن و ثـیـرف سـز دو حـایـمـت
 

 
 
 
 
 
،  س ــم ــه»  ات  ــف ــص تمامی در و د ــانم ــهه ــب ک ــزدی ــ، ن« اء ــث»  و«  ن ــی ــس» رج  ــخ ــم
آنها در دو چ ند ابا هم مشترک«  احـتـفـان وال ـفـتـاس ، وتـرخ   ت:ـز اسـیـو تفاوت 
ز «نـیـرف سـح » -1 سَّ ـح  »، ا ز «اءـرف ثـح »و «  یـلـروف اَّ  .تـاس «ویـثَّ ـروف لِ ـح »، ا
 .دارد « ثـفـنَّ »  صـفـت ،« اءـرف ثـح » و  « رـیـفـص » صـفـت ،« نـیـرف سـح »  -2
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 اءـن و ثـیـراق سـتـافوه ـوج
 

ک  ــان اس ــبح ز ــــط ــــی س ــوی ــل ــش ج  ــخ ــب: « ن ــی ــسرج  ــخ ــم » ت   ــش ــاف پ ــح ص ــط ــه به س ــت 
ز اان مجرای باریک )ــ ـک شــ ـزدیــ ـالا نــ ـای بــ ـایــ ـنــ ـث ۀــ ـثــ ـل صفت ده و با سایش هوا ا

ر(، ادا   ست ایانهای ثو سر دندان   سرزبانبین : «  اءـرج ثـخـم  »؛ ولی  شودمیصفی
آنها تولید صفت با دمیدن هوا )صدای حرف که  ز میان  فث(، ا  ؛ مانند:شودمینَّ

ِـݨ سِِاِ  ِـݨ ثِاِ ِِ،ِمَّ بـیَِِِِِّـــِِِِِمَّ ِݨسُِـّـَِل  بـیَِِّ ،ِِونَّ ِݨثُِـّـَِل  ِݨ َّثِـبَِِِّ-ِݨ َّسِـبَِِِِِّـــِِِِِونَّ
ز عــلــمــای تــجــویــد ر دنــدانبــعــضــی ا هــای ثــنــایــای پــایــیــن را هــای ثــنــایــای بــالا، دنــدان، افــزون بــ

ز در تــلــفــظ  مــنــظــومــة   17ز جــمــلــه ابــن الــجــزری در بــیــت دانــنــد، ا« دخــیــل مــی  ظ،ِِذ،ِِثف » ور ــحنــیــ
ر زبــان بــیــن دنــــدانثاءدر تــلــفــظ حــرف رو  الــجــزریــه؛ ازایــن کــه ســ گــردد  هــــای ثــنــایــای ، بــایــد دقــت 

گـیـرد تـا بـه ر  ز حـرف بـالا و پـایــیـن قـرا ز داده شـود.  ،سـیـندرسـتـی ا  تـمـیـ
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 اءـرف ثـرین حـمـت
ِ

ِ

ِ
ِِـݨ ثِِمِ ِِـِِِِن یِݨݨ ثِِـمَِِّ الَّ ݧ ثِِاَِِِِِّـِِِق  اِِِـݧ ـه  الَّ ِِِِِِـق  و  ِِِـݨَّثِِک  ِِِـݨَّثِِِِِِِـرَّ ت  ِـثِِِـِِِِةٍِݨَّثِِِِلٰاِݨَّثِِِِِِِـقُلَّ ال  ِݨثُِِݨ 
ابَِّݭ ثِِ ِی  ِِِِِـِِِك  ِِـݭ ثِِِـبُع  ِِِـِِِِرَّ اِِـثِِک  یر  ِِِِِِـݭٖ

َّ
اِلت َِّٱ اِِِِِِـِِِرُِِـݨثُِِک 

بُِِݨ  ثِِلِݗَّ ِِِـِِِِݨَّثِِلٰاِݨثُِِِِِِِـاق  ِرُِ ـِݨ ثِِمُد َّ
ـآِِ ن   ِِِا  ع  ِـِِـاَّ ِاِـنِ ِـ ِــِیِِِـطَّ ِك  کَّ ِـِِـِال  ِِـݨݨَّثِِو  ِلٰاِیَِِِِِِّـــِِِِِرَّ هَّ ِالل   ن َّ ِـِِـا  ِــِِِـݨ ثِِـِِـمُِمِ ـ ِـلِِِـظ  ِـقِ  ِذَّ ِِِالَّ ِةٍِِِر َّ

ِِِـاِمَِّـمِ ِ اَِّـفَِِّ ِمَِّـلَِِّـقُِِـِِـݨَّثِِن  زِٖـِِـت  ا ِـــِِِِِنُـهُِـیِِو  ِِِِِِِِــ خ  ِاَّ ِِـوَّ جَّ اَِِّـرَّ ِال  ضُِاَِِِّت  اِݨ ثِِِِر  ـه  الَّ ِق 
ِلاِِـݨَّثِِِِݨثُِِِـالِ ݨ ثِِ ِــِِِةٍِِـݨَّثِِِِݦݦݦݦ  ِِِِِِـــ ابَِِّـݭݫ ثِِِِوَّ ِی  ِـِِـِفَِّـك  ِـِِـطَّ ِــِهِ   ِــِِِِر  ِِِِِِــ ذ  ِِـاِبُِا  اِف یِالقُِِـݭ ثِِِـع  ِم  ِورِ ـبُِِِـرَّ
ِ
َّ
ىکُِـلِِ ِِٱ ِـــِِِِِِِِرُِِـݨثُِِاِکِ ـتِ َِِّـمُِالِِـه  ِِِِِِِِــ

َّ
ِِـلن َِّٱ ِـــِِِِِِِبُِـِِـاقِ ِـݨ  ثِِِـالِِِمُِِِـج  ِِِـݨ ثِِـمَِِِِِِِِِِّــ ـثِِن یِوَّ ِݨَّثِِلٰاِݨُ
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 روفـح (ام ـکـاح) یـارضـات عـفـص
 

زاشــــاخه، « حروفعارضــــی صــــفات »   اســــت؛ قرائی اصــــول جزءو قرائاتعلمی ا
ر آن مباحث روازاان ز یک هر نظریه اساس ب   1. تـاس اوتـفـتـم ،هـعـبـس قراء ا
ز متداول و مشـهور قرائت بهباتوجه منسـوب به قرائت  که امروز به تا اسـلام صـدر ا

ــت،   ــم اسـ ز عاصـ ــاس همین حفص ا ر اسـ ر علمای قرائت، قواعد تجوید را ب ــت بیشـ
 ( مریق  1150  توفایم)بکر المرعشی  محمد بن ابی :ه ــون ــم ــرای ن ــب ؛اندنوشتهقرائت  

در موارد اختلاف اصول قرائی، »  فرماید:می «دُ المُقِل ــه ــجُ  ــال»در کتاب تجویدش 
ز ــف ــت ح  ــرائ ــاس ق ــر اس ــد  را  ب ــواع ــق ر ما  ، برای اینکه  درامه ــت ــوش ــنم  ــاص ــع ص ا دیا

ت  ــرائ ــن ق ــی ــم ــاس ه ــر اس ــا  ب ــهرآن ــت و ق ــت اس ــرائ ــن ق ــی ــم ــاس ه ــاسر ــب ()ترکیه
  .« تـسده اـشذاری ـگ تـملاـع

اء سبعه.57-55ابراهیم پورفرزیب، تهذیب القراءة، ص - 1   ؛ در شرح قواعد و قراءات قر 
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ه(ـنـس ِ ـحَ ـی )مُ ـارضـات عـفـص  

روف  ــحا   ــب  ی  ــن ــی ــش ــنم ــب ه ــب ــه س ــبه   ــد ک  ــناــــیای ــهت ــال ــح:  «  ه( ــن ــس ِ  ــحَّ  ــ)مُ   ی ــارض ــات ع ــف ــص »
ات و  ــم ــل ــک   دن ــاداشو   ــک ــی ــنروان و  ث   ــاع ــو بد   ــون ــشی ــمارض   ــعرف   ــر ح ــب  ،ات ــرک ــحا   ــی
زد ـــون ـــشی ـــمات   ـــآی               وان ـــن ـــعه ـــبو د   ـــن ـــآیی ـــاب م ـــس ـــه ح ـــب«    ه ـــن ـــس   ـــحَّ  ـــات مُ  ـــف ـــص »رو  ن ـــیا؛ ا
 .دـاندهـشرح ـطـم « روفـکام حـاح »

 روف ـکام حـشناخت و رعایت اح   ۀثمره و فاید 
آسانــ ح 1 ر و روان ترف،   د؛ـد شـواهـظ خـفـلـت
 د.ـیـشـخـی خواهد بت خاصو جذابی   یـ به تلاوت قرآن، زاباا 2
 ث:  ـاح ـب ـل مـامـروف، ش  ـکام حـاح
 ـ احکام میم ساکن؛ 3   ـ ادغام؛ 2        ق؛ـیـرقـم و تـیـخـفــ ت 1
 ر.ـصـد و قــ م 5              ن؛ـویـنـتن و ـاکـون سـام نـکــ اح 4



 

242 
 

 

نه وعارضیصفاترعایتشرعیحکم  مُحَسِّّ
 

ر ترکیب حروف و رعایت صــفات عارضــی و مُحَّ  »همۀ فقها و مراجع تقلید:   ر اث نه که ب ســ ِ
آیــات می ــیح و روان خوانــدن  ــتحــب  ،گرددکلمــات، عــارض و بــاعــث فصـــ نیکو و مســـ

ز صـفات عارضـی )مثل مد  «  دانندمی ر در بعضـی ا ز فقهای بزرگوا واجب   هرچند بعضـی ا
 د.ـانداده« ب ـاط واجـیـتـا احـوب یـوج» ه ـوا بـتـو لازم و ادغام در یرملون( ف

د  ــوی  ــج ــای ت ــم ــل ــه ع ــآن چ» د:   ــای ــرم ــفی ــراءه م ــق ــکام ال ــاح  53  در مسئلۀ  صاحب عروه  
نات )قرائت(   ــ  سـ ز مُحَّ ــبای و تفخیم و ترقیق، بلکه ادغاا اســـتثنای به  -م مانند اِماله و اِشـ

کردی ر  ز ادغـام( کـه ذک انـد، واجـب نیســـــت هر چنـد متـابعـت و بیـان کرده -م مواردی )ا
آنـیــپ ز   .« تـر اسـتـهـت[ بـرائـات قـنـس  ـحَّ ـد( ]در مُ ـویـجـای تـمـلـها )عـروی ا

ز پدر   علامه مجلسی  فرماید: می 8، ص85در بحار، ج مجلسی اول()  بزرگوارش  به نقل ا
ِال»ِ ِأداءُِالحروفِبِ ِـب:ِهُِـحـتِـسـمِـلُِالِـیِـرتـتِ َِِّـوَّ ِـوَّ ِـمُِـهاِالـاتِ ـفـص  ِـحَّ ِلَِّـنَِِّـس   ِ.«ِاـهِِـة 
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 تفخیم و ترقیق یمعنا
ت  ــن و درش ــت ــزرع داش ــب »  به معنای  ، در لغت«  م ــی ــخ ــف ــت »
ت  ــدرش» :  ت ــقرائ  و در اصطلاح  ت ــ« اس  ردن ــم ک  ــج ــرح ــو پ

طوری که دهان و پرحجم اداکردن صــداي حرف اســت به
ــود ر شــ ز صــــدای حرف پُ ــدا به«  ا طرف ؛ هنگام تفخیم، صــ

 شود.کام بالا کشیده شده و درشت و پرحجم تلفظ می
ق کردن و نازک کردن ـیـرق»  به معنای    ، در لغت«  قـیـرقـت  »

ازک و  ــن» :  ت ــرائ ــح قت و در اصطلا ــاس «  ردن ــحجم ک و کم
طوری که دهان حرف اســـت به  یحجم اداکردن صـــداکم

ر نشـــود آن پُ ز صـــدای  طرف کام هنگام ترقیق، صـــدا به  ؛« ا
 شود.حجم تلفظ میپااین کشیده شده و نازک و کم
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 رقیق حروفتفخیم و تموارد 
 
 

 

 

 
ز م ــونـ ـــشی ــم«   م ــی ــخ ــف ــت»   بدون استثنا ی، همگ«  ه ــی ــل ــع ــتَّ  ــس ــروف مُ  ــح  » آن ــی ــد و ا  ،ها  ــان 
ز «  حروف مُطبِقه»  آنها «  یتفخیم بیشتر» ا که به بررسی   پردازیم:میبرخوردارند 

علِیه  حروف مُستَّ

 همیشه تفخیم
« ِـخُِِ ِض  ظِـطٍِقِ ـغِـص   » 

فِلهحروف  مُستَّ  

گاهي تفخیم  
ر،ِلِِ،ِا »  » 

 همیشه ترقیق
هِۀبقی فل  حروفِمُستَّ  
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تب تفخیم از حداکثر به حداقل  مرا
 :مفتوح )و ساکن ما قبل مفتوح(؛ مانند -1

 

ِ ِطَّ قَّ ِِِِ-ِف  ِص  قَّ ِاَِِِّ-ِِدَّ واض 
ِِِِ-ِل ُ ِظَّ ك  رَّ مُواقَِِِِّ-ِه  ِِِِ-ِد   ِخَّ ت  ِِِِ-ِف َّ ِغَّ تُم  م  ِن 

ِݨَّیِ عُِط  ِݨَّتِِِِ-ِمَّ رُِص  ِݨَّیِِِِ-ِِب  ِض  نَّ ب  ِݨَّاِِِِ-ِر  مُِظ  ِݨَّیِِِِ-ِلَّ لُِق  ِݨَّاِِِِِ-ِبَّ هَِّبَِّخ  ِݨَّنِِِِِ-ِاار  ِغ  ر  ِف 
 مضموم )و ساکن ما قبل مضموم(؛ مانند: -2

ِـبِِ طُِـفَِّ  ِصُِِِ-ِعَّ ت  فَّ ِضُِـیَِِِِّ-ِر  هُم  ِرِ قُِِِِ-ِمُواـل ِـظُِِِ-ِِر ُ ِـل ِـخُِِِِ-ِئَّ ت  ِـنِِ ـیَِِِِِّ-ِقَّ  غُِزَّ
ِـݨیُِ ِـط  ِݨیُِِِِِ-ِمُِـع  ِـبِِ ص  ِـݨیُِِِِِ-ِحَّ ِلِ ض 

ِݨُِاِیلَِِِِّ-ِل  مُِظ  ِݨسُِِِِ-ِلَّ ِݨتُِِِِ-ِاهُِنَِّق  تِِِ-ِجُِِݭݭݭݭ رِِخ  ُِل 
ِݨ ِغ  قَّ ِر 

ر(؛ مانند:مکسور )و  -3  ساکن ما قبل مکسو
ِـاِتُِلَِّ  ِـط  ِـتُِِِِ-ِع  ِص  هُم  ِـنَِِِّ-ِب  ِـض  ت  ِِِِ-ِجَّ ِـنُِِِِ-ِالُهَِِّاِلَِّظ  ِـق  ِِ– ِر ُ ِـخ  تُم  ِِِ-ِف  ِـلِ ـغ  ة  ِظَّ

ِݭ ِِا ِـط  ِݭ ـِنِِِِ-ِِامُِعَّ ِـص  ِݭ ٱِِِِِ-ِهُِـفَّ بُواـض  ِِِ-ِر  ِݭ ِِـافـحَّ ِݭ ِِـشِِِ-ِظ  تُِـق  ِݭ اِِِِ-ِانَِّـوَّ ِخ  ِݭ اِِِِِ-ِِاجُِرَّ ِـغ  ِـف  ِر 
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 یتفخیم و ترقیق الف مد
 

ز نظر  :یالف مد ز خود  ا  ؛استتفخیم و ترقیق تابع حرف قبل ا
ز تفخیم  یشوند، الف مدیکه تفخیم م یحروف آنها نی ز   ؛ مانند:شوندمیبعد ا

ِـا ـِخ ِاَِِِّفَّ ِـِاِص  ِِب  ِـاض  ِـیُِِِِقَّ ِِفُِـِاط  ِاظ  ِـِا ـِغِِرُِــه  بَّ لَِّاقِ ِل  ِتَّ
ز ترقیق  یالف مدشوند، یم قکه ترقیی حروف آنها نی ز   مانند: ؛شوندمیبعد ا

ِ ِـِاݨِ ایءݨ  ِِت  ِـِـهَِّاج  ِِدَّ ِـهِ ِِبُِـاتِ ک  ِـِاذ  ِِن  ِـس  ِم  ِـِاو  ِـلِ اِ ِِِـِنُِاِامِ اهِ یِ ِت  ِهَّ
ِِـِِاݨ هِِجُِاݨ زِِمِ  ِـِاِح  ب  ِـِابِ مُِِرَّ ةَّ کَّ ِِرَّ ِـِاع  دَّ اِمِ ِهَّ ِِِل كُِـای  ݩݩݩݩݩ کِِِامِ وَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ِلَِّاـݧ ِاِنِ نَّ
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اِِ>ِ تفخیم و ترقیق لام جلاله
هݗَّ  ِ<ِلل  

 

ز حروف مسـتفله اسـت و در اصـل باید رقیق تلفظ شـود و تفخیم آن تنها « حرف لام»  : ا
اِِ> لام جلالهدر 

هݗَّ ز موارد است.در بعضی  <ِلل    ا
ز  :موارد تفخیم ه>ِِلام جلاله    قبل ا لل  

طرف کام )صــــدای لام به  فتحه یا ضــــمه باشــــد  ،<ِاݗَّ
 ؛ مانند: شود(بالا کشیده شده و درشت و پرحجم تلفظ می

هُِ ِالل   مَّ تَّ ِِِــِخَّ ه  ِالل   ب  ز  هُِِِــِح  ِالل   لَِِّــِِهُوَّ ِِیعَّ ه  ِِــِِالل   ه  سُولُِالل   ِـقُِـت َِِّٱِ ِِِــِرَّ هَّ ِواِالل  
ز    :قیقموارد تر للهقبل ا طرف کام پااین کشـیده )صـدای لام به  سـره باشـدک ،  لام جلاله اݗَّ

 ؛ مانند:شود(حجم تلفظ میشده و نازک و کم
ِ ه  الل   ِـبِ ِــِِب  ه  ِالل   م  هُِـقَِِِّــِس  اِالل   م  ِـقُِِــِِو  هُم َّ

ِالل   ِِــِِل 
َّ
ِِٱ حَّ ِـل  ِل ِ دُِلِ م  ِدِِِِِٖــِِه  ه  ِالل    ین 

ر   شود؛ مانند:ی، ترقیق ما(کلمات )بدون استثنحرف لام در سای
اِ
لٰامُِِݗَّ ِِــِِلس   ݩݩ آء  ݧ ݧ الݧ ݩݩِ ِــِِءݨݨݨ  ݧ لِ لݧ ِـآِا  ِـب ِِــِِهَّ

لِظَّ
ݧ   ݧ ݧ ݧ ݧ ِِــِِامٍِݧ لِِـعَّ

ݧ   ݧ ݧ ݧ ݧ لِِــِِامُِݧ لص  
َّ
ݧ ِٱ ݧ ݧ ݩݩݧ ِِــِِوةُِݩݩݩݩݧ جَّ اـاَّ ِِِلُه 
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 تفخیم و ترقیق حرف راء
 

کلی  فتحه و ضمه، عامل تفخیم و کسره، عامل ترقیق حرف راء است.: قاعدۀ 
 
 
 
 
 

طرف کـام بـالا طرف کـام بـالا متمـااـل و صـــــدای حرف بـهانتهـای زبـان بـه، تفخیمهنگـام 
متماال و صــدای حرف به   پااینطرف  بهزبان    ی، انتهاهنگام ترقیق  و  شــودکشــیده می

 (105، حلیة التلاوة فی تجوید القرآن، ص )ایمن رشدی سوید                          .شودکام بالا کشیده می
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 موارد تفیخم راء
 

ِِ»ـ  1 ِِمانند: ؛«ِرُِِ،رَّ ِرَّ فَّ ِـمِ ِِِــِد  ِار  ِرُِِِِــِِار  قَّ ِِِِــِِز  ِرُ  ؛ِاـوح 

ِ.ــِـ » 2 ِِݦـݦݨݨݨݨݨݨَّ ِ.،ِــِر 

ِـِݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨُ ـِـمـ :مانند ؛«ِر  ِݦݦݦݦݦݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨَّ ىر  ـبِ ِــِِع  ِــّـَِحس  ݨِاُِِــِِر 
ݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨݨݨݨݨُ

ِ ِر  ِِݨذُِـنُِِـــِِِلَِّـس 
ݨِݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨݨ ِݦݦݦ  ؛ِر 

ِ.ــــِـ » 3 ِ.ــــِـݦـݦݨݨݨݨݨݨَّ ِِݨـݨݨݨݨݨݨݦݦ  ِ.ـــ،ِِر  ِ.ــــِـݨـݨݨݨݨݨݨݦݦُ ِِݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨ  ف مانند: ؛«ِر  ِال  ِوَّ ِجݨَّ ر  ِݨݨݨݨݨݨݨݦݨ ـِنِـــِِݨ  ِسݨخُِِـِـِار  ر  کِــِِݨ  ِش 
ِݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦُ ِ؛ِور 

ز همز - 4 ِِوصل » ۀبعد ا ِ «؛ مانند:ِٱر  ن  ِِٱِا  ِر  ب تُم  ِِِ ٱِِـــِِتَّ بُوِر  اِـٖاِفِک   ؛ِیه 

ݫ ِ.ــِـ » 5 ݫ ِــِݭݭݭݭݫ ر مکسوره( و در یک کلمه باشند؛ مانند: ِر  که بعدش حروف مستعلیه )غی  » 

صمِ  ِر  اݨَّ قِفِ ِــِِاد  ـِــقِِِـــِةٍِݨَِّر  ݭ  ِݪݪݪݪݪݪݭݭ ـِطر 
مِِـــِاسٍِݨݨݨݨݨݨݨݦݨ  ال  ب 

ـِـِلَّ ِݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭ  ِݨݨݨݨݨݨݨݨݦ ـِصر  ِِ.اد 
ِـمِِ  باشد؛ مانند:ی تابع حرکت حرف راء مراء مشدد، نکته:  ِةِ.ر َّ
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 موارد ترقیق راء
ِ

ِِ«؛ مانند:ِرِ ِـ » 1 ار  ق  ِِاَِِّـِـِِز  ذ  ِِرِ ِن  اس  ِِِــِـِٱلن   ِس  ِر  ِتُِِِــِـِیعٌّ ِر  ِ؛ِیحُونَّ
ِــِݭݭݭݭݭݭݭݭ ِ.ـــِـ » 2 ـِم  «؛ مانند:ِر  ِݪݪݪݪݪݪݪݪ  ذِِةٍِــیَِّر  ِن  اَّ ِفَّ ِݭ  صِــِِر  ِاُح  ِݭ  ِر  فِـــِِتُم  غ  تَّ س  ِٱ  ِݭ  ؛ر  هُم  ِلَّ
ِــِݨݨݨ ِݨݨِ.ــــِِـــݭݭݭ ِ.ــــِـ » 3 ِـحݭ سِ  «؛ مانند:ِر  ِـݨ  ِـعݭ شِـ   ر  ِـݨ  بِِــِـِر  ـِــــخَّ ِݭݔىِݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭ  ِــسـیَِِِّـــِر  ِݪـݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭ  ِ؛ِیر 
ِِِݨݨݨݨݨݦݦݦݦݨ یِـِـــݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَِّ.ــــِـ » 4 ݩِ «؛ مانند:ِِݩݩرِ  ݧ ِݩِݩݧ اِالس  ـیـهَّ ِف  ِـیِ ـݨَّ لَّیِالِ ِِــِـِِر  ِـیِ ـݨَّخِݩݩݩݧـِا  ِـیِ ــݨَّطِِِــِـِِر  ِ.ِر 
و تفخیم  « در کلمات ذال، به هر دو وجه » راء ساکن حرف » :یدووجهلمات ک 

ز است. ترقیق قٍِـفِ  «، جای ِِِـــِر  ص  ِــم  ِـقِ ِِــر  ِــط  ِـیَِِِّــر  ِــس  ِِِــر  س  ِــاَّ ِـنُِِِــر  ِ. ذُر 
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 احکام شرعی تفخیم و ترقیق
 

 
ــفـــات عـــارضــــــی و جـزء  « تـرقـیـقتـفـخـیـم و  » ز صــــ نـــات قـرائـــت» ا ــ ِ ســــ حَّ ــت  « مـُ  اســـــ

ز   شمرده شده است.«  مستحبات قرائت »نظر شرعی جزء و ا
ــئلـه ةصــــــاحـب عرو ز » فرمـایـد: احکـام القراءه می 53  در مســـ آنچـه علمـای تجویـد ا

ــبـای و تفخیم و ترقیق، بلکـه ادغـام  ــنـات قرائـت، مـاننـد اِمـالـه و اِشـــ ــتثنـا بـه)محســـ  یاســـ
زاند، واجببیان کردهکه برشمردیم(  مواردی ر استنیست، هرچند پیروی ا  .«  آنها بهت

ــئلـه  آورده اســـــت:  3و در مســـ ز» تکبیرة الاحرام  اِِ> احتیـاط تفخیم لام اســـــت ا
هݗَّ و ِ<للـ  

ز  ِِ>تفخیم راء است ا ر  بَّ ک  آن است <ِاَّ   .« ولی اقوی صحیح بودن با ترک 
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 امـادغ
 

: قرائت   و در اصطلاح  ت ــاس«  دنر ــک ل   ــ، داخردن ــروب ــف»  به معنای    در لغت  ،«  ام ــادغ »
ز یــک مخرج تلفظ دو » اکن و متحرک ا آنهــا  کــهطوریبــه، اســــــت حرف ســــــ در تلفظ 

 ؛ مانند:« ای نباشدفاصله
ِمَِّ ِِِِِس  ِمَِِّ=ِݨَّسِ  ِــقَِِِِِِِِِّݨَّسِ  ِِِد  ِݨَّدِ  لَّ ِــقَِِِِّ=ِخَّ ِݨَّدِ  لَّ ِــقُِِِِِِِخَّ ِِِِِِل  ِݨَّرِ  ِقُِِِِ=ِِب   ِݨَّرِ  ِب  
م» اول،  حرفبه مٌ فی»  دوم،  حرفو«   ادغام شــــده» یعنی   «  مُدغَّ ادغام »  یعنی    « همُدغَّ

ر « آنشده در کا  گویند.یم«  فرو بردن حرفی در حرف دیگر» یعنی «  ادغام » را و اان 
ــهولـت در تلفظ  » : «  ادغـام ۀفـایـد»  ــد  ی؛ برا«  اســـــتســـ ر ، زبـان یـکدتلفظ حرف مشـــ با

ــلــه  ــود؛ هنگــام برخورد یبــه مخرج حرف مــدغم فیــه، برخورد و جــدا مبــدون فــاصـــ شـــ
 که دارد. یهمان حرکتبا  جداشدن و هنگامسکون  باحالت
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 رـیـبـر و کـیـغـام صـادغ
 

رـ  1  ؛ مانند:متحرک ،ساکن و مدغِمٌ فیه ،حرف مدغم: ادغام صغی
ِـثُِ ِمَّ ِـثُِِِِِ=ِِم  ِلَِّـقُِِِِِــــِِِِِِِِم َّ ِِـهُِـل  ِـقُِِِِِِ=م 

ِـهُِـل َّ ِم 
رـ    2 کبی آید   ۀتا زمین)ساکن نخست متحرک،   مِ حرف مدغَّ   :ادغام  و سپس   (ادغام به وجود 

 ؛ مانند:گیردصورت میادغام عمل 
ِـمَِّ دَّ ِـمَِِِِِّ=ِِِدَّ دَّ ِـمَِِِِّ=ِِِد  اِِـــِِِِِِِِِد َّ ِلَِّق  ِـهُِـلَّ اِِِ=ِم  ِق  ِـهُِـلَِِّل  اِِِِ=ِِم  ِق 

ِـهُِـل َّ ِم 
اکن و ســــپس در مُدغمٌ   داردعمل ادغام دو مرحله   اان نوی چون ــ )نخســــت حرف مدغم، ســ

آن شودمی فیه ادغام ر »( به  کبی  د.گوینمی«  ادغام 
ر ادغامعاصم(،از)حفصمشهورقرائتدر ز دوکلمهدرکبی قرآن  کتابتدرآنچه  جز  به  نیستجای

آ :؛ مانندرعایت شده است ݧ ِدَّ ݧ ِݨّـَبݧ آِ-ِةٌّ ِلِ ِض  ینَّ ـِ-ِݭ  مَّ
 
أ رُوِِ-ِاݨَّنِِ تَّ مُـ

 
أ ِتَّ ِن ِݡ ِِِ-ِیݪݪݪ 

ک َّ ـوِ-ِیـن ِ مَّ آج ُ ِتُحَّ
َّ
ِأ ِن ِݡ  ی 
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 اقسام ادغام صغیر
 

رادغا»  ر  « م صغی  است:« م سه قس» ب
   ؛مثل یکدیگرند در مخرج و صفاتی که دو حرف :نـیـلـاثِ ـمـتَّ ـمُ ـ 1
که در مخرج مشترک ولی در صفات متفاوت باشند،  :نـیـسـانِ ـجـتَّ ـمُ ـ  2  دو حرفی 
که در مخرج و یا صفات، نزدیک به هم باشند.نـیـاربـقـتـمـ  3  : دو حرفی 

ز نظر مخرج یا صفات( ر است؛ مانند:   حکم دو حرف متباعدان )ا  اظها

ِ خ  اَّ ِـلَِّـفَّ ِـِـف  ِـنِ ِاَِِّتُکُم  ِـعَّ ِعَّ تَّ یِ ـم  ِـلَّ م  ِِـِِه  عَّ ِـلَّ
ِتَِّـل َّ ِـکُم  ِـکُِــش  ِـلَِِّـِِِرُونَّ ِاَِّــقَّ اِد  لن  س  ِر 

تَِّ س  ِـاَّ هُِـل ِـخ  ِِـِِص  ِعَّ ن  ِـم  اب  ِاَِِّـِذ  هُِِوَّ ر  ص  ِفَِّب  ِیُِـم  فَّ و  ِـِـبِ ـس  ونَّ رُ تَِّـیَِِّص  ِـس  ِـع  ِـف  نَّ ِف 
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 ادغام مُتماثلینـ  1
 

 ؛« که در مخرج و صفات مثل یکدیگرند دوحرفی»  :« دغام متماثلینا »
آنها لازم است،  ر یک حرف(، ادغام  کلمه باشند یا چه )تکرا  ؛ مانند: دوکلمهدر یک 

 

ِثُِ ِمَّ ِثُِِ=ِم  ِلَِّقُِِِِـِــِِِِِم َّ ِل  ِقُِِ=هُم 
ِل َّ رِ ِِِِـــِِِِِهُم  کُِیُد  ِک  رِ ِِ=م  ِک ُِیُد  ِم 

ِ ِلَّدَّ ِِی  ِِِ=ِیَّ ِلَّدَّ ِاَِِِِّـــِِی َّ وَّ ِو  ِاَِِّ=ِنُوازَّ نُواو َّ ِِـِــِزَّ اوَّ ِء  ِِاِو  واوَّ رُ ص  ِِ=ِنَّ اوَّ ِء  واِو َّ رُ ص  ِنَّ
 

 باشد؛ مانند: یکه ساکن اول، حرف مد یموارد استثنایبه
ِ

ِ نء  ِِاوݨُِامَّ لُواِوَّ م  ِِِـِعَّ
َّ
ذِِٱ
ِل َّ سُِیُِِیݭ  و  س  اِلَّهِـِِوَّ ِم  ِِوݨُ اِِوَّ ِم  بَّ س  هِِـِک  ن  ذ  ا  ِب  مُِیَِِّیݭ  لَّ ِع 

ِ
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 ـ ادغام مُتَجانسِین 2
 

جانِسینادغام مُ   »  ؛« در صفات متفاوت باشند  یکه در مخرج مشترک ولدوحرفی»  :«  تَّ
ر اعمال می  شود:در قرائت مشهور تنها در مصاداق زی

ِاِ  ؛ مانند:ظاء درذال ـ  1 ِِذ  مُواظَّ ِاِ ِِِ=ِِِِِلَّ
مُواظ َّ ِلَّ

ِ مانند:؛ اءـتدر  دالـ  2 تُِـبَِّـعَّ ِـد  ِِِِِ=ِِِِِم  ِـت ُِـبَِّـعَّ ِم 
 ؛ مانند:دالدر  اءـتـ  3

لَِِّاَِّ قَّ ِث  ِدَّ و ِت  لَِِّاَِِِّ=اِِعَّ قَّ ِـث  ِد َّ و  ِاعَّ
 ؛ مانند:اءـطدر  اءـتـ  4

ِالَِّقِ  ِط  ِت  ةٌّ فَّ الَِِِّ=ِِآئ  ِـق  ِآـط   ةٌّ فَّ ِئ 
ِـبَِّ :؛ ماننداءـت در اءـطـ  5 ِـس  ِـط  ِـبَِِِِِِّ=ِِِتَّ ِـس  ِـط   ادغام ناقص      ت َّ

ِِ>ِۀکلم دودر  ر  ِِا  ِمَِّک  اب  ن  ِِ>و  <ِعَّ هَّ ل  ِیَّ ِذ  ِلِ ث  ز است.، ادغام و عدم ادغام ج<ِك   ای
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 ادغام تام و ناقص
 

آن حرف مـدغم ادغـامی کـه  » :« ادغـام تـام » ز بیندر  ز یو اثر برود کـاملاً ا برجـای آن  ا
 مانند:شود؛ادغام می هایکه شامل بیشتران نمونه«،  نماند

ِ الَِّ ِق  ِط  ِِت  ةٌّ الَِِِِِّ=ِآئفَّ ِق  ِط   ةٌّ ِآئفَّ
آن » : « نــاقصادغــام » ــفتین نمبیمــدغم کــاملاً ازحرفادغــامی کــه در  ز یرود، بلکــه صـــ   ا

آن باق که ؛ )« ماند یم یصــــفات  ز نظر صــــفات حرف مدغم زمانی اســــت  ز مدغمٌ  یقوا ر ا ت
ِـبَِّ            فیه باشد(؛ مانند: ِـس  ِـط  ِـبَِِِِّ=ِِِتَّ ِـس  ِـط  ر و هم ادغام(          ت َّ  )هم اظها

ــفـت اطبـاق طـاء، قلقل ـ اکن حـذف و در حرف تـاء ادغـام م ۀبـا حفظ صـــ ــ ــو یطـاء ســـ ِِد:شـــ
ِـبَِّ> ِـطـس  ر و نه ادغام بلکه حالت           <ت َّ آن دو( ی)نه اظها  بین 
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 ادغام مُتَقارِبین
 
 

بین » ر  قا و یا صفات نزدیک  دوحرفی»  :« ادغام مُت  ر مخرج   .« باشند به همکه د
ز عاصم( ر )حفص ا ر قرائت مشهو ربین د  موارد ادغام متقا

ر مخرج ر لام   :تقارب د ِـقُِِمانند: ؛راء د ِِل  ِرَّ ِـقُِِِِ=ِب   ِر َّ ِب  
ر  نون ِلَِّمِ  ؛ مانند:راءو لام د ِـن  ِـمِ ِِِ=ِدُن 

ِـل َّ ِـمَِِِّـــِِِدُن  ِرَّ ِن  مَّ ِـمَِِِِّ=ح  ِر َّ مَّ  ح 

ر  قاف  مانند:؛ کافد
ِِاَِّ م  ِـنَِِّلَّ کُِـلُِـخ  ِق  ِنَِِّاَِِِِِّ=ِِِم  م  ِـلَّ ِـلُِـخ 

ِک ُ ِم 
ر صفات ر سه حرف نون  :تقارب د و ،میمد  ؛ مانند:یاءو  وا

ِمَِّـمَِّ ِع ِـن  ِـمَِِِِّ=ِِیَّ ِع ِـم َّ ِـمِ ِِـــِِِیَّ ِوَّ ِـمِ ِِِ=ِِدٍِـلَِّن  ِیَِّـمَِِِّـــِِدٍِـلَِّو َّ ِـقُِـن  ِـقُِـی َِّـمَِِِّ=ِل  ِل 
ر میم و یاء تام ،ادغام نون د ر وا  .استناقص  ،و د
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 ادغام تام و ناقص یگذارعلامت ۀنحو
 

ر »  ــکون  :« ادغـام تـامد ــتـهحرف ســـ رانـد )مـدغم را ننوشـــ مـدغم فیـه را بـا حرف (، عـدم اههـا
 ( مانند:ادغام تام) اندتشدید نوشته

ِـقُِ
ِـهُِـلِل َّ ِـقُِِِـــِِم  ِلِر َّ ِاِ ِـــِِب   ِالَِّقِ ِـــِِواـمُِـلَِّذِظ َّ ِـآئِ تِط   ِـفَّ ِةٌّ

ر »   راند )مدغم را ننوشــتهحرف ســکون  :« ناقصادغام د ز حرف (،  عدم اهها مدغم فیه را نی
و عدم ادغام  ی(، حالتعدم ادغاماند )بدون تشــدید نوشــته ر  آید می به وجودبین عدم اهها

 ؛ مانند:است«  ادغام ناقص که »
ِ حَّ ِـاَّ ِـفَِِّـــِِطتَّ ِـتُِـطر َّ ِـمِ ِِـــِِم  ِـنِیَِّاِ ِـــِِدٍِـلَِّنِوَّ

 
أ ِش 
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 شرعی اقسام ادغامحکم 
 

 
ــئله   ادغام متماثلین در یک »  فرماید: احکام القرائه می  4۸صـــاحب عروة  در مسـ

ِ>ِ ؛ مانند:« کلمه واجب است د َّ ِ>ِ و ِ<ِمَّ د َّ  ساکن باشد یا متحرک.خواه در اصل ِ<ِرَّ
ــئلـه  ؛ « اســــــت دوکلمـهاحتیـاط در ادغـام متمـامثلین در » فرمـایـد: می 5۲و در مســـ

بِبِ >ِمانند:  هَّ ذ  تابیݭِ ا  ِ>ِو  <ِک  کک  ر  ِیُد 
ݨُ

ِ  .« اقوی عدم وجوب است » و لکن ،<ِم 
ز فتوا به عدم وجوب محســـــنات قرائت، می53و در مســـــئله  فرماید: هرچند : بعد ا

آن ز  کردن ا آنها اقسام ادغام است(. پیروی   ها نیکو است )که از جمله 
آن اشکال می ــن ــی ــم ــام خ ــام د:  ــای  ــرم ــفی ــد و م ــن ــک ی  در حاشیۀ اان مسئله در اطلاق 
ر در  » کبی ر »  . و شـهید اول : «  اسـت دوکلمهاحتیاط در ترک ادغام  کبی ترک ادغام 

ز را جزء مستحبات قرائت شده است   (.۱۹3)رساله نفلیه، ص                     «. در نما
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  احکام میم ساکن
 

 
  

 حرف، سه حکم دارد:  28اکن در مجاورت میم س

ه 1  ـ ادغام با غُن 
«ِِ ِِ«ِمِ+ِم 
 مانند:
ِم ِکَِّ ِم  ن   

ه 2  ـ اخفاء با غُن 
« ِ ِب+ِِم   » 

ِبِ اَ مانند: ِم   ه 

 ـ اظهار 3
«ِِ ِِ«یحروف مابقِ+م 

تَِّتَِّ مانند:  رُونـم 
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ه :ـ احکام میم ساکن 1  ادغام با غُن 
 

ز خود،  « میم متحرک» ، در حرف « میم ساکن » ه» بعد ا  شود.می«  ادغام با غُن 
ز خیشوم  یده و تمام ــق ش ــب ــط ــن ــم  همرویها  هنگام ادغام، لب رج    ،صوت ا ود  ــشمیخا

 یابد؛ مانند:ی، امتداد مدر خیشوم دو حرکت ۀاندازبهمیم و صدای 

هُِ ِمُِفَّ ِم  مُونَّ ل  هُِِ=س  ِفَّ ِم ُ مُونَّ ل  هُِِِِِِِِِِِِِِِِس  ِمَِّلَّ اِم  ل  هُِِ=ثَّ ِلَّ اِم َّ ل  ِثَّ
 ؛ مانند:است تامها، مانند ادغام قرآن یآن در بعض یگذارعلامتروش 

هُِ تِِِـــِِاِـمِم ِ ـلَّ
 
أ اِیَّ ِـیـِـٖم  ِـمِم ِ ه  لَِِِّـِــِِِن  کُِا  ِرِم ُِِمی  لُونَّ كُِم ُِِمـهُِلَِِِِّـــِِِِس  ِل 

ِ ِـخَّ قَّ ِـمِ ِ مِکُِلَّ هُِِـِـِںݦݐ  رَّ ج  ِـمِم َِِّـاَّ ِـر َّ ن  ی  رُکُِِــِتَّ آئ  ِـمِم َِّط  ِعَّ انِ ـمِم ِ هُِِـِـِکُم  ِه 
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هاحکام میم  - ۲  ساکن: اخفاء با غُن 
ز ح ــب ــق« ن   ــاک ــم س ــی ــم»   ردد  ــگ می «  اء ــف ــاخ» ، «  اء ــب»  رف   ــل ا
 اه است.همر« ه ـن  ـغ با» و 
      است    «  کردنمخفیپوشاندن و  »  در لغت به معنای    ،«  اخفاء»  

ر  » : قرائت و در اصـــطلاح ادای حرف اســـت در حالتی بین اظها
ه   .« )به اندازۀ دو حرکت( ،عارضیو ادغام، همراه با غُن 

ولی   ؛ده ــک ش ــزدی ــاء ن ــرج ب ــخ ــها به م، لبم ــی ــای م ــف ــام اخ ــگ ــن ــه
ز ت آ  ـــف ـــل ـــقبل ا ت در   ـــرک ـــدازۀ دو ح ـــه ان ـــم ب ـــی ـــۀ م ـــن   ـــن، صدای غُ ظ 

گردد؛  یابد و ســـــپس حرف باء، تلفظ میفضـــــای بینی ادامه می
 د:  ـنـانـم

هُِ ب َّ ِـمِبِ رَّ هُِِِه  ی نَّ ِـِݭِمِبِ بَّ ط  س  ق  کُِِال  اح  اـیِ ݨِمِبَِّفَّ ن  هُِِِـِنَّ رَّ ج  رِ ݭِمِبِ اَّ ی   غَّ
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 گذاری آنعلت اخفاء و نحوۀ علامت
 

هی و  هر د«    باء  وحرف میم    » فَّ ز حروف شَّ و در بسیاری هستند  «    قریب المخرج»  و ا
 « زمینۀ ادغام»   روازاان، اندمشـترکاز صـفات متضـاد )جهر، اسـتفال، انفتاح( با هم  

ز  ؛فراهم اســــت  ، دارای« میم»  دارند، حرف  صــــفات با هم اختلافولی در بعضــــی ا
ه و توســــط »  صــــفات ــِ » دارای صــــفات   «  باء» و حرف   «  غن   ؛اســــت  « قلقله  ودت شــ
ر  »    روازاان فراهم است، برای جمع بین ادغام و اظهار، حالتی به وجود «  زمینۀ اظها
که همان می  است.«  اخفاء» آید 

آن در بعضی قرآننحوۀ علامت  ها، مانند ادغام ناقص است؛ مانند:گذاری 
ِهُِـیَِّ  مَّ ِـمِبَِّو  ونَّ زُ ر  یِ ِِـــِِا کُِـبَّ ِمِبِ نَّ رُوف  ع  مَّ ِِِـــِال  آِاَِِّوَّ ِـمُع ِمِبِ تُِـنِ ِمَّ ینَّ ز  ِج 

ِِفَِّـقُِ ِِیُِـل ِـل  ِـمَّ ِعَّ کُِـذُنُِمِِبِ ــبُکُِـذ   ِـمِِبَِّــتُِـنِ ِاَِِِّلـمِِبَِّــوب  ِِمِ ـش  ِـرٌّ ِـم َّ ِِخَّ ِـلَِّـن   قَّ
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 اظهار: ـ احکام میم ساکن 3
 

ر » ، (ماندهیحرف باق 26)«  بقیۀ حروف» نزد  در« میم ساکن  »  .شودمی« اظها
ز » : « اظهار » ر و بدون تغییرواضح و  صورتبه خودش مخرجتلفظ حرف ا  .« است آشکا

ز مخرج ر خوانده م صورتبه خودش میم ساکن ا ر و بدون تغیی  شود؛ مانند:یآشکا
ِلَِّاَِّ ِم  ِـنَِّـیُِم 

 
أ هُِِِِِـــِب َّ ن َّ ِکا  ِِـم  سـتُِِِِـــِِواـانُِݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ  ـِم  ِݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨُ ِِِِـــِِونَّ اِعَّ نـل ِـم   ِـِم 

تـتَِِِِّـــِِاݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨ  ِݩݩݧرُِـݨَِّم  ِونَّ
اکن نزد فـاء و واو ــبـبد کـه بـه گرددقـت  ، بـایـددر تلفظ میم ســـــ  ،فـاءقرب مخرج بـا  ســـ

 د:ـنـانـ؛ مردـیـگـن به خود یادغامبا واو، حالت  بودن مخرجو هم ؛حالت اخفاای
کُمِ ِلَّ یِــفِِݨ  اِـݪݪݪݪݪݬݬݪٖ مِ ِِــه  اِــاَّ ِـهُِـلَِّو  ِـــهُِِـِــم  وِم  ِِاَِِّݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨَّ اجُهُِز  ِفِـو  لٰاِݪݪݪݪݬٖیِِم  ِـنَِِِّـــِلٍِِظ  ِاَِّـعَّ ِوݨَّ ِِم  تُم  ِن 

ز برخی شـد َّ » دقت، به  اان ا ر اَّ ر « اظها صـحیح  عنوان بلکه ؛نیسـت اند که صـحیحکرده تعبی
هی یا شـفوی اظهار»  فَّ آن،  اسـت و«  شـَّ ز  اکن» مقصـود ا ، نزد دو حرف  « اظهار حرف میم سـ
ز ح« واو و  فاء»  که ا  ند.اروف شفویاست 
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 ساکنمیمادغاموکیفیت اظهار، اخفاء
 

 مثال جزء خیشومی جزء شفهی میم ساکن

ر  موجود اظها
 موجود
 )طبیعی(

ِـتَِّ ِݨَّتِـم  رُونَّ ِـ

 اخفاء
 معدوم

  قسمت خشکی،  یجابه)
 (چسبندها میقسمت تری لب

 موجود
 دوحرکت(،یعیرطبیغ)

ب َِّ ِݭ بِِمـهُِـرَّ ِه 

 موجود ادغام
 موجود

 دوحرکت(عی،)غیرطبی
َِّ ِـݭ ݭݭ مِِمـکݧ ِن 
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 نـویـنـن و تـاکـون سـام نـکـاح
 

ر حـهـچ» حرف،  28در مجاورت « ن ـویـنـن و تـاکـون سـن »  دارد:« م ـکـا
رـ  1 ِ: اظها  (؛ خ،ِِغِ،ِح،ِِع،ِِِهـِ،ِأ ؛ )یحلقحروفِ + ن 
ِ :ادغامـ  2 ر دو قسم است( ادغام ؛یرملون +ِن   )و ب
ِ :قلب به میمـ  3 ه یاخفا م=ِِب+ِِن   ؛با غُن 
ِ :اخفاءـ  4 ه. ی= اخفا مابقيِحروف+ِِن   با غُن 

ر اســت رعایت »فرماید:  می احکام القرائه 53در مســئله ؟ره؟صــاحب عروه  نات قرائت کهکردن بهت ســ ِ   مُحَّ
ر کرده قرائت علمای اکن نون  احکام رعایت»    :54مســـــئله در و«  اندذک  ســـــزاواروســـــتهشـــــای را تنوان و ســـــ
ز  کدامهیچ»  اند:فرموده  حال اان  با «  دانندمی  نون   مورد ادغام در»:   4۹ مسئلهدر  . اما«نیست واجب  آنهاا

اکن   .« اســت وجوب عدم اقوی»   اند:فرموده حال اان با«  اندکرده  احتیاط  یرملون، حروف  نزد تنوان و ســ
ز میان فقها  ر، تنها ا           .« به وجوب ادغام در »یرملون« فتوا داده است ؟ره؟»بهجت اللهتیآ و مراجع بزرگوا

 (.828)رسالۀ عملیه، مسئله  

ِنِ،ِِوِِ،مـِِ،ِِِیِـبا غُنّه: 
 رِِ،ِلِبدون غُنّه: 
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 اظهار: تنوینـ احکام نون ساکن و  1
 

 

ر  » ،  «  یحروف حلق» نزد   «  ن ــوی ــن ــن و ت ــاک ــون س ــن»  ز مخرج نون ساکن    ؛شودمی« اظها ا
ر( آشکارخود و   شود؛ مانند:یمادا  )اظها

ِِـأنِ ـیَِِِِّأِِ نَّ و 
ݩَّ ݧ

ــِِِـِ ِأم  ـدٍِِِن  حَّ
ݩَّ ݧ

اطِِِــ ب  س 
َّ
ِأ اِِأاِݨ  م  مَّ

ݩُ ݧ
ِـمُِِِـِـ دـع  ِتَّ ثأِݭٍ

ݩَّ ݧ
سُـِِـِـِیمٍِـِـٖ ِأولــرَّ

مݦٌّݦ
َّ ݧ

ِِـٖ ِیـنٌّ
ـهمِ ِِِهـ ِِن  ـم  ِهإِ ِِِــݨُ ِِـݨُِن  رٖیقـِِِـِوَّ ِفَّ ِـݨَّهِاِݨ  ِِقَِِِّــِِید  کُل   ِـل  ݨݨݨِهـِِݪݪمٍِِـو  ݧ ـِِـِدٍِا ـِݨݨݨݨݨݨݧ

ِـفَِِّاݨݨَِّ ح  ݩس  ِهرـݧ ِـݨِ ݨٌّ ِاذ 
ِِِِع

َّ
ـعأ ِن  تَّ م  ِعمِ ِِــݨَّ ِـن  ـمٍِـݭ  انِِــل  ء  ِـݨَّعِاِݨِ قُر  اـجَّ ِِِــِب  ةِـفیِٖجَّ ِن َّ ةٍِِ ـِݨعِِݭٍ یَّ ـمِـِال  ِیـعِـٖس  ِٖـلِـݨَّعِِݦݦٌّ ِیمٌّ

ِاِِِح حوَّ ِن  ر  ِحمِ ِـِِݨَّ کِٖن  لِِیمٍِـݨَّ اِحیمِـٖعَّ کݨـݨݨݨݨݦݦݨݨݨ  ابِـٖݨَّ و   اـِاَّ ِیم  فحِݭٍ ِِـٖݨَّ ِیمِـٖمـیظٍِـِِحَّ اِـٖمـݨَّحِِݨٌّ ِیم 
یُِِِِغ س  غـفَّ ِـن  کُِِـِݭ ضُونَّ ِغیَّ اِن  ی   ن  رـِݨَّ ج  اَّ ِلَّ ِغاِݨ  رَّ ی  ل هِـِݨَّ ِا  ن  ِم  یِ غِݪݪٍ ةِِِـِرُهُِـݨَّ کَّ آئ  ݩݩ  لݧ ِمَّ ِغِݨٌّ لٰاظٌّ ِݭ 
مُِِِِخ ِال  خوَّ ةُِن  قَّ ن  ـِـِݨَّ ِخم  رٍِن  ی  ِِـِݨَّ ِیمٖـلِـعَّ بخاِݨ  اِِـٖݨَّ لِـِیر  خ  ِخنَّ ةٍِݭٍ یَّ و  ا

مِِــݨ  و  ِقَّ ِخِݦݦٌّ مُـونَّ ص  ِݨَّ
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 ادغام: ـ احکام نون ساکن و تنوین 2
 

ر  شودمی «ادغام»، «یرملون»حرف ششدر «تنوانوساکننون»  :است «دو قسم»و ب
 

ِِنمَِِِِِِّر ِݨَّرِ  مَّ ِِِــِِح  ِاِݨݠرِبَّش  ار  سُول  ةـِـٖفیِٖعِـِـِݨَّ ِیش  ِِݭݠ ةٍِر  یَّ اض  فُِِِــݨݨ  ِورغَّ ِݨݠ ِـِـٖحݨَّرِ  ِیمٌّ
ِنِلِ م ِِِِِِل

ݨَّ
ِ قِِِــِِدُن  ز  ر 

لِِ ِاݨݠِ
ݨَّ

ِ اتِِِــِِکُم  ج  رَّ ِدَّ ِݭݠ
کُِـلُِـبِ ـیَِّـݭ لِِ  ِـوَّ لـفَِِِّــم  ی  ݭِ لِِݨݠِوَّ

ِݨ  ݩ َّذٖینَّ ݧ ِلݧ
ِِـݨَِّنِنِ اِ نِِِِِ

 
أ ِِِــش  اح  عُهُِِـت َِّـݨَّنِِ اِݨݠدِـو  ءِِِــب  ی  ݩݩݩݩݩݧ یِش  ݧ لݧ ِا  کُِنِ ِݭݠ ِِِـــرٍِِـݨُ ِــح  ِـݨَّنِِ ِݨݠةِـط َّ ِـغ  ِـف  ِر 

ِنِمِ ـمَِّمِِِِِ یَّ ع  بمِ ِاݨݠحِِت ِـفَِّـِِـِݨَّ انِـِـاِِنِ ـیـِـٖݨُ ط  سُل  ِب  بمِ ِݭݠ مـقَِِّـِینٍِـِـٖݨُ ِو  نِ مِ ِݨݠ ِݨُ رُونَّ ِکَّ
ݫٍِنِوـمِ وِِِِِِ ݫ ݫ ݫ ل ی ݫ م َِِِّـــِِِݨَّ

ُ
ِوِݨݠةِـأ اح  ِِـݨ  ة  ِِِِـــِدَّ ـعَّ ابـب  ِذ  اقِ وِݭݠ ِاُذُنِِِـــِعٍِــݨ  ــــیَِّوِݨݠ اع  ِـــݨ  ِةٌّ

قُولُِـنِیمَِّیِِِِ اقِ ِِـــِݨَّ مِِــقُولُواِـݨَّیِاِݨݠطِـس  و  قَّ ِل  نُِیِݭݠ م  ؤ  ِݨُ ِیوُجُوهِِِـــونَّ ذٍِݨݠ ئ  مَّ و  ِݨَّ

ه      بدون غُن 

ه  با غُن 
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 شده ادغامتنوینوساکن نونیگذارعلامت 
 

ِـــِـــِــݨݨݨݨݨݨݠِِـــِـــِِ) یتنوان را نامساوعلامت و  « ن »نون ساکن را بدون علامت سکون   (ِِـــِـــݨݨݨݨݨݠـِِـِـــِـــِــݭݭݭݭݠِــــ
ر داده کنـدقرا ر عـدم اظهـار دلالـت  ِ » چهـار حرف یرو ؛ وانـد تـا ب ِِ،ِم  ِ،ِِن  ِ،ِِل   « ر 

ر دادهمت تشــــدید علا ر ادغام تام اند قرا «  یِ،وِ دو حرف » لیکند؛ ودلالت تا ب
ر ادغام ناقصتشدید نوشتهعلامت را بدون   د؛ مانند:کندلالت  اند تا ب

 

ِ
ََّّ
ِݨَِّنِنِ أ س  م  ِنِلِ مِ ِِ-ِط 

ݨَّ
یِ ِِ-یِِدُن ِٖ ݬ ݭِ مِاݨݠرِخَّ ݫ هُِِݫ فُورِِ-ن  ِغَّ ِِݨݠ ِݨَّرِ  یمٌّ قِِ-ح  د   ݭِ لِاݨݠِمُص 

ِݨ  ِݨَِّنِمِ مَِِّ-اِم  ِع  ِیَّ
ِ ِعَّ ِنِر  ِݨَّ دُوِِ-سُول  ِعَّ ن  ِم  ݭݠِݭ 

اݨَّنِِ  ل  اِݨَّوِاِݨݠِاِلمِ ِ-ِی  لَّد  ِݨَِّنِیمَِِّ-وَّ د َّ ِنِومِ ِ-رتَّ ِݨَّ یر  كِ-ِآء  ل  ِمَّ خُذُِݨَّیِِݨݠ
 
ِأ

 

( ی مت خیشومسه )قغن    یول  ؛شودیم  یبعدنون تبدال به حرفحرف  ،ناقصدر ادغام
 ود.ـشیـم هـتـه داشـگـن یدو حرکت در بین ۀآن به انداز
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 میمبهقلب:تنوینوساکننوناحکام  ـ 3
 

ه» و  « قلب به میم»  «، باء» نزد حرف  « تنوان و ساکن نون »  همراه است. « با غُن 
اکن قلب  نون  ،میم   یهنگام اخفاشــود،  یخوانده م  یاخفاا  میم  صــورتبهمیم و    به  ســ
ت،  ــرک ــدو ح  دازه ــانه ــبم   ــی ــم  ۀ ــن   ــغ  یدا ــو صده   ــشک   ــزدی ــاء، ن ــرف ب ــرج ح ــخ ــه م ــا ب ــهب ــل

ز فضا رج م یبین یا   :دـنـانـردد؛ مـگ یس حرف باء، ادا مـپـود و سـشیخا
ِ ݭݭ بِݐ ىِاَّ ِـهُِـئِ ـݫ ِبم ِِِـــم  ِݨَِّن  د  اِݭ بِِݩݩݩݠرِیصِٖـبَِِّـِــِع  آءِِـــم  ز  ݨݠِجَّ اِݭ بِِݧ انِِـــم  طَّ سُل  ِب 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ ݧ ݧ ݩݩݩݧ
ݩݩݩݩݩ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
ِنٍِـی ِ ـݨَّبِِݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ

إِ 
ِفَّ ِݨَّبِِن  ت  عِـــِِغَّ ج  ِرَّ ِِـٖعـݨَّبِݨݠ ِِِـــِیدٌّ نِذَّ بم  ِݭِ ن  ِِ ــــــــِك  ِـعَّ ِنِاو  ِݨَّبِݠ نَّ ِیئُونِٖـݭ بِنِ اَِِّـــِِِی 
ــان ـ ــکون جـایبـهاســـــت کـه  یکوچکمیم: قلـب ۀنشـــ ِ » نون علامـت ســـ ر داده « ن  انـد و  قرا
ِـــ ـِ» یم کوچک ــی ــز م ــی ــن ن ــوی ــن ــعلامت ت جایبه ِــِــــݩݩݠِِــــــ ݩِݩݩݩݩݩݩݩݩݩِِــــــ

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ
ِــِــــݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ݠِِــــــــ ݩ

ِــݩݩ ِــــــ ب به   ــل ــر ق ــت ب ــا دلال ــد ت ــانه ــت ــوش ــن؛ « ِــــ
 میم کند.
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 اخفاء :ـ احکام نون ساکن و تنوین 4
 

ه»و  «اخفاء»، «حرف باقیماندهپانزده»نزد  « نون ساکن و تنوان »  همراه است. «با غُن 
ک ـعـرف بـحرج ـخـرف مـطهـان بـ، زباءـفـام اخـگـنـه نون   ـۀن  ـ، غُ زمانهمشود و یده میـشـدی 

آن رج و  ز مجرای بینی خا  شود.تلفظ می سهولتبهگاه حرف بعدی به اندازۀ دو حرکت ا
 

                   
 

اکن نزد قاف  اکن نزد همزه            وضعیت اخفای نون س اکن ن             وضعیت اظهار نون س  زد ذالوضعیت اخفای نون س
 

 صفات شدت و رخوت، استعلاء و استفال حروف مابقی متفاوت است.  بهباتوجه، کیفیت اخفاء
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 حروف مابقی بهباتوجهکیفیت اخفاء 
 

 است. « متفاوت »  ، « صفات حروف مابقی»  بهباتوجه  « اءـف ـت اخ  ـیـف ـیـک  »
حروف مستفله نازک   زد ــم و ن ــج ــرح ــت و پ ــه درش ــی ــل ــع ــت ــس ــ، نزد حروف م«  ون ــای ن ــف ــاخ »
ِݨ ـِسِـنِ ِاَِّ حجم است؛ مانند:کمو  ِݨ صِـنِ ِ،ِاَِِّاب  ذـمُِِـــِِِِِاب  ِن  ِرِٖݨَّ ِرِٖݨَّظِـنِ مُِِِ،ِین  ذـیُِِِِِـــِِین  ِن  ِݨَّ ون  ِݨَّظِـنِ ـیُِِِ،ِرُ ِرُون 

صـورت می محض اسـت و تمامی صـوت بهوصـورت خیش ـنزد حروف شـدیده، بهاخفاء،  
رج میـن  ـغ ز مجرای بینی خا ِـمَِّ شود؛ مانند: ه ا ِݨ قِِن   الَّ

می( است، صدای غ نفَّ ز ف  زمانهمه   ــن   ــو نزد حروف رخاوه، بینی دهانی )اَّ ی  ــن  ــی ــای ب ــض ــا
ِذـمِ  و مخرج حروف سایشی در جریان است؛ مانند: ِن    بٍِـهَِّݨَّ

ز راه بینی بسته  ر راه خروج صدا ا اگ ه   ــن   ــشود، صدای غهنگام اخفای نون نزد حروف شدیده، 
ز جریان دارد.ـن  ـی نزد حروف رخاوه، صدای غول ؛گرددکلی قطع میبه ز راه دهان نی  ه ا
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 قرآندرتنوینوساکننوناخفاءموارد
 

دارد  مانده با دیگری تفاوتباقییک از حروفتنوان نزد هروساکننوناینکه اخفایبهباتوجه
کند، اخفاخوبیبهرا دیگر نتواند آنحرفصحیح ولی نزد  ،حرفینزدرا  دارد فردی اخفا  و امکان

کرد.لازم است تمامی حروف پانزده  گانه را تمران 

ِݨتُِناَِِّ«:ِتِ» ِݨَّتِِنإِ-م  ل  م  ِِ-ح  ةو  دَّ ِݨَّتِِݠِاح  خُذُهُم  ن ِ ِ-ا  ِاتجَّ رِٖݨَّتِِݠ ةِ-یِج  رَّ جَّ رُجُِݨَّتِِݠِش  ِخ 
اُِِ«:ِثِ» ِٱل  ِِِ-ِیِݨ ثِـنوَّ

َّ
نِ ـب َِّݨَّثِِنأ ِت  ِآءمِ ِ-ِاك  ِݨَّثِِݠ اِج   ِِِ-ِاج  ِاعمُط  مِٖݨَّثِِݠ ِاَّ یِ ِ-ِنِیم َّ ِݨَّثِِݠرِـخَّ او  ِاب 

ِݨَّجِِناِ ِِ-ِِاـنِ تَِّـیِ ݨَّجِناَِِّ«:ِجِ» لَّ بِ ِِ-ِعَّ اِݨَّجِاِݠِحَّ قِِ-ِم   ل  ِخَّ یه ِِِ-یدٍِدِٖݨَّـِجِݠ نف  ی  ِاِعَّ ِݨ جِِݠ ةٌّ یَّ ر  ِا
ِِ«:ِدِ» ِـهُِݨَّدِـنـع  ِ ـِونݨدُِِنـمِ ِِ-ِم  ِِِ-ِه  اِهِ ݭ دِاِݠسِاِ ک  ِآءمِ ِِ-ِاق  ِـقِ ِِِ-ِقٍِـافِ ݨ دِِݠ و  ِانن  ِݨَّدِِݠ ةٌّ یَّ ِان 
ِݨَّذِناَِّفَِِّ«:ِذِ» تُکُم  بٍِݨَّذِِنمِ ِ-ر  ِارنِ ِ-ِهَّ ِݨ ذِاِݠ مِ-ات  و  ِیَّ ةٍِݭذِِٖݠ بَّ غَّ س  طبِ ِ-یِمَّ ِاس  ِݭ ذِِݠ ِر  ه  ی  ِاعَّ
نِ ݨَّزِناَِِّ«:ِزِ» ِـتُِـلِ ـلَِّݨَّزِِناِ ـفَِِّ–اهُِل  سـنَِِّ–م  ِف  ِݨَّزِاِݠ ِک  ة  ةفِ ِ-ی َّ هَّ ِاک  ِݨَّزِِݠ ان  جَّ عِِ-و  ِیدِـٖس  اـلَِّݨَّزِاِݠ ِق 
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 اخفاء نون ساکن و تنوینموارد 
ِ

اَِِّ«:ِسِ» ِݨ ـِسنفَّ ِـݨَّسِِناَِِّ-ِىهُم  کُونَّ ةـزُلِ ِ -ِیَّ ِفَّ ِـݦݦݡیِݭـِٖسِݠ ت  ِِٖ-ِئَّ ِف رَّ م  ِـاهُِݨ سِِݠةِِیِغَّ ِوجـفَِِّ -ونَّ ِـلَِِّاَِّݨَّسِِݠ ِهُم 
ِـݨشُِـنـیَِِِّ«:ِشِ» ِِِ-ِدُواِـ ـِهِــݨَّـِشِناِ ـفَِِِّ-ِر  ِـݭ شِاِݠعِِـبِ ـس  اِد  ِرُِِِِ-ِِاد  شِِݠنِــک 

ِـنَِِِّ-ِیدٍِدِٖـݨَّ اـیِ ـݨَّشِِݠسِـف  ِئ 
اِ«:ِصِ» نِ ـݨصُِـنفَّ ِِ -اِر  ِـلِ ِوَّ ِـبَِّـݨَّصِِنـمَّ مـقَِِِّ-رَّ ِِـٖحـالِ ݨ صِاِݠِو  رِِِٖ-ینَّ ِـݨَّصِِݠحِـیب  ص  مِ ِ-رٍِـر  ݩݠةِـالَِّجَّ ِݨصُِِݧ رٌّ ِف 
ِـݨَّضِِنـمَِِِّ-ِودٍِـݨضُِـنـمَِِّ«:ِضِ» ِِِ-ِل َّ ِـعَّ ݠِابذ  ِـݭ ضِاِݧ اِـع  کُِِِِ-ِِف  ِـݣݣل  ِـݭ ضِِݠلِ  ِـع  ِـقِ ِِِ-ِِفٌّ ِـس  یِـیِـٖݭضِِݠةِـمَّ ِز 
اِݨ طِـنـقِ ِ«:ِطِ» ِـݨَّطِِناِ ِِِ-ِِار 

ِـل َّ ِــکُِقَّ ِِِ-ِن َّ اِـیوِٖـݨَّطِاِݠحِـبِ ـس  ل ِِِ-ِل  ِـک  مـقَِِّ-ِِةٍِـبَِّـی ِ ـݨَّطِِݠةِـمَّ ِو  ِݨ طِِݠ ِاغُونَّ
ِـݨظُِـنـیَِِّ«:ِظِ» ِِِ-ِیرٍِـِـٖهِـݨَّظِِنـمِ ِِِ-ِِرُونَّ لِِ ـظ 

ݠ
اـیٖـلِݨَّظِاِ مــقَِِِّ-ِِِل  ِو  ِِِ-ِِواِـمُِـلَِّـݨَّظِِݠ ِـس  ِابـح  ِݨظُِِݠ ِلُم  ِاتٌّ

ِـݨفُِـناَِِّ«:ِفِ» ِـهُِـس  ِوـکُِـیَِّـݨَّفِِنکُِِِ-ِم  ِِِ-ِِنَّ ِـیݭـِٖـفاِݠدِـالِ ـخ  ةـذُوِمِ ِ-ِِاه  یِݨَّفِِݠِر َّ و  تَّ ِاِ-ِاس  و  ِݬِ اَّ ع  ِامط  ِیݭٖفِِݨݠ
ِـمُِـݭ قِـنـتَِِّ«:ِقِ» ِِِ-ِِِلُِـبِ ـݨَّقِِنـمِ ِِ-ِونَّ ِـعَّ ݠِابذ  اِـیرِٖـݨَّقِاِݧ نِ ِِ-ِب  ِذَّ ی  

اَّ ِـتِ ـݨقُِِݠبِـب  ت  ِِِ-ِلَّ ِيبٍِرِٖـݨَّقِِݠعِـیـِـٖمـس 
ِِ«:ِكِ»

َّ
مُِٱ ِݨ کِِنمَِِّ-ِِرِ ݨَّکِنل  ِـلُِـعُِِ –ِانَّ اِٖـبِݨَّکِاِݠوِ  ِنِ ِِ-یر  بَِّݨ کِِݠةِـیَِّـاص  ِـلَِِّ–ةٍِـاذ  ء  ِانقُر  ِرِٖـݨَّکِِݠ ِیمٌّ
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 شدهاخفاءتنوینوساکننونیگذارعلامت
 

 اند.کرده یگذارعلامت ،مورد اخفاء را همانند ادغام ناقص
ی  او ــس ــام ــن را ن ــوی ــن ــتت  ــلام ــعو  «ِِن  »د  ــانه ــت ــوش ــن ــنن را  ــاک ــون س ــنون  ــک ــۀ س ــنــاش ــن
ر داده (ِِـــِـــِــݨݨݨݨݨݠـِِـِـــِـــِــݭݭݭݠـِِـِـــِــــِـــݨݨݨݨݠـِِـِـــِـــ ) ر اند قرا ز را  یو حروف مابق عدم اظهار دلالت کندتا ب بدون  نی

ر ادغام ناقص اند نوشتهتشدید  کندتا ب  ؛ مانند:دلالت 
 

ِِݨَِّنِِتإ عُوهُم  ِِِ-د  بِٖنِِسعَّ ِِݨَّ ِِِ-یل  ر  فَّ ِمُص  ِِݨثُِاݨݠ ِنِکم ِِِ-م َّ یءݨُ ِش  ݠِل   اݨَّسِِݭݫ ِبَّبݧ 
س

 
أ ِبَّ دِٖشِِݨݠ ِِݨَّ ِِِ-یدٌّ مَّ ِِݨَِّنِِتفَّ قَّ د َّ ِݨَّکِاِِݠِرُسُولِ-ص  ِذ  یِ ِ-ل ك  ݠرِخَّ ݧ عفِِݩݩݧ

َّ
أ ِیینُونِٖـِـٖݨَّ

ل ِإ 
ݩݩݩݧ   ݧ ݧ ݧ لٰساِݠِیلـِـٖاِقِݧ لٰساِݨݠِامݨَّ اِݨَّ ِِݨَِّنِِتإِ-ام  ل  م  یُِِِ-ح  ِنذوَّ کُم  ونَّ رُ لِِٰ-ݭ  ِنظاِتُِفَّ ِݭ  ِرُون 
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 تنوین وساکن نونادغام واخفاءاظهار،کیفیت
 مثال جزء خیشومی لسانیجزء  نون ساکن
ر ا )طبیعی( موجود موجود اظها حوَّ ِن  لݨَّ ِـِعَّ ݫِٖر  ݫ ِیمݫ ݫکِِٖݨَّحِاِݨ  ݫ اݫ ِیم 

 معدوم اخفاء
 موجود

ِݨکُِنمِ  )غیرطبیعی، دو حرکت( ِـِعُلُو  ِم  ݫبِݨَّکِاِݨݠ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اِـٖݫ ِیر 

 ادغام
 معدوم تام

 معدوم
لِ ِِنمِ  استتام ،ادغامدراصل

ݨَّ
ق د   ِـِمُص  اݭ لِِ اِݠِدُن  ِم 

 عدومم ناقص
 موجود

ِنِومِ  )غیرطبیعی، دو حرکت(  یݨَّ
ݠِل  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ صݨَّوِِݫ ݭݭݫِٖلٰاِنَّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِیرٍِݫ

ِمِ  اخفاای میم ساکنمانند حالت  قلب به میم آءݨَّبِِن  ز  ِـِجَّ د  ِع  اݭ بِِݨݠ ِم 
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ـه اقسام   غُن 
 

ر  « میم و نون هـن  ـغُ »   . فرعیو  اصلیاست:  « دو قسم» ب
ه« لیـاص ـۀن  ـغُ »   که در ذات دو حرف میم و نون وجود دارد؛ت اسای معمولی : غُن 
 ــغُ  »  ــف  ـــــۀن  ـــ  ــرعـــ  ــ: غ«  یـــ  ــنـــ ی  حالات  در که  است  ایهـــ  دو  ۀانداز به  اخفاء( و  )ادغام  خاص 

 :استشود و شامل موارد ذال حرکت عارض می
 ؛ادغام میم ساکن در میم -2   ؛میم و نون مشدد -1
 ؛و نون ادغام نون ساکن و تنوان در دو حرف میم -3
 ؛ادغام نون ساکن و تنوان در دو حرف واو و یاء -4
 ؛اخفاء میم ساکن نزد حرف باء -5
 ؛اقلاب نون ساکن و تنوان نزد حرف باء -6
 .اخفاءِ نون ساکن و تنوان نزد پانزده حرف مابقی -7
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ه ه با اخفای با غُن   تفاوت ادغام با غُن 
ه سه مرحله داریم:  در ادغام با غُن 

اکن به حرف بعدی؛    . تبدال1 ــ اکن  زمانهم. خروج  ۲نون ســ ــ ه نون ســ به اندازۀ دو   غُن 
ز مجرای   . تلفظ دوبارۀ حرف بعدی.3بینی؛ حرکت ا

 
ه دو مرحله داریم:  ولی در اخفای با غُن 

ــدن زبـان بـه زمـانهم.  1 ه نون بـه انـدازۀ بـا نزدیـک شـــ طرف مخرج بعـدی، خروج تنهـا غُنـ 
ز مجرای بینی؛   فظ حرف بعدی.. تل۲دو حرکت ا

اکن، مکث نکنیم،  ز نون ســ کنیم که روی صــدای حرف قبل ا در حالت اخفا باید دقت 
 زیرا در اان صورت حروف مدی تولید خواهد شد؛ مانند:

ِـݨتُِـنِ ـکُِ (ِـݨتُِـونِ ــ)کُِِم  ِِِـِــِِم  کـعَّ ِن  ِݨُ ِِم  کـ)عَّ ِان  (ݨُ کـمِ ِِِِــِِِم  ِن  ِݨُ کـیـ)مِ ِم  ِن  (ݨُ ِم 
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 ـرـصــد و قـم
: قرائت  و در اصطلاح  ت ــاس« و کشش یزیادت، افزون  »ای   ــن ــع ــمه ــب  غتدر ل « د ــم  »
ر طبیع یکشش صوت در حروف مد » ز مقدا  .« است یبیش ا
: قرائت   و در اصطلاح  تـاس «  یاهـوتـک   ن وـتـباز داش»    ایـنـعـه مـب  ، در لغت«  رـصـق  »
 .« است یو بدون کشش اضاف یبه طور طبیع یحروف مد یادا »
د،  ــون ــشی ــات م ــرک ــش ح ــش ــک ود ــم  ر ــراب ــب دوباعث    یع ــی ــب ــبه طور ط، «  ید ــمروف   ــح  »

آنها  به همین سبب  .گویندمی«  یلـو اص یـ، ذاتیـعـیـبـد طـم» به 
ز دو ح ــی ــش ب ــش ــک  ز   ــی ــن «مــد    ب ــب ــس» ه   ــ ــو بت   ــ ــاس«  ی ــع  ــی ــب ــطر ــی ــغ» ت،   ــرک ــش ا دارد، ا

آنها به همین سبب  .گویندمی«  یـرعـف و یـارضـع ،یـعـیـبـطرـیـد غـم»  به 
 .« ونـکـس وزه ـمـه»ت: ـز اسـیـدو چ « دـب مـبـس» 
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 یـافـد اضـل مـلـع
 

 یــ ـرف ــ ـح  زهــ ـمــ ـه»  و   هستند «  فــ ـیــ ـعــ ـض واء  ــ ـفــ ـخ  تــ ـفــ ـص»  ی  دارا « یمد  حروف»   .1
ز ح«  ت ــن اس ــی ــگ ــن ــس  ،ظ آن ــف ــل ــت و  وی ــق ر بعد ا اگ آند ــای ــی ــزه ب ــم ــه  ،ید ــروف م ــ،  ا را  ــه ــ، 
ک  ــا م ــب آن ــوی ــق ــب ت ــب ــا س ــد ت ــن ــوان ــخی ــر م ــت ــش ــی ــش ب ــش ــد و       ود ــش  یو ــرف ق ــزد ح ــا ن ــه ــت 

آسان همزه ایجاد  یبرا یاند: تا فرصتگفته یو بعض  .ودـشتلفظ صحیح و 
ز نیست. »  2 اگ«  التقاء ساکنین، جای ز ح ــع ــر ب ــ،  د،  ــای  ــی ــب یحرف ساکن  ،ید ــروف م ــد ا
اگ  ،ن ــی ــن ــاک ــاء س ــق ــت ــع ال ــرف  یرا ــب  » ک  ــر در ی ــ) د و  ــا م ــرا ب  ید ــروف م ــح  د( ــن ــاش ــه ب ــم ــل ــک 
، ( ت ــت اس ــرک ــح  ای ــجه ــب  ی ــاف ــاض د ــع اان م ــ، )در واق « د ــن ــوان ــخیم  یر ــت ــش ــی ــش ب ــش ــک 
آن اان؛ از شود  ید ــمروف ــت ح ــوی ــق ــبب تستا  ود؛  ــشی ــه م ــت ــف ــگ  « دل ــد عِ  ــم»  رو به 

گردیده استجانشین  زیرا اان مد   ر و همتاست  »به معنای    «  عِدل  »  ؛حرکت   .«  براب
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 مـریـرآن کـت قـرائ ـد در قـم ۀـقـابـس
کریم گشته و  یبه زبان عرب ،قرآن  آواا دـم نازل  ر        در کلام عرب است  ییک ساختا

ز   ـی ـن  یو در روایات اسلام  ه استشدیو از صدر اسلام در قرائت قرآن کریم رعایت م
گ ـفـآن س به  با   زمانهم 1 ،ی دـیـن احمد فراهـل بـیـل ـخ یآقا رون ـازایده؛ ـردی ـارش 

ِِِِ    » به اان شکل یعلامت، قرآن یهاعلامت اصلاح و تکمیل  ر دابرای مد   «ِِِݨݨݨݦݦݖ د تا  قرا
ر حروف مدی باشد قرآن، راهنمای قاریان  . برای مد و کشش بیشت
ِِِِ  »اان شکل  کلمه  ،«ِِِݨݨݨݨݦݦݖ ز  طرف بالای دال را  گرفته شده، قسمت زیران میم و  دم ا

ِِِِِِِ،ِِمد   )اند. برای رعایت اختصار حذف کرده  .(    ݨݨݨݨݦݦݖ
ز .  1  ز  خلیل بن احمد فراهیدی، ا ز اصــحاب امام جعفر صــادق؟ع؟ و شــاعری توانا و ا علمای شــیعه و ا

آن اوزان ــیلـه  ــع علم عروض )علمی کـه بـه وســـ آن، پی برده   بزرگـان علم نحو و واضـــ ــعر و تغییرات  شـــ
قمری   170شـود( اسـت، نخسـتین فرهنگ لغت عرب به نام »العین« منسـوب به اوسـت، او در سـال می

 (.48-  15و تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص    104و    102، ص  16)دانشنامه جهان اسلام، ج   .سالگی در بصره درگذشت64در سن 
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 مد فرعی در روایات اسلامی 
 
ز امام صادق ؟ع؟ نقل می  ثقة -1 کلینی ا آن حضرت الاسلام محمد بن یعقوب  کند: 

ِلَِِِِّ>  )به مناسبتی( در تلاوت سورۀ حمد، وقتی به ِضِِـالِِِاِوَّ ݨـݨݨݨݨݨݦݦݦ   ِـیِِـِِـٖالِ ـــ  رسیدند، فرمودند:  ِ<ِِنَّ

ِبِ ـمَِِِِِّ» سِـهِِِـد َّ ِِِـاِرَّ ه  ِِِ؟ص؟  ولُِالل   لَِِِِّ>ِِهُِِـوتَِِّـص  ِِِاِوَّ ݧ لِِݦݦݦݡاِِالض   ِـیِِِــِـٖݧ ِِول خدا، الف مدیــرس  :یـنـعـی  «؛ <ِِنَّ
<ِِِِ ِِِاِلَِِِّوَّ ِـیِِـِِـٖݧ لِِݦݦݦݡاِِالض     1 .دـدنـوانـخ یـری مـتـشـیـا با مد و کشش برِِِ<ِِنَّ

ز  ابن  -2 آیابنالجزری ا اِ>ِِ  ۀمسعود در قرائت  مَّ ن َّ قِ ِإ  دَّ ِِاتُِالص   ر  فُقَّ ل  ِآِل  ِِء  ِِـــالِ ِِوَّ س  ِاکِٖمَّ  ِ<ِین 
ز پ گ  ــبم ــا ــی ــا ک  ــن ــک ی ــل م ــق ــلام؟ص؟ ن ــی اس ــرام ــر  آن ح ــد  ِِــفُِِــلِ ِــلِ ِِ>  الف مدی،  رت ــض ــه  ِِــقَّ ِآر  را   <ِِء 
کـشـش، دـم اب آن را م و   2 .دـیـدهـد بـخوانده است، پس شما هم 

 
کافی، ج 1  .223، ص  6. فروی 
 .315، ص 1شر فی القراءات العشر، ج . الن2
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 بزرگوار تقلیدمراجع  یمد در فتاوا
 

   1:است، مختلف و به شرح ذال غیرطبیعیمد  بارۀتقلید دربزرگوارمراجعفتاوای فقها و 
که با مد خوانده ش -1 آن است  ر   ؛ ودـبهت
 ؛  تـب اسـل و لازم واجـصـتـد مـم -2
 ؛  اند دانستهواجب  را مد متصل، احتیاط مستحب و مد لازم -3
ــل و لازم باید  -4 ر نکننـد  را رعایت مد متصـــ ــد رفتـا گفتـه شـــ که  ــتوری  کننـد و چنـانچـه به دســـ

که  آن است  ز را تمام احتیاط   .  و دوباره بخوانند کنند نما
 :د ـه اجمای دارنـلـئـسـن مـر ایـب ،هـعـیــش بـزرگـوار ت و فقهایـرائـۀ علمای قـمـهال، ـحنـا ایـب
ر متعارف، مد داده  » ر بیش ازمقدا اگ که مد واجب است،  که ،شوددر جاای   به طوری 

ز باطل است کند، نما کلمه  آن  کلمه از صدق   «. باعث خروج 
ک  مسئله قرائتهرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود )در  ز( مراجعه   د.ـنـنما

 
ز مراجع تقلید، مسئله . توضیح 1 ر ا  . 1003المسائل مطابق با فتوای سیزده نف
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اریــپــادســی  
ز ع ــف ــت ــ)تاریخچۀ اس  ده ــر ش ــب ذک ــال ــط ــه م ــه ب ــوج ــا ت ــب ک  ــت م ــلام ــاده ا رآن،   ــت ق ــاب ــت ــد در 
ر ع  ــراج ــها و م ــق ــوای ف ــت ــی، ف ــع ــی ــب ــرط ــی ــد غ ــا م ــه ب ــط ــدر رابث وارده  ــادی ــاح  د  ــی  ــل ــق ــتبــزرگــوا
      ب و لازم( ــد واج ــا م ــه ب ــط ــد در راب ــوی ــج ــت و ت ــرائ ــی و اجمای علمای ق ــرع ــد ف ــا م ــبه ــط ــرابدر
ز صـــــدر اســـــلام تاکنون در قرائت قرآن   ،ماند که مســـــئلۀ مد فرعیشـــــکی باقی نمی »  ،ا

ــلیم حُکم میرو عقل؛ ازاان«  تســــ ـبوده امطرح   آن، نزد علمای  که مد کند در مواردیســـ
ز م ــای ــادبیات و تجوید، اجماعی است، ب ر ط ــق ــد ا آن، ب ــع ــی ــب ــدا ک  ــر م ــت ــش ــی ــی  ش داده   ــش ــد و 

 ــش اگــ  ــود تا   ــر واقــ  ــعــ  ــیــ  ــتــ ک ی بهــ  ــنام مد فرعی وجود داشت، به وظیفۀ شرعی خود عمل  رده  ــ
 ـب  ـاشــ  ـیــ  ـبم؛ ــ  ـویهــ  ـه در رابژــ  ـطــ  ـه بــ  ـا مــ ِِ>د لازم در ــ اِالض   ِلَّ ِݧ لِݦݦݦݦݡاِوَّ ِـیــــــٖ  ـک  <ِنــ  ـه روایــ زــ  ـامت ا ام  ــ
 ــصـ ـ گردیده اســت و بعضــیرادق؟س؟ در باــــــ آن نقل  ز ۀ  رتقلید  مراجع و علماء ا ز به بزرگوا   نی

 اند.شرعی یا احتیاط واجب، حُکم داده وجوب
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 نمـودار اقسـام مـد
 

 
 
 
 مــد
 
 
 

  

 اصلی
 
 
 

 فرعی

 حروف مدی
 صِلۀ صُغری
دل  مد بَّ

 سبب همزه
 
 

 سبب سکون

صل  مُت 
 مُنفصل

کُبری  صِلۀ 
    لازم    
 عارض  
 لین   

 فـف َّ ـخَّ ـمُ   
 لـق َّ ـثَّ ـمُ     
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 آنها یدار کشش مد و اساممق
 

ک  ــق ــم»  ر  ز دو حرکت )ک « د  ــش م ــش ــدا ک  ــت ــف ــه ــن ید  ــروف م ــت ح ــع ــی ــب ــه در ط ــ: ا وده   ــب ــر ن ــت ــم ــه( 
ز مد است( بـو از ش ر جوا  .تـسـیـنر ـتـشـیـش حرکت )که حداکث
ز » ز مراد و شوند می سنجیده حرکات مدها با ،« نظر زمانی ا   حرف یک تلفظ  زمان حرکت، ا
       ت.ـاس اوتـفـتـم (یـولـمـعـم و د ـنـت رده،ـمـش) تـرائـق ویـن اسـاس رـب هـک  تـاس رکـحـتـم
     ت:ـاس مـهرـستـشـپ رکـحـتـم رفـح دو ظـفـلـت زمان ،« حرکت دو »

ا ِِِِِِِِِ=ِِتَّ ِت  ِِِِِِِ=ِِىِـتِ ِِِِِِِِِِِِِِِِت  ِت  ِتُِتُِ=ِِتُوِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت 
ِ
ر مد یاسام  مقادی

صر ـ  2           ت؛ـرکـ= دو حر ـصـقَّ ـ  1 ط ـ  3         = سه حرکت؛فوق قَّ س ُ وَّ  = چهار حرکت؛تَّ
 ت.ـرکـش حـ= ش ولـطـ  5     = پنج حرکت؛فوق توسط ـ  4
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 دـمام ـسـاق
 .فرعیو اصلی ت: ـاس« م ـسـدو ق» ر ـب « د ـم »
 تحقق مدی  حروف آن، اشد و بدونب  آن مدی به  حروف که قوام است مدی»   :«  یـلـاص دـم» 
ز بعد و«  کندنمی پیدا ِِ سکون( نیامده باشد؛ مانند: و سبب مد )همزه آن،ا

ِوِݨاُِِ ِِِ   شود:بدون مد میِِِِاݨَِّینذݭ  نݨَّ ذݭ 
 اݨُ

ر « مد ذاتی» و به آن،  ر « طبیعی مد» و  عارضی( مدمقابل  )د رمد  مقابل )د ز طبیعی( غی  گویند.مینی
 گردد.، ملحق میصلۀ صُغرٰیو مد بدل ، مد اصلیبه 
ز د ــع ــب ه ــک  ت ــاس دی ــم»   :« ی ــرع ــفد ــم»   ، « د ــاش ــده ب ــآم ون( ــک ــس و زه ــم ــ)ه 1 د ــم   ــب ــس دی، ــم روف ــح ا

کشـیده می ر طبیعی  ز مقدا ر این صـورت حروف مدی بیش ا ر اصـل اسـت  د و این مد اضـافی، فر   ب شـود 
ر مقابل مد طبیعی)«  یمد غیرطبیع »و به آن  ر مقابل مد ذاتی)«  مد عارضی» و  (د ز می (د   .گویندنی

 
ر » سـبـب مـد . »  1  . مـعـنـوی ولـفـظـی  « اسـت:دو قـسـم « بـ
ر لفظ هاهرسـب  معنوی»وسـکون(؛  مشـهود اسـت )همزهو« در لفظ ظاهرسـبب لفظی» زمشـهود نیسـت؛ وو« د  نظرلی ا

و هدفمیمد معنا، موج   زگردد  ر نفی مبالغۀ آن، »ا ر آیۀ  لا«، مانند مد الف » استد تِ ذ>« د ک  ِال  ݩَّرِِاابُِلٰ ل ك  ِفي ِݩݩݧ ِِـٖبَّ  <.یه 
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 ی= مد طبیع و مد صلۀ صُغری دلمد بَ 
ر اساس قاعدکه   «استدر اصل همزه ساکن    یمدحروف»:  « لدَّ ّـَ د بـم  » ن، ـیـزتـمـهاجتمای  ۀب

ِ   ؛ مانند:شودتبدال می یبه حروف مد اِءَّ
ِمَِّݨ   ِاݨَّءِِ=نَّ نَّ ىِإِ ِِِِــِِمَّ

انِݨ   انِیݭ إِِِ=مَّ ِِِِِــِِمَّ ؤ 
ُ
أِِِ=تُواِأ

ݨُ
 تُواو

  ه روایت ورشـنافع با در قرائت ـهـنـ، تتـاس«   ـیلـو اص  یعـیـبـط د ـم» م ـکـدر ح  «: دلـد بـم »
ر   ت.ـده اسـخوانده ش«  حرکت ششو  چهار، دو» به مقدا

ک  ــاس ییاا و واو» :  «یر ــغ ــُص ۀ ــل ــد ص ــم» رر اشبای حرکت  ــاث ر ــه ب ــت   « آیدیبه وجود م هاء ضمی
آن سبب و بعد ز    مد )همزه( نیامده باشد؛ مانند:ا

ه ن َّ ِا  ِݤݤݤݤݤوِݨُ
لِ  هِیعَّ ع  ج  ِرَّ ِِیݭ  رٌّ اد  ق  هِِِـــِِِلَّ ب ُ ِرَّ اتٍِݤِݤݤݤݤݤوݨُ م  ل  کَّ هِِِـــِِب  اُم   بِیِِِ وَّ اَّ ِـیـِـٖوَّ  ه 

 .تـاس«  ـیلـو اص ـیعـیـبـمد ط» در حکم  «،ی رـغـص ـۀلـد صـم »
آن ب ــر و وص ــی ــم ــاء ض ــ: امتداد حرکت ه«  ر ــی ــم ــء ضا ــه ۀصل » همان حرکت  س ــن ــجهمرف   ــه ح ــل 

ز است ز «  یواو مد» ، « ضمه »؛ ا  .شودمیتولید «  ییاء مد» ، « کسره» و ا
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 یمد فرعانواع 
 

ک  ــاس  ید ــ: م« ی ــرع ــد ف ــم»   ز ح ــع ــبه   ــت   ون( ــک ــزه و س ــم ــ)ه  د ــب م ــب ــسدی  ــروف م ــد ا
 .دـاشـده بـآم
آن همزه است:ان  وای مدی که سبب 

ک ـلـد ص ـل و م ـص ـفـنـد م ـل، م ـصـتـد مـم  ری ـبـۀ 
آن سکون   است:)لازم و عارض( انوای مدی که سبب 

      د  ــل م ــاب ــق ــدر م  ،ت ــت اس ــاب ــی و ث ــون آن ذات ــک ــدی که س ــ، یعنی م«  ون لازم ــک ــد س ــم »
ر وقف ع« رضاـون عـکـس»  ر اث آن ب  گردد.رض میا، یعنی مدی که سکون 
ده( ــ ـبعدی ادغام شحرف  )در  یا مدغم  ندا)ساکن اظهار شده(  یا مظهر  « سکون لازم» 
ــ ـاس زــ ـیرــ ـه  و  تـــ ر رفــ ـک هــ ـات بــ ـمــ ـلــ ـک   دری )ــ ـمــ ـلــ ـک ا ــ ـا یــ ـهــ ـآن  ک ا ــ ـا ــ ـتـــ  )در ی  ــ ـرفــ ـح  اــ ـد یــ ـان(هـــ

ر رفبه هـعـطـقـمحروف  م.ـردازیـپیآنها می که به بررس ه( استـتـکا
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 صل = مد واجبـ مد مت 1
 

کلمه  :« لـصـتـد مـم »  ؛ مانند:باشندحرف مد و همزه در یک 
ِيَّش یسِـِـِݨءُِݨݡاِِݨَّ ِئݨݡِݭ  ت  وسِـِـِݨَّ ِݨُ لِِـِـِݨءُِݨݡ ِئݨݡاِݨَِّمَّ ةَّ کَّ فِـِـِݭ  یتَّ ِݭ  ِتَّشِـِـِݨَّءِݨݡ ِءݨݡاِِݨَّ ونَّ ِݨُ

ک  ــق ــور در م ــه ــش ــول م ــق ر  توسط است و بعضی به طول ل، توسط و فوق ــص ــت ــمد ــش م ــش ــدا
ز خوانده  اند.نی

قرائت و تجوید، در   یعلما ۀ ــم ــون ه ــد، چ ــن ــوی ــگ ی ــم«  ب   ــد واج ــم» ،  «  ل ــص ــت ــد م ــم» ه   ــب
 دارند. نظراتفاقآن،  یمد و کشش اضاف

 
ز   ـــم ت، اما  ـــتجوید، واجب اس  ینزد علما  ی؛ یعنت ـــاس  ی، وجوب صناعب ـــواجد   ـــمراد ا

ز نظر شرعی )  .کندمراجعه  ،ودخ مرجع تقلید یباید به فتواهر کس  (یوجوب شرعا
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 منفصل = مد جایزـ مد  2
 

کلم :« لـصـفـنـد مـم»  کلمه و همزه در ابتدا  آخر   ؛ مانند:استبعد  ۀحرف مد در 
ن ب َّ ِݭِ آِإݨَِّرَّ ك  ِرُسُلِِــن َّ یوَّ ِݭ  ِـݭ إِِݨݡ الِِـن َّ اݭ إِاِݨݡوِݨُِقَّ نِ ِِــِن َّ إ 

اِأِݨݡاِݨَِّ نَّ ل  زَّ ن 
ݨَّ

ِݭ یفِِــ ِأِݨݡ ل  ه 
ݨَّ

ِأِاݨݡوِــݨقُِِِِــِ کُم  فُس  ن 
ݨَّ

 
ر، توسـط و فوق توسـط اسـت و بعضـی به قول مشـهور در   ر کشـش مد منفصـل، قصـ مقدا

ز خوانده  اند.فوق قصر نی
قرائت و تجوید، در مد   یعلما ۀد، چون هم ــن ــوی ــگ ی ــم  «  ز ــای ــد ج ــم» ،  «  ل ــص ــف ــن ــد م ــم» به  

 ندارند. نظراتفاقآن،  یو کشش اضاف
ر   ــق ــم  ه ــب  یف ــوق  ت ــال ــحو در  ستا  ی ــل ــت وص ــال ــتنها در ح  ،«  ل ــص ــف ــن ــد م ــم»   یـع ــی ــب ــط  د ــمدا

ر ــق  ،د ــم  ت ــلام ــ، عید ــم  روف ــح  د روی ــن ــچ ر ــود، ه ــ ــشی ــادا م زیرا   ؛د ــاش ــب  ده ــش  داده  را
ر اساس حالت وصلعلامت ن ؛ مانند:است یگذاری قرآن ب ب َّ ِݭ إِِِ*ِِآݨَِّرَّ ك  ِن َّ
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 اعـبـد اشـ= م یرـبـک ۀـلـد صــ م 3
 

ر اشبای هاء ض یحرف مد :«  یر ــب ــک   ۀ ــل ــد ص ــم»   ر اث آم ــه وج ــر ب ــی ــم ــب ز  ــع ــده و ب ــود  د ا
آن  همزه باشد ،آن  د:ـنـانـ؛ مدـنـویـگ ز میـیـن « ایـبـد اشـم» که به 

اِلَِّ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤوِݨهُِـم  أِِݨݡ
ݨَّ

ِ هُِـِـلَِّـخ  هِدَّ ِب  ݤݤݤݤیِݭ  أِِݨݡ
ݨَّ

اِـ اج  و  ارُهِِِز  د  ق  ݤݤݤݤݤݤݤوِݨُِم  أِِݨݡ
ݨَّ
ِـلِ ِ ِدُونـمِ ِـِِفَّ اإِݨݡیِݭ هِ ـِن 

ل َّ ِݭ 
ک ـقـو م  است  «  مد منفصل»  در حکم    ،یرـبـک   ۀـلـد صـم ر  ( ی ـعـیـبـ)مد ط  2ش آن،  ـشـدا
 .استحرکت  5 تا 

اِلَِِّ < است یتنها در حالت وصل :یر ـبـک  ۀـل ـد صـم ݤݤݤݤݤݤݤݤݤوِݨهُِـم  هُِأِݨݡ ـدَّ ـلَّ خ 
ݨَّ

و در حالت وقف،  ِ<

اِلَّه  > ساکن شده و حرف مد حذف خواهد شد، ِم  أِِِ*ِِِݨ 
ݨَّ

هُِ دَّ لَّ ِ<ِخ 
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 ـمـهـم ۀــتـکـن
 

که   در میزان کشش مدهای متصل و منفصل، رعایت توازن، لازم است. بدان معنا 
ر مد متصل را به » توسط «  متصل را به » توسط « خواندیم باید تمام مدهای اگ

اگر مد ر مدهای  بخوانیم یا  ز   منفصل را به » قصر « خواندیم در مورد سای منفصل نی
که چند مدد بای گردد؛ به ویژه وقتی   ،منفصل متصل یا  مد به همین روش عمل 

گیرند، مانند: ر   نزدیک یکدیگر قرا
 

نِ 
َّ
ِأ ِـوَّ نَّ ِم  کُم  ِلَّ لَّ اِزَّ مَّ اݨݡِالس   ِمَّ ِفَِّݨݡِء  نِ ـء 

َّ
ِـتِ ـبَِّـأ ه  اِب  ِِینَّ ِـحَّ ِـئِ ِݨݡاِِدَّ ِقَّ

ا ن َّ إ 
ِِݨݡِ حَّ و 
َّ
اـیِ ـأ اِݨݡِنَّ مَّ ِک  ك  ی  لَّ إ 

ِِݨݡِ حَّ و 
َّ
اـیِ ـأ ِالن َِِّوحٍِـنُِِیإلِ ِݨݡِنَّ ِـی ِ ـبِ ـوَّ ِینَّ

ِدُونـمِ  ِ ـِن  ِِݨݡیِه 
ل َّ اِإ 
ِِݨݡ مَّ س 
َّ
ِݨݡاِأ ِس  ِـء  نِ ِݨݡاِوهَِّـمُِـتُِـیِ ـم َّ

َّ
ابَِّـتُِـأ ِءَّ ِوَّ ِــءُکُِݨݡاِم  ِم 
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 مُظهرـ مد سکون لازم  4
 

ی  ــذات   ،آنون   ــک ــسه   ــک   ید ــم»   ی  ــن ــع ــ، یت ــاس«  ون لازم ــک ــد س ــم  »  ای  ــن ــع ــمه ــب «،  لازمد ــم» 
  1لمۀ »سکون« جهت اختصار، حذف شده است. ک  در اینجا .« تـاست ـابـثو 
ر»  ت:ـاس«  مـسـدو ق» ر ـب«  د لازمـم »  «.مُـدغـم  « و » مُـظـهـ
ک  ــون ــک ــس :« ر ــه ــظ ــمُ د لازم  ــم»   ،  ود ــشده می ــوان ــخده  ــ ــار ش ــه ــاظن  ــاک ــرف س ــورت ح ــصه ــه ب ــی 

آن  ــاس«  ف ــی ــف ــخ» ن،  ــاک ــو چون تلفظ حرف س   .د  ــن ــوی ــگ ی ــمز  ــی ــن « ف ــف   ــخَّ  ــمد لازم مُ » ت به 
ر د لازمـم »  است:« م ـســدو ق» ر ـب«  مـظـهـ

کلم ف  ف  ِاݨَّءِ مانند: :یمد لازم مُخَّ ِݦݦݦݦݩ َّاِݩݦ لِݨݡ  ؛نَّ
ف حرف ف  ر مانند: :یمد لازم مُخَّ ماݨَِّالف،ِلِِِ=ِِِالݡ ِݨݡ  .،ِراݨ 

 .استحرکت  6مقدار کشش    
 

اء ــدی که نزد همۀ ق ــت، یعنی م ــ« اس  ب ــد واج ــم«، به معنای: » د لازم ــم. »  1 ت  ــبه یک اندازه، واجب و لازم اس  ،ر 
 اند(.زم به رعایت مقدار واحدی هستند )اکثریت به طول خواندهو همه ملت
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 مُدغمـ مد سکون لازم  5
م  د لازمـم»   صورت حرف مشدد خوانده ، و بهادغامکه در حرف بعدی  سکونی  :«  مُدغَّ
ل  »  است به آن  «  تلفظ حرف مشدد ثقیل  »  و چون    ،شودمی ق  ز می  «مد لازم مُثَّ     .گویند نی
ر« د لازم مدغم ـم »  ت:ـاس« م ـسـدو ق » ب

کلم ل  ق  ضِِِمانند:؛ یمد لازم مُثَّ ِب  ِݭِ ݨ رِݨݡاِݨَّ ِـه  ضِِِِِ=ِِم  ِب  ِرݨݡاِݨَّ ِݭِ ݨ رِِِݨ  ؛ـه  ِم 
ل حرف ق  ِݡیِݭ ݨِ مِِِ،ݨ مِݡاِݨَِّالف،ِلِِِِ=ِِِݡمِݡلِاِِِِ:مانند :یمد لازم مُثَّ  .( 1) ِم 
ر کشش      .استحرکت  6مقدا

 
ِݨݡاِلساکن اسم »  میم  <ِِݨݡمِݨݡِالِِ>  . در1 ِمݭِ ِِمتحرک اسم »« در میمِِم  م  « میم مشدد «، ادغام شده و به صورت »ِِیݡ

ِ>ِدر رو اان؛ ازشود خوانده می ام  ِ>ِدر  اما است؛ ، مد لازم مثقل<ِلَّ یم  ف حرف <،ِم  ف   .استی مد لازم مُخَّ
ز قرآن ــی ا ر علامـت مـد، روی حرف »در بعضـــ «، علامـت   میمِهـا، برای راهنمـای قـاری قرآن، اضـــــافـه ب
ر داده  ز قرا کند، مانند: تشدید نی ر ادغام میم و نون در حرف میم بعدی  ِطسِ-ݨ ݨݨݨݡمِݨݨݡِالاند تا دلالت ب  .ݨ ݨݨݨݨݡمِݨݡ

× 

× 
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 ـ مد سکون عارض 6
آن  :« مد عارض»   . باشد یسکون عارضمدی که سبب 
ر: سکونی است « سکون عارض » ر اث کلمه عارض  که ب آخر  ر   ؛ مانند:شودمیوقف ب

ت ن َّ تِِ=ِِِݭ نِاݨَِّجَّ ن َّ رِِـــِِِِِݨ نِاݨَِّجَّ ِک  رِِِ=ِِݭمٍِیݭ  ِک  مِِِِـــِِِݨ مِیݭ  لَّ ع  ِتَّ مِِ=ِِِݨَّنِوݨُ لَّ ع  ِتَّ ِݨ نِوݨُ
ر کشش       1 .استحرکت  6و  4،  2مقدا

ز می  زیرا مورد اتفاق علمای قرائت نیست. ؛گویندبه مد عارض، مد جای
ر وقف بـه وجود م ، چون« مـد ســـــکون عـارض » ر اث اکثراً وقفیب ر کمبود ب ،آیـد و  ر اث

ز علما یبعض روازاان ؛استنفس   دانند.تجوید، رعایت توازن را، شرط نمی یا
 

 آید؛ین به وجود می«، همانند مد لازم به خاطر رفع التقایِ ساکن حرکت 6 . » 1
که  گرفتن سکوننظرساکنین و در« به خاطر رفع التقایِ  حرکت  4»  ذاتی نیست بلکه عارضی است؛آن، 
ز التقایِ ساکنین در حالت وقف. حرکت 2 »  «، به خاطر جوا
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 نــیـد لــ م 7
 

نهیمدحروفجایبه  :«  نـیـد لـم»  ی ِ
ِـِـݨَّـِ) ، حروف لَّ ِِـݨَِّو  آن سکونآ  (ی    .است مده و سبب 

ر « ن ـیـد لـم »  ت:ـاس« م ـسـدو ق» ب
هیِ> در ݨ نِݨݡیِِ ݨَّعِمانند:  :سبب لازم.1 ِعکݡ صݡ ِِِــِِـِِݨݡ ِعحمݡ قݡ سݡ ِ<ِݨݡ

ر کشش  حرکت رجحان دارد. 6 یول ؛استحرکت  6و  4 :مقدا
ي شٍِـقُِ مانند: :سبب عارض.2 ِِِِـــِِِِِݨ شِـیِ ݨَّرِـقُِِِ=ِرَّ فٍِِـخَّ ِـݨَّخِِِ=و  ِݨ فِو 
ک  ــق ــم»  ر  ون آن،  ــک ــون س ــ، چ<ِِݨ نِِــݨݡیِِ ِــݨَّعِ>ِِال   ــث ــ؛ اما در ماستحرکت    6و   4،   2 :«  ش ــش ــدا

ر است؛ زیرا همانند مد لازم است.  6به  لازم است،  حرکت خواندش بهت
ز مد سـکون عارض ـ  ی، مد لین عارض ـهنگام وقف ر باشـد، ولینباید ا ز آن   ی، بیشـت ر ا کمت

 تواند باشد.یم
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تب مد   از نظر قوت و ضعفمرا
 

ز نظر قوت و  ربه ترتیب  ،عفضمراتب مد ا  :است زی
آن :مد لازمـ  1 ر مد و مقدار کشش   ؛مای دارنداج همه ب
ر مد :مد متصلـ  2  در مقدار کشش اختلاف است؛ یول ؛استجمای ا آن ب
ر مد لازم حمل می :مد عارضـ  3  شود؛ب
ر مد متصل  :مد منفصلـ  4  ؛شودحمل میب
 .است یدر حکم مد طبیع :مد بدلـ  5

 آید؛یهنگام وقف پیش مو   اســـــت، مقدم یدو نوی مد، مد قودر صـــــورت اجتمای 
ِ مانند:

ِ اِجِِوَّ ِلَّ اِجِِِ=ِِݨ ٌّنِݨݡاِݨَّ ِلَّ ِوَّ یضـیُِِِِِــــِِِِݨ  نِݨݡاِݨَّ ِݭ  یضیُـِ=ِِءُِݨݡ ِݭ  ِݨݡ ِء 
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 جهت مطالعه
هُِ »  هایال ــث ــ. در م۱ آللݨ ݨ  ِ  » ، «ِِءݨَّ آلذݨ ݨَّ ِءݨَّ ِک  ن  ی  ِݦݦݦݦݦ َّاِلݨِ ِآݨَّءِ »، « رَّ ک ِنَّ دارای دو همزه بوده است،  ل ــه در اص ــ« 
للݨَّءِ  »

لذݨَّءِِِِِ-ِِِِهُِݨ ݨِ اݗَّ
ِاݗَّ ِݨ ݨَّ ِک  ن  ی  ِلݨَّءِِِِِ-ِِِِرَّ

ِݦݦݦݦ َّاِݨِ اݗَّ باشد، ، همزۀ اول، همزۀ استفهام و همزۀ دوم، همزه وصل می«  نَّ
بایسـت در وسـط کلام، حذف شـود و در صـورت حذفِ همزۀ وصـل، خوانده و طبق قاعده می

ــوند: می هُِ »شـــ لل َّ ِِِِ-ءَّ ن  ی  رَّ ک  لذ َّ اِ-ءَّ ل  ِءَّ ِݦݦݦݦ َّ که همزۀ موجود، « نَّ ــورت معلوم نخواهد بود  ؛ در اان صـــ
باشـد؛ لی« اسـت؛ یا اینکه همزۀ وصـل اسـت و جمله، خبری میسـتفهامیه و جمله، »سـؤاهمزۀ ا

ر طرف وصــل اند تا هم همزۀشــدن اان ابهام، همزۀ وصــل را تبدال به الف مدی نمودهبرای ب
 را در تلفظ نیاورده باشند و هم همزۀ استفهام، نقش خود را از دست نداده باشد.

ز می رقـد فَّ ـم « و » بـلـقـنـد مُ ـم به اان نوی مد، »  گویند.« نی
آن » الف مـدی چون » ز همزه «  آن  مُنقلـب ا ــت، بـه  گوینـد؛ و چون تبـداـل   « مُنقلـب مـد »« اســـ

گذاردن همزۀ وصــل به الف مدی برای » ز خبریه اســت،  فرق  « و تمیزدادنِ همزۀ اســتفهامیه ا
آن »  (143 آیۀ نعام:و أ 59 آیۀ اونس:)                                                                                   گویند.« می مد فرق به 
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 داـتـف و ابـوق
 

 

 وقف و ابتدا  
 نحوۀ وقف کردن          انتخاب محل مناسب                     

ر   اضطراری                   اختیاری                        ابدال             کاناِس        بدون تغیی

سن   کافی      تام             حَّ
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ـبِـعَـةٌ  ـةٌ مُـت َ لقَراءَةُ سُـن َ  اݗَ
ز پیروی را « قرائت قرآنصحت  شرط » اسلام قرآنی و فقهای علوم دانشمندان ر  قرائت ا پیامب
ک ـنـدانیـم  اسلام؟ص؟ ز   کـه پــیـرویانـگـونـههم  1د. ـاشـه بدـل شـقـن«    انـسـکـر و یـواتـتـورت مـصهـب»  ه  ـد  ا

ز وقـیــپلازم است، »    حیث حرکات، سکنات و تشدید و تلفظ حروف،  نیز لازم است.   «  داـتـف و ابـروی ا
ِ :اندکرده سنت، نقلاهلو شیعه تجوید و فقای و ی قرائتعلما ی  ب 

ِالن َّ ِـیُِِ؟ص؟كانَّ ِـقَّ تَِّـعُِقَِّـط َّ ِآیَِّـهُِآیَِّـراءَّ ِـة      2 .ة 
  ،ت ــن روای ــی ــم ــه ه ــاد ب ــن ــت ــا اِس ــو ب «خواندندجدا میآیات را جدا هنگام قرائت قرآن،:  ر اکرم؟ص؟ ــب ــام ــی ــپ»
آیات را سُ  ــوق» آخر  ر  ر وقف را اند و بهترانکرده معرفی «وی ــب ــت ن ــن   ــف ب دانند  می آیاترئوسوقف ب
ز نظر هر آیچند ا آن به اسـتناد روایت امام صـادقاضـاف  3باشـد.تهش ـبعدی داۀمعناای تعلق به  ر    ؟ع؟ه ب

کراهت دارد  س،  فَّ ِِ: »قرائت سوره اِخلاص به یک نَّ اَّ نِیُقرَّ هُِاَّ کرَّ ِِقُل ِ>ِیَّ د  حَّ هُِاَّ ِالل   دِ<هُوَّ سٍِواح  فَّ  4 .« فیِنَّ
 مـردازیـپیـ« مدا ـتـف و ابـث وقـاحـبـی  مـررسـبهـببا اان مقدمه، »  

 
ة، 1 ة فی شرح الرسالة الالفی   . 240و  256ص .شهید اول، المقاصد العلی 
 .۸۵۶ ، ص۴ ،ج حر عاملی، وساال الشیعه  .2
 .۱۱۰الابتدا، ، صو دانی ، ابوعمرو، المتکفی فی الوقف و ۲۲۶، ص۱ابن جزری، النشر ،ج  .3
 .۸۵۶ ،ص ۴حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  .4
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 داـتـف و ابـم وقـلـع
 

ِٱلِ ِ> ل  ت   رَّ اِقُِوَّ تٖیل  ر  ِتَّ انَّ ء  ل )    « قرآن را شمرده و با دقت بخوان و »   <ِر  م   (4: مز 
ِ ِِقالَّ ِل ِـعَّ رتیلُِ:ِ؟ع؟ِِـى ٌّ لت َّ فظُِِٱَّ ِِح  ِِالوُقوف  یانُِِوَّ ِِبَّ روف  ر صاف)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالحُ ِ(45  ص ،1  ج  ،یتفسی
ِدیگر:حدیثیدرو

ِٱَِّ ةُِالوُقوف  فَّ عر  مَّ ِوَّ روف  جویدُِالحُ رتیلُِتَّ  ( 205ص ، 1ج )النشر،                 ِِِِِِِِِِِلت َّ
که  ی: علم« علم وقف و ابتـداء »   ۀوقف و ابتـدا و نحوهای صـــــحیح محـل بادررابطـهاســـــت 

آخر کلمات، بحث مکردن وقف  ر   کند.یب
ز نظر « وقف و ابتداء موضوی »  وقف و ابتداست.: قرائت صحیح قرآن ا
دا( کلمات در جایگاه واقعی خود   ـــت ـــف و اب ـــواعد وق: )با رعایت ق« دا ـــت ـــف و اب ـــدۀ وق ـــای ـــف»  

ر می آیات قرا آمد.در  آنها در قرآن، به وجود نخواهد   گیرند و تغییری در معنای واقعی 
ر مؤمنـان آن، همین بس کـه امی ــرت عل ،و در اهمیـت    یآن را نیم ؟عهما؟ طـالـبیبن اب یحضـــ
ز ترتیـل قرآن، قلمـداد فرمودنـد وعلمـا موارد وقف را  کس هر» ورنـد کـه بـاقرائـت براان یا

 «. داند ینشناسد قرآن خواندن را نم
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 تـع، سَـکـطـف، قَ ـقوَ 
 

ز می زیرا هر سه  ؛پردازندعلمای قرائت در مبحث وقف به توضـیح دو اصـطلاح قطع و سـکت نی
که   اند.است با هم مشترک «وت ـع صـطـق» در یک جهت 

کلمـه ) قطع صـــــوت: « قفوَّ  » آخر  ر  س( انـدازهبـهب فَّ قرائـت اســـــت.   ۀبـه قصـــــد ادام ـ 1تجـدیـد نَّ
ز نیست. کلمه جای کلمات است و میان  آخر  ر   جایگاه وقف ب

ز اســـــت براي پایان دادن به قرائت ،قطع صـــــوت:  « طعقَّ »  آیات )و بعد ا آخر  ر  ، جایگاه قطع ب
آیات شایسته نیست.  اتمام مطلب( است و میان 

کت » س تجدید بدون)کوتاه یزمان ،قطع صوت: « سَّ فَّ  .است قرائت ۀو ادام (نَّ
 

ز وقف، تنها »1 س . هدف ا فَّ ر معنای  « نیست، بلکه برای تفهیم  تجدید نَّ بسا لازم باشد که قاری قرآن آیه، چه  بهت
آخر جمله که ر  دارای معنای تامی دارد، توقف کند و به تجدید نفس هم نیازی نداشـــته باشـــد و با مکثی کوتاه  ب

رح شــافیه ابن حاجب به قرائت خود ادامه دهد. تفاوت وقف با ســکت در مدت زمان قطع   صــوت اســت. در شــ
آمـده: »  طعِال)مبحـث وقف(  عـدهـاالوقف:ِقَّ اِبَّ مـ  ِعَّ ز تعـاریف علمـای گـذ  کلمـة  ــتـه قیـد »برای تجـدیـد « در هیچ یـک ا شـــ

آنهـا ز  ــی ا ــت، بلکـه تنهـا بعضـــ س« نیـامـده اســـ فَّ آورده  ،نَّ ــیـدن عـادی«  انـد. بلـه غـالبـاً وقف قیـد »بـه انـدازۀ نفس کشـــ
ز تعریف وقف نیست. س، جزئی ا فَّ س است؛ ولی تجدید نَّ فَّ  برای تجدید نَّ
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 داـتـو اب وقــف
 

علمای   روازاان 1 ؛«  ت ــس ــی ــز ن ــای ــرک ج ــح ــت ــر م ــف ب ــن و وق ــاک ــه س ــدا ب ــت ــاب»  رب   ــان ع ــدر زب
ک   کردن ف ــروش وق »به  را   مستقلی  قرائت، فصل ز  آغا آخر کلمات و  ر  ز اب ــب دای  ــت ــردن ا

 2 .« ا شامل دو مبحث کلی استوقف و ابتد» بنابراان  .انداختصاص داده« کلمات
 ؛و ابتدا وقف یانتخاب محل مناسب براـ  1
کلمات و وقف روش ـ  2 آخر  ر  کلمات.کردن ب ز ابتدای  کردن ا ز   آغا
روقف  کلمات وابتدایازکردنآغازروش  خوانی بامبحث رواندر آشنا شدیم.آخرب   کلمات 

 آشنا خواهیم شد.« ابتدا انتخاب محل مناسب برای وقف و  »در اان قسمت با 
  

ر » . 1  ز وقف ب ز وقف، اس ـ ؛ها جاری اسـت« در همۀ زبانمتحرکعدم جوا س زیرا هدف ا فَّ اسـت تراحت و تجدید نَّ
آورده شــود، شــنونده منتظر شــنیدن  اگر حرکت آخر کلمه  آن  ر  ت بیشــتری دارد و اضــافه ب و اان با ســکون، ســنخی 

گفتار و ر آنکه کلام قطع شده و ادامه ندارد، و اان باعث دوگانگی بین  ر ادامۀ کلام است؛ حال   .استفتا
 .224، ص 1.النشر فی القراءات العشر، ج  2
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 ابتدای محل مناسب برای وقف و ابتدا
 

 صــورتهای مختلفی  بندیتقســیم«   وقف و ابتدا  برای  مناســب انتخاب محل »برای  
ز علمای قرائت   گرفته ــت و هر یک ا ــلام بوده اسـ ــدر اسـ ز صـ آنها بعد ا ــت که تمامی  اسـ

ر تشخیص خود، ت ن  ـای رـباـنـت. بـرده اسـانتخاب ک گذاری خاصی  بندی و ناممـیـسـقـبناب
آنهـا برای قـاریـان قرآنهیچ » ز  ــرعی و لازمنمی ،یـک ا ــد.توانـد حجـت شـــ  1  الاجرا بـاشـــ

ر محل مناسـب برای  انتواند راهنمای خوبی برای قاریولی می قرآن در شـناخت بهت
 .« وقف و ابتدا باشد

ر آنها نخســــت به بررســــی تقســــیم ابن الجزری )در النشــــ ز میان  ر ا ( فی القراءات العشــــ
ر کتاب ؛ پردازیممی که بیشت ر اساس های تجویدی چرا   اند.آن بحث کردهب
 

  
 .231 ، ص۱ ابن الجزری، النشر، ج  ؛397 ، ص۹ . نجفی، جواهر الکلام، ج1
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 الجزریابنبندیتقسیماساسبروقفاقسام
 

ز مـعـل و ب ـبـارت قـب ـۀ دو ع  ـط ـراب»   «  تـف اس ـوی وقـدۀ ن ـنـنـک ن ـی ـیـع ـف، تـل وقـح ـد ا
ر دو ق  و  ت: ـم اسـس ـب
زـب ـۀ دو عـط ـراب  :«  ی ـظ ـفـۀ ل ـطـراب  »      ه ـمـل ـد ک ـنـانـت، مـان اسـور زبـت ـراب و دس ـعاِ ر  ـظـن   ارت ا

> ِِِ ر  ِالص   قٖیمِِ<  عبارت در  >ِِاطَّ تَّ مُس  اِل  اطَّ ر  اِلص   ا نَّ د  ه  اِِِِ<  دوممفعولکه   >اݗ  نَّ د  ه   است.  >اݗ 
ز ن ــه ــن ــت ،ارت ــب ــدو ع  ۀ ــط  ــ: راب«  وی ــن ــع ــه م ــط  ــراب  » ت،  ــث اس ــح ــوی ب ــوض ــا و م ــن ــع ــر م ــظ  ــا ا

آیات  که شرح حال متقین است. 5تا  ۲مانند   بقره 
ر »  الجزریابن «  کنندمی وقف آن  روی که عبارتی بودن ناقص یا تمام » را«  بندیتقســـیم معیا
ر « د  ــاش ــدی ب ــی ــف ــدۀ معنای م ــرن ــی ــرگ ــتمام و درب ،ده ــاد ش ــر عبارت ی ــاگ» د:  ــوی ــگ دهد و میمی قرا
آن  وقف ر  ر  اسـت «  اختیاری »ب کافی و حسـن »و ب ر دربرگیرند» و  .«  سـه قسـم اسـت: تام،   ۀاگ

آن  « معنای مفیدی نباشد ر      و قبیح است « اضطراری» وقف ب
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 وقـف تـام
 

 .« ندارند یو معنو یلفظ  ۀرابط با هم که  یوقف بین دو عبارت»  :« وقف تام »
نیســـــت، مانند   یانتظارمخاطب  برای  و  ســـــت  اکلام، تمام و کامل  :  «  یگذارعلت نام» 

کلم ر  ینِ> ۀوقف ب آیهِ<ِالد   سوره حمد:  5 و 4 در 
الِ ِ< ِم  ِك  م  و  ِِیَّ ٖ ِالد  اِ*ین  ی   ِا  اك  ی   ِا  بُدُِوَّ ع  ِِنَّ عِٖك  تَّ ِ>ِینُِِنَّس 

آی ۀآی  دوم، وصف حال بندگان است. ۀاول، ادامه توصیف خداوند است و 
ر عبارت اول و ــوق» ،« ام ــف ت ــوق» در  ز  ف ب ، « ت ــده اس ــدی ــن ــس ــو و پ ــک ــی ــعبارت دوم، نابتدا ا

ز وصل است آن اولی ا ر  کامل؛ زیراهرو وقف ب ز نظر لفظ ومعنا تمام و   اند.دو عبارت ا
 است:« م ـسـدو ق» ر ـب « امـف تـوق »
آن لازم است«  ف لازمـوق» مترادف با  :« امـان تـیـب ». ۱ ر   ؛که وقف ب
آن «  قـلـطـف مـوق» مترادف با  :« امـت ». ۲ ر   خوب است. مطلقاً که وقف ب
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 یوقـف کافـ
 

)هر کـدام جملـۀ نـدارنـد  یلفظ ۀرابط ـبـا هم کـه  یوقف بین دو عبـارت» : « یوقف کـاف »
 .« (ندایک موضوی  ۀعبارت، ادامدو)هر  دارند یمعنو ۀرابطولی اند( مستقلی

 د،ـن ــک ی ــت م ــ، رسا و مخاطب را کفاییو ــن ــع ــم  ۀداشتن رابطکلام با  : «  یذار ــگ ام ــت ن ــل ــع» 
ر کلمه ِِ> مانند وقف ب قُونَّ ف  آیه <ِیُن   .بقره 4و  3 در 

<ِ اهُم  ن  ق  زَّ رَّ اِ م   م  ِ...ِوَّ قُونَّ ف  ِِیُن  م  ِب  نُونَّ م  ِیُؤ  ذٖینَّ
ِال َّ ِِآ*ِوَّ ك  ی  لَّ ِا  لَّ ز  ِِ<...ِِاُن 

آیه جمله ز نظر معناای ای مستقلهر دو   .انددربارۀ اوصاف مؤمنیناند اما ا
ک  ــوق» ر د ز ع ــت ــاب ارت اول و ــب ــر ع ــف ب ــوق»  ، « ی ــاف ــف   ؛«  ت ــز اسی ــا ــارت دوم، ج ــب ــدا ا

ز یکدیگرزیرا هر دو عبارت مفهوم و رسا و بی ز ا   .ندانیا
 .« تـز اسـایـف جـا وقـرادف بـتـم »
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 ـنـسَ ـوقـف حَ 
 

ر عبارت» :  « وقف حســن  » بعد  عبارت حالنابااآن تمام باشــد،    یکه معنا یوقف ب
 .« داردوابستگی  یبا عبارت قبل یو معنو یلفظ  ۀرابط 
آن  بنابراان  ،و مفهوم اســتعبارت رســا    یمعنا:  «  یگذارعلت نام»  ر   حســن و   ،وقف ب

ر کلمه اِِ> نیکوست، مانند وقف ب
ِلِ ِݗَّ مع  ِٖالَّ ݫ ݫ ݫ ݫ آیهِ<ِینـݫ  سوره حمد.  3 و 2 در 

<ِِ حَّ ل 
َّ
ِـٱ ِل ِ دُِلِ ـم  ب   ِرَّ الَِّه  ع  ٖمِِـال  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِـیِــݫ ِِِ*ِنَّ ح  ِـٱلر َّ حـم  ِالر َّ ݭِن  ݫ ݫ ݫ ݫ ِـیـِـٖݫ ِِ<ِِم 

سن و نیکو است «، »  ف حسن  ـوقدر »   س(حَّ فَّ ر عبارت اول )در صورت کمبود نَّ  ؛وقف ب
ز عبارت دوم شروی کردینم یول آیات« توان ا آخر  ر    که بازگشت لازم نیست ، مگر ب
 (226، ص ۱)النشر،ج                                                                                                  .« مترادف با وقف مجوز» 

آیـر آخـف ب ـوق»   . « ت ـان اسـانـمـل ـسـرۀ م ـی ـوی و سـبـت ن ـن  ـسُ ،  ات ـر 
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 ـحـیـبـوقـف قَ 
 

ر عبارت»  : «  ح ــی ــب ــف ق ــوق  » مفهومی  ییا دارا آن تمام نباشد یاست که معنا یوقف ب
آن را که باشد   .« نکرده استصد قخداوند 
ر،    «:ی  گذارعلت نام » ز اینکه  مگر   ،قبیح اســــتناپســــند و  معنا ناقص و در حال اختیا ا
ر باشد؛ مانند: یناچار یرو  و اضطرا

<ِِ
ِال َّ ن َّ ِِـذٖیـا  ِنَّ ِِ<ِرُواـفَِّک 

آِاَِِّ> ِـی ُِِی  ِـهَّ
ِـذٖیِـاِال َّ امَِّنَّ ِـواِلٰاِتَِّـنُِـء  بُِـق  لـرَّ ݩݩݩݩݩݧ ِواِالص   ݧ ِـݧ ِِ<ِوةَّ

ز نیست ــوق«، » یــح  وقــف قــب ــدر »    گردد  ویژهبه  ؛ف جای ر و فساد معنا  ر موجب تغیی  «  اگ
ز رو ر ا اگ ر وقف شود یو  ز جا ،اضطرا کرد. یباید ا   مناسب شروی 

 « وی ـنـمـف مـا وقـرادف بـتـم »
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 بندی سجاوندیتقسیماقسام وقف بر اساس 
 

 

ر اساس تقسیم ر پنج قسم است:وقف ب  بندی سجاوندی ب
ر وقف نشود، موجب فساد در معنا می: وقف لازم. ۱ اگ  شود؛وقف لازم است و 
ر نمی مطلقاً : وقف وقف مطلق .۲ ر وقف نشود، کلام تغیی اگ  کند؛بجاست و 
ز. 3 ر است؛: جهت وقف و وصل وجود دارد ولی جهت وقف وقف جای  بهت
زجَّ وقف مُ . 4 ر است؛و   : جهت وقف و وصل وجود دارد ولی جهت وصل بهت
س، وقف رخصت داده شده است.صخ  رَّ وقف مُ . 5 فَّ  : در صورت کمبود نَّ
زریغبه گردد. ،است و در صورت وقف« وقف ممنوی » موارد فوق،  ا  باید اصلاح 

ز انوای وقف، نشــانه  «  رموز ســجاوندی» که به   قراردادهاای  ســجاوندی برای هر یک ا
آشنا شدیم. خوانی،و روان مشهور است و در مبحث روخوانی آنها   با 
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 نای علمای قرائت در وقف ممنوعمب
آن را جاای می« وقف ممنوی» مبنای علمای قرائت در  که مختلف اســت، بعضــی موارد  دانند 

آن را  کلی ناقص و نامفهوم باشـــــد و بعضـــــی دیگر )از جمله ســـــجاوندی( موارد  عبارت اول به 
کرد و اان نکتجاای می ز عبارت بعدی، ابتدا  که در صـورت وقف؛ نشـود ا که هدانند  ای اسـت 
ر، جدر )ابن الجزری   آن تاکید دارد و( 234، ص1النشـ ز قاریان به خاطر می روی  فرماید: بعضـی ا

ــناای با اان مبنا )وقف ممنوی نزد ســـجاوندی( وقتی به رمز » آشـ ــند، به خاطر « می لا عدم  رسـ
کلمـنـدهـام نـجـوی را انـنـمـف مـه وقـکـنـرای ایـس، بـفَّ ـود نَّ ـبـمـک  د  ـنـنـک ف میـوقـۀ بعدی تد، روی 

کلمۀمیو مرتکب وقف قبیح و ممنوی  ر  ِ<   شوند. مانند وقف ب ِـیِ ـلَِّـعَّ م  آیه  >ِِه   سوره حمد. 7در 
ذِٖ< 

ِال َّ اطَّ رَّ ِاَِّص  ِِینَّ تَّ م  عَّ ِن  یِ ـعَّ ِـه ِـلَّ ِم  ِـیِ ـغَّ ِر  غ  مَّ ِـال  ِِضُوب  ِـلیِ ـعَّ اِالض   ِلَّ ِوَّ م  ِ اه  لݧ ِـیــِـٖݦݦݦݡ ِ>ِنَّ
ز است  که ِ<ِِه عبارت مفهوم است ولی ابتدای ازچرا ک   ؛وقف حسن و جای غ  مَّ ِال  ر  ی 

ِـغَّ ِعَّ ِـضُوب  م  ه  ی 
 >لَّ

ذِٖ<  چرا که صفت برای  ؛د ـــاش ـــبمی ـــز ن ـــای ـــج
ِال َّ کلمۀ ـــاسِِ>ِینَّ آنکه روی  ِِِ>  ت، و حال  ِِـــیِ ِـــغَّ ف  ـــوق ـــتِِ<ِِِر 

 .« تـوی اسـنـمـح و مـیـبـق»  کنند کهمی
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 فـام وقـسـی اقـرعـام شـکـاح
ز  نقل  به؟ره؟ جواهر  صــاحب ز اســتجاب هیچ» فرماید:  میمجلســی ۀ  علام  پدر  ا یک ا
ــیم انـد( نزد من ثـابـت هـا )کـه علمـای قرائـت برای وقف و ابتـدا انجـام دادهبنـدیتقســـ
ــیم  ؛نشــــده ز اصــــطلاحاتی اســــت که متأخران انجام بندیزیرا اان عناوان و تقســ ها، ا
ــتـه اســـــت، داده ــود کـه انـد و در زمـان امیرمؤمنـان؟ع؟ وجود نـداشـــ گفتـه شـــ مگر اینکـه 

که معنا را نیکو می ر جاای است   1«. سازدمقصود امام؟ع؟ رعایت وقف ب
ز ک  ــدر ق» رو  اانا ک  ــریم، وق ــرآن   طوریبه« م   ــداری ــد، ن ــاش ــب ب ــا واج ــرام  ی ــح  اً  ــرع ــه ش ــفی 

آورد،  آن را به جا  ر  اگ آن را ترک کند، مرتکب حرامی شــــده باشــــد یا  ر قاری قرآن،  اگ که 
گ ـوابـقِ  ثـحـتـسـم ز رویِ قـاری قـه قـکـنـر ایـگـردد، مـی  ی و تـد جـصـرآن ا ای ه ـلـمـد جـم  ـعـد 

کنـد کـه برخلاف  ر زبـان جـاری  ر یـا نفی را ب کف آن معنـای  ز  ــود خـداونـد بـاشــــــد و ا مقصـــ
 احکام اِلهی فهمیده شود.

 
 397، ص 9. جواهر الکلام، ج 1
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 وقف بر آخر آیات سنت نبوی است
اتازنجمپ عروه؟ره؟صـــاحب ِ »را ئتقرامســـتحب 

لِالآیاتلاݗَّ واصــ  یِفَّ ل  قفُِعَّ اســـت.  دادهقرار«وَّ
 دلیل ، کند می بیان را احکام مســـتندات که الوثقی العروة کســ ـمســـتمدرحکیم اللهآیت

ــلمـه ــتحبـاب را روایـت ام ســـ اپ » دانـد کـهمی؟رها؟ اســـ ر  ، قرآن هنگـام قرائـت  م؟ص؟کریـامب
 1.« خواندندآیات را، جداجدا می

ز علمای مشهور    و ابن  ؟رها؟ ه  ـم ـلـنهم علم قرائت، با استناد به روایت ام س  قرنالجزری ا
آی ــر آخ ــف ب ــوق » ز علمای «   ویــَّ ب ــت نَّ  ــن   ــسُ » را  «   ات ــر  ز بسیاری ا معرفی کرده و به نقل ا

آورده   آیات    »  استقرائت  ر رؤوس  آی  ی)انتهابهتران وقف، وقف ب بعد(   ۀآیه و ابتدای 
ز ق به مابعد داشته باشد است، هر چند ا

ل ُ عَّ  2.« نظر معناای تَّ
 

ِآیة » 275، ص  6. مسـتمسـک العروة الوثقی، ج  1 هِآیة  تَّ عُِقراءَّ ط َّ ؟ص؟ِیُقَّ ، 856، ص4«؛ وسـائل الشـیعه، ج كانِالنبی 
 .(هـیـةِفـلـجـکتابِالصلاة،ِبابِاستحبابِترتیلِالقرآنِوِکراهةِالع)ِ
قتِبماِبعدها . »226 ، ص1 القراءات العشر، ج یف. النشر  2 رؤوسِالآیاتِوِإنِتعل   «. الأفضلِالوقوفِعلیِ
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امهوقف بر اَواخر فصول اَذان و اِق  

ر وقف»  شـیخ طوسـی ،  ذان و اِقامه شـمرده   ب ات اَّ واخر فصـول اذان و اقامه را جزء مسـتحب  « اَّ
ِغیرِمُعربة  »کند: و تأکید می ةٌّ وقوفَّ واخرُِالفصولِمَّ ر اواخر   وقف»  اول ،    شهید  همچنین 1 .«ِِاَّ ب

ذان و اِقـصـف آورده   آن؛ و شهید ثانی   در شرح  « تـاسرده  ـمـات شـب  ـحـتـسـزء مُ ـه را جـامـول اَّ
 «ِ ِـلـَِِِّوَّ عَّ ِِــوِاَّ ِِــاِفَِِّــمِــُهـبـَِِّرَّ ِِــعَّ ِِِلَّ اِوَّ کروه  جِمَّ ِِــاَّ ذان دوم از» صاحب جواهر ،  2 .« اَِِّزَّ اِقامه  و مستحبات اَّ
ر أواخ ــرا وق ک  ــی ــه ب ــما ــول أذان و اق ــص ــر ف ــف ب ک  ــن ــک ی ــل م ــق ــی ن ــات ــرا روای آنت  ــل ــو ع  « رده ــان  ز  ــد  ه ا
ر وامام آمـلـتـخـر مـیـابـعـه تـصادق؟عهما؟ بامام باق  ت:ـده اسـف 

«ِِ ذانُِجَّ لاَّ
…ِــاݗَّ ل،ِِزمٌّ

ِِــیِــبِــکِــت َِِّــاݗَّ ِِــرُِجَّ ذانِ…ف ِزمٌّ ق،ِِیِالاَّ ِالا  ذانِوَّ لاَّ
 ر ــگ ــو در حدیثی دی «ِانِــزومِــجِــمَِِّةُِّــَِامِــاݗَّ

کتاب »تذکره« ـقـه نـس بـپـو س 3 «ِانـوفـوقـمَِِّ» ز    4 د.ـدانرا اجماعی می آنل ا
 

 .95 ، ص1 . شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1
ة الشرح الرسالة الالفیه، ج. شهید 2  .143 ، ص1 ثانی، الفوائد الملی 
ر عاملی، وسائل الشیعه، ج3  .(الأذانِوِالإقامهِفيبابِاستحبابِجزمِالتکبیرِِکتابِالصلاة،)،  639 ص ،4 . حُ
یِِ» 94 ، ص9 شرح شرائع الاسلام، ج في. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام 4 ل  نِیقفِعَّ واخرِالفوِثانیهاِاَّ  .«ِولصاَّ
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فـحـصـوم مـرسـر مَ ـف بـوق   
ز  اِ»  ثـحـبـ، م« داـتـاب و فـوقم ـلـع» مطالب یکی ا

ِـلݗَّ ِِفُِـقوَّ ِـرسـىِمَِّ ـلِـعَّ ِـصـمُِـلاِوم   تـاس « فِـحَّ
 ــم و ز آن  رادـــــ سـازی برای یکسـان  ،)عثمان(  سـوم  خلیفۀ  نزما  مصـاحفی اسـت که در  کتابت  شـیوۀ :ا
آن ــر اس ــب  ، ان ــان ــم ــل ــس ــۀ م ــم ــا ه ــد ت ــادن ــت ــرس ــی ف ــلام ــز اس ــراک ــه م ــد و ب ــن ــت ــوش ــف ن ــاح ــص ــم رآن را  ــا، ق ــه ــاس 
ک ـرائـق ز اِعمال سـنـنـت   .ودـشری ـیـوگـلـج ،رآنـت قـرائـه در قـقـیـلـد و ا

کتابت» القرآن،  رسم علمای ر «  آنقر شیوۀ  کرده« قسم قیاسی و توقیفی  دو» را ب  .اندتقسیم 
که تلفظ می« کتابت قیاسی » آنچه  کتابتی است مطابق با اصول نگارش و   شود.: 
آنچه: « )اصطلاحی(کتابت توقیفی » ر خلاف اصول نگارش و   شود.می تلفظ که کتابتی است ب

ــت که ملاک د علت آمدن آن در مبحث وقف و ابتدا ــت ،ر وقف، اان اسـ کلمه اسـ   ؟آیا ظاهر مکتوب 
رچند هر گرفت   نظر در را باید قیاسـی کتابت یا ،اندشـده  نوشـته شـود می تلفظ که آنچه و  قاعده  خلافب
ر رکردنوقفنحوۀدرچهو وقفمحلانتخابدرداد؟ )چهانجامراوقفعمل،آناســاسو ب   کلمات(.آخرب

کتابت قرآنعلممشـهور بین  ر اسـاس  اسـت  کتابت اصـطلاحی   ،ای قرائت، ملاک شـیوۀ   ، عملآنو ب
کتابت قیاسی دانستهانجام شود، باید  وقف  ز علمای قرائت، ملاک را   اند.هرچند بعضی ا
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 داء ـتـاب
آغاز »معنای بهلغتدر«  اِبتداء »  :آمده «ادو معن» : بهقرائتاصطلاحدرو «دنکرشروی و 
ز و  -1 کریمشروی آغا ز وقف -2           ؛کردن قرائت قرآن   .شروی مجدد قرائت قرآن بعد ا
ک ـو ه آنـر  ز   ز(.ـایـر جـیـ)غ«  حـیـبـق» ز( و ـایـ)ج«  نـسَّ ـحَّ » ت: ـم اسـسـر دو قـز بـیـا نـهـدام ا
ز(: «  نــــ ـســــ ـدای حــــ ـتــــ ـاب » آیه» )جای ز  ز و شروی کردن ا ز نظر لفظ و معناآغا که ا  ، ای است 

ک ـی قـلـاصورِ ـظـنـق مـوافـل و مـقـتـسـم ،کامل  .« د ـاشـم بـریـرآن 
ز(:  « ح ــی  ــب  ــدای ق  ــت  ــاب  » ر جای ز و ش ــآغ» )غی ک  ــا آیه ــروی  ز  ک  ــای اسردن ا ز نظر ل ــت   ،ا ــن  ــع ــظ و م ــف ــه ا

ر ناقص و گ وموجب تغیی آیه   .« دـاشـب ـم نـریـک رآنـورِ اصلی ق ـظـن ـقِ مـواف ـیا م رددـفساد معنای 
   ت و آنـس ـی ـر نـت ـش ـی ـم بـس ـک ق ـوده و یــب«  اریـی ـت ـاخ» رآن، ـت ق ـرائـدن ق رـک روی ـو ش«  داـت ـاب  »
ز نظراست« امـدای تـت ـاب» آیاتمعنا مستقل بوده و هیچولفظکه ا  قبل ندارد.گونه ارتباطی با 

رابتدا وشروی قرآن ِبِ » و   «  ستعاذهاِ ِ»، باید با خداوند در قرآندستوراساس، ب هِِسم   باشد،«  الل  
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 د(ـداونـه خـردن بـباهـنـاذه )پـعـتـساِ 
اِقَِّـفَِِّ< ذ  ِالِ ـا  ت 

 
أ ِفَِّـقُِـرَّ انَّ ء  ِـر  ِـتَِِِّـاس  ِمِ ـع  ه  الل   ِب  ِالِ ِـذ  ِِـنَّ ِالِ ـیِ ـش   ان  جِِـط  ِـیـِِـٖر َّ ِِ<ِم 

که قرآن   » ز شر  شیطان رانده شده می هنگامی  ر ا  ( 98نحل: ) .«  خوانی، به خداوند پناه بب

 و در اصطلاح قرائت:  است«  بردن  پناه  و  خواستنپناه»    در لغت به معنای  «  اِستعاذه  »
ع>ِ نـتـفـگ  ِمِ ـاَّ ه  الل   ِـوذُِب  ِالش   ِالـیـنَّ جـطان   است. <ِمـیـر َّ

کریم، باید با  ر اساس دستور خداوند در قرآن   باشد.« ِاستعاذه» ابتدا و شروی قرآن، ب

عِِ> ر جملۀ ــالبته منظور تنها ذک الل ِ ِــاَّ ِمِ وذُِب  ِِــه  ِالش   ِالِــطِــیِــنَّ جِــان  د   ــای ــه ب ــک ــل ــت، ب ــس ــی ــن <ِمِــیِــر َّ
ر را ت ک  ــال ــل به یک ح ــدی ــب ــر را ت ــک ــر و ف ــک ــل به ف ــدی ــب ــاان ذک م و هنگام خواندن   ــی ــن ــت درونی 

آی ز ایـریـاه بـنـپ ونـد داـه خـه، بـهر  ا و کلام  ـان مـیـاب مـجـی، حـانـطـیـای شـههـوسـه وسـکـنـم ا
گ ـعـتـخش خداوند مبحیات  ردد.ـال 
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( دـداونـام خـا نـردن بـاز کـآغ ه )ـیَ ـمِ ـسـتَ   
ِـسـبَِّ»ِ ِــسـتَِِِّوِهـلَِّـمَّ ِـسـبِِ ِِ>ِ معادل عبارت«  هـیَِّـم  هم    معنای:  در زبان فارسی است و بهِِ<ِالل  
ِـبِ ِ< نـت ـفـگ  ِس  ح  ِالر َّ ه  ِالل   ِـم  ِالـم  حِـن  ِِـٖر َّ  ت.  ـاس ِ>ِیم 

ک  آیاتی  ر پیامبرشخداوند بزرع در نخســـتین  که ، دســـتور میه اســـتوحی فرمود  ؟ص؟ه ب دهد 
ر را با نام خدا شروی نماید آغاز شروی تبلیغ اسلام، اان وظیفه خطی ِـقِ ِاݗِ ِ< در  ِِرَّ

 
ِـبِ ِأ بـاس  رَّ ِ  ـِم  ِ ـ  .>ِك 

زرا بعد «رآنِــق»  ۀکلممفسران،ازبعضی ِِــقِ ِݗ اِ » ا ردر «ِأِرَّ ِِــقݗ اِِ»ِِیعنیدانند،میتقدی ِِالقُرآِاِ ِرَّ ِنَّ ِرَّ اسم  ِِِب  ك   «  ب  
راانزا  ؛بخوانپروردگارتنامقرآن را با هِِِ>  که قرآن را بااستلازممسلمانانرو ب ِالل    کند. شروی<ب سم 

هِــسِــبِ >ِ ن  ــت ــف ــگ  ِالل   ر آغ <ِم  ز ه ــد ر، ه ــک ر ــا  م  ــت و ه ــسا «  دا ــخام ــنه ــن ب ــت ــس ــجُ ت ــان ــع ــت ــسا  »  ی  ــن ــع ــمه ــم ب ــا
، «  د ــرن ــگ ــدی ــک ــزوم ی ــل ــلازم و م  ،روی ــت و ش ــان ــع ــت ــاس» و اان دو یعنی « ام او  ــنه ــردن ب ــک  روی ــش» 

ز ذات پاکش یعنی هم با نام او شروی می ر نمونه، ج)  .طلبماستمداد میکنم و هم ا  (15 ، ص1 تفسی
ر هِِ>  علمای علم قرائت، جملگی ذک ِالل   سم  ز قـآغ<ِِ  ب  ز قـرائـا د  ـنـندارآن را، لازم میـت هر بخشی ا

آغ کو هیچی آنان،  ز  ز قـا لَّه » ت را بدونـرائـا ز نمی« ِبَّسمَّ  (263 ، ص1 النشر، ج)       شمارند.جای
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ظیمُِ :گفتنتَصدیق )  ِالعَّ ی ُ ل  هُِالعَّ ِالل َّ قَّ دَّ (ص   
ک  ــب » معنایدر لغت به « ق ــدی ــص ــت » گ  ــام ی ــت ــی و درس ــت ــه راس ــردن، ب ــاور   ت ــاس« ی دادن  ــواه ــری 

« ده  ــلاوت ش ــآیات ت ودن ــبت ــدرس و راستی به دادنگواهی کردن وباور» رائت: قاصطلاحو در
گفتن جملۀ ِ > با  ِـص  قَّ هُِالِدَّ ِـالل   ِـعَّ ی ُ ِـالِل  ـظـعَّ  .<ِمـیٖـ

 گوید،می  سخن  ما  با  مهربان  خدای  واقع  خوانیم درمی  قرآن  که  گاهآن  و  است  خداوند  کلام  قرآن،
لهی ببینیم و در کند که هنگام تلاوت یا شــنیدن کلام وحی، خود را مخاطب آیات اِ اقتضــا می  ادب
لمعنای  با  گفتگودر ای بگوایم وشــایســته آیات، ســخنانمناســبت معنایکنیم و بهســخنانش تأم 

که در پایان قرائت، جمله   پروردگارمان شرکت کنیم. ز جمله سفارش شده  ر زبان   « ق  ــدی ــص ــت »ا  را ب
گ  ــود و به درستی و راست ب ــش  جاری آیات تلاوت شده با  ِِ> ن ــت ــف ــودن  ِِــص  قَّ هِالِِِدَّ ِالِلِ ــَِّعِــالل   ِِــی ُ ، ِ<  مِــیِــِــٖظِــعَّ

 گواهی داده شود.
رکندمینقلعباسابن ز که سلام()ابن اهودیعالم سؤالجوابدر ؟ص؟اکرمکه پیامب خواسته   حضرت ا

ر دهد، ح ز و ختم قرآن را به او خب آغا ز قرآنبود تا  آغا ِِــبِ <  ضرت فرمودند:  ِِــس  ِِِم  ه  حِالل   ِ ــِم ــِالر َّ حِن   >ِِمِــیِــِــٖالر َّ
و ختم قرآن او پ ِ »یان  ِـص  قَّ هُِِدَّ ِـالِالل   ِـعَّ ی ُ ِـالِل   (243، ص60ج ،بحارالانوارعلامه مجلسی، )                 .است«  مـیـِـٖظـعَّ



 

322 
 

 ثـحـۀ بـمـاتـخ
آنها ،خاتمۀ بحث آشناای با  که   برای قاریان لازم است. اختصاص به مطالبی دارد 
 در قرآن یوجهدوکلمات 

ر کلمۀ ِــِِطُِـِـِــصُِـِـِــبِ ـــِیـَِِِِّ>   چها ِـبـَِِِِّــــ ِِــص  ِِــطَّ ِِــــــِِِة 
َّ
ِِــمُِـلـِِ ِٱ ِِــیِ ِــص  ِِــط  ِِــمُِـبـِِ ِــــــِِِِرُونَّ ِـِـِــیِ ِــص  هم با و « ِادص» را هم با  1  ِ<ِِِرٍِِــط 

کرد؛ می  « سـینِ» ز قرآن روازاانتوان قرائت  ز،  صـورتبه«  سـین »ها، یک در نگارش بعضـی ا ری
ر داده  اند.بالا یا پااین حرف صاد قرا

ِـِـِــبَِِِّ< و >ِِطُِـِـِــصُِـِـِــبِ ـِـِــیَِّ<   اول  ۀ ــم ــل ــک   دن دو ــوان ــخ :یار ــپ ــ ــادس ــی ِـِـِــص  ِـِـِــطَّ ک « ِِنِــیِــس» ا  ــب  >ِِة  آخ ــم ــل ــو دو    ِ ر ــۀ 
>ِ
َّ
ِِــمُِِــلِ ِٱ ِِــیِ ِــص  ِِــط  ِِــمُِِــبِ < وِِ>ِرُونَّ ِِــیِ ِــص  ر است «صاد»با   >ِرٍِِــط  زدر بعضی  .مشهورت اول، کلمۀدودرها،  قرآنا
ر حرف صاد»و در دو کلمۀ آخر،    «حرف سین را بالای حرف صاد» ر داده  «حرف سین را زی  اند. قرا
ِ< ِِات ــم ــل ــک  ِِــض  ِ< وِِِِ>فٍِِــع  ِِــض  اِــع  ل  ــق ــز ن ــی ــن «  اد ــضۀ   ــم ــض»  ا   ــب«   اد ــۀ ض ــح ــت ــف» ر   ــاضافه ب ،2ِِ>ِِف 
 ت دارد.ـیـحـارج«  هـحـتـف»  اـا بـام، تـده اسـش

 
 . 22؛ غاشیه:  37؛ طور:  6۹؛ اعراف:  245. بقره:  1
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الٰاِتَِِّ> ونـام نـمـاش ن   11ِ: يوسفِِ<ِأمَّ
 

 حرکت به  کردناشاره» قرائت: اصطلاحدر ت وـاس«  دنـیـانـویـب» معنای لغت بهدر «  امـمـاِش »
، «  ضــمه شــنیده شــودیکه صــدااان، بدون ســتهاجمع نمودن لب ۀلیوسـ ـبهمحذوفه  ۀضــم
ر شنونده کهیطوربه کند، حرکت ضمه را تبه لب یااگ  شخیص دهد.ها نگاه 

ِلِٰـِ> ۀکلم ـ در «ِالِٰـِ» حرف نـ   مَّ
 
أ نُِنـاِ»اصــــــل  در نـاهیـه و  نـه اســــــت نـافیـهِ<ِااِتـَّ مَّ

 
أ ر   « لـاِتـَّ کبی بوده و ادغـام 

اکن و ، نخســت نونگرفتهصــورت گردیده اســت ســپس مضــمومه، ســ اینکه با فعل   یبرا رو ازاان؛ ادغام 
ِناِِِِ» ینه ن  مَّ

 
أ  اان یاسـت، برالازم اشـمام صـورتبهمحذوفه  ۀضـم به اشـتباه نشـود، اشـاره  «لاِتَّ

  ضمه، یادا  صورتبهها را  لب  نون( نخست  ۀبا غن    زمانهممنظور، هنگام تلفظ نون مشدد )و  
کلمـه دهیم.یادامـه م ســـــپس و وم  »بـه  قرائـت اان  ــده، یعنی « رَّ نون اول را بـا » هم روایـت شـــ
 .« سوم ضمه خوانده شودیک
ز قرآن «نۀ اِشمامنشا» ر مشکی شکل لوزیها،در بعضی ا آمده و که بین میماست یا دایرۀ توپ  استنون 
مَِِّ> 

 
أ ݧ َّنِـ•ـــــلاِتَّ ݧ مَِِّ>؛ِ<ِاݧ

 
أ اــــــلاِتَّ ر مجمع) و  (304 و 303 ص ،1 )النشر، ج                      ؛<ِن َّ  (213، ص 3البیان، ج تفسی
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 حـتـفَ 
ک ـودن و بـشـگ »  ایـنـعـه مـب تـغـدر ل ،« حـتـفَّ  » ز   ت: ـرائـلاح قـطـو در اص تـاس «ردن ـا
ز نمودن » آمده باشد ،دهانگشودن و با که بعدش الف   .« برای ادای حرف مفتوحی 
که   آن هنگامی است  گردد.خالص و بدون تماال بهبه صورت یالف مدو   حرفی دیگر، تلفظ 
 طـوسـتـمو  دـدیـشت: ـاس« م ـسـدو ق» ر ـب«  حـتـف» 
گ ـایـهـن»  :  «  دـدیـح شـتـف  » ر«  ودن در تلفظ حرف مفتوح است  ـشـت  ها عربکه لهجۀ غی
آن را   آ   هنگام تلفظ صـدای »  کهویژه ایرانیان اسـتو به « درشـت و پرحجم  » «، همیشـه 
 کنند، و در لهجۀ اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد.ادا می
ز ؛«  ت ــاس  م ــج ــازک و کم ح ــورت ن ــه ص ــه ب ــح ــت ــظ ف ــف ــل ــت» : «  ط ــوس ــت ــح م ــت ــف»  رو به آن اناا
گفته«  قـیـرقـت»  آن تفخیم هم اند، هم   1 گویند.میو بعضی در تقابل با إماله، به 

 
 .29و  30، ص 2الجزری، النشر، ج . ابن 1
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ىِ > راء در ۀـحـتـف ۀـمالاِ  رَّ ج  امَّ ِ<هَّ
 

ک  ــای ــم ــت ــم»    ای ــن ــع ــه م ــب  ت ــغ ــدر ل«   ه ــال ــاِم»           : ت  ــرائ ــق  لاح ــط  ــدر اصت و  ــاس«   ردن ــل 
ک  ــح ــت ــف  یصدا شدنمتماال»   که   است«  ره و الف به یاء ــس ــه به  آن هنگامی است  و 
ز الف»  ز یاء  ،بعد ا  ت:ـاس« م ـسـدو ق» ر ـو بد ـاشـب« کسره یا الف منقلب ا
ر کم شدنمتماال» : « یصغر ۀامال »  .« استفتحه به کسره  یاز صدا یمقدا
ر زیاد شدناالمتم» : « یرـبـک  ۀالـام »  .« استفتحه به کسره  یاز صدا یمقدا
ز عاصم، ت«  یر ــب ــک   ۀ ــال ــام » ِِــمَِِّ>   ۀکلما در  ــه ــن ــ: به روایت حفص ا ىِ ِــج  ِِــرَّ ده  ــل ش ــق ــن   <ِاهَّ

آن  اســـــت که  آن به ســـــمت یاء،  ۀفتح  یصـــــدادر  ز  راء به ســـــمت کســـــره، و الف بعد ا
ک   ۀو به اندازود   ــشی ــمق   ــی ــرق ــصورت حرف راء تاان. دراستمتماال  ش  ــش  ــدو حرکت 
کاملاً به کسره و یاکرد کند و باید دقت یپیدا م  نشود.تبدال  یمد یکه فتحه و الف، 
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 مـریـرآن کـت در قـکـموارد سَ 
ز: ز عاصم، عبارت است ا کت در روایت حفص ا  موارد سَّ

کلمۀ ۱ ر  ِِ> ـ سکت ب ِــع  ج  آیه ِ<ِاـوَّ  ، سوره کهف.۱در 
ِـلِ ٱَِّ >ِ ِـحَّ ِدُِل ل ِ ـم  ِه 

ِـنِ ِاَِِّیذِٖـِال َّ ِعَّ لَّ ـلـزَّ ِ ـ ِالِ ـبِ ـىِعَّ ه  ِـد  ِلَِّـتِ ـک  ِوَّ ِیَِّـاب  ِـم  ِـج  ِلَِّـعَّ ِِوهُِـل  ِـع  جَّ ِ*ِاـوَّ
ِــی ِ ــقَِّ ِــنِ ــیُِـاِلِ م  ِبَِّذ  ِـرَّ

 
ِأ ِس  یـاِش  ِـد  مِ د  ِلَِّـاِ ِیُِـدُنِ ـن  ِــبَِّـهُِوَّ ِالِ ــش   مِ ـمُِـرَّ ـنــؤ  ِـیٖـ ِ<ِنَّ

کلمۀ ۲ ر  ِمَِّـمِ ِ> ـ سکت ب قَِّـن  نِ ـر  آیه  <ِاد   ، سوره یس.5۲در 
اِمَِِّاالُواِیِ قِ  > نَّ لَّ ی  نِ ـوَّ ثَّ عَّ ِبَّ قَِّاِن  ر  ِمَّ ن  نِ ـم  ِـهِ اِد  مِ ذ  ِاِ عَّ ِـاِوَّ ِدَّ ح  ِـالر َّ مُِـم  ِال  قَّ دَّ ِص  ِـنُِوَّ س  ِـلُِـر   <ِونَّ
کلمۀ 3 ر  ِـمَِِّ> ـ سکت ب آیه  <ِن   ، سورۀ قیامه.۲۷در 

<ِِ
ل   ِاِ ِاک  ِالذ  ت  غَّ لَّ ِـت َِّـاِبَّ َِّار  ݧ یݧ ݪݪݪ  ِق*ِِٯݦݑ ـوَّ ِـیٖـ ِـمَِّلَّ ِن  ِ< اقٍِر 

کلمۀـ سک   4 ر  ِِ> ت ب ل  آیه  <ِبَّ فین.۱4در   ، سورۀ مطف 
<ِِ

ل   ِِاک  ل  ِبَّ ِر  ِعَّ ِمِ ـه ِـوبِ ـلُِـىِقُِـ ـلِـانَّ ِم  ِـانُِاِک  ک  ِـواِیَّ ِـبُِـس   <ِونَّ

س سـکت،درکهتفاوتاانبا ؛اسـتوقفعملهمانند سـکتعمل فَّ  ۀ صـوت به اندازبلکه شـود، تازه نمینَّ
کلمازاان ؛شود میحرکت قطعدو  ِِِ> ۀرو  اـع  ج  ِِِ>صورت وصل بهو وقفحالدر <ِوَّ اـع  جَّ  .شود خوانده می <ِوَّ
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زهـمـف هـیـفـخـق و تـیـقـحـت  
 گردد.تلفظ می«  تخفیف» و «  تحقیق» صورت در زبان عرب به«  حرف همزه » 
قه» آنبهکه  «همزهتحقیق» ق َّ ز  استهمزهگویند، تلفظمی«همزۀ مُحَّ بره  اتصف  با  همراه مخرجش ا    تشِد  و نَّ
ر ویژهبه ؛اسـت سـنگین تکلم  دسـتگاه برای اان و اکن همزه اگ ز سـ ز بعضـی رواانباشـد؛ ا برای  ، عرب اقوام ا

آن ز اان سنگینی،  ر تلفظ میرا سبککاستن ا که به اان حالت، ت  گویند.می« تخفیف همزه » کردند 
آن، تلفظ به یکی از چهار صورتتوجه به حرک  با«   زهــ ـمــ ـف هــ ـیــ ـفــ ـخــ ـت » ز            ت حرف همزه یا حرف قبل  و بعد ا
 ت:ـر اسـذیـپانـکـام« ذفـل و حَّ ـقـنَّ و  ذفـحَّ ،  لـیـهـسـتَّ  ، دالـاِب »
آن  «  زهــ ـمــ ـدال هــ ـاِب » لــ ـبَّ ــ ـزۀ مُ ــ ـمــ ـه» که به  گویند، تبدال همزه است به حرف مدی از جنس حرکت می«   هــ ـد َّ

آن؛ مانند: ز  ِ          قبل ا
 
أ
َّ
ِـمَِِّأ ِِِــِِِنَّ

 
أ ِِِــِِِانـمَِِّإ 

 
أ
ُ
ِـتُِِأ ِـم  اِِِِِ    شوند:میکه خوانده      ِِِنَّ ِـمَِِّءݨَّ یِِــِنَّ ِـإݭ  وِِــِِانـمَّ

ݨُ
ِـتُِِأ ِـم   نَّ

 ــتَّ  »  ــســ  ــهــ  ــیــ  ــه  لــ  ــمــ  ــه» آن  به که«   زهــ  ــمــ  ــمُ   زۀــ  ــسَّ ــ  ــه َّ ــ  ــلَّ ــ مدی    حرف و  همزه است بین  همزه گویند، تلفظمی«   هــ
آن جنس باهم که در مثال حرکت  ِِ> ، به اان صورت 

َّ
أ
َّ
ِِأ ِـع  ِـجَّ ِـم   خوانند.می همزه و الفهمزۀ دوم را بین  <ِى ٌّ

حذوفه همزۀ»آن به که «همزه حذف» ِِ> عبارتدر همزهدوازگویند، حذف یکیمی «مَّ ِآݦِـش  ِِءَّ
َّ
ِـنِ ِأ هُِـش  ِاست. <ِرَّ

گویند، نقل حرکت همزه به حرف ساکن قبل از خود و می«  ه ــول ــق ــن ــزۀ مَّ  ــم ــه» که به آن  «   زه ــم ــذف ه ــل و حَّ  ــق ــنَّ  »
ِـقَِِّ>حذف همزه در قرائت می باشد؛ مانند:  ِِد 

َّ
ِـلَِّـفِ ِأ ِفِ ـقَِِّ>   شود:که خوانده میِِِ<ِِحَّ ِـلَِّـدَّ  <.ِحَّ
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رآنـات قـوعـرک  
ز زنحلقه» : « ویـرک»  ک ـوره اســد سـاصـقـرۀ مـیـجـای ا  .« د ـاشـبی ـلـقـتـسـه دارای معنای مـت 

ز همۀ مسـلمانان خواسـته آنان  » که:    اندخداوند متعال، در قرآن ا ر و امکانآسـان  هرقدر برای  پذی
ر   « رآن بپردازند ــلاوت ق ــت و ت ــرائ ــاست، به ق ه  ــش ــی ــم ــه» نب  ــی ــوم ــص ــع ــۀ م ــم   ــ؟ص؟ و ائاکرمو پیامب

ر دادهـرا افضل عبادات قد و آن  ـودنـرمـفیـارش مـفـرآن سـظ قـفـت و حـرائـمسلمانان را به ق «   اندرا
 ؛تا مســلمانان نســبت به معارف قرآن و اصــول و فروی دان مبین اســلام، آشــناای لازم را پیدا کنند

ز جزءِ برنامۀ زندگی روزانه،درسرآن را به عنوان یکـت قـرائـر مسلمانان، قـتـشـیـم بـیـنـیـبرو میاناا
ر داده بـود قـخ ریـم رآنـت قـرائـش به قـوانـدازۀ تـانهـبس ـک رـد و هـودنـرا  ت.ـرداخـپیـم کـ

آنها، تقسیم قرآن  ـدی قـنـبمـیـسـقـر، به تـل امـهیـسـعلمای صدر اسلام، برای ت که از جملۀ  رآن پرداختند 
ربع و...   4اند( و هر حزب به  حزب تقسیم نموده  2حزب )بعضی هر جزء را به  4جزء و هر جزء به  30به 

ز اان تقسیمات، نشانه دادننشانو برای  ر دادند.هریک ا  های خاصی قرا
ز ر«  ع  را »آننشانۀو « است  رکوی 558»  کهاست «  قرآن رکوعات»  ها، بندیتقسیمجملۀ اانا  دادندقرا
              ۝ ددنکراضافهاست،رکویپایانکهایآیهشماره رویراآناست و «رکوع»کلمۀ آخرحرفکه  
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 یــانـایــۀ پـتـکـن 
 

ز ــک ــی»  که اانبهباتوجه   ز، ق ــم ــنزای ــاجی ا و اان قرائت  «  ت ــوره اس ــدوس ــم ــت ح ــرائ ــا
ک  ــن ــدی  وم ــل ــع  ۀ ــب ــل ــط  ک ــی  وان ــن ــعه ــد؛ ب ــاش ــب  بــایــد  ح ــی ــح ــص  ی ــرب ــع  ورت ــصه ــب اً  ــرع  ــه ش ــی 
زه   ــت ــوش ــن اان  ب ــال ــط  ــم ،ودم ــم ــن  ی ــع ــست؛   ــاوس  دۀ ــه ــعر ــب« ام   ــک ــان اح ــی ــب»  ۀ   ــف ــی ــوظ  را ا

قیامت،  روز  تا  است  تسناهل  و    عهـیـش  علمایول  ـبـق وردـمکه  کنم استفاده    منابعی
ز ـمـرآن و نـت قـرائـت قـحـص» ی برای اکننده قانعجواب   مسلمین داشته باشم.« ا
کری«  ق ــی ــق ــح ــع ت ــاب ــن ــم»   ر قرآن  کتاب: اضافه ب ر رواای،  های تجویدی م و کتب تفسی

ز قرون اول که ا ر تقلید ـزرگـه شده و نظر مراجع بـتـوشـن ،روزـه امـا بـه تـیـاست   .استوا
 
ز ت ـش ـخـب ز ف ،هـت ـوشـن ن ـر ایـاوی ـصـی ا «      د ـویـس  دیـرُشن ـمـای » اد ـتـس اسـدری ـم تـل ـیـا
ز جـانـب مـؤل   یــاتـاف ـات و اضـلاحـا اصـب  ده است.  ـاده شـفـت ـاس ـف،ا
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ر    راهنمای تدریس مُصو َ
 آموزش قرائت قرآن کریم 

 بخش دوم
 

آموزش و کلاسمهارت  داریهای   
ر  )پاورپوینت(   قابلاستفاده بهصورت پردهنگا

 
  



 

334 
 

 نماز و قرآن وزشآم به سفارش
ِ سولُِِقالَّ ِِالل  ه؟ص؟ِرَّ

ـمـهُـمِِمُعاذُِِیاِ ـل   ِِعَّ ـتاب  ِِک  ه  ِِِِ...ِالل   کُنِِوَّ ـرُِِلیَّ کـثَّ ِِاَّ کَّ ـم   ِِهَّ لاةَّ ِالص  
هاِ ن َّ ـا  ِِفَّ ِِأسُِِرَّ سلام  ِِالا  عدَّ قرارِ ِبَّ ...ِالا  ین  الد  ِِب  ِِثُـم َّ مُِِبُـث َّ ِِفیـه  مینَّ ل    1ِالمُعَّ

 
ر    (یمن یسوبه او را )هنگام فرستادنمعاذ تران وظیفه  اولین و مهماسلام؟ص؟ پیامب

که نشان آموزش قرآن به مردم می  ،  دان است محوریت قرآن در تبلیغ  ۀدهنددانند 
ز را بهسپس  ر بهعنوان )اساسنما ز اقرا بلافاصله  و   کننددان( معرفی می اسلام پس ا
ک ـنـراکـان پ ـشـانـیـاران را در م ـوزگـآمدهـد » مـیور ــتــدس ت  ـیـمـاه رــگــانــیــب  کـه « ن ـده 
آمــنــرآی ـف داوم ــت  ــرب  ــوزش و تــد   .ت ــن اس ــم دیــی ــل ــع ــرای ت ـص ب  ـص ـخ ـتـای مـروه ـیـــت نـیـ

 
ز تـتـمـه رـتـشـیـب و ...وزـامـیـب نهاآ  ـهب را قرآن ،معاذ ای» (25 ص ،1 ج ،العقولتحف) . 1 ز، کهچرا ؛دـاشـب نما  نما

ز پس اسـلام پـایـۀ و اساس اکـپ انـشـانـیـم در را نراوزگاـآم سـپـس ،ت...ـجزاس روزهـب اعتراف ا  .«...نـک  دهـنـر
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 لزوم آموزش دادن قرائت قرآن کریم
ِا ندَّ ِع  لَّة  نـــز  ِمَّ اس  ِالن  ـــر َّ ِش  ن َّ ،ِا  ر  باذَّ ؟رح؟:ِ»یاِاَّ ر  بیِذَّ اَّ ه؟ص؟ِل  ِالل   سول  ةِرَّ ی  ص  نِوَّ ِم  ة  یامَّ ِالق  ِیومَّ ه  ـــعُِِلل   ـــفَّ ِلاِیُنـــتَّ مٌّ عال 

ة« ن َّ ِالجَّ ریحَّ ـدِ ـج  مِیَّ
ِلَّ یه  لَّ ِا  اس  ِالن  ِوُجوهَّ ه  ِب  فَّ یُـصر  ِل  ـلما  ِع  بَّ لَّ نِطَّ ِمَّ ِوَّ ه  لم  ع  ر)           ب   (76، ص 77، ج بحارالانوا

ر ز نظر منزلت و م » فرمایند:خدا؟ص؟ در سـفارش به ابوذر میپیامب وقعیت  همانا بدتران مردم ا
ز دانش او بهرهاسـتقیامت، دانشـمندیخداوند در روزنزد که کسـیدیگران نرسـد، وای بهکه ا

کند، بویدر پی دانش برود تا توجه مردم را به  .« مشامش نخواهد رسیدبهشت بهخود جلب 
ز ــئلـۀ علمی، رســــــانیبهره  هـای بـارزنمونـه یکی ا  دیگران( اســــــت؛بـه دادن  تعلیم )آموزشمســـ
ز کریم شـدهاانا که موفق به یادگیری قرآن  اند، وظیفه دارند خواندن قرآن را به رو همۀ کسـانی 

آنان نشود. اکرم ؟ص؟ در روز قیامت، شامل حال  ر  آموزش دهند تا فرمایش پیامب  دیگران 
ــت اایهحرف ـمعلمی ز عملیتجربـۀ و نظریدانش بـه  کـه ســـ  آخران بـا ایـدب ـ ارجمنـد معلمین و دارد نیـا
 خود  مطالب بتوانند  کلاس کنترل  ضـمن تا  باشـند  داشـته  کامل  آشـناای  داریکلاس وآموزش  فنون
ــانـی بـــه را  ــ مـنـتـقـــل مـتـعـلـمـیـن بـــه آســـــ ــی روازااـن؛ دنـمـــایـنـ  ایـم کـــههـــااـی پـرداخـتـــهمـهـــارتبـــه بـررســـ

   لازم است.   دارسکلاسوآموزشبرای
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 عـلـمتـلـزوم تـعـلـیـم و 
ِال ذِٖ < ِف ِِیهُوَّ

ثَّ عَّ لأُم ِ ِیبَّ سُِـیٖـ ِـیِـا  ِرَّ ِولِ ـنَّ م  ه  ی 
لَّ لُواِعَّ ت  ِیَّ هُم  ن  ااِم  کِ یِ ء  ِیُزَّ ِوَّ ه  ِِـٖات  ِـیه  ِم 

ِیُِ ِـوَّ تِ ـهُِـمُِـل  ِـعَّ ک  ِمُِال  ِک  ن  ِإ  ِوَّ
ةَّ مَّ ک  ح  ِال  ِوَّ فِٖاب  لُِلَّ ب  ِقَّ ن  لِٰیانُواِم  ِ(2)جمعه:ِِِِ>ینٍِِـٖلٍِمُباض 

ز خوپیامبری  ها  نخواندهدرس  انیم  که در)خداوند( کسی است  او آیاتش  دا شان برانگیخت تا 
آنها بخو ر  ر و انحراف و فســاد( ارا ب کف ز هرگونه شــرک و  آنها را )ا آیات(  ند و )در پرتو تلاوت اان 

   بودند.آشکارگمراهیآن، درازچند پیشبه آنها بیاموزد، هر  راحکمت  وکند و کتابپاکیزهوپاک
کریم، پیا رقرآن  ی بشر معرفی بهرا ؟صل؟  اکرم مب  است.کرده عنوان معلم و مرب 

ز ارکــان ــتآموزش مهمدر دنیــای امروز، معلم یکی ا ــلکــه در تعلیماســــ جوان، نقش وتربیــت نســــ
ل تردیـــدی ؛داردمؤثری ــاســـــی در فرهنـــگنیســـــــت کـــه هرگونـــه تحو  جـــامعـــه بـــایـــد نخســـــــت اســـــ
ز ز  ومعلمینا به توفیق   توانیبه معلمین شـایسـته و وارسـته  نم  را بدون دسـترسـیزید،  شـومربیان آغا

ر اِصـــــلاح خود ازاان وتربیــت امیــد بســـــــت،در امر تعلیم أکیــد فراوان ب رو در تعــالیم اســـــلامی، تــ
ی ز فنونمعلمین ارجمند با پاره  نوشـته،ااناسـت.درمعلم شـدهومرب  های لازم جهت آموزش مهارتوای ا
کلاس  داری آشنا خواهند شد.و 
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ت؟ـسـیـی کـربـم و مـلـعـم  
 

که بداند:  معلم و مربی کسی است 
آمـچ  .1  (؛آموزش )مشخص بودن محتوای ؟دهـدش مـیوزـه 
 آموزان(؛)شناخت دانش ؟دهـدش مـیوزـآم هـک هـب. 2
آموزش(؛)داشتن روش  ؟دهـدش مـیوزـآم هـونـگـچ . 3  مناسب برای 
آموزش(.)داشتن هدف  ؟دهـدش مـیوزـآم، هـچ رایـب. 4  عالی برای 

آنـها مـی پـردازیـم.بـه تـرتـیـب و بـه  صـورت فـشـرده بـه بـررسـی 
 
 

آمـده اسـت ریـم «  کـ کـتـاب » راهـنـمـای تـدریـس قـرائـت قـرآن  آن در قـسـمـت دوم   مـشـروح 
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 (آموزشمحتوایبودنصخ)مش؟دهدمیشآموزه.چ1   
 

ک  ـــوف ـــم م ـــل ـــع ـــک م ـــی ز ب ـــب ـــه ق ـــک   ت ـــی اس ـــس ـــق  ک  ـــرگ ـــل ا زی را  ـــی ـــه چ ـــد چ ـــدان ـــلاس، ب ـــزاری 
ری  ــت ــن وق ــای  ؟ وآمــوزش دهــد  ،ش ــوزان ــآمش ــه دان ــد ب ــواه ــخی ــم ه  ــک اســت   امــکــان پــذیــ
ز بـه ک ـرگـدف او ا آن مـلاس و زمـزاری   د.ـاشـص بـخـشـان 

ز: ن هدف آ ۀ نهاای فعالیتـجـیـتـعبارت است ا   وزش.ـمهای مستمر در طول زمان 
ــدش زتـا فرد نـدانـد مقصـــ ــت، هرگ ــیـدن راهگزینش بهترانتوانـد بـهنمی کجـاســـ آن بـه رســـ

 بپردازد.
گرفت که هدففعالیت آموزشـی زمانی صـحیح و درسـت انجام خواهد  ها و منظور های 
ن شده باشند و پرسش  یروشنها بهفعالیت  یاب یهاای که برای سنجشِ میزان دستمعی 

آموزشــــی   ر خواهند ب  ،شــــوندطرح میبه نتااج مهم  ر ـــــــــ ـهنگامی صــــحیح و معتب ود که ب
 د.ـنـاشـده بشـی ـراحـ، طروشـندۀ ـن شـی  ـعـاساس نتااج م
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قرآن چیست؟آموزش قرائت هدف از    

ز »  خوانیصـــحیح  قواعدوآموزان با اصـــولقرآنکه  اســـتاان «  روخوانیآموزش  هدف ا
ز قرآن ــنــانی()روخوا گــذاریعلامــتوکتــابــتنظرا ــونــد آشـــ  و روان راقرآن بتواننــد وشـــ
آموزش تجویـد »بخواننـد،    غلطبـدون ز  ــول و اآموزاان اســـــت کـه قرآن «  هـدف ا ن بـا اصـــ

ز ن رج ح ــخ ــر م ــظ ــقواعد صحیح خوانی قرآن ا ک  ــی ِ  ــمَّ  ــی و مُ  ــذاتات   ــف ــص،  روف ــا روف  ــه ح ــزه 
ز ی ک  ــن ــس ِ  ــحَّ  ــو صفات عارضی و م  د ــدهنی ــز م ــی ــم ــر ت ــگ ــدی ــک ــرا ا ح و  ــی ــص ــرآن را ف ــت ق ــرائ ــه ق ــه 
 د.ـونـا شـنـآش ازدـسـیروان م

چارچوب )صحیح خوانی  نیرآن باید در هم ـــق  ـــمل ـــع ـــهای آموزشی متیپس تمامی فعال
کتابت ز نظر  ی  ــوزش  ــای آم ــهی ــراح ــد، ط ــاش ــ( بو تــلــفــظ صــحــیــح حــروف  گذاریعلامت  ،ا

ان  ـــای  ـــه در پ ـــی ک  ـــارات ـــظ ـــت ـــد، ان ـــدهی ـــام م ـــج ـــه انک ـــی   ـــای ـــهی ــــــابیزرد، ار ـــی ـــگ ی ـــورت م ـــه ص ـــک 
ز قـدریـت  د.ـاشـوب بـارچـهـچن ـیـمـد در هـایـه بـمـوههـمـه ،رودوزان میـآمرآنـس ا
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 آموزان(دانش)شناختآموزد؟ میکهبه.2
ز مـعـلـم پـیـشیـــک آگـــاهـی را تـــدریـس بـــایـــد مـخـــاطـــب ا ــد.  ــنـــاســـــ ز مـعـلـم یـــافـتـنبشـــ  ا
ز مهمهای دانشجسـمی، شـناختی و عاطفی و تواناایهایژگیوی تران وظایف آموزان ا

ر می  رود.وی به شما
ک  ــاخ ــن ــم، ش ــل ــع ــر م ــاگ ز دانی  ــاف ــت  ک  ــآمش ــا نخواهد توانست   وجهچیهد، به ــن ــک ــب ن ــس ــوزان 

 .د کندرس انتخاب )یادگیری( در کلاس  یاددهیهای مناسبی را برای اجرای فرایند شیوه
ر معلمی ت ،اگ ــی را بــدون توجــه بــه توانــاای و قــابلیــ  آموزشـــ آموزان،  هــای دانشمطــالــب 

ــکـل  آنـان مشـــ ــی برای  آموزشـــ کنـد و مطـالـب  رُخ  بـاشــــــد، نـهانتخـاب  تنهـا یـادگیری مطلوب 
آموزشــی دلســرد و دلآموزان نســبت به فعالیتنخواهد داد، بلکه دانش زده خواهند  های 

ر مطالب جدید، پیش اگ کند، نهتهدانســـ ـشــــد و  آنان را منعکس  آموزان به  تنها دانشهای 
ــد برای پرورشفعــالیــت ــای ــد داشـــــــت، بلکــه زمــانی را کــه ب ــی توجــه نخواهن آموزشـــ   هــای 
 هاای جدید صرف شود به هدر خواهد رفت.تواناای
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 ارزشیابی تشخیصی
 ــمـنـظـور اارزیـــابـی تشـــــخـیصـــــی: بـــه آمـــادگـی دازهنـ گـیـری رفـتـــارهـــای ورودی و ارزیـــابـی مـیـزان 

کار میآموزان بهنشدا آموزشِ مطالب جدید به   رود.منظور ورود و شرویِ به 
ز قبـل معلم ،قرآن بـا کلاسدررابطـه ــنـاخـتبـایـد تـدریس،  ا ــبـت را لازم شـــ  افراد کِ تـَّ کتـَّ بـه نســـ
آیا قد ــاش ــب ه ــت ــداش  کلاس را یا تــجــویــد  وزان شرایط لازم برای شرکت در کلاس روخوانی ــآمرآن ــ. 
آیا ند ک  ــب ــال ــط ــم ــات ب ــب ــس ــارند؟  آم ــم ب ــی ــواه ــخی ــه م ــی  آنها  آشناای قبلی دارند؟   ــی ــوزش ده ــه  م 

آشناای ایشان چقدر است؟ مطالب را در چند جلسه می آموزش داد؟  میزان  آنها   توان به 
ز بـیـح، نـیـحـخ صـاسـآوردن پتـدسهـرای بـب  ت. ـی اسـصـیـخـشـی تـابـه ارزیـا

ز تک برای اان ز ق هر یکتا ت  ــواس ــخد ــای ــداوطلبین ب تکِ منظور ا د   ــن ــوان ــخ ــرآن را ب ــچند سطر ا
آنها نسبت به روخوانی یا تجوید قرآن کریم مشخص شود و در پایان، معلمین  تا میزان آشناای 

آن، داوطلبین را ســــطح  ،محترم ر اســــاس  ز قبل ب ــطح را ا آموزش هر ســ بندی و زمان لازم برای 
آنها در انوای ارزشیابیمشخص و به  ر  آنها بپردازند )توضیح بیشت  آمد(.ها خواهد تدریس 
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 آموزش(برایمناسبروش)داشتنآموزد؟می چگونه   
 
گفتـه میگـام بـه « روش » آنهـاهـاای  ــود کـه پیمودن  آســــــان ، شـــ ر را  ر وکـا راعت ــ ر ســـ ت
 کند.می
ر آموزانهای معلم و دانشمجموعه فعالیت«:  روش تدریس  » ــیدن  برای زودت رســـ

 به هدفِ مطلوب است.
اگرفتن  ــت فر ــب مهارتانوای روشتردیدی نیســ ــی و تربیتی و کســ آموزشــ های های 

آموزش محســـــوب می ر کـار یـک معلم در امر   ؛شـــــودلازم در اان زمینـه، بســــــان ابزا
آخران فنون ازاان ر معلمین لازم اســــت با  کامل و کلاسآموزش رو ب ــناای  آشــ داری 

کنترل کلاس، مطالب خود را به داشــــته باشــــند متعلمین آســــانی به تا بتوانند ضــــمن 
 منتقل نمایند.
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 آموزش(برایعالیهدفداشتن)آموزد؟میچه.برای4
کار ر معفرساایطاقتو سختمعلمی  اگ ز م لاست  ر نباشد، و قویایه انگیزا ل  تابمعنوی برخوردا تحم 

ر زگ هیچ و  داشتنخواهد را زانآمودانشو... هانظمیبی و  هافهمیدی  نخواهد برد.کارش لذت  اه ا
ر انبیا ــاس ــی ــب ــل ان ــغ ــی، ش ــم ــل ــع ــم کا ر معلم در راستای  کا هی در  اِل   با مطالعۀ شرح حال انبیایِ  ست،ت و 
آن بمی که   ـیــ ـواران برای بــ ـزرگــ ـیابیم   ـالــ ـان رســ ز ها و زجرهاای که نکشیده ود، چه سختیــ ـت خــ اند، ما نی
آموزش معـارف و بـا آنهـا را در تبلیغ و  حکـام اِل  یـد روش  ل  اَّ ر خـداونـد توکـ  ر دهیم و ب هی الگوی خود قرا

 ان باز ندارد.یمها و مشکلات مادی و روحی، دلسردمان نسازد و ما را از هدف عالکنیم تا سختی
ز جامعه که دانشمندیاسلام ارزش در رهزارهفتاد  شود ازمیمندبهره  او دانشا ر است.و عابد، برت  بالات
ن بیعَّ ِاَّ ِاَِّ ِ»قـال:ِ؟ع؟ِعفرجَّ بعینَّ ــ  نِســـ لُِم  ــ  فضـــ ِاَّ ه  لمـ  ع  عُِب  فَّ مُِیُنتَّ ِلعـال  ــی کـه  »و در حـدیثی دیگر:  « دفِعـابـ  کســـ

ز ایبهره دنیا بخواهد  دانش را برای منافع   هایبهره   برای  رادانش کهبود و کسینخواهد  برایش آخرتا
 (  34و 33،ص1کافی،جاصول )   «.او خواهد بخشیدی دنیا و آخرت را به هابهره  بهتران خداوند بخواهد آخرت

ز   ز بهره اُخروی محروم سازد.آ هدف ا پایان فراموش    و در  موزش، نباید تنها بهرۀ دنیوی باشد و خود را ا
که زکات آموزشنکنیم  گسترش و  آن است.علم،  ن دادن  بیعَّ ِاَّ بد  ه؟ع؟»ِعَّ ِالل   ِزَّ لم  هكاةُِالع  ِالل   بادَّ هُِع  مَّ ل   نِتُعَّ  «.ِِاَّ
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یـابـرورت ارزیـت و ضـی  ـم  ـاه  
ی،  ــوزش ــای آم ــهت ــی ــال ــع ــان ف ــری ــری در ج ــی ــگ م ــی ــم ــص ــس و ت ــدری ــزی ت ــریه ــام ــرن ــم در ب ــل ــع ــم

آمادگی و پیشــرفت تحصــیلی دانش ر در زمینۀ  آموزان نیازمند به داشــتن اطلاعات معتب
ر او قـیـتـاطلاعاتی را در اخد جهتِ ـوانـتیـم گیری و ارزیابیاست؛ اندازه ر دهـا  د.ـرا

ز:  تـــ ـاس  عبارت «،  وزشـــ ـآمری درـــ ـیـــ ـگ دازهـــ ـان » ها و اطلاعات آوردن اندازه  دستبه»  ا
ر یـتـک رفـمربوط به ی ک ـصهـاص بـی خـژگـا ویـا  .«تـی  ـم  ـورت 

ــخیص میزان  فرایندی» :  «  ارزیابی » ــت منظم برای تعیین و تشـ ــرفت آمادگی و    اسـ پیشـ
آمـهدفـه هـب ندـیـوزان در رسـآم دانش  .« یـوزشـای 

ز اندازه ر معلمی پس ا ــتگیری و بهاگ ــتاطلاعات، کیفیت اطلاعات به  آوردن  دسـ  دسـ
ر توجــهآمــده را مورد گفتــهتحلیــل و دهــد و بــه تجزیــه قرا ــود اومی آن بپردازد،   عمــل شـــ

 است.  داده انجام ارزیابی
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 ابیـارزید ـوایـف
آمـابـارزی  ی دارد:ـاسـده اسـایـی دو فـوزشـی 
ز مـعـدن مـاه شـآگ( یکم آمـامـرنـک بـرای یـت اجـی  ـقـوف  ـزان مـیـلم ا  ی؛ ـوزشـۀ 

ر اطلاعـات بـه ــی ــی و تفســـ ز نقـاط ضـــــعف و قوت آمـده میدســــــتمعلم بـا بررســـ توانـد ا
آگاه شــود و برای اصــلاح و  برنامه آموزشــی خود،  آنها، اشــتیاق بیشــتری تهای  جدیدنظر 

ز خود نشـــــان خواهد داد؛ اان نوی فعالیت های ای معلم را در زمینهها، تواناای حرفها
آموزشی به آموزشی و طراحی   دهد.تدراج افزایش میمختلف 

ز م وزانـآمشـدان دنـشاهـآگ( دوم  ، ودـی خـلـیـصـحـتتـرفـشـیـت و پـیـقـوفـزان مـیـا
ــتیبـه ارزیـابی فاهـدا بـا آموزاندانش وقتی ــنـا درســـ ــونـد آشـــ  کـهکرد خواهنـد  قبول، شـــ
ز  منظور آنها  آنها برایارزیابی، کمک به    ا آموزشـــــی و تقویتِ نقاط ضـــــعف   جبران کمبود 
 ، بـاشـدمـی
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 تراکمی و  تکوینی ،تشخیصی: ارزیابی انواع
ز آن مطمئن میاست که مع: ابزاری  «)ورودی(    رزیابی تشخیصیا»   شود لم با استفاده ا

هــای لازم را جهــت ورود بــه فعــالیــت جــدیــد را دارنــد، اان موزان مهــارتآ  کــه دانش
ز تـدریس ز آن جمعگیرد وانجـام میارزیـابی پیش ا وری اطلاعـات دربـارۀ میزان آ هـدف ا

ز کمآ ور   ــظ ــن ــمه ــوزان ب ــآمش ــهای داندانسته تواناای و پیش ی و  ــوزش ــآم ودهایبگاهی ا
 ت.ـاسـهـنآ جبران 
ر ی ـصـیـخـشـی تـابـارزی  :اسـتم ـسـدو قبـ
 )قبل از شروی کلاس نسبت به هدف کلی(؛  ارزیابی نسبت به اهداف کلی  . 1
 هر درس نسبت به همان درس(.  س ی )قبل از تدر ارزیابی نسبت به اهداف جزئی  . 2

ز:  اهداف و فواید ارزشیابی تشخیصی عبارت است ا
 آموزان؛تعیین رفتار ورودی دانش. 2                              آموزان؛ انششناخت استعداد د.1
 .د درسـدیـب جـالـطـدرک م تـهـب، جـاسـنـم یـتـی  ـعـوقـوزان در مـآمشـدان راردادنـق.3
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 قرآنآموزش هایکلاس تشخیصییبارزیا
 

آمهای قرآن هدف باید  با کلاسدررابطه وزش روخوانی و مشــخص باشــد که هدف، 
کریم است؟روان  خوانی است یا تجوید قرآن 

 هدف، تجوید مقدماتی است یا تکمیلی؟  که دشومشخصباید،با تجویددررابطه
آمــ ـب ک ــ ـوزش هــ ـرای  آنــ ـر  ز  ــیــ ـی و پــ ـایــ ـوانــ ـها، تــ ـدام ا ــیاــ ـههــ ـتــ ـســ ـدانشـ ت که ــ ـلازم اس  یـ

ز قبل باید به  قرآن آورده باشـند، اآموزان ا ز فزون دسـت  آنها ممکن اسـت بعضـی ا ر  ب
ز را به هاای داوطلبین، قبلاً دوره گذراند باشـــند و نســـبت به بعضـــی ا صـــورت ناقص 

ــنـدمطـالبی کـه می ــتـه بـاشـــ ــنـاای قبلی داشـــ آشـــ آموزش دهیم،  رو لازم ازاان ؛خواهیم 
ز تک ز تدریس، ارزیابی تشـخیصـی ا ها تک افرا  به عمل بیاوریم تا تواناایاسـت قبل ا

آ  آمآرـگاهی قو میزان  که باید بیاموزند، مشخص ـن  آنچه   د.شووزان به 
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  ای( ه  ـل  ـرح  ـ)م   ی  ـن  ـوی  ـک  ـی ت  ـاب  ـارزی   
آیـد میاجرا دربـهزمـانی«  تـدریس(طولای )ارزیـابی درمرحلـهتکوینی یـا ارزیـابیارزیـابی» 

ــی، هنوز جریانهایکه فعـالیـت ن یا حال تکوادر  آموزاندانش  یادگیری و دارد  آموزشـــ
ز آن اطلای شــکل ز میزان پیشــرفت تدریجی دانش  افتنیگیری اســت و هدف ا آموزان ا
ز  خاصــی  هایقســمتر  د  تکمیل  و  تقویت  برای  نهاآ   به  کمک و  تدریس  طولدر درس،  ا
ز هـدفختـهوآم ر اســـــاس هر یـک ا ــده هـای جـدیـد ب ز پیش تعیین شـــ ــی ا آموزشـــ هـای 

 درشــــده  تدریس  مطالب    ازبخش  هرپایان  در  ســــتمر م  طوراان نوی ارزیابی به  .اســــت
 .گیردمی انجام تحصیلیایام  طول
زیامت  هدف  تکوینی،ارزیابی  در آموزان نیســــت، بلکه اان ارزیابی دانشتوبیخ    یا دادن  ا
آنها هاای انجام میها و کاســتیمنظور شــناســاای نقصبه گیرد که هنوز فرصــت اصــلاح 

آن، جبران اان نقص وجود دارد و ز   ت.ـوزان اسـمآ شـا دانـم بـلـعـط مـوسـها تهدف ا
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 ابیـن ارزیـد ایـوایـداف و فـاه
 آموزان در طول مراحل مختلف تدریس؛دانشگیری پیشرفت زهنداا.1

ز مهم آزمونیکی ا گامهای تکوینی یا مرحلهتران موارد اسـتفادۀ  گام بهای کمک به پیشـرفتِ 
ــی، بهیادگیری اســــت  ــوی درســ آموختن مطالب یک موضــ که  ــورتبه اان معنی  ای مرحله صــ

ــت؛ هـای قبلی برای یـادگیری واحـدواحـد یری ادگی ـ گیرد ومیانجـام  ــروری اســـ هـای بعـدی ضـــ
گفتـهدهـد کـه بـه پرســـــشوزان نشــــــان میآمارزیـابی تکوینی بـه دانش انـد.  هـا چگونـه پـاســـــخ 

آنها  جنبه  شکالشان چیست؟اِ  اگرفتههای ضعفِ یادگیری  اند؟  کدام است؟ و چه چیزی را فر
کنند، چه چیزی را مجدد باید یاد بگیرند.  و برای اینکه بتوانند مراحل بعدی را شروی 

 زمـان تنظیم محتوا و کیفیـت و مواد درســـــی، کوینی،ت ارزیـابی در؛ اصـــــلاح روش تـدریس. 2
ــاســـــــب ــادگیری، برای من ــی و تجز ی ر  لیـ ـتحل و هیـ ـمورد بررســـ ــاتوجــهمیقرا ــه  گیرد، معلم ب ب
تری  هــای اان نویِ ارزیــابی، روش تــدریس خود را اصـــــلاح یــا روش تــدریس منــاســــــبیــافتــه
 نماید.میانتخاب 
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رآنـای قـهلاسـای کهـلـرحـی مـابـارزی  
ر بهدرس چون  قرآن،  کلاسدر  ز  قبلاند،متصــل  هم ها زنجیروا  برای  جدید درس شــروی ا

ز ــلط و یــادگیری زانمی ارزیــابی ا ــده،  آموزان بــا علامــت یــا قــاعــده تــدریسدانش تســـ شــــ
ــود قبـل بـایـد  درس نخســـــت از ــیـده شـــ ر اینکـه میزان یـادگیری پرســـ ر اضـــــافـه ب ؛ بـا اان کـا

آزمودهقرآن ز درس قبــل  ــه قبــل، درس را آموزان خود را ا ایم برای افرادی کــه در جلســــ
ا غـایـب بوده خوب یـاد نگرفتـه ر برای یـادگیری انـد، خیلی مفیـ ــت آمـادگی بیشـــ یـد و موجـب 

 درس بعدی خواهد بود.
 قواعــدِ و هــاعلامــت کــه دارای کلمــات قرآنی ۀکلی ــبتواننــدزان بــایــدآمومرحلــه، قرآنااندر

بلکه   م؛یکنی، تمران نمسادهکلماترو رویازاان  صحیح بخوانند؛به طور  ارشده    تدریس
آیاتی که   آن نکاتبا انتخاب کلماتِ مشـــــکل یا  ز تکدارای  خواهیم تا افراد می  تکِ اند، ا

ز  ز یادگیریبخوانند و پس ا کنیم.همه قرآن اطمینان ا  آموزان، درس بعدی را شروی 
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ی(ـمـراکـی )تـانـایـی پـابـارزی   
 

 تدریس( ارزیابی پایانی و ارزیابی تکمیلی )ارزیابی در پایان مراحل
آموزشـی لازم اسـت ار در ز میزان پایان هر دوره   های دانشآموختهزشـیابی جامعی ا

آید. ارزیابی پایانی، ناظر به ارزیابی هدف آموزشی است؛ آموزان به عمل  های نهاای 
آن برای اِ  ز نتـااج  صـــــلاح روش تـدریس معلم یـا رفع اشـــــکـالات یـادگیری بنـابراان ا

کرد.ای نمیآموزان، چندان استفادهدانش  توان 
زاهـداف و فوایـد ارزیـابی پـای ـ آموختـه: تعییانی عبـارت اســــــت ا ر   هـای دانشن مقـدا

ــی بــه آموزشـــ گواهینــامــه و آموزان در طول یــک دوره  ــدور  منظور نمره دادن و یــا صــــ
کار معلم و برنامه درســی با مقایســه برنامه های مختلف با قضــاوت درباره اثربخشــی 

آن در طراحی و اجرای فعالیت ز نتااج  آموزشی بیکدیگر و استفاده ا  .عدیهای 
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رح سؤالبا نکاتی دررابطه پرسش و ط  
کلید درِ دانش و شکوفا ساختن استعدادهای نهفته است.  پرسش، 

اکرم ر   ــ کلیدهایهاســـت، گنجینهعلم و دانش،  : »فرمایندمی ؟صل؟پیامب  دنیآن ســـؤال و پرسـ
ر دهد، همانا در ســؤال و پرســش  اســت پس بپرســید خداوند شــما را مشــمول رحمت خود قرا

ر مـی چـهـــار کـس ر و پـــاداش قـرا ــؤال :گـیـرنـــدمـوردِ اجـ ــنـونـــده و کـنـنـــده، جـوابســـ دهـنـــده، شـــ
آنها ر النوار، ج .« دوســتداران  اگیری را  تواندیمعلم م  (144، ص77)بحا با طرح ســؤال اشــتیاق به فر

کند.در جان که  ها زنده  ز پرســش »یک معلم باید بداند  اســت برای  ایوســیله آموزان دانش ا
که دانش « اســــت گذشــــته مباحث توضــــیح و یادگیری و رســــید مطالب تکرار آن  آموز  نه برای 

ــی داده  ــود؛ معلم خوب بـهتنبلی بـه تلـه بیفتـد یـا نمرۀ خوب و بـدی بـه کســـ رِ شـــ جـای تفتیش کـا
آنهـاای کـه کـار خود را تمـامدانش ر بـا  انـد، وقـت کلاس وکمـال انجـام نـدادهآموزان و ایراد و تغیی

گذشـته هایمشـکل درسهایمبهم و قسـمتجدید یا توضـیح نکاتهایضـویمورا صـرفِ بیانِ 
ر می آموزان و تشواقدانش به کمک وسیلۀ را سؤال ودکنمی  دهد.آنها به فهم موادِ درسی قرا
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است:لازم نکتهچندبهتوجهپرسش،تهیهدر  
 

 . پرسش در ارتباط با متن درس باشد؛1
 آموزان باشد؛. در حد فهم و درک دانش2
ر« نباشد؛آ . جواب 3 کلمه »بلی« یا »خی  ن یک 
 آموزان را به کنجکاوی وا دارد؛. دانش4
آن را 5  بداند؛. معلم، خود، جواب 
 ل پرسش کتاب باشد؛. مکم  6
آنها به فهم مواد درسی باشدکمک به دانش ۀ. وسیل7  آموزان و تشواق 
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خـاسـپ و شـرسـد پـوایـف  
ــرفــت دانشیــافتن آگــاهی. 1  ز میزان پیشـــ آنهــا برای تقویــت و ا آموزان و کمــک بــه 

آموخته  های جدید.تکمیل 
ــده تـــدریــس مــطـــالـــب . تــکــرار2 یـــا  نــگــرفــتـــهیـــادخــوبرادرسکـــهافــرادیبــرایشـــــ

 اند.بودهغائب
 بردن بــالا و آموزان دانش کلامی قــدرت تقویــتنفعــالی، اِ  هــایحــالــت .کــاهش3

 آنها. جرأت
 آموزان.. تقویت انگیزه و تفکر و شکوفاای استعدادهای دانش4
آن 5 ر جبران و اصلاح  آینده.. شناخت موارد ضعف تدریس و سعی ب  در 

ــپـاری ــده کـه دانشیـادســـ ــتـه را : تـا زمـانی کـه اطمینـان پیـدا نشـــ آموزان، درس گـذشـــ
اگرفتهبه  اند، به تدریس درس جدید نباید پرداخت.خوبی فر
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تعیین و اجرای تکلیفنکاتی در مورد   
 

 تکلیف چیست؟
شـــود و آموزان تعیین میبرای دانش مکه از طرف معلاســـت هاای  فعالیتتکلیف:  
آن هستند.دانش  آموزان موظف به پذیرش و انجام 

آن  ــورت بگیرد و نتیجـۀ  آمادگی صـــ ز روی فهم و تشـــــخیص و  البتـه اان پذیرش باید ا
ر به کتبی و یا حتیکا کند. صورت حفظی، شفاهی،   عملی بروز 
ــادگیری برای دانشمؤث   ر و تمران رتران راه ی ــا تکرا ــدریس، همــان ز ت آموزان، بعــد ا

آموزان را در راه و تعیین تکلیف، دانشتمران در کلاس  لــهیوســــ ـ؛ معلم بــهاســــــت
ــتمر برای یـادگیری ســـــوق می کوشـــــش مثبـت و مســـ ر و تمران در تلاش و  دهـد. تکرا

 در منزل برای تثبیت و دوام است.برای فهمیدن و یادگیری و کلاس 
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 تمرین برای یادگیریهای ویژگی
 به نکات ذال باشد:باتوجهو باید شود از ساده شروی و به مشکل ختم می

 ن باشد؛ هدف از تکلیف باید معی   . 1
 درستی بفهمند؛ را به آموزان تکلیف گردد و دانش معلم باید روشن طرف تکلیف ازحدود انجام  . 2
 (؛باشد صراح )واضح و نیاید پیش آموزاندانش برای انجام تکلیف در هاماب و پیچیدگی.3
ــرفـتفـایـدۀ تکلیف و تـأثیری و آموزان را بـه ارزشمعلم، دانش. 4 دارد،   او یـادگیری  کـه در پیشـــ

گرداند    ؛آگاه 
 آموزان باید توجه شود؛در تعیین تکلیف به اختلافات فردی دانش. 5
 در ایجاد تکلیف لازم است؛ تنویباشد،  یکنواخت سال مدت تمام در نباید تکلیف.6
ز معلم باشدآموزان نباید بهانجام تکلیف، وسیلۀ دانش.7  ؛خاطر نمره و یا ترس ا
 ؛ر و بررسی واداردآموزان را به تفک  ای باشد تا دانشگونهتکلیف باید به.8
ر تکلیف نباید باعث کسالت و خستگی دا.9  ؛شودآموزان نشمقدا
آموخته اوای برای تمرانمدرسه وسیلهتکالیف .10 که  آنچه را  ر، برای دوام   .باید  باشد ندتکرا
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 انواع تمرین در آموزش قرائت قرآن
ز کلمات سـادهاان تمران:  تمران برای تفهیم و یادگیری.1 کلماتِ سـخت مأنوس شـروی  و بهوها ا

زاطمینانحصــــول  یابد. معلم برایو مشــــکل خاتمه می ز معرفی و بیان نحوۀ تلفظ ا یادگیری )بعد ا
کلمات  وصــــحیح  ق آنها باید  بخواند؛ بلکهنباید  رااعده(  ر اســــاس توضــــیحات   به  فرصــــت دهد تا ب

کلمات را بخوانند؛ در اان صورت می  اند.درس را فهمیدهکه توان تشخیص داد ارائه شده، 
آنرا که  مطالبی  :  ذهندرتمران برای رســـــوخ.2 ر  شـــــویم،میآشـــــناتازه با  ر و  مرور اگ  نشـــــوند،  تکرا
زبعـد ــد؛ ا زمـدتی فراموش خواهنـد شـــ ز پـایـان کلاس، برای تثبیـت و دوام رو اانا ــت بعـد ا لازم اســـ

مطالب کاملاً   ،آنانجامباعنوان تکلیف منزل تعیین شـــود تاشـــده، تمرینی بهداده  مطالب آموزش
 رآید.ملکه دصورتبهآنهاذهندر
ز درس قبـل .3 ــیـابی ا آگـاهی: تمران جهـت ارزشـــ ز اان تمران،  ــرفـت هـدف ا ز میزان پیشـــ یـابی ا

آموختــهقرآن آنهــا برای تقویــت و تکمیــل  ــت. در اان مرحلــه، آموزان و کمــک بــه  هــای جــدیــد اســــ
کل  قرآن آیات دارای مطالب و قاعدهی  آموزان  ح صـورت صـحی شـده را بهدادههای آموزشۀ کلمات و 

ز ؛باید بتوانند بخوانند ز مییادگیری قرآناطمینان ازحصول پس ا آغا  کنیم.آموزان، درس جدید را 
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با محیط و مکان آموزشنکاتی دررابطه  
 ؛باشدآموزان قرآن  تعدادمتناسب باباید کلاس ساحت فضای. م1
ر باشد. 2 ز بهداشت لازم برخوردا  ؛محیط کلاس باید ا
ز محیط.3 ــبی دمـای ا ر منـاســـ ربـه آســـــودگیوآرامش بـا آموزانقرآنتـا بـاشــــــد برخوردا  خود کـا

 بپردازند؛
 موزان، نباید خیلی زیاد یا کم باشد؛آ قرآنفاصلۀ جایگاه معلم با . 5
ز معلم، نباید شلوغ و نامنظم باشد؛. 6  روی می
ر باشد،. 7 ز هوای مطبوی و سالم باید برخوردا  فضای کلاس ا
 است، در جلوی کلاس بنشینند؛ فیچشمشان ضع ای گوش که آموزانی . قرآن8
رقرآنجلوی قسمتدر. 9 که باعث حواسآموزان، تصاوی آنها مییا وسایلی   باشد؛نشود، پرتی 
ز تکیهومعلمروبروی آموزان بایدقرآنۀهم .10    ؛شوددادن به داوار خودداری تابلو بنشینند و ا
آموزشی، ب.11 ن شودفضای  کوتاه اخلاقی و متناسب با موضوی درس، مزا  آیات و روایات   .ا 
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وزشـان آمـزم  
  بینی شـــــده و تعـداد جلســـــات تـدریس و بـه زمـان پیش خود را بـاتوجـه ریزی آموزشـــــی برنـامـه  . 1

 پایان دوره با مشکلی روبرو نشوید؛  از نظر زمان دربندی کنید تا روزهای تعطیل، زمان 
ز، به اتمام برساند؛ معلم باید رأس ساعت، در  . 2 نظمی  را بی زی س را شروی و در پایان وقت نی

 آورد؛ نظم بار می آموز را نیز بی معلم، دانش 
   ؛ الامکان، زمان تدریس را تغییر ندهید و درس را بدون علت ضروری تعطیل نکنید حتی  . 3
گرما وسرما نباشد،)برگزاری کلاس درود زمان کلاس درسعی ش  . 4  زمان مناسب(؛  اوج 
نـد، کلاس گـذاشـــــتـه  ا خودشـــــان مشـــــغول برنـامـه مورد علاقـۀ آموزان بـه مـانی کـه دانش در ز  . 5

آنها را پخش می   ؛ کند و ... نشود، مثل زمانی که تلویزاون برنامه مورد علاقۀ 
بـایســـــت میـان جلســـــات حـداقـل  ی ســـــرهم تـدریس داریـد، حتمـاً م جلســـــه پشـــــت اگر چنـد  . 6
ر را اان زی  ؛ ید کن دقیقه استراحت ده   بعدی خواهد داشت.  فراوانی در تدریس  استراحت تأثی
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با استفاده تابلو در کلاسنکاتی دررابطه  
 

ــیل ــامعلم تــا ج ــ ز وســـ ر درس، کمــک ۀای کــه امکــان دارد بــایــد ا ــی برای فهم بهت آموزشـــ
آموزشی، ند، مانند: تابلو،ک استفاده  ر، نوارهای  ر، فیلم، تصاوی  و... نقاشی پوست

ــاده ز ســـ ــیتران و رااجیکی ا ــی، تـابلو )تختـهلـۀ کمـکتران وســـ ( برد تی ـو وا  اهی ـســــ ـآموزشـــ
ز وسیلۀ کمک آشنا باشد.است. یک معلم باید با شیوۀ استفاده ا  آموزشی 

ز تابلو  فوائد استفاده ا
 کمک به معلم برای تنظیم بهتر مطالب؛  . 1
 و فهم بهتر درس؛  ی بردار ادداشت ی آموزان برای  قرآن  کمک به   . 2
ربهکمک.3 گیرند؛یانجردر تا کنندگانتأخی ر  ر تدریس معلم قرا  موضوی درس ومقدا
ز و دهش درسآموزان بهقرآنحواس باعث تمرکز.4  کند.جلوگیری میآنهایپرتحواس ا
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 نکاتی که رعایت آنها لازم است
 نوشتن »نام خدا« در جای مناسب تابلو؛  . 1
 نوشتن »موضوی درس« سمت راست و قسمت بالای تابلو؛  . 2
ز و نه درشت(  کسان ی ن نوشته و  زابا و خوانا بود  . 3  ؛ بودن خط تا پایان تدریس )نه ری
 نویسی پرهیز شود؛  مطالب مرتب و منظم نوشته شود و از پراکنده نظم در نوشتن؛  . 4
 د؛ شو  تابلو شلوغی  باعث   و   شود  نوشته   مطالب ۀ هم  نوشتن مطالب اصلی؛ لازم نیست  . 5
 شته؛ نو  دادن ح ی گفتن و توض زمان با نوشتن، سخن هم  . 6
آموزان قرار نگیریم، بلکـه همراه بـا ن، جلوی نوشـــــتـه و همچنین پشـــــت بـه دانش هنگـام نوشـــــت  . 7

 مشاهده برای همه باشد؛ ها کاملاً قابل کنیم تا نوشته نوشتن به سمت چپ تابلو حرکت می 
ر.8 ر، بودن مشــکل صــورتدر و  شــود کشــیده دقتبه هاشــکل و تصــاوی ز تصــوی   یدبا راآن قبل ا

 د؛کر آماده
ز تـــدریـــس، قـــبـــل.9 ز را تـــابـــلـــوا ــتـــه ا اک قـــبـــلـــیهـــاینـــوشـــــ ــو پـــ   بـــه تـــنـــهـــا ،هـــاحـــواس تـــا دشـــــ

 .باشدجدیدهاینوشته
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هـیـبـنـق و تــویـشـت  
 رفتارهای تضعیف برای  « ه ــی ــب ــن ــت»  پسندیده و رفتارهای و عادات ت ــوی ــق ــت منظوربه«  ق ــوی ــش ــت »

 رود.می کاربه ناپسند
ز تشواق و ت ــف ــت ــاس ا ــب ر  ــت ــوان رف ــتی ــا م ــجه ــت و ب ــه درس ــی ــب ــن ــاده ا د، کــرت  ــدای ــوزان را ه ــآمقــرآن ا

 د.کریعنی رفتارهای پسندیده را تقویت و رفتارهای ناپسند را تضعیف 
یومختلفافراد وهــاموقعیــتدرتنبیــهوتشـــــواق رمختلفمواقعدرفردیــکدرحت   دارد.اوتمتفـ ـتــأثی

ــان می ر مطالعات تربیتی نشـ ز  «تشـــواق» دهد که اث ــاً  «تنبیه» بیش ا ــوصـ گاهی تنبیه    اســـت خصـ که 
در مورد »تنبیـه«، جنبـۀ احتیـاط را  ن،ابنـابرا کنـد.نتیجـۀ معکوس دارد و یـادگیری را دچـار اخلال می

گرفت و به شخصیت فردفرد   د.کرنها توجه آ های خود آموزان و تفاوتقرآنباید در نظر 
آگاه  » در لغت به معنای « هـیـبـنـت » ر کردن، هوشیار ساختن و  ر کربیدا  .« مری استادن کسی ب

خیال کهاســت کســی  دنکر  قانع و  صــحبتتنبیه،  راه  . بهتراناســت کردنهشــیاروآگاهتنبیه،ازهدف
 است.آموزشجریانی درشبخزیانزیاد،عاملتنبیهکهداشتبایدخاطر به امادارید، را او کردنآگاه
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بـیـن قـرآن آمـوزان تـابـرق  
آن ــی ــت ب ــاب ــاد رق ــج ــوزان، ای ــآمقــرآن  ه   ــوج ــتب ــل ــرای ج ــن راه ب ــری ــت ــه ــب ن  ــک  ــی ــت ول ــاس ــه ــن 
ک  ـــم اس ـــل ـــع ـــۀ م ـــف ـــی ـــوظ ز ح ـــت  ِ  ـــه ا ر  ـــظ  ـــن ـــمه ـــط ب ـــق ـــوزان، ف ـــآمقـــرآن ت   ـــاب ـــرق س  کا ور به 

ــتع ــتفاده  انداختن نیروها و اسـ ــان اسـ د و بداند که در اان امر کندادهای باطنی ایشـ
ر ب ــای ــکمال احتیاط و مراقبت را ب کا آموزان، قــرآن  ه   ــی ــب ــن ــا ت ــق ی ــوی ــش ــا در ت ــدد ت ــن ــد به 

ز ایشــان نســبت به دیگری، حســود و بدخواه نگردند و روی نشــود و هیچزیاده یک ا
ــتعدادمانده و بیآنها که عقب ــاساســ ــدید   ترند، احســ ــرخوردگی و محرومیت شــ ســ

ر نکننــد و اان نکتــه را بــه اگ ــایــد داشـــــــت کــه  -کــارآموزی در مقــابــلقرآن خــاطر ب
که قدرها عیبنگیرد،آنتشــواق قراروتمجیدکه باید موردخوب،چنان ــرآن ندارد  قــــــ

که باید مورد مؤاخذه و تنبیه آ  آنچه  ز  ر ا ری، شدیدت  واقع شود.موز مقص 
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 ؟ع؟یحضرت علمتقیان  یسفارش مولا
ــفـارش مولا انی ـدر پـا ــرت عل یســـ معلمـان  ؟ع؟را بـه خود و همـه  یمتقیـان حضـــ

ر م ک ــشیـمتذک اـمَِِّ:دـایـرمـفیـه مـوم  مام  ِا  اس  هُِل لن  فس  ِنَّ بَّ ص  لِِ،نِنَّ أِبِ ـبَِّـیَِّـفَّ ِـیِِـلـعـتَِّـدَّ م 
ِِــفِــنَِّ ِقَِِّــس  ِتَِِّــبِــه  ِِــیِــلِــعِــلَّ ِغَّ ِرِ ِــیِــم  ِوَّ ِِــیِــسِــهُِبِ ِــبُِِــأدیِــنِتَِِّــکُِِــیَِّـلـِِه  ِِــتِ ِِرَّ ِتَِِّــبـقـَِِِّه  ِبِ ِــبِ ِــأدیِــلَّ سانِ ِــه  ِِــل  ه 

ِمُِ ِـوَّ ِـمُِنَِّـل  ِـعَّ ِمُِـفس  ِوَّ ِــه  ِـهــبُِد  ِؤَّ حَّ الإجـاِاَّ ِب  ِمِ ـق ٌّ ِـــنِمــلال  ِالــل  ِــعَّ ِـنِ ـم  ِوَّ ِــمُِِاس  ِــبِ د  ِؤَّ  . مـه 
 ـ  » ر م مردم پیشــواای  گاهیکه خود را در جا یکسـ ز تعلیم دیگران، ، دهدیقرا پیش ا

ز پیش دیـ ـبــا و بپردازد شیخونفس تعلیم بــه بــایــد نخســــــت  یگر ید کردن ادب ا
ب زبان، او  وســـــیله  به  ــ را با روش و عمل خود مؤد   تی که معلم و ترب یســـــازد، و کســـ

به احترام و  خویش اســــت، نســــبت به کســــی که معلم و مربی مردم اســــت،   کننده  
ر است  1. « تعظیم سزاوارت

 
ر الا. 1 ر؛ ج مجلسی، بحا  .33، ح ۵۶، ص 2نوا
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ِ

رراهنمای تدریس مُصو َ   
 آموزش قرائت قرآن کریم

 بخش سوم
 

آموزش صحیحمهارت  خوانی قرآنهای عملی   
ر  )پاورپوینت(   قابلاستفاده بهصورت پردهنگا
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 نماز و قرآن آموزش به سفارش
ِ

ِ سولُِِقالَّ ِِالل  ه؟ص؟ِرَّ
ـمـهُـمِِمُعاذُِِیاِ ـل   ِِعَّ ـتاب  ِِک  ه  ِِِِ...ِالل   کُنِِوَّ ـرُِِلیَّ کـثَّ ِِاَّ کَّ ـم   ِِهَّ لاةَّ ِالص  
ـاِ  هاِفَّ ِِن َّ ِِأسُِرَّ سلام  ِِالا  عدَّ قرارِ ِبَّ ...ِالا  ین  الد  ِِب  ِِثُـم َّ مُِِبُـث َّ ِِفیـه  مینَّ ل    1ِالمُعَّ
ر    (یمن یسوبه او را )هنگام فرستادن تران وظیفه معاذ اولین و مهم اسلام؟ص؟ پیامب

که نشان آموزش قرآن به مردم می  ، دان است محوریت قرآن در تبلیغ ۀدهنددانند 
ز را بهسپس  ر به دوان عننما ز اقرا بلافاصله و  کنند( معرفی می ان)اساس اسلام پس ا
ک ـنـراک ـان پـش ـان ـیـاران را در م ـوزگـآم »دهـد مـیور ــتــدس ت   ـیـمـاه رــگــانــی ــب کـه ن« ـده 
 .ت ــن اس ــم دیــی ــل ــع ــرای ت  ـص ب ـص ـخـتـای مـروهـی ـــت ن  ـی ـــرب ــوزش و تــآم یند فرا داوم ــت

 
زـامـیـب  نهاآ   ـهب  را  قرآن  ،معاذ  ای»  (25  ص ،1  ج ،العقولتحف)  . 1 ز  تـتـمـه  رـتـشـیـب  و ...و ز،  کهچرا  ؛دـاشـب  نما  پـایـۀ  و  اساس  نما

ز پس اسـلام زهـب اعتراف ا ر را نراوزگاـآم سـپـس ،ت...ـجزاس رو اکـپ انـشـانـیـم د  .«...نـک  دهـنـر
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فـتـارپـیـشـگـ  
 

ز » ــنـا ســــــاختن قرآنآموزش قرائـت قرآنهـدف ا آشـــ «  ی قرآنخوان حیصـــــحآموزان بـا »«، 
 کـه در پـایـان دوره، بـتـوانـنـد قـرآن را روان و بـدون غـلـط بـخـوانـنـد.ای اسـت گـونـهبـه

ر مـی ز مـربـیـان ارجـمـنـد، انـتـظـا ز مـطـالـعـه ایـن ا  بـخـش:رود، پـس ا
 های مختلف( را بـشـنـاسـنـد؛خـوانـی قـرآن )با رسم الخطب لازم بـرای صـحـیـح. مـطـالـ1
. وجــوه اشــتــراط و افــتــراق مــبــاحــث صــحــیــح خــوانــی قــرآن بــا مــطــالــب مــشــابــه در زبــان  2

 فـارسـی را بـدانـنـد؛
گروه3 آمـوزش قـرآن، برای تمامی  آمـوزشی،  مشخ. مطالب لازم بـرای   ص سـازنـد؛های 
گــروه4 ــمــامــی  ــرای ت ــاســبــی . ب ــدریــس مــن ــزرگــســال و خــردســال(، روش ت آمــوزشــی )ب هــای 

 ارائـه نـمـایـنـد؛
ریـن5 کـامـل داشـتـه بـاشـنـد.. بـا انـوای تـمـ آشـنـایــی  آمـوزش قـرآن،   هـای مـربـوط بـه 
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 آن کـریـملـزوم آشـنـایـی بـا قـرائـت قـر  
 

ز آم ــی   ــول اول ــاص  یکی ا ارۀ  ــدربباید  د در روز اول،  ــن ــم ــان ارج ــم ــل ــع ــت که م ــن اس ــوزش ای ــۀ 
ث در زندگی افراد و  ــح ــورد ب ــوی م ــوض ــش م ــق ــری آن، ن ــی ــادگ ــوی درس، ضرورت ی ــوض ــم

آن را برای اف ک  ــا اف ــد ت ــن ــح ده ــی ــوض ــراد کلاس ت ــثمرات  آگ ــلاس ب ــراد   ل و با ــکام  ــیاه ــا 
زد ــون ــدر کلاس حاضر ش  احساس تکلیف، در روز   ،رآن ــد ق ــن ــم ــان ارج ــم ــل ــع ــم  رواان؛ ا
ش ــ ــق ــ ــدس و ن ــق ــرآن، ضرورت آشناای با اان کتاب م ــی ق ــرف ــع ــارۀ م ــدرب  ،اول تدریس

ــ ـق ــ ـرآن در زنـــ آحـــ ــ ـان و ســ ـانــ ـمــ ـلــ ـســ ـاد مــ ـدگی  ــ ـوشــ ـادت و خــ ـعـــ آنــ ـتــ ـخــ ـبـــ رای ــ ـا، بــ ـهــ ـی 
آن ــع ــت ــو اس  ن ــه سِ  ــبه ــوج ــات ــوزان )ب ــآمرآن ــق  ،وزان  ــآمرآن ــا ق ــت  د ــن ــح ده ــی ــوض ــد ت ــای ــها( ب ــداد 
آگ ــب ک  ــاه ــا  ک ــ ــضــ ــد و ح ــون ــر ش ــاض ــلاس ح ــی لازم در  ت  ــرائ ــری قــ ــیــ ــادگــ ــو ی  لاس ــور در 
 د.ـنـدانـرعی بـب شـه و واجـفـیـک وظـرآن را یـح قـیـحـص
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 یـاسـم و اسـهـم ـۀتـکـن
 

ــده، برای عزیزاهـای ارائـهروش ــت نی  شـــ آموزش کـه قرآن خوانـدن را میاســـ داننـد و بـه 
ک ـق  ی دارد. ـایـمـنـۀ راهـبـنـها جـنـتو د ـه دارنـلاقـع ،مـریـرآن 
تواند رو هر کسـی می، پیمودن منطقی مراحل تدریس اسـت؛ ازاانمهم و اسـاسـی  ۀنکت

ز   ز روش دلخواه خود اسـتفاده کند یا ا را شـده، روش جامعی  های ارائهمجموعۀ روشا
آموزش قرآن بپردازد. ل، تشبیه و شعر به  ثَّ  1برای خود برگزیند یا در قالبِ داستان، مَّ

 
که در زمان تألیفروش بخش، روش های ارائه شده در اان . 1  ــنتیجه ب ،هاای است   ــخش بــــ  کن ممو وده  ــــ

ه ــــ ـتــــ ـری داشــــ ـتــــ ـهــــ ـب ۀکه نتیج ندک های جدیدی را طلبروش،آموزشپیشرفت فنون زمان وگذشت است
ز  ؛د ــاش ــب ــا  ان ــبز گ و ــن ــره ــه ف ــه ب ــوج ــات ــب اســت د لازم ــن ــم ــارجن ــی  ــم ــل ــع ــمر ــرو بن ــایا ز   آمــوزشمــحــل  ان ــک ــم  ی ا

ک ـفـتـدارد اسبـهـتـری    ـۀجـیـتـه نـک   هـایـیروش ک ــال اصـن حـا ایـی بـول  ؛دـنـنـاده  ر دم  ـقـس و تـدریـی تـلـول  و تـأخـ
گ ـایـد رعـایـب ،بـالـطـم  .رددـت 
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 لزوم آشنایی معلمین با مطالب درس
کام ــل ــس ــت ،ر مطالب درس ــد ب ــای ــم ب ــل ــع ــم آم ــل ــع ــمرو اان؛ ازد ــاش ــه ب ــت ــل داش ــط  ی،  ــوان ــوزش روخ ــم 
ز نودش  ــخ ک  ــح ــط ــرآن )در س ــت ق ــرائ ــر ق ــظ ــا آم ــواه ــخی ــمه  ــی  ک  ــای ــد( ب ــوزش ده ــد   و د ــاش ــل ب ــام ــد 

ح، روان، با لحن عربی  ــی ــح ــارۀ( ص ــقه ــب ــالخطی )ایرانی، عربی، ترکی و شرسمرا با هر بتواند قرآن
ز برآن، با علامتد و علاوه ــوان ــخ ــط ب ــل ــدون غ ــو ب نظر شکل، اسم و تلفظ های موجود در قرآن )ا

ک  آنها در  کامل داشــته   ،گذاری قرآنلمات و اصــول نگارش و علامتصــحیح( و جایگاه  آشــناای 
آنها را با روشی درست و در خور فهم و اس آم ــآمرآن ــداد ق ــع ــت ــباشد و  اضــافــه   د. ــوزش ده ــوزان 

آن،  ر  ــ ه   ــت ــر داش ــظ ــوزش در ن ــهنگام آمس را  ــدری ــل ت ــراح ــدف و م ــد ه ــای ــد ب ــن ــم ــان ارج ــم ــل ــع ــمب
آمــباسـب مـنـد و روش ـنـاشـب ک ـس اجـدریـام تـگـنـوزان را هـآمرآنـوزش قـرای   د.ـنـنـرا 

ــه ــرداخــت ــاحــث پ ــدریــس مــب ــا در اان مجموعه، تنها به اهداف و مراحل ت ــی ب ــای آشــن ــرای  ــم، ب ای
کریمقرائتتدریسکتاب راهنمایعملی بهتدریسروش ربا آدرس)قرآن   ( مراجعه فـرمـایـیـد. زی

 habibi_tajvid@و در ایتا:             habibi.tajvid@    ر سروش:سایت ما د
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 نـیـاز کـلاس تـجـویـدپـیـش
 

ر روان یتجویـد برای افرادکلاس  ــلط کـامـل ب ــت کـه تســـ کریم بـا لحن مفیـد اســـ خوانی قرآن 
ــنـد  ــتـه بـاشـــ ز همـۀ داوطلبین،  ازاان ؛عربی داشـــ ز تـدریس تجویـد، ا رو لازم اســــــت کـه قبـل ا

ه   ــرآن و لحن عربی حرکات و حروف مدی( ب ــی ق ــوان ــخبا روانطه ــی )درراب ــص ــی ــخ ــش ــی ت ــاب ــارزی
آی که مــ ـرای افــ ـد و بــ ـعمل    وانــ ـنــ ـعهــ ـب یاد، جلسۀ جداگانهــ ـوانی دارنــ ـخروانل ــ ـکــ ـشــ ـرادی 
ک  ــواع ــا و ق ــهلامت ــادآوری ع ــا ی ــل و ب ــی ــک ــش ــرآن، ت ــی ق ــوان ــخروان تــقــویــت آن   ــدی  ه در اجرای 
آیات ب کردنادهیند، به تمران عملی و پدارمشکل  ر روی  ۀ  ـــن  ـــی ـــا زم ـــد ت ـــردازن ـــپ ـــآن مطالب ب
آن عـرکـرای شـلازم ب ک ـزیــت  آیـراهـد فـویـجـلاس تـزان در   د؛ــم 
خوانند،  رآن را با لحن فارسی میــ ـد، قــ ـویــ ـجــ ـر داوطلبینِ کلاس تــ ـتــ ـشــ ـیــ ـه اینکه بــ ـبهــ ـوجــ ـاتــ ـب

ــت ک ـ ــب و لازم اســـ ر منـاســـ ــیـا آنهـا را بـا لحن عرببســـ ــت  ز تـدریس، نخســـ و   حرکـات یه قبـل ا
شکال حروفمدی و همچنین حروف  ساخت.آشنا مختلف، هایالخطرسممدی با با اَّ
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 ها درسهمۀ  آموزش    در مشترک   هایفعالیت   
 
آراسته؛.1  حضور معلم در ساعت مقرر و با ظاهری 
هی و صـسـا »بِ ـآغاز کلاس ب.2 آلر محم  ـلوات بم الله« و حمد اِل   ؛؟صل د محم  د و 
 افراد کلاس؛سلام و احوالپرسی و برقراری ارتباط روحی و عاطفی با .3
 ف؛ـیـالـکـررسی تـو ب ابـیـغوورـضـح.4
آی.5 ک ـدیـا حـه یـشروی کلاس با یک   ؛اهـوتـث 
ــتــه )ارزیــابی مرحلــهو ارزیــابی  .6 ز درس قبــل روی تــابلو  ،ای(مرور درس گــذشـــ چنــد مثــال ا
ز افراد مُ  و مـیـسـویـنیـم  .د ـنـوانـخـم بـیـواهـخیـب مـخـتـنـا
ک ـدریـل تـراحـت مـایـا رعـبد ـدیـۀ درس جـارائ.7 ک ـس   ت؛ـده اسـان شـیـب ،ابـتـه در 
 ؛ب درسـالـطـدگاری مـانـرای مـزل بـنـف مـیـلـکـن تـیـیـعـبندی مباحث درس و تجمع.8
ک انـایـپ.9  ی.ـرآنـلوات قـصا و ـا دعـلاس بـدادن 
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 جایگاه تدریس حروف و حروف مقطعه
آن زبان آشنا شد و برای یادگیری قرآن  آموختن هر زبانی، نخست باید با حروف و الفبای  برای 

آشنا شویم.و الفباکریم، باید با حروف   ی قرآن )زبان عربی( 
ز تعدادی حرف، تشکیل شده و هر حرف دارای شکل، اسم و تلفظی خاص  است. هر زبان ا

ــکال حروف عربی، باتوجهدررابطه شـ ــنابودنبه با اَّ ــی و قرآن آشـ ــکال حروف فارسـ شـ آموزان با اَّ
ــســـت و تنها  ــیـ آنها لازم نـ ــارۀ  ــوزش دوبـ آمـ ــا عربی،  ــها بـ آنـ ــودن  آنها با دو  ردنــ ـاکــ ـنــ ـآشیکسان بـ

کـفـایت مـی« كِ»و  «  ةِِ-ِِـة» شکل   کـنـد.، 
ریـم،    تـرائـدر ق  ی با اسامی حـروف نداریم، و کار  است  اتیکلمات و آ   با تلفظ  ما  کاروسرقـرآن کـ

عهتنها در حروف رسـم های باشـود؛ در قرآنآن خواندهعربیحرفی باید با اسـمکه هراسـتمقط 
ـــ ـ) علامتتفاوت دارد با آنها یاسامای که مقطعهقاره، حروفایرانی، ترکی و شبه ـــ ــٰ ـ ( مشخص ـــ ـــ

ز آموزاانشده؛ ا ر اساسحروف لزومی ندارد، تنها ش اسامیرو   است.عربی، لازمبا رسم  قرآنب
ز آشناای با روان حروف یحتلفظ صحیگاه آشناای با و جا  ید است.کلاس تجوخوانی( در )بعد ا
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 روش تدریس حروف و حروف مقطعه
ـعـه قـرآ هـدف » شکال، اسامی حروف و قـرائـت صـحـیـح حروف مـقـط  آشناای با اَّ  ن اسـت؛«: 

ز قـرآن ر مـیا  رود در پـایـان درس بـتـوانـنـد:آمـوزان انـتـظـا
شکال حروف به1  کاررفـتـه در قـرآن را بشناسند؛. تمامی اَّ
کنند؛2  . اسامی عربی حروف را بیان 
کریم را تشخیص داده و به. حروف 3 ـعـۀ قرآن   صورت صحیح بـخـوانـنـد.مـقـط 

 مـراحـل تـدریـس
 الفبای زبان فارسی؛ . یادآوری1
 کردن حروف عربی؛« و مشخصع ، ژ ،چ، پ. حذف چهار حرف » 2
شکال حروف قرآن با فارسی، به 3  ؛« ك،ِةِ،ـة »استثنای اشکال . یادآوری نداشتن تفاوت اَّ
 آشناای با اسامی عربی حروف؛. 4
ریـم.5 کـ ـعـۀ قـرآن  آشناای با حروف مـقـط   . 
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 روش تدریس حرکات و حروف مدی
ز بیان روش تدریس، یادآوری چند نکته، لازم است:  قبل ا

ِـــِِ). شـــکل حـــرکـــات 1 ـــ ـــــــــُ ــــــــــــ  قاره هند، الخط ایرانی، عربی، ترکی و شبههای با رسم( در قـــرآن  ــــــــــــَّ
 بـوده و هـیـچ تـفـاوتـی نـدارد.یکسان 

 . لحن عربی حرکت کسره و ضمه با فارسی، تفاوت دارد.2
عربی با ایرانی و ترکی، و شـــکل یاء و واو مدی  های با رســـمی در قرآن. شـــکل الف و یای مد3

 ایرانی، عربی و ترکی، متفاوت است. های با رسمقاره  هند، با قرآنشبه های با رسمدر قرآن
ز بیست حرف در عربی با فارسی تفاوت دارد؛   .4  لحن الف مدی، بعد ا
کـــشـــیـــده5 کـــوتـــاه و  ر اساس نوی قرائت )شمرده. زمـــان تـــلـــفـــظ صـــدای  خوانی ، نسبی بوده و ب

ر«(، متفاوت است؛   در«، و معمولی »تدوی  »تحقیق«، تُندخوانی »حَّ
کردهتاه و کشـیده، نام. حرکات و حروف مدی را، در زبان فارسـی به صـداهای کو6 اند، گذاری 

کـشـاست؛ اما با زیرا صدای حروف مدی، همان صدای حرکات  ر مـد و  ر.دوبـرابـ  شِ بـیـشـتـ
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وش تدریس حرکات برای بزرگسالانر  
ــلــفــظ صــحــیــح حرکات )فــتــحــه، کــســره و هــدف  »  ــایــی بــا شــکل، اســم و نــحــوۀ ت آشــن  :»

 عـربـی اسـت،ضـمـه( بـا لـحـن 
ز قـرآن  ر مـیدر پـایـان درس ا  رود:آمـوزان انـتـظـا
کـسـره و ضـمـه را بـشـنـاعلامت . 1  سـنـد؛های فـتـحـه، 
کنند؛ . 2  حروف دارای فتحه، کسره و ضمه را درست تلفظ 
ــه . 3 ــحــه، کــســره و ضــمــه را ب ــت ــمــات دارای عــلامــت ف ــا کــل ــح و روان و ب صــورت صــحــی

کـنـنـد.لـحـن   عـربـی، تـلـفـظ 
 

ز حرکات را  ر یــک ا و بــه تــرتــیــب   جداگانه  ور ــه ط ــباکــنــون مــراحــل و روش تــدریــس هــ
کـرد.فـتـحـه کـسـره و ضـمـه بـیـان خـواهـیـم   ، 
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 روش تدریس فتحه 

 
آشـنـایـی بـا شـکل، اسـم و نـحـوۀ تـلـفـظ صـحـیـح فـتـحـه اسـت،هـدف »   :» 
ز قـرآن  ر مـیدر پـایـان درس ا  رود:آمـوزان انـتـظـا
کنند؛ .علامت1  فـتـحـه را بـشـنـاسـنـد وحروف دارای فتحه را درست تلفظ 
کـنـنـد.ـلـمـات دارای عـلامـت فـتـحـه را بـه.ک 2  صـورت صـحـیـح و روان تـلـفـظ 

 مـراحـل تـدریـس فـتـحـه 
ر  .بیان نقش علامت1  کریم و یکسـان بودنِ بیشـت های قرآن در سـهولت یادگیری و قرائت قرآن 

 های موجود در زبان فارسی؛آنها با علامت
 .معرفی شکل و اسم فتحه؛2
 تلفظ حرف مفتوح؛.بیان نحوۀ 3
کلمات به4  صورت تفکیک و ترکیب؛.تمران روی 
کلمات به5  تمران(منزل برای  ساختن تکلیف ان، مشخص پای)در صورت ترکیب.  .تمران روی 



 

378 
 

 
 روش تـدریـس کــســره 

آشـنـایـی بـا شـکل، اسـم و نـحـوۀ تـلـفـظ صـحـیـح کسره با لحن عربی اسـت،هـدف »   :» 
ز قـرآن در پـایـان  ر مـیدرس ا  رود:آمـوزان انـتـظـا
کنند؛کسره را بـشـنـاسـنـد و حروف دارای کسره را با  .علامت1  لحن عربی، درست تلفظ 
کـسـره را بـه.کـلـمـات دارای عـلامـت2 کـنـنـد.های فـتـحـه و   صـورت صـحـیـح و روان تـلـفـظ 

 مراحل تدریس کسره 
 .معرفی شکل و اسم کسره؛1   
ر تفاوت لحن عربی کسره با صدای 2  فارسی؛ «اِ  ».تذک
 دای کسرۀ عربی؛فارسی برای جاانداختن ص«  ای » یگرفتن از صداکمک.3
ز .کمک4  آن، همانند لحن عربی کسره است؛ «اِ  » که مصوتی کلمات فارسگرفتن ا
کلمات به5  صورت تفکیک و ترکیب؛.تمران روی 
 تمران( منزل برای ساختن تکلیف پایان، مشخص  )در  صورت ترکیب. بهکلمات.تمران روی6
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 روش تـدریـس ضـمـه 
 
 آشـنـایـی بـا شـکل، اسـم و نـحـوۀ تـلـفـظ صـحـیـح ضـمـه با لحن عربی اسـت،«: هـدف » 
ز قـرآن  ر مـیدر پـایـان درس ا  رود:آمـوزان انـتـظـا
کنند؛ضـمـه را بـشـنـاسـنـد و حروف دارای ضـمـه  .علامت1  را با لحن عربی، درست تلفظ 
کـسـره و ضـ.کـلـمـات دارای عـلامت2 کـنـنـد.مـه را بـههای فـتـحـه،   صـورت صـحـیـح و روان تـلـفـظ 

 مراحل تدریس ضـمـه 
 .معرفی شکل و اسم ضـمـه؛1  
ر تفاوت لحن عربی ضـمـه با صدای 2  فارسی؛ «اُ  ».تذک
 برای جاانداختن صدای ضـمـۀ عربی؛ فارسی«  او » یگرفتن از صداکمک.3
ز .کمک4  آن، همانند لحن عربی ضـمـه است؛ « اُ »  که مصوتی کلمات فارسگرفتن ا
کلمات به5  صورت تفکیک و ترکیب؛.تمران روی 
 تمران(منزل برای ساختن تکلیف پایان، مشخص صورت ترکیب. )در .تمران روی کلمات به6
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سالانتدریس صداهای کوتاه برای خرد  
ــتیم و انتظـارات،   هـدف » ــالان داشـــ آموزش حرکـات برای بزرگســـ ز  ــت کـه ا «: همـان هـدفی اســـ

گذاری همان انتظارات اســـت؛ ولی برای خردســـالان لازم نیســـت حرکات را تعریف یا علت نام
آشــناای با شــکل، اســم و صــدای حرکات اســت، همان کنیم؛ زیرا هدف   در کهگونه  آنها را بیان 

ـــ )صـداهـای آمـوزشبـرایبـتـدایــی، ااول  کلاس ُـ ــــــ  ـ ــــــ ّـَ ربـا هـمـیـن ( ــ  شـود؛ مـی شـیـوه رفـتـا
کــســرهرابــطــهدر ــا لــحــن عــربــی صــداهــای  ر مــعــلــمــیــنو  ب اگــ ارجــمــنــد، تــوان یــادگــیــری  ضــمــه، 
آمـوزشقرآن  صـداهـا بـا لـحـن عـربــی بـپـردازنـد. آموزان با لحن عربی را تـشـخـیـص دادنـد، بـه 

ز قـرآن ر مـیدر پـایـان درس ا  رود:آمـوزان انـتـظـا
کـسـره و ضـمـه را بـشـنـاسـنـد؛علامت .4  های فـتـحـه، 
کنند؛ .5  حروف دارای فتحه، کسره و ضمه را درست تلفظ 
کـنـنـد.ن و بـا لـحـنرواوصـورت صـحـیـحضـمـه را بـهوکـسـرهفـتـحـه،.کـلـمـات دارای6  عـربـی، تـلـفـظ 

کوتاه را به ترتیب  ــــِ )اکنون مراحل و روش تدریس صداهای  ُـ ـــــ ݭـݭݭݭݭݭ  ــــــ ّـَ کرد. (ــ  بیان خواهیم 
  



 

381 
 

 
 خردسالان کوتاه برای تدریس صدای مراحل 

ــیــان نــقــش عــلامــت .1 ریــم و یــکــسهــای قــرآن، در ســهــولــتِ یــادگــیــری قــرآن ب ــان بــودن  کــ
آنـها بـا عـلامـت ر   هـای مـوجـود در زبـان فـارسـی؛بـیـشـتـ

ــ » ی زبان فارس اول ریغو  1اول  «اَّ  »از صدای  .2 ّـَ ریـم؛کـمـک مـی «اَّ ــ  گـیـ
آن؛ .3  یادآوری بودن چنین صداای در قرآن و معرفی اسم عربی 

 هم(؛ تمران روی حروف )به ترتیب و در .4

 (؛با همرت تفکیک )جداجدا( و ترکیب )صوتمران روی کلمات به .5

   صورت ترکیب.تمران روی کلمات به .6
 تمران(برای  منزل یفتکل مشخص ساختنیان، در پا)

ــداهـای  ــان اســـــت بـا اان تفـاوت کـه مرحلـه اول کـه  اُ  « و »اِ  »مراحـل تـدریس صـــ ز یکســـ « نی
 هاست، لازم نـیـسـت.بیان نقش علامت

گذشته » 1  آموزش زبان فارسی، در  راَّ آن » گفتند ولی امروزه، به « اول و دوم، میاَّ . در   گویند.اول می« اول و غی
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لانتدریس حروف مدی برای بزرگساروش   
آشناای با شکل، اسم و نحوۀ تلفظ حروف مدی با لحن عربی است، هدف  »  :» 

ز قرآن ر میدر پایان درس، ا  رود:آموزان انتظا
 را بـشـنـاسـنـد. 1الخط عربی و ایرانیهـای با رسم. اشکال حروف مدی در قـرآن1
 بـخـوانـنـد؛. حروف مدی را، درست و با لحن عربی 2
ز حروفی که به  . تفاوت لحن عربی3 ــت خوانده الف مدی، بعد ا ــورت نازک یا درشــ صــ
 شـونـد، تـشـخـیـص دهـنـد؛مـی
کلمـه4 ــد را بـه. هر  ــورت ای در هر جـای قرآن کـه دارای حرکـات و حروف مـدی بـاشـــ صـــ

 صحیح و روان تـلـفـظ نـمـایـنـد.
 

کرد.یب الف، یاء و واو مدی بی به ترتجداگانه و  به طوراکنون مراحل تدریس را   ان خواهیم 
 الخط عربی است.همانند رسمالخط ترکی و شبه قارۀ هند، های با رسم. شکل الف مدی در قرآن1 
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 یـادسـپـاری
 
ــدریــس »  ــرای ت ــوجــهالــف مــدیب ــات ــه  « ب ــی اســت،    هدفمانب ــا لــحــن عــرب آمــوزش ب کــه 
ِِ »ی   ــران ــط ای ــخ ــالم ــخواهیم با رس ــر ب ــاگ  ــ ــ ــ آم ــی ــن ــک روی   ــش «  اــ ی  ــرب  ــع  ن ــح ــوزشِ ل ــم، با مشکلِ 
ِِ  »نــوشــتــن ایــن شــکــل    ض ــح ــمه ــب  م؛ زیــرا ــوی ــشی ــه م ــواج ــذاری آن م ــگ ام ــت ن ــل ــو ع  ــ ــ ــ      ،«  اــ
آن آیــد و اضــافــه  آمــوزان مــیبــه ذهــنِ قــرآن  «آِِِِ»ابــقــۀ قــبــلــی، صــدای   ــاس س ــر اس ــب ر   ، ب

ز ب ـــب« الـــف مـــدی  بـــه »   آن  یذار ـــگ ام ـــندر بـــیـــان عـــلـــت   شـــویـــم؛ مـــی  ه ـــواج ـــل م ـــک ـــش ـــم  ا ـــا
آمــوزش » ااناز ر اســاس رســم  الــف مــدیرو نــاچــاریــم  کــنــیــم و   « را بــ ز  آغــا الــخــط عــربــی، 

آشــنــایــی بــا شــکــل، اســم و تــلــفــظ   ز  ر رســملحن عربی بــا  الف مدپس ا اگــ  الــخــط قــــرآن ی، 
ــا   آمــوزش، ب ــطــقــۀ مــحــل  ــود، رســ ــ  ط  ــخ ــالم ــرسمــن ــ ــی ب ــ ــران ــ ر   مای ــ ــی و ب ــرفــ ــعــ ــی را مــ ــ ــران ــ ای

ریـن مـیین رسماسـاس هم  کـنـیـم.الخط تـمـ
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 راحـل تـدریـس الـف مـدی  ـم 
 

ز قـرآن.1  خواهیم تا با هم بـخـوانـنـد؛آمـوزان میحرف مفتوحی را نوشته و ا
آنها می2 ز  ر مد و کشش دهند؛. ا  خواهیم تا صدای فتحۀ حرف مفتوح را دوبراب
ــیح می. 3 کرده و توضـــ ــافــه  ز حرف مفتوح، اضــــ م کــه اان الف، بــاعــثِ دهیالفی بعــد ا

ر مد و کششِ صدای فـتـحـه مـی  شـود؛دوبراب
کرده و علت نام4 آن را بـیـان مـی. الف مدی را معرفی   کـنـیـم؛گذاری 
آشنا الخطهای با رسمآموزان را با شکل الف مدی درقرآن. قرآن5  سازیم؛میایرانی، 
ــت حرفی ک ـ6 ز هشـــ ر تفـاوت لحن عربی الف مـدی، بعـد ا ــت و ه بـه. تـذک ــورت درشـــ صـــ

 شـونـد؛پرحجم ادا می
 صورت تفکیک و ترکیب؛. تمران روی کلمات به7
 تمران(منزل برای  ساختن تکلیف پایان، مشخص)در  ترکیب.صورتبهکلماتروی. تمران8
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 الـف مـدی مـراحـل تـدریـس شـکـل دوم  

ر شـــدیم که در نگارش اولیه، الف مدی ب ز کلمات را در مبحث الف مدی، متذک عضـــی ا
ز به دلایلی نمی کــوچــکــی بعد ا نــوشــتــنــد. بعدها بــرای راهــنــمــای قــاری، با افزودن الــف 
، لزوم تلفظ الف مدی را مشـخص سـاختند؛ شـکل فتحهیا ایسـتاده نوشـتن    حرف مفتوح

ز ز مـعـرفی الـف مـدی، رو لازم ایـنا آشـنـا شـونـد. آموزانقرآناسـت بـعـد ا آن    بـا 
 

 مراحل تدریس شکل دوم الف مدی 
 الخط عربی و ایرانی(؛. یادآوری شکل، اسم و تلفظ الف مدی )با رسم1
 الخط عربی؛. معرفی شکل دوم الف مدی با رسم2
 الخط ایرانی؛. معرفی شکل دوم الف مدی با رسم3
 تذکر عدم تفاوت اان دو شکل در تلفظ؛. 4
کلمات.              )د5  تمران( منزل برای ساختن تکلیف پایان، مشخص ر. تمران روی 
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 مـراحـل تـدریـس یـای مـدی 

ز قرآنحرف مکسوری را می .1  خواهیم تا با هم بخوانند؛آموزان مینویسیم و ا
ز قرآن2 ر مدوکشش دهند؛آموزان می. ا  خواهیم صدای کسرۀ حرف مکسور را دوبراب
کرده 3 ــور، اضــــــافـه  ر مـد و و می. حرف یـاای بـه حرف مکســـ گوایم کـه اان یـاء، بـاعـث دوبراب

 شود؛کشش صدای کسرۀ حرف می
آن را توضیح میرا معرفی و علت نام . یای مدی4  دهیم؛گذاری 
آشنا میهای با رسمآموزان را با شکل یای مدی در قرآن. قرآن5  سازیم؛الخط ایرانی، 
کلمات.   6  تمران( منزل برای ساختن تکلیفیان، مشخص پا)در                        . تمران روی 
 
  رســم الــخــط ایــرانــی اســت؛ ولی درالــخــط تــرکی، هــمــانــنــد رســمدر رســم  «شــکــل یــای مــدی » 

ِ  »قاره ، »یــای مــدی« دارای عــلامــت ســکــون اســت الــخــط شبه ی  ز؛ «  ا  آمــوزشایــنا   رو جــایــگــاه 
ز ســکــون اس ــآن، بــعــد کــه مــدی، تــوضــیــح مــیآمــوزش یــایاز ت. بــعــد ا یــای مــدی، چــون دهــیــم 

اکـن اسـت، در قرآن آن را با عـلامـت سـکـون، مشخص کردهشبه های با رسمذاتـاً سـ  اندقاره، 
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 مـراحـل تـدریـس واو مـدی
 

ز قرآنحرف مضمومی را می. 1  د؛خواهیم تا با هم بخواننآموزان مینویسیم و ا
ز قرآن2 ر بکشند؛خواهیم صدای ضمۀ حرف مضموم را آموزان می. ا  دوبراب
کرده و می3 ــموم، اضـــــافـه  ر مـد و . حرف واوی بـه حرف مضـــ گوایم کـه اان واو، بـاعـث دوبراب

 شود؛کشش صدای ضمۀ واو می
آن؛. معرفی واو مدی و بیان علت نام4  گذاری 
ر عدم تفاوت شکل واو مدی در قرآن5  الخط ایرانی و عربی؛ا رسمهای ب. تذک
کلمات.        6  تمران(منزل برای ساختن تکلیف  پایان، مشخص )در     . تمران روی 
 الخطدر رسمالــخــط ایــرانــی اســت؛ ولی  الــــخــط تــــرکــی، هــمــانــنــد رســم« در رســم شــکــل واو مــدی »

ِاُِِ  »« دارای عــلامــــت ســکــون اســــت    واو مــدی »  قاره،شبه ز؛  «  و  ز،  آموزش آنرو جــایــگــاه ایــنا   بعد ا
ــــت، بــعــد  ــون اســ ــکــ ز  ســ اکــن مــدی، تــوضــیــح مــیآمــوزش واو  ا کــه واو مــدی، چــون ذاتــاً ســ دهــیــم 

کـردهشبه های با رسماسـت در قرآن آن را با عـلامـت سـکـون، مشخص   اند.قاره، 
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 دسالانروش تدریس صداهای کشیده برای خر
ک  ز تدریس صــــداهای کشــــیده، همان هدفی اســــت  ز تدریس حروف مدی بــــــــــرای هدف ا ه ا

بــزرگــســالان داشــتــیــم و انــتــظــارات، هــمــان انــتــظــارات اســت؛ ولــی لازم نــیــســت حــروف مــدی را 
ریــف  یــا عــلــت نــام آنــهــا را تــعــ آشــنــایــی مــی ــن ــک  انــی ــبگــذاری  زیــرا هــدف،  ، اسم و تلفظ با شکل؛ 

آمادگی نداشـتند(  صـورتیآموزان، )درسـطح قرآن بودننایپابه حروف مدی اسـت و باتوجه که 
ز صـــدای » ر شـــویم؛ بلکه ا « فارســـی کمک آ  لازم نیســـت تفاوت لحن عربی الف مدی را متذک

ز همـان ابتـدا  گوایم در قرآن هم چنین صــــــداای وجود دارد؛ ولی نکتـهگیریم و میمی ای کـه ا
کـوتـاه اسـت، با ر صداهای  که دوبراب آن تأکید شود، زمان تلفظ صداهای کشیده است  ید روی 

ر  اکـرم اتیـاساس رواچـون بـ ر   فـرمـودنـد.اان نـکـتـه را رعـایـت مـی ؟ص؟ی، پــیـامـبـ
تـاده ز: گویـدمی قَّ نس ا ــیـده ؟ص؟خـدارســـــول قرائـت بـادررابطـه مـالـکبناَّ  جواب در شـــــده پرســـ
ِکاِ» گفتند: اِنَّ د   ِ>ســــپس ، بود کشــــشمدو با « مَّ م  ــ  ســ ِِب  ه  ِِالل   ن  م  ح  یمِالر َّ ــٖ حـــــــ و کند می قرائت را <الر َّ
ِِ>داد به می  و مد <هݨِ اللِ >ِبه داد میمد دهد: میتوضیح  ح  ݨـِالر َّ ح>ِداد به و مد می <ِنـم    . <ِیمݭـِٖالر َّ

 (234، ص3)صحیح بخاری، ج                                      
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 خردسالان برای   کشیده تدریس صدای مراحل 

ر اول زبان فارسی کمک میآ . از صدای »1  گیریم؛« اول و غی
کـشـیـدۀ فـتـحـه مـی2 آن صـدای  که به   گـویـنـد؛. یادآوری بودن چنین صداای در قرآن 
 آن؛. معرفی شکل قرآنی 3
 . تمران روی حروف )به ترتیب و در هم(؛4
کلما5  صورت تفکیک و ترکیب؛ت به. تمران روی 
ــورت کـلـمـــات بـــه. تـمـراـن روی6 ــخـصتـرکـیـــب. )درصـــ ــاخـتـن تـکـلـیـفپـــایـــان، مشـــ مـنـزل  ســـــ

 تمران(  برای
که برای بزرگسالان بیان شد.مدی، دوم الفتدریس شکلمراحل  همان مراحلی است 
ز مانند مراحل تدریس صدای»او  « و »ای  »مراحل تدریس صداهای  و  «  است.  آ « نی
ز ایــن عــلامــتتــۀ اســاســینــک ــ ر یــک ا ــدریــس هــ ریــن عــمــلــی در  ، زمــان ت ر تــمــ هــا و مــقــدا

ر اسـاس سـطـح  کـه بـ  مـتـفاوت خـواهـد بـود.   آموزانقرآنکـلاس اسـت  
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 روش تدریس سکون
 

آشناای با شکل، اسم )علامت سکون( و نحوۀ تلفظ حرف ساکن است.  هدف  : 
ز قرآن ر میآمدر پایان درس ا  رود:وزان انتظا

 . علامت »سکون« را بشناسند؛1
گرفته باشند؛2  . نحوۀ خواندن »حرف ساکن« را یاد 
 سکون را تشخیص داده وبه صورت صحیح بخوانند.علامت. کلمات دارای3
کلمـه4 آ  . هر  ــکون  یـهو  ای در هر جـای قرآن کـه دارای حرکـات، حروف مـدی و علامـت ســـ

 ن تلفظ نمایند.صورت صحیح و روااست را به
ــپارییاد ز قرآنسـ ــکون و انتظارات ا آموزش علامت سـ ز  ــالان و  : هدف ا آموزان برای بزرگسـ

که مراحل   ــیوۀ تدریس، متفاوت خواهد بود   ــت؛ تنها مراحل و شــ ــان اســ ــالان یکســ خردســ
کـرد. ورـه طـب ها راـآنتـدریـس    جـداگـانـه بـیـان خـواهـیـم 
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 نمراحل تدریس سکون برای بزرگسالا
ــــ ). حرفی را با حرکات 1 ُـ ــــ  ـ ــــــ ّـَ  خواهیم تا باهم بخوانند؛آموزان میقرآننویسیم و ازمی ( ــ
آنها می. همان حرف را بدون حرکت می2 ز  آن را بخوانند؛نویسیم و ا  خواهیم تا 
ــیح می3 ــتـه بـاشــــــد بـهدهیم: حرفی کـه هیچ. توضـــ تنهـاای خوانـده گونـه حرکتی نـداشـــ
ز اان دو شکل شود نمی ـــــــــ  »و در قرآن با یکی ا ْـ ـــــ  ـ  مشخص شده است؛ « ـــــــ
آن علامت است؛4 که دارای   . معرفی اسم علامت و حرفی 
 حروف ساکن سایشی(  شویم؛ )دقت در تلفظ. روش خواندن حرف ساکن را متذکر می5
 بخشی و ... .. تمران روی کلمات یک بخشی، دو بخشی، سه6
آیات دارای سکون و علامت. تمرا7  های قبلی.ن روی 

 ان(تمر یبرا منزل یفتکل مشخص ساختنیان، در پا)                                             
آموزش داده نشدهقاعدهآیات منتخب نباید دارای علامت یا یادسپاری:  که هنوز   ای باشند 

 ه
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  مراحل تدریس سکون برای خردسالان
کلمۀ د1 ــن(. چند   و حرفی یک بخشی فارسی که حرف دوم آن، ساکن باشد )مــانــنــد: مَّ
ز قرآنمی آنها را بخوانند؛آموزان مینویسیم و ا  خواهیم 
ز قرآن2 آنکرده رابخش کلماتآنخواهیم تا میآموزان. ا  را مشخص نمایند؛وصدای 
ته باشــد، دهیم، در فارســی حرفی که صــداای نداشـ ـ. هنگام بخش کردن توضــیح می3

کرده ـــــــ ـِــــــ علامتی ندارد، ولی در قرآن، با اان شکل »  اند؛« مشخص 
آن علامت باشد را معرفی 4 که دارای   کنیم؛می. اسم علامت و حرفی 
 دقت در تلفظ حروف ساکن سایشی(.دهیم؛ )ساکن را توضیح میخواندن حرف. نحوۀ5
 بخشی و ... ؛. تمران روی کلمات یک بخشی، دو بخشی، سه6
آیات دارای سکون و علامت7  های قبلی.                               . تمران روی 

 ان(تمر یبرا  منزل  یف تکل  مشخص ساختنیان، در پا) 
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 تـمـریـن بـرای تـسـلـط بـر قـواعـد روخـوانـی
آیـات، قواعـد  ــت بـا خوانـدن  ر قواعـد روخوانی، لازم اســـ ــلط ب ــورت هب ـرا  کـاررفتـهبـهبرای تســـ صـــ

آیـات را بـه منظور ناااجرا نمـاایم، برای  حیصـــــح ــورت نخســــــت  ــمرده  بخشبخشصـــ و شـــ
ر خوانیم تا قــرآنمی ــ ــعــه و اجــرای قــواعــد را ب آیــات را   ک ــتک ــتآمــوزان فــرصــت مــطــال اجــزای 

آیات را به کلمهصورت داشــــتــــه بــــاشــــنــــد، سپس همان  خوانیم؛ تا فرصت و شمرده می کلمه، 
ــردهاــ ـدر پی را داشته باشند؛ و کلمات بعد قواعد یاجراه و مطالع ــمـ ــه را شـ آیـ ــان،   مــ ـها ــ ـبو   یـ
 خـوانـیـم؛ مـانـنـدـمـی

<ِِ الَّ ـل ِِق  ِِهَّ ـتُـم  ـم  ـل  اِعَّ ِِم  ـتُـم  ـل  ـعَّ ِِفَّ ـیُـوسُـفَّ ِِب  ـیـه  خٖـ ِاَّ ِِِوَّ ذ  ِاَِِّا  ـتُـم  ِِن  ـلُـونَّ اه   ـ ِِ<ِجݨ
اِ >: بخشبخشصـورت نـخـسـت بـه ِِ -  ِق  ِِِ- ِِلَّ ل  ـِِِ - هَّ ِِ - عَّ م  ِِِ - ل  اِِِ - تُم  ـِِِ - ِم  ِِ -فَّ ـل  ِِ  - عَّ ـِِِِِِ - تُم  ِِ  - ب 

ِِِ  -سُـِِِِ -یُوِ ِِِ    - فَّ ِِِِ  - وَّ ِِِِِ  -خٖـیـِِِِِ -اَّ ِِ  -ه  ذ  ـِِِ   - ِا  ِن  ِِِ  -اَّ اِِِ -ِتُـم  ـِِِِِ  - جݨـݨݨݨݨݨݨݨݦ  ِِ - لُوِِِ  -ه  ِ<ِ.ِنَّ
کلمهصــورت ســپــس بــه ِِِ>ِِ:کلمه،  ــالَّ ِِِِ-ِِق  ــل  ِِِِِ-هَّ ــتُــم  ــم  ــل  ــاِِ -عَّ ِِِم  ــتُــم  ــل  ــعَّ ِِِِ - فَّ ــیُــوسُــفَّ ِِِِِ-ب  ــیــه  خٖــ ِاَّ ِ    -وَّ ذ   ا 

ِِاَِِّ - ـتُـم  ِِِ -ن  ـلُـونَّ اه   ـ آیه را به <.جݨ  خوانیم.صورت شمرده و بدون مکث بین کلمات، میدر پایان، 
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 روش تـدریـس تـشـدیـد
 

آشناای با شکل، اسم )علامت( و روشهدف  تلفظ حرف مشدد است،   : 
ز قرآن  رود:آموزان، انتظار میدر پایان ا

 . علامت »تشدید« را بشناسند؛1
گرفته باشند؛2  . نحوۀ خواندن »حرف مشدد« را یاد 
که دارای علامت تشدید است را به3 کلمه   صورت صـحـیـح و روان بـخـوانـنـد.. هر 
آیـه کلمـه. هر 4 ــدیـد  ای در هر جـای قرآن کـه دارای و  ــکون و تشـــ حرکـات، حروف مـدی، ســـ

 صورت صـحـیـح و روان تـلـفـظ نـمـایـنـد.است را به
ز قرآنســـپارییاد آموزش علامت تشـــدید و انتظارات ا ز  آموزان برای بزرگســـالان و  : هدف ا

ــیوۀ تدریس، متفاوت خواهد  ــت؛ تنها مراحل و شــ ــان اســ ــالان یکســ که مراحل  خردســ بود  
 گانه بیان خواهیم کرد.جدا به طور آنها راتدریس  
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 مـراحـل تـدریـس تـشـدیـد بـرای بـزرگـسـالان
 
که دارای علامت تشــــدید باشــــد، بهدوبخشـــ ـای . کلمه1 بخش  صــــورت تفکیک و بخشی 
 بخوانند؛هم بخش و جدا ازصورت بخشخواهیم تا بهمیآموزانقرآننویسیم و ازمی
ــیح می2 کلمــه، زبــان . توضـــ ر بــایــد بــه محــل تلفظ یــک حرف،  دهیم: برای تلفظ اان  دو بــا

برخورد و جدا شــود و اان برای دســتگاه تکلم، کمی مشــکل اســت؛ برای ســهولت در تلفظ،  
 کنند؛آن دو حرف را در هم ادغام می

ـــِ»  تشدید علامت که راآن و نشانۀ کرده را تعریف . ادغام3  ـ  دهیم؛است،نشان می «ــــ
 دهیم؛ )دقت در تلفظ حروف مشدد سایشی(ا توضیح می. روش تلفظ حرف مشدد ر4
 کنیم؛بخشی، چهاربخشی دارای تشدید، تمران می. روی کلمات دوبخشی، سه5
آیات دارای تشدید و علامت6  های قبلی.                                                               . تمران روی 

 ان(تمر یبرا لمنز یفتکل مشخص ساختنیان، در پا)
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 مـراحـل تـدریـس تـشـدیـد بـرای خـردسـالان
 
که هـــــمـــــۀ 1 ر  ز کلمات دو بخشی تـــــشـــــدیـــــددا آشنا هستند را  قـــــرآن. یکی ا آن  آمـــــوزان با 
آن را بـخـوانـنـد؛نویسیم و مـیمی  خـواهـیـم تـا 
ز قرآن2 آنآموزان می. ا  کنند؛صدای هر بخش را مشخص کرده و را بخش  خواهیم تا 
آن را به. هم3  نویسیم؛هم می بخش و جدا ازصورت بخشزمان با بخش کردن، 
ز  جــدا بخش وکلمــه را بخشخواهیم، آنمی دیگر. بــار4 ــیح  ا هم بخواننــد، ســـــپس توضـــ
کلمـه، زبـان دومی ر بـه محـل تلفظدهیم: برای تلفظ اان  ــود،  حرف برخورد و جـدا میبـا شـــ
 خوانیم.فاصله میبدونوهمرا باحرفشدن، دوخواندهاناست و برای آسمشکلاانو
ــــِ». نشانۀ تشدید 5  ـ  دهیم؛و نحوۀ خواندنش را توضیح می « ــــــ
آیات تمران میچهار بخشی وبخشی، سهدوکلماتِ . روی 6  کنیم.بخشی و سپس روی 

 ان( تمر یبرا منزل یفتکل مشخص ساختنیان، در پا)
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لامـت مـدروش تـدریـس عـ  
آشـنـایــی بـا عـلامـت مـد هـدف که در تـلـفـظ بـه وجـود مـی «ِ~ »:  آن و تفاوتی   آورد،  و جایگاه 

ز قرآن  رود:آموزان انتظار میدر پایان درس، ا
آن را بشناسند؛1  . علامت مد و جایگاه 
کاملاً تفاوت قائل  علامت مد وتلفظ حروف مدی دارای. در2  شوند؛بدون علامت مد، 
کلمات دارای علامت مد را تشخیص دهند و 3  به طور صحیح بخوانند.. 
آیه . هر کلمه4 که دارای حرکات، حروف مدی، ســـــکون، تشـــــدید و مد و  ای در هر جای قرآن 

 صورت صـحـیـح و روان تـلـفـظ نـمـایـنـد.است را به
آنها یادســـــپاری:  ر دقیق کشـــــش  آشـــــناای با انوای مدها و مقدا ، بلکه هدف  ســـــت؛ینهدف ما 

ر حروف  گیرد، باعث کشـــش بیشـــت ر  ر روی حروف مدی قرا اگ که  آشـــناای با علامت مد اســـت 
کافی اســـت؛ هرچند توازن در مدها را شـــود، همینمدی می ر بخوانند  که با کشـــش بیشـــت قدر 

آن بانازارعایت نکنند؛   رای بزرگسالان و خردسالان یکسان است.رو مراحل تدریس 
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 س عـلامـت مـدمـراحـل تـدریـ
 

آمــده بــاشــد، یک مثال سادۀ .  1 ز آن، ســبــب مــد  کــه بــعــد ا ز حــروف مــدی  ریــک ا بــرای هــ
ز قرآندو بخشی می  خواهیم تا با هم بخوانند؛آموزان مینویسیم و ا

آن را 2 ر امعرفی و جایگاه   سازیم؛مشخص می.  علامت مد 
ر کشـــش حرف مدی اضـــا . علامت مد را روی حرف مدی، مثال اول،3 فه کرده و مقدا

ز حرکت دست، روشن میرا با تلفظ عملی خود و با کمک  سازیم؛گرفتن ا
 دهیم؛. روی دو مثال باقیمانده، به همین روش ادامه می4
 . تمران روی کلمات؛5
آیات دارای علامت مد و 6                       های قبلی.                                          علامت. تمران روی 

 ان(تمر یبرا  منزل  یف تکل  مشخص ساختنیان،  در پا)
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 روش تـدریـس تـنـویـن
 اسـت.تـنـویـن تـلـفـظ  وه  ـحـم و نـل، اسـکـا شـب یـیاـنـ: آشهـدف

ز  انیدر پا  ر مآموزان قرآنا  رودیانتظا
ـــ. اشکال تنوان » 1 ّـٌ ــــــــ ٍـ ــــــــ  ـ  ؛« را بشناسند  ـــ
آشنا شوند؛2 آنها   . با نحوه خواندن 
آیات دارای تنوان را تشخیص داده و به3 کلمات و   بخوانند.صحیحصورت. تمام 
کلمه4 آیۀ دارای علامت، در هر جای قرآن را به . هر   صورت صحیح و روان تلفظ نمایند.و 

ریــف تــنــویــنــپــاری: یــادس آشــنــایــی بــا تــعــ کاری   هــدف ایــن درس، تــنــهــا  آن اســت و  و اقــســام 
آن در قــرآنبــه احــکــام تــنــویــن و نــحــوۀ عــلامــت الــخــط عــربــی نــداریــم؛  هــای بــا رســمگــذاری 
ــا رسم آمــوزش ب ر قــرآن مــحــل  اگــ ــا قــرآنامــا  اند،  سطح عالیآمــوزان در الخط عربی اســت ی
ر  آمـوزش تـنـویـن و تـسلط ب ز  آیات تنوانی کلمخوان حیصحبعد ا ر، ات و  دیگر،   در جلسه  دا

آموزش گذاری و نحوۀ علامت ساکننون و احکام تنوان   کنیم.یم انتمرداده و آنها را 
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 مـراحـل تـدریـس تـنـویـن بـرای بـزرگـسـالان
که به 1 کلمۀ قرآنی مأنوس   نویسیم؛اند مینون ساکن اصلی، ختم شده. چند 
ک 2 کلمۀ قرآنی مأنوس   نویسیم ؛اند میه به نون تنوان، ختم شده. چند 
کلمه است و همیشه . تــوضــیــح مــی3 اکــن کلمات سری اول، جزءِ ذات  دهــیــم: نــون ســ

ز)در حالت وقف و وصـــل( خوانده می اکن نویســـند ولی نون  رو آن را میاانشـــوند؛ ا ســـ
ــنــد و بــعــضــی   ــیــســت کــلــمــه ن شــونــد ا خــوانــده مــیه ــوقــتکلمات سری دوم، جــزءِ اصــل 

ــل خوانده می ــوند( و در حالت وقفی خوانده نمی)تنها در حالت وصـ ــوند؛ ازشـ رو اانشـ
آن را مشخص میآن را نمی ر شکل علامت،   کنند؛نویسند و با تکرا

آن ر4  کنیم؛ا مشخص می. تنوان را تعریف و اقسام 
ر اضافه5 آن؛. تذک ز تنوان فتحه و علت   شدن الفی بعد ا
آیات.  )در    .6  تمران( منزل برای   ساختن تکلیف   پایان، مشخصتمران روی کلمات و 
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 مـراحـل تـدریـس تـنـویـن بـرای خـردسـالان
ــا حــرکــات ســه1 ــلو  . حــرفــی ب ــاب ــه( روی ت ــا فــاصــل ــه )ب ــســم و مــیمــیگــان ــوی ــا ن ــم ت خــواهــی
 هـم بـخـوانـنـد؛بـا
ز 2 کرده و می. نون ساکنی را بعد ا  خواهیم تا با هم بخوانند؛آنها، اضافه 
اکن زائدیاسـمآخر بعضـی ازدهیم: در. توضـیح می3 چون   شـود ومیخواندهها، نون سـ

آن، شکلنویسند و را نمیکلمه نیست، آنجزءِ اصلی ربه جای   کنند؛میحرکت را تکرا
ــیـده و بـهتـکِ نون. روی تـک4 ــربـدر کشـــ ــکـل هـا، ضـــ آن، شـــ ر جـای  حرکـت قبلی را تکرا
ِِ؛) سازیمکنیم و با علامت فلش، مشخص میمی ِِِِا    (؛ ن 
آن را معرفی می5 کرده و اقسام   کنیم؛. تنوان را تعریف 
ر اضـافـه6 ز . تـذکـ  تـنـویـن فـتـحـه؛شـدن الـفـی بـعـد ا
آیات.   )در 7  ان(تمر منزل برای ساختن تکلیفپایان، مشخص . تمران روی کلمات و 
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 روش تـدریـس حـروف نـاخـوانـا
کـــتـــابـــت قـــرآن نـــوشـــتـــه شـــدههـــدف:   کـــه در  ؛ ولـــی خـــوانـــده شـــنـــاخـــت حـــروفـــی اســـت 
ریـم اسـت.شـونـد )حـروف نـاخـوانـا در قـرآن( و نـمـی کـ آنـها در قـرآن   مـوارد 
ز قـرآن  ر مـیدر پـایـان ا کـه:آمـوزان انـتـظـا  رود 
کلیۀ مو1 آشنا شوند؛. با  کریم   ارد »حروف ناخوانا« در قرآن 
آیات دارای »حــروف نــاخــوانــا« را به2 کلمات و  آن .  صورت صحیح بخوانند و حروف ناخوانای 

کـنـنـد.  را مـشـخـص 
آیۀ دارای علامت و حروف ناخوانا در هر جای قرآن را به کلمه. هر  4 ــحیح و روان و  ــورت صـ صـ

کـنـنـد.  تـلـفـظ 
ز قرآنســپارییاد آموزش حروف ناخوانا و انتظارات ا ز  آموزان برای بزرگســالان : هدف ا

کــه  و خردسالان یکسان است؛ تــنــهــا مــراحــل و شــیــوۀ تــدریــس، مــتــفــاوت خــواهــد بــود 
کـرد. ورـطهـب ها راـآنمـراحـل تـدریـس    جـداگـانـه بـیـان خـواهـیـم 
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 رگسالان بزناخوانا برایتدریس حروف مراحل   
کلمات عــنــوان مــقــدمــۀ ورود بــه بــحــث و طــبــیــعــی جــلوه. بــه1 ز  دادن حــروف نــاخــوانــا در قــرآن، ا

کـمـک مـی ریـم؛فارسی دارای حـروف نـاخـوانـا   گـیـ
آنها؛2  . یادآوری وجود حروف ناخوانا در قرآن و معرفی 
 نـاخـوانـا« و »گـاهـی نـاخـوانـا«؛ »هـمـیـشـهبندی حروف ناخوانا به دو دسـتـۀ . تقسیم3
آنـهـا؛تکِ موارد هر نوی و بیان روش نگارش و علامت. معرفی تک4  گذاری و قـرائـت 
آیات دارای حـروف نـاخـوانـا؛5 کلماتِ، سـپـس   . تمران روی 

 ان( تمر یبرا منزل یفتکل مشخص ساختنیان، در پا) 
 چند نکته

کتابت و علامت ی مختلف، مـتـفـاوت اسـت؛  هاالخطرسموف نـاخـوانـا در گذاری حـرا. نحوۀ 
ر اساس رسم آموزش دهند.معلمین ارجمند، حروف ناخوانا را باید ب  الخط قرآن محل، 

رهردرآموزشمطالب  برای.مقدار2  معلم است.کلاس و تشخیصسطح افراداساسجلسه، ب
  



 

404 
 

خردسالان   ناخوانا برایتدریس حروفروش  
ــالان، در بررســــ ـ ز اصـــــطلاحات عربی برای خردســـ ــتفاده ا ر شـــــدیم، اســـ ی حروف ناخوانا متذک

ز عـنـاویـن و اصطلاحات سادهسـنـگـیـن اسـت؛ ازایـن کـه ا کـنـیـم رو نـاچـاریـم   تری اسـتـفـاده 
آشــنــا ش ــآمــوزان خــردسال، بــه)تــا قــرآن ــق اان ونــد(؛ بــرای تــحــقراحــتــی بــا مــوارد حــروف نــاخــوانــا 

آموزش می  دهیم:هدف، مجموعۀ حروف ناخوانا )هفت مورد( را در قالب سه جلسه، 
 . پایه و کرسی الف مدی؛2. پایه و کرسی همزه. و1موارد: «؛ 1جـلـسـه اول، حـروف نـاخـوانـا »
و هــمــزۀ وصــل در وســط کلام . 5. الــف جــمــع؛      3موارد: «؛ 2جــلــســه دوم، حــروف نــاخــوانــا »

ریـف نـزد حـروف شـمـسـی«؛7  . لام تـعـ
کـوتـاه؛   کـشـیـده بـه   جـلـسـه سـوم، تـبـدیـل صـداهـای 

کـلـمـه و 4مـوارد:     . حـروف مـدی نـزد هـمـزۀ وصـل.6. واو مـدی در شـش 
رناخوانا برایحروفتدریسمراحل ن،ابنابرا ر بندیتقســیماســاسخردســالان را ب جدید، متذک
 شویم.می
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 خردسالان ناخوانا برای  تدریس حروف مراحل  
 «۱مراحل تدریس حروف ناخوانا »

ز کلمات فارسی دارای حرف ناخوانا. برای طبیعی جلوه1 ر، ا  گیریم؛کمک می دادن ام
ریــم را تــحــت عــنــوان »2 کــ ــصــۀ  «  حــروف والــی . حــروف نــاخــوانــا در قــرآن  مــعــرفــی و مــشــخ 

 کـنـیـم؛ن علامت است( بـیـان مـیآن را )که نداشت
 . معرفی موارد »واو« و »یاء« در اان جلسه؛ )پایه و کرسی همزه و الف مدی(؛3
آیات.  )در  4 کلمات و   تمران(منزل برای  ساختن تکلیفپایان، مشخص . تمران روی 

 «2مراحل تدریس حروف ناخوانا »
 م، با بیانی ساده؛ی موارد الف جمع و همزه وصل در وسط کلا. معرف1
 . تمران روی کلمات؛2
 . معرفی مورد »لام« با بیانی ساده؛3
آیات.  )در 4 کلمات و   تمران(منزل برای ساختن تکلیف  پایان، مشخص. تمران روی 
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 کوتاه کشیده به صداهایتدریس تبدیل مراحل 
کلمه1 ــه  . معرفی شش  ــمـ ــدۀ ضـ ــیـ ــشـ کـ ــدای  که صـ ــدای  «اُو  »ای  ــه صـ ــه  آن، بـ ــمـ ــاه ضـ ــوتـ  «اُ  »کـ

 شـود؛تـبـدیـل مـی
آن به2 کلمه در  که اان شش  آیاتی   کاررفته اسـت؛. تمران روی 
اکن یا مشـدد برسـند«، 3 که به حرف سـ کوتاه، وقتی  . بیان قاعدۀ »تبدال صـداهای کشـیده به 

که  کلمۀ جداگانه بـاشـنـد؛در صورتی   در دو 
آیات.4 کلمات و   . تمران روی 

« 2و  1حروف ناخوانا عنوان »ناخوانا را  تحتموارد حروفمورد ازتدریس پنجروش یادسپاری:
کلمه و حــروف مــدی نــزد هــمــزۀ وصــلمورد دیگر )بیان شد؛ دو مانده ( باقیواو مــدی در شــش 

آنـهـا جاری نـمـیکه ضابطۀ حـروف والـی  ز)نـداشـتـن عـلامـت( دربـارۀ   رو ناچار شدیماانشـود؛ ا
ز دایــرۀ حــروف آنها را ا آنکه  رج نــداشــتــنکــهمــشــخــصضــابــطــهنــاخــوانــا )بــا  عــلامــت اســت(، خــا

آن » کـنـیـم و  آنها ابدای  کـوتـاه و قاعدۀ جدیدی برای  کـشـیـده بـه   سـت.« ا تـبـدیـل صـداهـای 
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 روش تدریس حروف نانوشته
آشــنــایــی هــدف ک  ــاس ــیروف ــا ح ــب:  شــونــد و مــیده  ــوان ــخ ــی؛ ولده ــش ــناولــیــه نــوشــتــه  رشگا ــدر ن  ه ــت 

ر است   موارد اشبای و عدم اشبای هاءِ ضمی
ز قرآن  رود:آموزان انتظار میدر پایان ا

 صورت صحیح بخوانند؛به. موارد حروف نانوشته را تشخیص داده و 1
آشنا شو2 ر   ند؛. با معنای اشبای و موارد اشبای و عدم اشبای هاءِ ضمی
 . در تلفظ میان موارد اشبای و عدم اشبای، فرق قائل شوند؛3
ر را به4 آیات دارای حروف نانوشته و هاءِ ضمی کلمات و   صورت صحیح بخوانند.     . تمامی 

ــپـاری ز : هـدفیـادســـ ــتـه برای  حروف آموزش ا ــالان همـاننـانوشـــ ــالان  اهـداف  خردســـ ز و بزرگســـ انتظـارات نی
آموزشیاســـت. ولی برایکســـان  ر اشـــبایحروفی میخردســـالان، تنها به  ر اث که ب ر بههاءِ پردازیم  وجود ضـــمی
که برایمی ــتهازجلوگیریآیند، و با الف، واو و یاای  ر نوشـ کاری نداریم، زیرا تکرا آنها نشـــده،  مورد الف و یای 

ر ر زبانآن، دشـــبیهکهماند  واو باقی میشـــده، تنها مورد ایرانی نوشـــته در نگارش رســـم فارســـی داریم و بیشـــت
رقرآن کلمه »مد« را زی ز،  ــمه وارونه یا با خط ری ــتهحرفها با ضــ ــبای هاءِ آموزشازبعداند.واو نوشــ ر، اشــ ــمی ضــ
 خواهیم پرداخت.آنبه،اشبای شدهضمۀتناسب معرفی شکلبه
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 مراحل تدریس حروف نانوشته برای بزرگسالان
 
آن؛معرفی موارد حروف نانوشته در .1  قرآن و بیان علت 
آن حروف در قرآن2  های موجود؛. توضیح نحوۀ نگارش 
آن در زبان فارسی؛3 ز ضمیرهای معادل  ر با استفاده ا  . معرفی های ضمی
 اصطلاح قرائت؛. تعریف »اشبای« در لغت و 4
ر و بیان نحوۀ علامت5 آن،با ذکر چند مثال؛. یادآوری موارد اشبای های ضمی  گذاری 
ر با ذکر چند مثال؛ . توضیح 6  موارد عدم اشبای های ضمی
آیات.   )در7  تمران( منزل برای ساختن تکلیف پایان، مشخص . تمران روی کلمات و 

ر یادسـپاری برای خردسـالان همانند بزرگسـالان اسـت، : روش تدریس اشـبای هاءِ ضـمی
کلمات و اصطلاح  ز  که ا  کنیم.ه میبرای خردسالان استفاد فهمقابلبا اان تفاوت 
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 روش تـدریـس رفـع الـتـقـاءِ سـاکـنـیـن
آشناای با نـحـوۀ خـوانـدن تـنـویـن، نـزد هـمـزۀ وصـل اسـت هدف  : 

ز قرآن ر میدر پایان ا  رود:آموزان انتظا
آشنا شوند؛1  . با قاعدۀ رفع التقاءِ ساکنین 
گرفته باشند؛2  . نحوۀ خواندن نون تنوان نزد همزۀ وصل را یاد 
ز 3 آشـنـا شـونـد.قـرآن. با شیوۀ اعمال اان قاعده در بـعـضـی ا  هـا 
آیات دارای اان قاعده را به4 کلمات و   صورت صحیح بخوانند.    . تمامی 

اکنین در قرآن، : باتوجهیادســـپاری ــ به ســـطح فکری خردســـالان؛ و اینکه موارد التقاء سـ
آن ب ــ،  گــذاری شــده اســتعــلامــت رح  گــروه نــیــســت و تــنــهــا مورد نــیــازی بــه طــ رای ایــن 

آمـوزش داده شـود.»ت که باید با زبانی ساده   ـنـویـن نـزد هـمـزۀ وصـل« اسـت 
آمده است. آموزش »تنوان نزد همزۀ وصل« در مبحث بعدی   شیوۀ 
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 بزرگسالانساکنین برایالتقاءتدریس رفعمراحل
 
 

 یادآوری نحوۀ خواندن حرف ساکن؛ .1
 »التقاءِ ساکنین«؛ . تعریف2
 »رفع التقاءِ ساکنین«؛. بیان قاعدۀ 3
 . یادآوری تعریف تنوان؛4
 . بیان نحوۀ خواندن نون تنوان نزد همزۀ وصل؛5
ز رسم. معرفی نحوۀ علامت6  ها؛الخطگذاری نون تنوان نزد همزۀ وصل در بعضی ا
آیات.7 کلمات و   . تمران روی 

 تمران(نزل برای م ساختن تکلیف پایان، مشخص  )در 
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حروف مقطعهروش تدریس   
ریـم.هـدف کـ آشـنـایــی بـا نـحـوۀ خـوانـدن حـروف مـقـطـعـه در قـرآن   : 

ز قرآن  رود:آموزان انتظار میو در پایان ا
 صورت صحیح بخوانند؛. حروف مقطعه را بشناسند و به1

آموزش اسـامی عربی حروف برای خردسـالان لزومی نداریادسـپاری کاربرد :  اسـامی د، زیرا تنها 
که هرحروفحروف، در خواندنعربی آن خوانده شــود؛ عربیحرفی باید با اســممقطعه اســت 

اتوجـه ــمبـه اینکـه در قرآنو بـ آن بـا الخط ایرانی، حروف مقطعـههـای بـا رســـ ای کـه اســـــم عربی 
ِــِِ»فارسی تفاوت دارند با علامت فتحۀ ایستاده  ــــ  ــ ــ ــ اند، دیگر شخص کرده، )فتحه اشباعی( م«ِِــ

آموزش عربی حروف  کنیم تا قرآن دیبا  یول ست؛یننیازی به  ر  ِــ »آموزان با اان علامت صب ــــ  ــ ــ ــ  «ِِــ
ر به اینکه در تمرانآشــــنا شــــوند؛ و همچنین باتوجه کاری نداریم، لذا صــــب ها با حروف مقطعه 

آمــوزشمــطـــالـــبهــمـــۀکــنــیــم تـــامــی ــود ودادهروخــوانــی،  ــرویپـــایـــان، قــبـــل ازدر شــــ قــرآن،  شــــ
ر  و دردهیم، می آموزشرا مقطعهحروف  کنیم.باقیمانده را مطرح میقاعده آن، یک کنا
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 مراحل تدریس حروف مقطعه 

 
آن را توضیح میحروف مقطعه را معرفی و علت نام. 1  دهیم؛گذاری 
 شویم؛. نحوۀ خواندن حروف مقطعه را متذکر می2
 یادآوری نحوۀ خواندن حرف ساکن؛. 3
آن؛4 ز   . توضیح التقاء ساکنین و عدم جوا
ریـف تـنـویـن؛5  . یادآوری تـعـ
 . بیان نحوۀ خواندن نون ساکن نزد حرف ساکن یا مشدد؛6
ز قرآن. معرفی نحوۀ علامت7  ها؛گذاری نون تنوان نزد حرف ساکن در بعضی ا
آیات.8 کلمات و   . تمران روی 

 (تمران منزل برایساختن تکلیف مشخص    پایان،)در 
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خـوانی قـرآن کـریـمروان  
ز نظر نگارش ی  خوان  حیصــحقرآن در رابطۀ با  مطالب روخوانی الحمدلله، کلیۀ گذاری  علامتو قرآن ا

ز را متذکر شـدیم؛ با یادگیری اان مطالب، قرآن آنها نی گرفت و روش تدریس  ر  آموزان مورد بررسـی قرا
ز نظر نخوان  حیصحبا اصول   ر روان  یبرا  یول  شوند؛یمگذاری( آشنا  گارش و علامتی قرآن )ا   تسلط ب

آنها ملکه    خوانی قرآن، حتماً باید چند روزی، روی قرآن تمران داشته باشیم تا کلیۀ اان مطالب برای 
آنها را با نحوۀ وقف در ضــــمن تمران روانو  شــــده و در ذهنشــــان رســــوخ پیدا کند خوانی، نخســــت 

آیات، و پس ا آخر  ر  ر روانکردن ب آشـنـا مـیز تسلط ب ز  آنها را بـا رمـوز وقـف نـیـ  کـنـیـم.خوانی 
گردد که قرآندر تمران روان آموزان، ســابقۀ ذهنی نســبت به خوانی، ســعی شــود، صــفحاتی انتخاب 

ــند، تا  ــته باشــ ــدهدادهآموزشفراوان، مطالب    بادقتآن نداشــ کاملاً اان قواعد   شــ ر ببندند و  کا را به 
 ـکـه شـود.برایشان مـل
ز تسلط، جملهخـوانـی بـاشـد و صـورت کـلـمـهاول، تمران باید بـهروزهای  کنیم. خوانی تمران میپس ا

کــلــمــه ریــن  آنــهــا هــنــگــام تــمــ آیــات را بــه  ر  آخــ ر  کــردن بــ آیــات تــوقــف و نــحــوۀ وقــف  ر  آخــ خــوانی، روی 
ریـن جـمآمـوزش مـی  دهـیـم، خـوانی، رمـوز وقـف را بـرایـشـان تـوضـیـح مـیـلـهدهـیـم، و هـنـگـام تـمـ
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 ـهــرانـکـشُ 
 

ز، ت  بندۀ اان  به که  شاکرم  را  خداوند ۀ معلمین  در  تا داد  ق ــی ــوف ــناچی ر  رآن ــق  زمر  گیرم       قرا
آمو چند صفحه دررابطه ز  رآنـت قـرائـوزش قـبا  ر ب  و صـحـت قـرائـت نـمـا گذارم، به یادگا

ک ـضـه فـدوارم بـیـام آخـیـش، ذخـرمـل و  ر دهـم قـرتـرۀ   .دـرا
ِلٰاِیَِّـیَِِّ> مَّ ِـنِ ـو  اِبَِِّـفَّ ِلَّ ِوَّ الٌّ لِـنُِـعُِم  ِِا  ݩݩݩݩ  ِونَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِـاِمَِّݧ َِِّن  ت ِبِ ِیاَّ هَّ

ِـالل   ِـلِ ـقَّ ِِ<ِمٍِـیِـلِـٖبٍِس 
ز اده ـف ـتـاس رایـب  م ـ  ـق علمیه حوزه  اندیشوران سایت ات، به ـفـی ـألـت رـایـس  و  هـت ـوشـن ن  ـای ا

 د. ـی ـایـرم ـه فـعـراجـی احمدآبادی مـب ـیـبـعلی ح 
 habibi_tajvid@ و در ایتا: habibi.tajvid@ سایت ما در سروش:

ز اان ن که ا ز همه عزیزانی  ر نقیصهه، استفاده میـتـوشـا اگ ای دیدند،  کنند، التماس دعا دارم و 
ر دهند تا در چاپ گ ـدی اصـعـهای بتذک  ردد.ـلاح 

ر  1436رجب المرجب  13  معلم روز 1394اردابهشت  12علی؟ع؟ و مؤمنان حضرتـ مصادف با زادروز تولد امی
 09122532969راه: ـمـی ـ هـبـیـبـی حـلـخ عـیـم ـ شـق
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 مؤلف یتألیفات قرآن  همجموع
 

ة، آداب و احکام قرائت قرآن کریم  . 1  آداب و احکام القِراءَّ
آیات الاحکام( حفظ موضوعی آیاتُ الاحکام )برای مسابق  . 2  ات حفظ 
ة، روش  حِفظِ اسالیبُ  . 3  های حفظ قرآن کریم القِراءَّ
 مکارم شیرازی   ی العظم الله ت ی آ   نظر  ری ز،  عثمان طه الخط بررسی رسم  . 4
ة، تجوید قرائت قرآن کریم، سطح یک )تجوید عمومی(  . 5 ةُ القِراءَّ  حِلیَّ
ة، تجوید قرائت قرآن کریم، سطح دو )تج  . 6 ةُ القِراءَّ  وید تکمیلی( حِلیَّ
ة، تجوید   . 7 ةُ القِراءَّ ر )  الصلوة حِلیَّ و َّ ر( پرده   صورت به  استفاده قابل مُصَّ  نگا
ة، شرح  . 8 ةُ القِراءَّ ه، تجوید قرائت قرآن کریم )تجوید تخصصی( منظومۀ حِلیَّ  جزری 
ةِ  . 9 ةُ صِح َّ ة، روان   حِلیَّ  خوانی و تجوید قرائت قرآن کریم القِراءَّ
ةِ  . 10 ةُ صِح َّ ة، روان   حِلیَّ ر ) خ القِراءَّ و َّ ر( پرده   صورت به وانی و تجوید قرائت مُصَّ  نگا
ة، روخوانی قرآن کریم، سطح یک )برای دورۀ ابتداای(  . 11 ةُ القِراءَّ  صِح َّ
ة، روخوانی قرآن کریم، سطح دو )برای دورۀ دبیرستان(  . 12 ةُ القِراءَّ  صِح َّ
ة، روخوانی و روان  . 13 ةُ القِراءَّ  الخط عربی( رسم خوانی قرآن کریم )بر اساس  صِح َّ
ة، تعلیم قراءة القرآن الکریم )به زبان عربی( صِح َّ  . 14  ةُ القِراءَّ
ة، تعلیم تلاوت قرآن کریم )به زبان اردو(  . 15 ةُ القِراءَّ  صِح َّ
ة، رسم و ضبط مصاحف، کتابت و علامت  . 16 ةُ القِراءَّ  گذاری قرآن کریم صِح َّ
ة، آشناای با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با ر  . 17 فاهیمُ القِراءَّ  »اصول عقائد  ویکرد مَّ
لحاتِ القراءة،  . 18 مُ مُصطَّ  و تألیفات دیگر                                   اصطلاحات قرائت تجوید قرآن کریم   نامه  لغت مُعجَّ
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